قال بی محمد (ص) دقرنفی بیوتکن ولا 


ايت ن صاحبهة الجمل تب رجن تبر جا لجاهلیه 
الاد پب‌ینیحییا الکللاب الاو لی(قر آن) 
ال ب. روضة الصفا 
و ان اثیر 
که ٤۰‏ دج h‏ 
u‏ | لخاشه 


تالیف 


دأ مىد معظم EI‏ شيخ ذبیح له محلانی 


با تصحیح فاضل معاصر 


حاج سید هدایت الله مسترحمی 


از انتغاردات 


کما بفر دشی الام بازار بين الحرمین 


۱ 


بحم هلر حمنالر حيم 

الحمدنه الذی ولنا على وجوب معرفته بالحجج والاثار المتعالی فی‌عز 
جلاله عن مطارح الانظار المتقدس بکمال ذاته عن مشابهة شىء منااصفار والکبار 
التفضل‌پسوا بعغالانعامءلی| لعپیدوالاحرارا لمظپرا لحق‌ومبد با لبشارقوالا نذا لمد حش 
الباطل ومدحبه با لقدرة والاختبار ونشکر علی‌الائه ونعمائدحرث طپرقاوبداعن محبة 
الحائدین الماردین| 1 ها ندین) لفجارووفقنا باستأصال‌شافقالا کش وا لقاه مان والمارقن 
بالبر هين اللامعةالانوارثم الصلوة و السلامعلی سیدالانبیاعوالمر سلین‌محمدالمختارو 
على اهل‌بیتة الفرا لمیامین الاط پار وعلی اصحا بها لمتاد بین‌ بادا به‌من ا لمها جر بن وال نصاروعلی 
التا بعین بالاحسان‌من‌الاتقیاعوالا براراها بعدچنین کو یدن بیج ال بنمحمدعلی بن‌علی| کبر 
بن اسماعیل‌بن اتابك المحلاتی عا ملهم‌اله باللطف وا لغفران‌فیالحاضروالاتی که چون 
مجلد چپارم (الکلمةالنامه) از هفتصدصحینه متجاوز گردید و مشتمل بود ززندکانی 
ام‌المومنین عایشه را دیدم بهتر این است کهآ ارا کتابی مستقل قرار دهم فلذا آ نچه 
متعلق بعا شه‌بود ازاق کاب ت وا ]ی دم و نامیدم | ار | به کشف الغاشیه در زند کا ی 
امالمومنین عایشه چون برادران ما از اپناء سنت و جماعت در حق عادشه غل و کردند 
میگویند عا بشه احب ناس درتزد رسولخدا حتي افضل ازسیده ساء فاطمهزهراء سلام 
ا‌علیپا وراویهٌ چهل‌هزار حدیث پندارند و کتب ودفاتر فراوان در فضائل و مناقب او 
نگارش دادند این حقیربی بضاعت بر خود لازم ديدم که کشف این غاشیه‌بنه‌ايم 
و پرده ازروی این اوهام بردارم وواقع مطلب را کشف کنم اکر آنچه را که ابناء 


سنت نوشته| ند و معتّقد ند قح و دت ات ما | امالمومنین عناد و دشمنی نداریم 


عا رشه ۳ 
بانوی‌حرم بیغمبراست البته بابرادران خود ازابناء سنت هماو از و هم‌عقیده خو اهیم" 
بود ودر تعظیم وتوقیر وتحلیل آم‌المومنین مساعی حمیله بتقدیم خواهیم رسانید و گر 
ایا کسر اوران سالارا شاه منت کچ ا به ونوشته ودرالسنه وافواه عوام اتداخته‌اند" 
تاآن مطالب درنزد آ نپا ازضروربات‌اولیه شده‌است اوهام وپنداری است که بآن‌دچار 
شد‌ند باحلاف بروش‌اسلافآن‌اوهام‌رایبروی کردند و بصرف تقلبدیا بندآن‌اوهام شد ند 
البته بامابایستی هم‌آو از کو رفسا کار بخذاریه راون درقت راراق راسدل, 
پمودت واتحاد پنمایند ونسئل‌ال: ان‌یجمع کلمة المسلمین بحق محمد وآله الطیبین 
آرجمه ام‌الموّمنین عایشه وتسوية بحمیراء وزعراء دراستبعان گویدمادرعا بشه: 
ازرومان دختر عامرن عویمرین عبدشمس بن عتاب بن اذینه پدرش ابوبکرین ابی 
قحافه»رسول‌خدا ص عايشه رادوسال قبلالجرة وبعضی سدسال گفته‌اند ترویح کرد و 
رگ وقت شش‌سال ازسن عاشه گذشته بود و بعضی هفت‌سال گفته اند وعقد او در 
شوال ده‌سال بعداز بعثت و آقع‌شد وزفاف اودرمدنه هیحده ماه بعداز هجرت‌و آقع شد 
چون رسول‌خدا ص رحلت نمود هیده سال ازسن‌عابشه گذشته بود بارسو لخدا سال 
ید گا تن کرد و آ تبرت بکری غیراز اوتزویج نکردند و کنبه‌اش امعبد ال بود در 
قال ونجاه وهفت باهشت از هحرت در شب سه‌شنبه هفدهم مادره‌ضان در هدنه ازد نیا 
رفت ودرا نوقت شصت وچپارسال ازسن او گذشته بود وابو هربره‌براو نماز خواند و 
در بقیع مدقو ن گر ديك 

ودر کتاب ( کشف‌الپاو به) دراحوال معو ية مفصلا ازچند کتاب معتبر نقل‌شد کههعو به 
عا شه را بقتل رسانید و با غلامیکه‌با اوهمراه‌بوووباالاغی که سواربود درچاهانداخت 
و چاهراد-ر کرد امامعنی اسم‌عایشه بدانکه عا شه ازعشه است‌وعیش بمعنی‌حسوةو 
زند گانی خوش است و در افواه و نا اعاشە ال عشة راضه نی خدا حبوة و 
زند گا نی خوش بدھدومعا مش جمع بعش و .عمشداست‌و یش تکلف درا سباب‌می‌شه‌است 
و برخی عیشه رااصح و افصح از لفظ عا شه میدانند و عاشه اسم فاعل است‌واین 


اسم خوبی و سیار مر سوم دود در صدر اسلام لیکن آمالمومنین عا مشه جون کرداد 


4 عاشه 


و کارا ار موچب ادوه اهل اسلام گردید مردمرا متصرف. گرواید ازا که 
دختران خودراباین اسم تسمیه‌پنها یندحتی ابناء سنت که در بعضی بلادباشیعه مخلوط 
هستند از هسمی کردن دختران خود را باین اسم استسکاف دارندآما حمیراً درر یع 
الابر ارزمخشریسطرراست شرالنساء الحمیراءا لمحباض والسوداء!لمراض در قاموس 
له بان سمیت‌حمیراءابیاضا معلوم میشود حمره ازاضداداست ویمعنی سفبدی یز | مد 
است مانند شراء که بمعنی بیع آمده‌است. 

و زمخشری گوید حمیراء ضد معنی بتولست چون بتول یعنی هیچگا. حیض نمیشود 
وخون نمی‌بیند ودر مجمع‌البح ین درلغت حمراز بمقوب سراج حدیث کند که گفت 
چون خدمت مولایم‌امام‌جعفر صارق‌علیه السلام‌رسیدم آ نحضرت‌رادیدم که کار کپواره 
موسی بن جعفر علمهماالسلام نذسته وبا آ نحضرت راز هگ ا من دست ١‏ فحطر بت 
نشستم تا اینکه آ نحضرت فارغ شد پس رو رابمن فرمود ومراپیش خود طلبیدوفرمود 
برخیز وبر مولای خود موسی‌بن جعف, علهمالملام‌سلام کن من‌برخاستم‌وبنزد گهواره 
آمدمو برانحضرت سلام کردم انحضرت بز بان فصیح جواب سلام مرا داد و فرمود 
برواسی‌دختر خودراتفیر بده بجپت‌انکه خداوند متهال این اسم رادشمن میدارد پس 
امام جعفر صادق ع ملتفت من گردید فرمود امر او را اطاعت کن کهرشد و صلاح 
در است 

و علامه محقق شیخ‌محمد باقر کجوری درخصائض فاطمبه هنو سد کھ رسولخدا ص 
کاهیبکه هنفرمور باحمیراه کلمتی با اغشلتی رای توبچه ذات مقدس او وده باب 
نفس مفلوبه ومملو که‌اش که‌ازمقتضات بشر بت وجپت نفا نه نبویه است‌رسو لخدا 
هر وقت عایشه رامیدید بنظر نفسانیه بود و این نظر هم از کمالات‌آن عقل کامل 
مجرو است امارافت ورحنتش بذرباً افر بین ازظر عفلای رصا تی پوو 

اما ها یزرا ای اس که انی ای اونمساد جاتو یل آق ور کناب 
کشف لبنیان‌دراحوال‌عثمان‌داده‌شدعثمان‌عا بشه‌را با ین نام‌میشوا ندوزعرا بزای‌اخت‌الرا 


اززعر بمعنی سوء خاق وشر طبییعت است و کسیکه مویش کم است از مرد و زن 


جنك جمل ۵ 


ازعروزعرا گویندوجیت این تسمه آن‌شد که عمان‌شهر به عایشه را قطسع کرووا نچه 
آن ووخلفه میدادند این خلیفه خلاف نمود و گنت از کتاب وسنت چیزی تفپمیدم 
کهرلاات کند برجواز دادن این وجه بتوو ا گرآن دوخلیفه ازحصه و سپم‌خود بتو 
مىدادند من نمیدهمعا بشه گفت این وجداز پیغمیر به‌من ارث رسیده باید بدهی‌عثمان 
کت .جر کی فده ر دعاك یار شات داد ا وة وسو تفع آرت ال 
تمیگذاردوحق فاطمه‌رابا طل کروید حال نشایدمطالبه حق باطل کرد عایشه مفحم 
گردید چاره جزاین ندید که مثالب‌عثمانرا علی روس‌الاشهادتذ کر :تما یدو هر وقت 
عشسان ورای ماز میاعد غا یه کک این مسقل است منت رسولعدا را گیته کی 
و هنوزبیراهن پیغمبر کپنه نشد عثمان در حواب میگفت (ان‌هذمزعراعمدوة الله ) 
عنی‌این زشت طبیعت دشمن خداست (اینابی| لحددد درشر ح ۴ص ۴۵۸) 
ماخص داستان جنك جمل و چون عثمان کشته‌شد مردم لا محاله محتاج 
مایرد علی عایشه بامام ر له پیز غشگروء بر شاا 
امیرالمومنین‌علیه السلام آمدند و چندان از دحام نمودند که یم آن رفت که 
مردم درز بردست وبای‌مردم پامال‌شوند وانحضرت رابه‌بیعت دعوت کردند اباواعتناع 
نمود اصرار کردندفرمود مراحاجتی باین امارت‌نیست شما هر کس را اختیار کنید 
من مخالفت نكنم طلحدوز سر گفتها ند این امر برای غبرتو شایسته نیست حضرت‌وست 
خودءقب کشید مپاجروانسارهمگروه گفته اند این زمان بابدخلافت در کف کفایت 
شما باشد چه‌انکه نفضائل که ترااست احدی ازاصحاب راشفا رانست وان قربت 
و قرابت که ترا بار ولخدا است هچك رااین منقبت وفضلت میسر نیست لاجرم 
تمامی‌مسهاجر ین و انصار مگر جماعتی از بنی امیه بآ نحصرت بیعت کردند در روز 
هیجدهمزی| لحجه سنه‌سی‌وپنج(۱) آزهجرت‌پس بجا نب»سجد رسو اخدا ص رفتو بر منبر 


)۱ بعطکی بیعت آ نحضر ترا رو زجمعه بیست‌پاجم شھر دیا لحب<ه کته اند وجماعتی از بيعت 
با آ نحضرت‌سر بر تافته اند از آن جماه سعدین | بی و فاص‌وعبدا لله بن عمر وم‌حمدین مسلمه 
وحسان‌بن ثابت واسامةین زیدو کعب بن‌ما لك وزذیدین ثا ت‌وفضا لة بن عسید وجماعت بنی‌امیه 


وحضرت :ها دامجبود بهبیت نفرمود. 


۹ ملخص داستان جنك حمل 


قرار گرفت‌وبکمان‌خود که کرد وخطبه درغابت فصاحت ادا تمود و اول کسکه 
با مسر هپت کر طلا ہے یک له چو و دی مجك امه وت او قل شه .یود 
خیب بسن آبی‌ذوب چون‌آین يديد گفت انا للدوا نا لمدراحعون‌اول و که باعلی 
امعت ۳-3 د دست شل وییم آن هرو ی که دعت صورت گن د و واش نرسد 
ابن وقت امیرالمؤمنین علیه‌السلام روی بزبیر کرد وفرمود ای زبیر مرا خوف این 
است که بیعت مرا بشکنی زبیر عرض کرد با امیر المومنین هر گز گمان مبر که 
من سراز بیعت توبردارم وروی برتابم حضرت فرمود خدا وکیل و کثیل است زبیر 
۱ کھت ها راع و 3 دس حضرت دست وراز مود سپس نامه بمعویه نوشت و اورا 
. به بيعت خود دعوت نم‌ود معوبه چون وانست که مردم با حضرت عت سوفن 
در مقام کارشکنی رون آمد نامه‌پزیر نوشت (۱) باین هضمون که این نامه‌سوی 
زبیرین العوام امير الموّمنین ازمعوبتین ابی‌سفیان است دانسته باش که من ازبرای 
خلافت تو از مردم شام بیعت گرفتم تمامی مرا اجابت کردند و بقسم بيعت خود را 
محکم کردند بر تو باد که سرعت بجانب کوفه و بصره بنمائی ونگذاری که وسر 
ˆ ابوطا لب برتو پیشی‌بگیرد چهآنکه هر گاه این دوشپر بتعرف شما درآمد دیگ رکاد 
چام آست و عتوان خروج ار این باشد که خون: غلینه کل قارا طب کی 
ومردم‌ر بر ای‌طاب‌خون عثمان دعوت کنو من‌ازمردم‌برای طلحه‌بیعت گرفتم که بعداز تو 
خایفه باشد ونامه را بدست مردی از قببله بنی عبس دادتا بمدینه رسانید طلحه و بیر 
فر بب‌مغوده راخوردندوورمام نک عرد بیرق مدق ودراین امر باطلحه! تفاق کردند 
وهم درآن ایامعلی(ع) بیت الما لراقسمت کردوز ببروغلام او را بيك میزان حده بخشید 
ا گفٿ با امير ۱ لموّمنین | دنغءلام من است حضرت ف مود ال است‌در بت الما لهاشمی 
(۱) بس لها ارحمن‌الر حم دال الزببی امیر المومنورنمن وبق | بیدفیان سا ملك 
اما بعد فا نی قد بایمت لاهل! (شامفاجا بواواستو توا لحلف‌فدو نك | لکوفه‌وا لبصره لایسبقنك 


: لها بن | با لب‌فا نهلاشیء بعدهذین | امصر ین و قد با يعت (طلحه‌من بعدك ۳ ظور ۱ اطاب بدم ان 


۳ رشه ۷ 


سم 


و ز نجی :کی است‌وهم درات ایام ز بیر باطلحه‌شبی برای مهمی بخدمت آ تحر تآ مدند 
چون رسیدند نحضرت‌چراغی در پیش‌داشت فره‌ودتا او راخواموش کردندوچراغدیکر 
آوردند زبیرسبب‌سئوال کردحضرت فرمودآن چرا غ بیت امال بودومن‌حساب‌بیت‌المال 
با او میکردم چون‌شما آمدید وبکاردیگر مشفول‌شدم نخواستم که‌چراغویت‌المال‌را 
در کار دیگر بسوذانم چون‌بر خواسته‌اندز بیررویرا بطلحه کرد گفت که‌این‌عدلی‌است 
که فیچکس قوءٌ حمل آن‌ندارد وهم ۳ ایام ولزو آ فشر ت ۳ وعرض کرد ند 
با سرا کیت جر کا ماه م است که ما در زمان عمر وعشمان چه قدر جفا دیدیم 
وچگونه وست‌ما ازولا مت و خگوفت کرک پو اضاغا او فا متمنی‌هستيم کهحکومت 
بعضی از نواحی رابما ارزانی داری حضرت فرمود بقسمت خود راضی باشد و آنچه 
راخداوند متعال برای شما خواسته زیاده طلب نکنید تامن دراین کار نظری بنمایم 
وشما بدا نید که این خلافت‌امانتالپی‌است تامن‌باما نت ودیانت کسی وثوق‌ندأشتهباشماو 
را درایناما نتشر بك نگردانم»باوولابت وحکومت ندهمز بیروطلحه یکباره‌ا یوس‌شدند 
و عثمان را کشته اند کیه با مارت و سلطنت برسند چون دست آنبا کوتاه شد 
ودف ان ببرء علی مرتضی ۳ دید به | موی تغدر کردئد 
۱ ۱ و مت شکستهانذ و آ مدش بخدمت آ تحضرت عرض کردئد 
خللاف طلحه وز بیر ۱ 
با امیرالمومنین‌رخصت فرما تا ما مشرف شویم بسکه برای 
عمره حطرت فرمود فوالد‌لاتر ,دان العمره بل تر يدان الغدره قسم داو گروند: که 
اراوٌنکٹ بعت ندار مو ماراجز عمره قصد وک يست حضرت فرمود بسا ۳ بامن 
تجدید پیعت کنید ایا بیعت کردند باعپودومواثىقه‌غاظه که نکث عېد نکنندوبیعت 
را نشکنند س از خدمت آ نحضرت مر فیا عد و بجانب که روان شدند حضرت 
بحضار مجاس فرمود وال لاترونہما الافی فثة پقتلان فیها عرض کردند با امیر 
المیمنین امر بفرمائید که ایشانرا بر کردانند حضرت فرمود لیقضی ال امراً 
۰ کان مفعولا یعنی مقدرات باری و فضای الپی باید جاری بشود با لحمله‌طلحه و 


زر بجا نب مکه روان شد ند وبیر کین مبر سید ند گا ون دمعت علی‌بن آبی طالب 


۸ ملحق شدن بثی‌آهیه دهعو يه 


رون ها نیست این خبر بسمع همابون شاه ولابت رسیده فرمود از رحمت 
خداوند دور باشند بخد | قسم من میدانستم که ایشان بیعت مرا خواهند شکست 
و نکت‌عهد خواهند کرد بامیدا که بخلافت برسند ولیکن با رزوی‌خود نخواهند رسید 
و بخواری‌خوار کشته‌خواهندشد. 

هلح شدن بنی‌امیه بمعو ده نک در آن یم يدبن عقبة بن ابی 
معبط بنزد آنحضرت آمد عرض کرد 
باامیرا لمومنین‌در بدریدرمرا کشتی ودیروز برادرمن عژمانرا کشته‌اندو تواورامخذول 
نمودی‌واین مروان است که‌بدر اورا موردهزار گونه‌طعن‌قراردادی‌واین‌سعیدن‌الءاص 
است که بدر او را در بدر کشتی دمک ما بچه روی باتو هم دست شویم و بجانب 
او شيل کنیم معذلك مافرزندان عبد منافیم و اقرب ناس بسوی تو هستیم امروز باتو 
بیعت خواهیم کردبشرطآ نکه این‌مال کهدر ایام‌عثمان بدست ما افتاد‌بما باز گذاری 
ودبگر آنکه قتله عثمانرا بما دهی تا ابشانرا بقتل رسانيم و اگر ازاین دو ابا داری 
رخصت فرمای تا ما بانب شام روم حضرت فرمود اما قتل بدر تو دربدر بدست من 
بر ما ناورمو لیر اماشقلان بر اور او شمان چنداعکه اورا فسخ کردم مد 
فائده نشد تا آنکه اصحاب رسولخدا بر او جمع شدند و او را کشته‌اند و قتل او 
با‌ر هن نمود وآما کل شما فطل تارا سکن ست چه | تسه | کر قتل نبا لازم 
بود من قبل‌ازانکه شمارا بکشند میکشتم ھا راو اط ١‏ توھ ور ست کا است 
از پیت‌المال من هر گز حق خدا را بدست شما نخواهم گذاشت وفیء مسلما نانرا 
مخصوص شما نخواهم گردانید و من شما را اکراه به بیعت نکنم | گر مبخواهید 
بیعت کنید و | گرنه بپرجا که میخواهیدبرو ید ولیدبن‌عقبه‌از این‌سخن خوشحال شد 


بر ون مدو باجسعی از بنی امبه بشام‌رفتد| ندو بمعو بملحق شد نى. 


بيت الماثر ا را فرمود در بت المالرا پار کنو اجر 


5 


وانصار وازادوبنده و وضیع و شریف را بيك میزان بپره‌بد. هر کدام را چ,اردرهم 


عایشه ۹ 


و بقولی سهدرهم بده چون همه را چنین بپره دادند يك درهم زياد و کم‌نیا مدعمار 
فرمود ابپاالناس بخدا قسم حضرت‌امیرالمومنین عليه السلام در این بیت‌المال عبور 
نداده همین حجت برای شما کافی است چون عبداله‌ین ان رافع ددستور | خسرت 
عمل نمودبرجماعتی این تقسیم نا گوار افتاد دبدند | نحضرت فرقی بین عرب و عجم 
واحمر و اسود نگذاشت‌واحدیرا بر دیگری تفضیل نداد سهل‌بن حنیف انصاری که 
بکی‌ازاشرافقسله تصار بود بنزدامیر المو منین‌علیه‌السلام آمدعرض کردا امیرالمومنین 
اینغلام رادبروز من‌آزاد کردم حضرت فرمود در عطا بابد مساوی باشید پس جیعی 
برآن خضرت ضب کردند که‌چرا آ نحضرت درقسمت تفیل نداد بعضی را بر بعضی 


این وقت خر عة بن ثا بت انصاری ماقی‌بذوالقنهادئین این اقعار یگقت 


اذا نحن 8 تعنا علا فحنا ابو حسن مما نخاف من‌الفتن 
وجدناه اولیالناس‌بالناس انه اطب‌قر ش بالکتابو بالسنن| اخ 


وجون ما لفت جمعی از عت پسمعحضرت ام ر غلیها لسالام رسیدعما مه در سر دته 
وردا بدوش انداخته و خطبه »فصل فرائت کرده بروایت ابی‌مخنف اذز حمله کلمات 
خود فرمود معاشرالناس دس ازاشکه عثمان خلفه شی وواقع‌شد آ که وا که مدا نید 


جون عشمان کته شد بطر ف من هجوم آ وراد (۱)من کفتم مراحاحت‌بان خالافت 


(١)ثم‏ اتیتمونی لتبایمونی فقلت لاحا جة لى فی ذلك ودخلت منزلی فاستخر جتمو نی‌فقبضت 


یدی و سطتموها و تدار کتم‌علی حتی ظننت انکم قاتلی و ان بعضکم فا تل بعض فبا دمتمو نیو انا 
غير مسرود بذلك ولاجذل وقدعلم الله سبحانه انی‌کنت كارها (لحکومه بين امة محمد(ص) 
و لقدسمعته يمول مامنو ال‌یلی شیا عن افر امتی‌الااتی به یوم | لقيمة معلولایداها لی عنقه علی‌د وس 
الخلائق ثم پنشر کنا بەفان کان ءا دلانجی وان کان جار امحوی‌فا جتمع ملا بکم و با یمنی طلحه و ز ہیں 
وانا اعرف الغدر فىوجههما والنكث فى اعینهماثم استاذ نانی فی‌العمره فاعلمتهما ان لیس 
العمرة پریدان فسادا الى مکه و استخنا عاشه وخد عاها و شخصت معهما معا نبا الطلمًا فقن 
موا الیصر ه‌فقتلوا بها | لمسلمین وفعلواالمنکر ویا عجبالاستقامتهما لابی‌بکر و عمروبغیهماعلی 
وھمايعلمان انی لسر رون جدهما و ارشئت‌ان اقول ملت و لقن کان عبر کیت :الجا سیخ 
اشام کتابا بخد عهمافیه فکتماه عنی فخر جابو همان الستلفام والاعرب انهما بشلبا ن‌بدم 
عثمان والله می انکرا على منکراً ولاجعلا بینی و بعهم شفاوان دم‌عنمان لم‌شلوب منوا یاخیبته 
الداعی الى مدء وبمازا اجيب والله انهما لعلی صنلائة صماء وان الغیطان قدز مر 


سید تردن اتیر الت بدالا ۹ 
تست داخل منزل‌خود شدم دست بر نداشته‌ا ند مرا از خانه رون آ روا فد چندانکه 
اصر ار گر واه من دست خود بستم و خود را عقب کشدم از هجوم مردم عبای 
مرا واو کر ونه وحس وحسین من بیم آن میرفت که پامال بشوند و خوف آن بود 
که من کله شوم و شیشیر‌ها کشده شود و بجان‌همد e‏ پیفتند و خو نپار بخته شود 
ناچار ول کردم و تمام مهاجر و انصاربا کمال شوق و علاقه با من بيعت کروند 
وهن ان خوشحال و مسرور نبودم و خداشاهدو گواه‌من است: که من‌از این کار کراهت 
شتم که بسن امت محمد (ص) حکومت بذما يم چون از رسو لخدا شنیدم که فرمود 

نیست احدی از امت من که والی شود مگر آنکه بیاورند او را در رروز قیامت 
رکا اه وس ي کرو بسته باشد سپس نامه عمل اورا بازمینه‌ایندا گرورمیان‌امت 
بعدالت کاو رده ات ناحی و رستکارخواهد بود وا گر ظلم و تعدی بر عبت رده 
است هالكو مالك در کات جہنم خواهد بودو شما مردم‌اجتماع کرو و یامن بيعت 
نمودید و طلحه و ژیبر در حالیکه بامن ببعت مبکردند من‌غدر و مکررا از وحنات 
آ شا تفرس یکرم و از چشمپای آنها پیدا بود که بیعت مرا خسواهنه شکست 
سپس ۱ سیون از من اجازه طلب کردند بعمره بروند و من ۳1 را اعلام کردم که 
شما قصد عمره ندارید بلکه قصد آن دار ید ؟ +بیعت هرا بشکنید پس بجاب مکه 
رهسپار شدند و عايشه را باخود همدست کردندوابناء طلقارا در اطراف خود جمع 
نمودند وبجا نب بصره رهسپار شدند وجماعتی ازمسلمین را شپید کردندو کردارهای 
رشت مرتکب شدند تعجب در این است که با ابو بکر و عمر چنین مخالفت نده‌وو ند 
آثبا را چه بیش آهنك. کد برهن خروج < ردنك باعل م با مک من از ا ۳ نیستم 
واک ر بخواهم کو بم کاماا د مطلع 6 ۽ که معوبه به آ یا نامه نوشت ونیا بخدعه 


قريب لد ۳۹1 وز در a‏ بنهان کردندچنان پندارند که من از آن 


%* لهما حن به فاستجلب مهنما خیله ورحله لییید الجودالی اوطانه ویرد الباطل الى نصا به م 
دفع يديه فقال | للم آن‌طلحه وا از بیر قطعا نی وظلما نی والبا علیو نکنا بیعتی‌فا حلل‌ماعقداو انکث 
a‏ ا این ماولا تغفر اهما | بدا وارهما المساه فيما Yee‏ و املا 


عایشه ۱ ۱ 


اطلاع ندارم مردم اجلاف‌وار اذل واوباش اعرابرادر کلدهایآ نها تزریق همی کردند 
که ماخون عثماثر! طلب مينمانيم با اینکه خود قتله عثمان هستند بخداقسم در چاه 
الت کو ماز و در که جبالت و بیرق کرقار هدید گر کان ار 
و پیاده با طلحه و زبیر هم داستان شدند که بنای ظلم را برپا بدارند و اساس باطل 
را محکم کنند پس امیرا امومنین‌غلیهالسلام دستها بجانب آسمان بلند کردعرض کرد 
پرورد گارا تو آ گاهی که‌طلحه و ز ببر فطع رحم کردندو بر هن طلم نمودندو بيعت 
هرا شکسته‌اند ومرد مرا بر عن شورآنبدود و غېد ومیثاقنکه با من محکم کرده‌بودند 
آنرابرهم‌زوندخدایا | نپارا ازرحمت‌خوددور بهارو! تباراقامرژ وجزایاءمال‌ششیعه] نبا 
را ور کنار آ نبا بگذار وبآرزوی خودشان مرسان 
کات مدر (نساہ امیر المق‌منین (ع) 

سخنان مالك اشتر امیرالءژمنین (ع) چونآن‌خطبه را ببای برد ما لك‌اشتر 
از جای برخواست و خدابرا تنا گفت ودرود بررسولخجدا قرستاه سپس کات با امیر 
الموْمنین همانا سابقه ترا در اسلام و دیگر فضائل ترا آفریده ای انکار نتوان کرد و 
هرچه فرمائی وما را بپرطریق بخوانی‌ترا اطاعت کنیم وطاحه وز بیر که خون عثما نرا 
دسا و خود کردند بااشکه‌خود ایشان‌اول کس بودند که مردمر| بعتمان‌شورآنبدند 
عنقر بب حدت شمشیر های ما را خواهند وید از روی رضا و رغبت بیعت کردند و 
بدون ایشکه خلاف شرعی از تومشاهده کنند بیعت شکستداند بخداقسم | گردست‌باز 
. ندار ند هردورا بعثمان ملحق خواهم کرد ۱ 

سشنان سسد بن مدا طاگی ازجای برخوانبت وعرض کردیا امیر لمرن 
من درپیش روی تو مقّا تله میکنم از شان که میکشم تاحشاشه‌ای درمن باقی است 
چها نکه ترا شناخته‌ام وقدر ترا دانسته ام ومعرفت بدا کرده ام که هیچکس سزاوار 
این امر جزتو نباشد حضرت اورا دعای خبرفرمود . 


سخدان عدی بن‌حا تم طائی ازجا برخواست وبعداز جمد و ثای الپی عرض 


کرو با امیرالمومنین من‌درعرد رسو لخدا شرف اسالام سشرف شدم د پشرایع ددن‌خود 


ذ کر مخالفت عایشه ورفتن اوبجا نب‌مکهو بص ه 


۱۲ 


۳ 


انحضرت ا اهل‌رده محاربه کردم و حز تحصیل و اب‌چیز 


بحمداله عمل کردم وبعداز 
دیکر غرض من نبوده و اءروز درر کاب تو جانفثانی کنم وبا اینجماعت که بیعت ترا 
که اند تاحان دارم کوشش کنم حضرت اورا دعای خبر نمود . 

سخذان عبدانه ان خليفة الطائی ازجای برخواست پس‌از حمد وثنای الپی و 
درود برحضرت رسالت بناهی گفت حمد خدایرا که حق را بمرکز خود قرار داد و 
اراس اسا گر دانید بخدا اینجماعت ازرسولخدا واه لبت او کراهت‌داشتها ند 
وبا او جنگپا کردند خداوند مکر و کیدآ نبا رابسوی آنا بر گردانید بخدا قسم با 
امیرالمومنین دررکاب شما جپاد کنم ودمار ازوشمنان شما بررآورم . 

سخفان فیس بن‌سعد بن‌عباد عرض کرد با امیرالمومنین در روی زمین‌احدی 
درنزد ما محبوب تر ازشما نست شماآن ماو و درخشانی هستی که بشما هدایت یبدا 
می‌کنيم وملجاً وپناه ما هستی که| گر خدای نکرده ازنظر ما مفقود شوی دنا در نظر 
ما تارب شود و انت احق‌الناس بالامرة لعلمك وسابقتك وهجرتك وکان قتال من نکت 
سعتكك حاولا وهمچنین عمارباسر وعمروبن حمق خزاعی وهاشم‌بن‌مرقال وذوالشهادتین 
وغیرهم اینگوند سخنان بسیار گفته اند ومردم از اطراف وجوانب صداها بلئد کروند 
و گفته‌اند یاامیرالم‌ومنین نحن انصارك و اعوانك على عدوكولو دعوتنا ای اضعافهم من 
الناس احتسینا فی‌زاات الخبر ورجوناه . 


دس اتحضرت دعای خر در دق اشان فرموده را چپارصد نف از مهاحر دن و 


دو دست‌وسی نف ازا نصارازمد دنه مود درون زدند وسېل نحنف رآدرمدینه نبا بت‌داده 


با جمعیت مذ کوره بجانب بصره روان کردید چون بمسجد ربذه رسید باز خطبها 

ثرا کردومردمر | بتقویوصیت نمود, 

د کرمخالفت عایشه ورفتن‌او 
بجانب که و بصره مرد را بر قثل تمان تسر وس و ترقیب 


عا مشه س از انکه چندانکه توانست 


:مود تا اینکه شمان را حصار اۆێڭ؛ بجا نب مکه روان شد بعد از اعمال حج موجه 


ملیلة کرو ۰ 
ابن اثرچزرق در کامل التوار بخ درحوادث سال سی وشش ص ۰ که عسدهین 


عأ رشه ۱۳ 


ابی‌سلمه معروف بابن ام کلاب از قببله بنی‌لیث در ږن مکه ومد ونه عایشه را ملاقات 
قرو کے ازمکه مراجعت مننما ددعا ,شه احوال مدونه رااز او استفسار : ود غي کټ 
عثمان کشته شد و مردم با علی سعت کردئد ( ١ة‏ لت ات هذه انطبقت على هذ. ان تم 
الامر لصاحبك ردونی ردوتى فانصرفت الی‌مکه وهی تقول قتل والله مظلوعاً اه لابن 
بدمه ) دعنی ایکاشآسمان؛_مین‌قرو آمدی ومر دم‌باع ی بيعت تگروقدی این کوان 
مرا بر گردانید بخدا قم عثمان مظلوم کشته شد بخداقسم هر آ .+ خون اوراطلب می- 
کنم البته پس بر کشت بجانب مکه عبد گت ایعاشه تو اول کس بودی که مردمرا 
قتل سان حرش مکی و خبگلتی اشوا لا فقد کش سید کت عن چنین 
کفتم ۲ 


و او را کشته ائد دس عہہك ان اشعار را قرات کرو که همه در تو بیج و سرزنش 


لیکن سخن من الحال بهتر از سخن اولی من است چه آ نکه عثمان توبه کرد 


عا شه بود . 
فاك الا و ات ابر و منك‌الر باح ومنك المطر 
و انت امرت بقتل الامام و قلت لنا انه قد کفر 
فینا ‏ اطعناك فی قتله و کک شتا بع اس 
ولم بسقط السقف من‌فوقنا وام ینکسف شمسنا والقمر 


الایبات 
دعنی ابعايشه ظپور فتنه و تغیبر ابتداء از ناحهٌ تو بروز کرد صرصر مخالفت 
ازناحيةٌ تووزید قول‌تو کہ کفنی اقتلوا نعثلا گرا عثلا رکث | ری بود که از او جز 
باران فتنه نبار ید توامر بقئل عثمان کردی واورا تکفیر نمودی و گفتی عمان کافر شاه 
گرفتم ترا اطاعت کردیم ورقتل شمان و گشنده شمان کسیست کنیا صاحب اهر ؛ 
فرمان فرماست ته اسان بزمین ما ید نه ماه و خورشید منخسف مشود مردم ‏ - 
کر داد ا کسکه از همه حبت صلاحت خلافت دارد و از رای غر او سزاور د 
کسبکة مصدر علم و تقوی و بقن است سزاوار خلافت و منصب امامت استِ هکس ۷ 


نشا غدر ومکر وطلم وجور و جپالت است ۱ 


س 


۷ استمداد امیرالمومنین ازاهل کوفه 


با لحمله عا دشه بیگه رقت وبپر کس‌میرسد میگفت عتمان مظلوم کشته شل و 
من از بای نه‌تشینم تاخون اورا باز نموم عسد دن آبی‌سلمه چون اسخن از عا مشه 
بشید پگ تركاختلاط | عا مشه کرو واورا گفت امر تو سی غریب است‌دیروزمردم 
را ار ول عدمان e‏ مبکردی امروز برای در هم زدن بعت امیر المومنين دامن 
پر کر زدی ۰ 

با حمله درخلال اینکار ینی‌امیه‌دره که جح شد ند وعبدال عامر بامال وافر از 
دصر ه رسک وبروات این تون علی نامه باشیهد شار وشذصده زار درهم از بدن‌رسید 
ودر سلث ەلازمان عا مشه اتظام یافته اند وطلحه و مر ازه‌د بنه با نپا ماحق شد‌ند و 
دره‌خا لت ونکت دیعت سای ولات متفق گردیدند واس گر ۴-7 زدند عدا ان 9 
عامر گفت من چنان صالاح میبینم که‌ازاینجاحر کت کنیم ا ذب بصره کهمرا درآ نجا 
هوا خواهان سار اسب لین این‌رآی‌را وسل دک نظر باشکه از برای اوهم‌هواخواهان 
اس دس رای یشان متفق شد که رجا ذب دصره جر کت نما یزد ونا حال طاحه فرمان 
داو ۳ در کوچه‌های aX‏ منادی ندا کن د که ام المومنئن عا مشه وطلحه و ز سر بجا نب 
دصر ه منو جد ۱ 5۹ هر که راغب بطلب خون مان است وطا لب اعز از ما نان ا ید هر 
موافقت برمدان ددد اوقت هزار کس ازاهلمکه ودوهزا رکس ازاهل a‏ 
شد ند این خبرها توش امیرالمومذین رسند . 

نامه اهیر المومنین بعارشه و نامه ای بان مضمون بعایشه نوشت که 

نصایح ام سلمه اىعاشیه عصبان خدا و رسول ورز دی و 
از ځانه خود سرون آمدی طلب خون عذمان ۳ ترا باخون عثمان چکار است او 
مردی است از بنی‌اهمد وتوز نی هسنی ازقسله تمم آ دعا مشه زنانرا را سوق عبا گر چکار 
بخد اقسم ىر ونآ مدن تو از خانه وهتك حجاب رسول کر ون گنآهشی عظیم تر است از 
قتل عثمان ازخدا بترس وبمنزل خود باز گرد ودرپس پرده قرار گیر چون نامه‌با شه 


رسد جواب نوشت 8 ین ابی طا لب‌حل‌الامرعن العتاب ن ندخل طاعتك ابدافاقش 


حر کت عا وشه بجا ف دصر ه © ۱ 


ما انت قاض والسلام چون نامه عا مشه بحضرت رسید این | به راتلاوت نمود(ا لم اجب 
اناس آن بتر کوا ان یقولوا آمنا وهم لایفتنون و لقد فتنا الذين سن تيلم فلیعلمن ال 
الذین صدفواو لعلمن الکان‌بین ام حسب|ااذين مماون السیئات ان بسقو اساسا بسک ون) 
آنگاء مزومرا اعلان داد وخطبه قرائت فرمود وشکایتپا ازعایشه وطلحه ولھ ر نموده و 
نبذی از فضائل خود شرح دادند پس آ نپا را تحر ص بجراد نا کین فرموده . 

بالجمله عایشه خواست حفصه را باخود هم‌داستان کند حفصه دختر عمر راض 
شدولی عردانه بن‌عمر از او جلو گیری کردعا بشه بسرآغ ام‌سلمه رفت که شا بدتواند او را 
قرب دهد ولی ادو طاهرد حجت بر او تمام کرد بکلماتی که بعد ازاین مفعلا 
بياید اورا مارم ومعحم نمود ولی عابشه درتصمیم خود باقی‌ماند ومم ای حر کت بجا نب 
ره شوب ۰ 


ا لماه ا ار" امه سر ئی ن ۳ 
ح ر کت عایشه بجانب بصره اک زان اس 0 نیع 3 
در هو درشت اندام کهآ نرا هشناد دار 


خر دده نود برای عاشهآ ورد وهودحی از هن بر دشت او سته اند که <ز حای وید کن 
عا مشه سوراخی ز‌اشت ۰ 
بروادت روضه | اصفا ءا دشه‌ازمواعظ و نصا یح آم‌سلمه هل شد گفت من از ادن 


J 


ی به از گج ساامے ست چون عبداله ینز سر که 


عز دمت تقاءد نمودم که هیچ نعم 
خواهرژاوه عابشه بود از اشمعنی! کاه شد با او مت کر تو در اسف با ما موافقت 
ای من خود را هلاك میسازم و با سروپای برهنه روی در بیابان مينم چون عایشه 
محنخ قرط اند چم زس عاشخ تاچار الو سے وید سوار رف هسکر قم 
شب وطلقا وابناء طلقا واشرار بنی‌امیه اورا احاطه کردند واز مکه خیمه ببرون زدند 
واز اعراب بادبه وصحرانشینان که اما لمومنین رابرهودج سوار مید‌یدند عزم خدمت- 
کاری وحان نثاری کمر همت می ستها ند تاخلق کذبری فراهم شدند ۶" مشه طی‌منازل 
وقطع مراحل همی کرد تا پر سر ا ین رسدند کها ترا وای ماه اد سکان جوا 


۳ حر کت‌عایشه به جانب‌بصره 


برروی ءايشه فر باد کردند یکی‌درآن میانه گفت ماء راب چقدر سگ داردانسخن 
بگوش عايشه رسید گفت این چدمکان است گفتند این‌حواب نام دارو فرباد عا مشه پلند 
شدردو نی‌ردو نی الی لحرم‌طلحه‌سیب‌سئوال کرد عا بشه گفت رسول‌خدا(ص) خبر داد و 
فرمود گوبا مینگرم یکی اززنان من که سکن سوات بروی او صدا کنند واودرمبان 
جماعتی از اهل بغی باشد پس معلوم میشود که آنزن من‌هستم پس‌عا بشه صرخه کشید 
و گفت انا وانا اليه راجعون پس دست‌خودرافرابرد وبر گردن شتر زد واوراخوابانید 
ویکشب ویکروز ور آ ا ما ندند و چندانکه خواستداند عایشد راحر کت دهند رای 
نشد تااینکه طلحه وزییر پنجاء نفرراازاغراب پادبه بعطادای مخصوص مم‌ظوظ نمووند 
تا در نزد عابشه شهادت دادند که این داء چیا زست وهم عبد ال ن زر که ساقه 
اش تعلق باو داشت ازعقب تاخته خود را درمیان سیاه افکند آوازه درانداخ تکه 
ایسك علی‌بن اپی‌طالب در میرسد عايشه ازییم آفت ,وی براه نهاد چون از بثر میمون 
گذشند اند شتر درا ددد ند که نحر میکند عا مشه تطبر گرد س مروان بش ۳۳1 و 
کفت هنگام نماز رسیده کداميك ازشما امامت کند و من بکداميك ازشما بامسارت 
مسلما نان سالام پنما دم عبد له ن زر کارت با پوعبدا له زسر محمد بن‌طلحه گفت به - 
ابو محمد طلحه این خبر بعایشه رسید فر ستاد میخواهید تفرقه مان لشکر انداز ید 
| کون وت ایسخنان يست بگذار بسرخواهر من ا دنز سر آمامت‌حیافت گید 
پس عايشه طی طریق نمود تا به بصره رسید عثمان بن حنیف که ازقبل امیر المومنین 
حجومت بصره را داشت ازقدوم عایشه! گاه شد عمران بن حصبن و ابوالاسود دئلی را 
برسالت بنزد عا مشه فرستاد تامعلوم کند که موجبآمدن در بصره چیست! ندو رسول‌اول 
بخدمت عا مشه رسیدند وسبب قدوم اورا برش کردند عا شه گفت طاثفه‌ای ازاهل‌بفی 
وفتنه بدار هحرت رسول‌خدا رفته‌اند و بیحجتی خون امام مسلما نا نرا ر یخته آندوغبار 
شی وفساد انگیخته اند من ازوقوع این‌ظام بی‌آرام کشتم میل بجانب ابندیار نمودم تا 
ازمردم ادنددار نصرت طلب نمام وبمدینه اشک ر کشم وقتله خایفه رسول‌خدا رابقصاص 


رسائم وعبار شر وفتنه را فرو نشانم عمران بن‌حصین وابوالاسود دئْلی پس بنزد طلحهو 


عايشه ۱۷ 


زبیررفته همین‌جواب شنیدند بر گشته اند عثمان‌بن حنیف را خبردادند ازمافیا لضمیر 
۳ ۳ وقت اروالا سوه گنت : 
یابن حنیف قد أ تیت فا نفر وطاعن القوم وجا لد واصبر 
و ابرز رعا و ی 

عثمان بن حنیف گفت انا له وانا اليه راجعون پس بهتبيةٌ اساب حرب فرمان 
داد وخواست که معلوم کند که ازمردم بصرهآ دا کسی باطاحه وزبیر موافق هستند بانه 
س بمسجد جامع آمد ومردم اطراف او مجتمع شدند در | تحال عثمان بن حنیف لب 
بتکلم باز کرد و فرمود ابها ااناس اکر این‌جماعت میگویند که ها بواسطهٌ خوفیکه 
داشتیم باین‌دبارآمدیم آین‌سشن ایداستول فست.زیرا که دومکه وشوق وشوو | 
باشند چگوی زوجه رسولخدا (س) و باران او ایمن نباشند اکر میگویند ,طلب 
خون عثمان آمدیم هما ذا قاتلان عثمان درمدینه‌باشنت واز قتلهۀ او کسی دراینجانیست 
پس واجب میکند که مرام اتفاق بجاآرید تا دفع این‌قوم بنمائیم درآن‌میانه اسودین 
سریع سعدی ازجای برخواست و گفت ایشان درطلب خونعثمان ازما وغیرما استعافت 
میجویند که هر که خون عثمان مباح داشته خون او حلال است قبل وقال در مسجد 
زیاد شد وسنگریزه بصورت هم پاشیدند عثمان بن‌حنیف ازمسجد بیرون رفت‌باخاطر 
پژمرده داز نست که هواخواهان طلحه در بصره بسیار ند معذلك به تعبیه سپاه یام نمود 
وعایشه روز دیگر برشتر خویش سوار شده بشپر درآ مد ودر فضائیکه اورا مربد می - 
گفته اند باستاد وطلحه و زبیر از یمین ویسار او بااستادند وعثمان بن حنیف با تمام 
مردم بضره سرون | دیف بعضی بااو بودند وبعضی ملحق باشکر عابشه شدند بس‌عثمان 
اپ حلاف در مقابل عاشهعف‌راست کرد پس در آن‌انجمن طاحهوز بیرفصلی ازفءا ئل 
عثمان برهمبافته‌اند وقتل‌اورا بادآ ور ی کردند و مردمرا تپییج کردند وترغیب نمودند 
بطلب کردن خون عثمان بعضی آزمردم شیر | نپارا تصدیق کر دند و ییو یکر تدا 
این دونفر باعلی عیهالسلام وبی موجبی بیعت خودرا شکسته اند پس اک ر اهل ۹ 
باشکر عادشه ملحق شدند - 


۸ ۱ قا ئم شدن حرب بین‌عایشه وابن‌حنیف وشهادت حکیم بن‌جبله 


قائم شدن حرب‌بین‌عایشه وابن ابن اثیر گوید عايشه در مقابل لشکر 
حلیات؟ ادت سیم بی‌جبله تکلم کردوجهوری! لصوت بودیعنی‌صدای 
رسائی داشت پس از حمد خداوند تال هما نند طاحه وزبیر تکلم کرد درآ نحالبعضی 
ازاشکر عثهان بن حتف که اند امالمومتین راست میگوید و عضی دیگرگفته‌اند 
زنانرا پاسوق عسا کر چه‌کر است تا اینکه درمقام مدافعه سنگک رزه بهم پرآنیدند و 
اکثر مردم از اطراف عثمان ان عنیف متفرق شدند وبلشکر عایشه ملحق گردیدند تا 

ایشکه لشکر عایشه پسی هزار رسد درا تحال جارية بن قداءة السعدی مقابل محمل 

عا مشه ا مد و گفت ای اما لمومنین بخداقسم که قتل ۳۳ فزد رسو لخدا اهون است از 
این‌حالسکه خود اخثبار کرده‌ای ومتك ستر خویش قیام نموده‌ای و سوار براین شتر 
ملعون شده ای پس با اواز بلند مبان دو لشکر فر باد کرد که ایهاشه ا گر باختار خود 
ازخانه ببرون شدی ترا بخدا قسم میدهم که باژ کروی E3"‏ قرا با کر اه وه اند از 
مردم استءانت جوی تا ترا بمدینه مراجعت دهند و بش از این ستر بیغمیر را هتك 
مکن پس رو را بطلحه وزبس کرد و "کشت کار شما بسیار غریب است که حلائل خود 
را درس برده مستور کرده‌اید وحرم‌رسو لخدا را ازحجله عصمت ببرون آ وردها ید هما نا 
حقوق رسولخدا را اهمال کرده‌اید آبا رسولخدا راضی است که حرم اودر چنین 
مجمعی‌سواره ابستاده باشد مردم‌وعایشه اصلا متعرض جواب او نشدند درآ نحال‌جوانی 


ازشنله سعك اج اقعاز یگنت 


حسنتم حلائلکم و قدتم امکم هذا لعمرك قلة الانصاف 
امرت بجر ذیواها فی بیتها فہوت تشق آألبید بالایجاف 
غرقنا یقاتل دونپا ابابا پاللبل و الخطی و الاساف 
هکت بطلح‌والز بیر ستورها قعذ المخبر عنهم و الکافی 


دعنی | بطلحه و ز س زنان خود را در پس درده محفوظ داشتید وما درخود که 
ام المومنین عا شه با شد او را در شمر سوار گرده کشا وید 0 داخل بصره کردید 


وان عمل نپا مت ی انصافی ام عا دشه مامور ات ازجا نب رسواخدا که درپس‌برده 


عاأیشه ۳ 


ورخانة خود سا کی باشد نه آنکه بر شتر نشیند و بیابانها را طی کند بغرض اینکه 
فرزندان خود را طعمه تیر و نیزه وشمشیر بنماید و بحرت خاطر طلحه و زیر پرده 
خود را بدرد این عمل ه-راننه خر میدهد و کافی است که چه عمل شنیعی 
را هر شگب‌شدند: 

بالجملە‌حکیم| بن جبله که مکی از رسای لشکر عثمان بن‌حنیف بود جنك 
واا شد طرفین دست رة شمشر نمودند تنور حرب زبانه زدن TOFA‏ 
کثبر از طرفین کشته شدند و جماعتی مجروح و واه ٹا که ظلمت کب ین 
دولشکر حال گرددد لاجرم دست از حرب بازداشته‌اند و به‌آرامگاه خودشتافته‌اند 
روز فابگر وس بشمشیر وخنجر برده تا صف النهارمقائله نموده حکیم‌بن جبله چون 
شیر غناك بر آن لشکر بی‌باك حمله میکرد و رجز میخواند . ( اضربهم 
با لیا بس‌ضرب غلام‌عا بس‌من| لحیاة مسفی الغرفات‌نافس)بس‌فر باد کرد که‌ای طلحه‌وز بیر 
آ با زخداشرم‌ندار ید که‌خون‌سلما نان بنا حق مبریزید گفته‌اندقصاص خون عثمان 
است‌حکیمابن‌جبله فرموداین جماعت را که‌شما قتل آوردید نه قاتل عثمان بودند 
ونه حاضر در روز قتل او بخدا قسم که دیگر شك ندارم بحلال بودن خون شما 
این بگفت ودیگر باره حمله کرد تااپنکه ظالمی ضربتی‌بر پای‌مبارك اوزد وا تراقطع 
کرد حکیم پای مقطوع خود را کرفت و بر آن ظالم پرتاب کرد که از خانه زین 


بروی رمین افتاد حکیم‌بن حبله رسد واو ۳ بجهنم فرستاد و ائن ارجوزه بگشت 


بافخذ لن‌تراعی ان معی‌زراعی احمی‌بپا کراعی 
تین بانج در لشکر مخا اف حمله کرد وان ارجوزه بگفت 
لیس عای‌ان اموت عار والعا رفی الناس هوالفرار 


و لمحد لا مضحه الدمار 


وس کوشید تاشر بت شهادت و شدودو سر حکیم بن جبله باهفتاد نفردیگر ازیاوران‌ابن 


حنیف شهیدشد ندو بقمه‌فرار کردندتا بل کر امیر ا لمومنین ملحق‌شدند 


۳۰ 
م ت تچ سوه یخی را سس 


فرمان عادشه بقتل ابن‌حنیف 


فرمان‌عایشه بقتل ابن حنیف ابن اثیر گویدعایشه چون کثرت قتلی 
را بدید فرمان داد تا منادی ندا کند 
دست از حرب بر دارند لاجرم فریقین بمرا کز خود بر گشته‌اند و بنابر این نهادند 
که نامه پنویسندباین»‌ضمون که اکر طاحه وزبیر از روی اکراه وجیربا على بعت 
کردند عثمان‌بن حنیف شهر بصره راوا گذار بطلحه و زبس نماید وببرون رود وا گر 
آزروی‌رضاورغیت بیعت کرد ندطلحه وز پیر یر ون‌رو ندو ین‌نامه را بمديندفر ستندو اعلام 
این معنی‌بنمایند پس بهمین طرفین راضی شدند و نامه نوشته آنرا بمدینه فرستادند 
بتوسط کعبن‌سورقاضی بصره‌چون بمدینه آ مدوقصهراباز کفت یکی از ۲ سان کت تباید 
وز بیرازروی! کراه‌بیعت کرد ندسپل ن‌حنیف چون‌این ششده‌شت بردهان Î‏ دزد 
وقصد فتل او کرد جمعی او را ازز بر دست و بای مردم نجات داده بخا نه بردند اورا 
کفته ند چرا تو مثل ما سا کت نشد ی که تا سالم مانی با لجمله کعب مراجعت کرد 
صورت حال باز گفت عثمان بن‌حنیف را خبر دادند که‌برحس وعده و شرط از شپر 
بصره بیرون رو ابن حنیف جواب فرستاد که الحال‌نامه از امیرالمومنین علیها لسلام 
بمن رسده كەشېر بصره را از دست مده تا خبر من بتو برسدومن مخا لفت | حشرت 
نتوانم کرد طلحه و زر چیزی نگفته اند تاشب بر سر سكا مرف شبی طلما نی بادهمی 
وزید و باران همی‌بار ید آمدند درم-جد برای نم از عشا چپل نفر از اتباع عنمان 
بن حنیف درمسحد برای نماز حاضر شدندطاحه وزیبر همه را چون کوس شرع نی 
سر بر بدند و هرچه انتظار ان حئیف کشد ند نیامد لشکرسرای عثمان بن حنیف 
ربخته او رااسیر گرفته‌اندخبر بعا یفه‌دادند فرمان قتل عثمان بن حنیف راصادر کرد 
به‌ضی کفنها ندب رآدرش‌سپل بن خف رمد مهاست | گرخبرفتل‌برادر بشنود بواستگان - 
ماصد مه رساند پس‌ازقتل اودر گذشته‌اند 
وبنا بروایتی زنی درآ نجا حاضر بود گفت ای امالمومنین ترابخدا قسي‌میدهم 
که‌ا زخون‌اودرگذر بداوصحبترسولخدا را درك کرده عا دشه گفت‌پس‌اورا حبس کنید 


دس تمام موی رش وابروهای اورا کندند وجندان تاز با نه بر بد نش زدند که نزدیك 


عایشه ۳۱ 


بود حان بحق تسلیم نما ید وطلحهوز بر بغر آن چپل نفر چپارصد نفر دیگر ازباران 


عثمان ین حنیف بقتل رسا ندند ابن حنیف چون از چنگ اجل رهائی بیدا کرد 
با بی باران خود بخدمت حضرت شنافته‌اند حضرت فرمود تو کیستی و نامت چیست 
جواب‌داد که عثمان بن حنیفم فر مودتو پیراز نزدما رفتی وامردباز آمدی‌با لجمله‌طاحه 
وزبیر بصره را تصرف کردند و ببت‌المال هرچه‌بود بلشکرقسمت نمودند وصورت وافعه 
را نامه کردند و بمعویه فرستادند و از او استمداد طلدند که با امیر المومئین 
بجنك به‌پر دازند. 

عابشه نامه‌باه لکوفه نوشت‌و | نپارا بمدد 
خودطلبیدو بالاخص نامه بز بد بن‌صوحان 


استمد ادعا یشه از اطر اف 


نوشت او سر برتافت وجواب درشت با حجتهای شافیه بعا بشه نوشت که تفصیل آن 
بعد از این بايد واضانامه بمردم بمامه نوشت و آ تیا را بمدد خود طلبید واضا نامه 
برای حفصه دختر عم نوشت و شرحی از فتح وظفر خود داد واو را سفارش کرد که 
از مردم‌مدد طلب نماد و گفت | یحفصه دانسته‌باش که پسر ابو طالب مرعوب و خائف 
در منزل ذی‌قار مانده چون از عده وعده‌ما مطلع شده وبمنزله الاشقران تقدم‌عتروان 
تأخر محر حفصه دختران طلقا راجمع کرد و مشغول تغنی‌شدند و نامه عا دشه‌برای! نبا 
قات کرد دفبارآبرسروست گرفتدانه و سب‌ففته‌امد ما الخبیر عاا تشبر علی فیا لتر 
کا لفرس الا شقران تقدم عقر و ان تأخر نحروبنات طلقا ميامدند و استما م این غنا 
مبکردندام کلثوم دختر امیرالمومنین علیه لسلام این بشنید چادربرسر کرده‌رو بسته 
با جماعتی از زنان متنکرات بمجلس حفصه‌وارد شدند چون حفصه از غنای‌خودفراغت 
بیدا کردهام کلئوم‌صورت خود را گشود آن بی حیا چون آن مخدره بدید حیا کرده 
خحالت کش,د و نامه عایشه بدرید و استر جاع کرده ام کلئوم فرمود ای حفصه 
از شما عجب نباشد که امروز اتفاق بر خذلان پدر من‌امیرالمومنین مینماشد چه 
آنکه ژمانی نگذشته که تظاهر شمابررسو لخدا بود ت-ا ایشکه خداوند عالم شما را 


رسوا کرد و نازل شد در حسق شما آ نچسه نازل شد این پفرمود و از مجلس 


۳ حر کت‌امیرا لمومنین بجا نب بصره 


تسس 


سرون رفت و کلام آن مخدره اشاره شصه‌ای آاست کن در محل خود ا وك 


انشاء الله. 

حر کت امیر المو مين إا ذب بصره چو خپر سر کاب هه ماو 
امیرالمومنین علیه‌السلام رسید سهل بن 
حنیف رأورمدینه نیا بت‌دادهوبجا نب بصره حر کت نمودچون بمسجد ربذه رسدخطبه‌ای 
رات فرموو وروا وق و پرهیز کاری سفارش نمود وشرحی‌از نکث بعت طلحه 
وزبیر بداد وفرمود چون رسولخداصلی‌ال علیه وآ له از دنبا رفت زمام خلافت را از 
کف من بیرون کردند با اینکه من احق بخلافت بودم از دیگران معلك‌در كوشة 
خانه خود فشستمو در بروی خودبست تا اینکه ابوبکر عمر را خلیفه خو دگردانيدەن 
سامع ومطیع بودم چون کاربشوری رسید بعد از عمر وشد آنچه شد و عثمان فلاده 
خلافت را گردن گرفت من بعد از قتل عثمان در کنج خانه منزوی کشتم بر من 
هجوم وف و ازمن التماس نمودند که سای فلاده خلافت شوم من امتناع 3 
تا اینکه‌مبا لغه‌وا لحاح نمودنديك‌هفته بر این منوال گذشت هیچکس زمام این خلافت 
بدست نگرفت ترسیدم که اختلال باحوال مسلمانان راہ بابد نا چار متقلد این فلاده 
گردیدم که احباء سنت رسولخدا (ص) بنمایم طلحه وزیر و سائ مپاجر و انصار 
بامن بیعت کردندفمن نکث‌فا نماینکث علی نفسه هر آنکس مخا لت من بنماید با او 
خواهم‌جنگیدتااینکه خدا بین‌من وآ نپاحکم فرماید وهوخیرالحا کمین پس‌محمدبن 
آبی بکر ومحمدین‌جعفر را بکوفه فرستاد ونامه بایشان مرقوم‌فرمود و آنپارابتصرت 
خود طلب دأشت وقثم‌بن عباس را والی مکه قرار داد وعمارة بن حسانرا امارة کوفه 
داد و غبداله‌بن عباس بن رپیعه را والی یمن نمود چون غمال خود را بمرا کز خود 
فرستاد وشخصی را بجا نب مدینه ارسال داشت‌تا احمال واثقال ودابه وسلاح] نحضرترا 
بجانب بصره‌حر کت دهددر آن‌حال جمعی‌ازقبیله طی شرفیاب حضور آ نحضر ت‌شدند 
وعرض کردند با امیرالمومنین آمده‌ایم که هرچه فرمان دهی اطاعت کنیم حطرت 


فرمود بچه شهادت‌میدهید عرض کردند 9 آنچهتو دوست میداری حضرت دعای خير 


عایشه مب ۷۳ 


در حق ۱ نپا فرمود واشان ملازم رکاب گردیدند و از قسله طی تحف‌وهدا با وعلوفه 
وآذوقه بلشکر امیرالموْمنین حمل دادند و نحضرت دیگر باره خطبه خواندوفرمود 
آلاوان‌هذه‌الامه‌ستفترقعلی ثلاث وسعین‌فرفه‌یعنی این‌امت بپفتاد وسه فرفه‌متفرق‌شو ندو 
ناجیو رستگاران کس‌باشد که بهدایت‌من‌هدایت شود برای‌اینکه هدایت من هدایت 
رسو لخداصلی انهعلیه و[ له اس 
1 لجملەحضرت دعك از جند روز از مسجدر بده بجا نب بصره خر کت کردندچون 
مزل ذی‌ار رسد عشمان ن‌ حنیف‌وارد گردید ووقعه را مجان کرد که طاحه و زمر 
وعا دشه در صره چه کردند حضرت آمیر چون این بششسد صدا بگربه بلند کرد 
و اصحاب آ شرفت همه گر سته اند و با نك نا له و گربه چنان از اشان بلند 
شد که وا قیامت‌قبام کرده‌پس‌حضرت خطبه خواند و فره-ود بخ دا قسم امن دو 
مرد را خواهم شک و عسگا یا ۳ غارت خواهم کرد و در حق‌آ نها نفرین خواهم 
© 
۱ | 4 
استمدادامیر الم منین از اه ل کوفه 2 محمدین | یکر ومحمدبن چش 
آمدن | رشان بطول | نجامیدامیرا لمومنین 
علیه| اسلام عمار پن‌با سر وقیس بن سعدین‌عباده وز بدبن صوحان وحضرت امام حسن 
علبها لسلام ۳ یکوفه فرستاد :۱ مردمرا برای نصرت آمیر المومنین حر کت‌دهند 
وهاشم مرقال نمز ا شان ملحق شد چون یکوفه رسد ند نامه آن حضرت را دمرد 
مضمون‌نامها ین بوداما بعدمن از خا نه خود بیرو نآ مدم‌وحال‌من‌خا لی‌ا زاین نیست باظا لم با شم 
بامظلومب باغی‌باشم با نکه برهن بغی کردند چون‌نا مه دن‌بشما برسدح ر کت کنیدا کر 
باغی‌وظا لم باشم مراعتاب کنید واکرمظلومکشته‌ام وآ نچ هکویم مقرون بحق است مرا 
باری کنید و نامپای دیگر هم مرقوم فرمود ابوموسی اشعری درمقام ممانعت برامد 
ور هنر بالا رفت و بعد از ادای خطبه گفت ابا الئاس من از رسو لخدا (ض ) 


٤‏ فرمان‌عا يشه بقتل| بن حنیف 


شنیدم که‌بعداز من‌فننه‌حادث شود سلامت انکس باشد که در دوشه خانه خود نشیند 
ای اهل کوفه ازمنازل خود حر کت مکنید و گنج سلامت را از دست مدهید علی 
وطلحه‌وزبیر مايل بریاست باشند هر که ازشما طالب:نیاست برود بجانب ایشان وهر 
که راغب آخرت است باید قدم از خانه بیرون ننهد عمار از استمام این کلمات 
آبوموسی درخشم شد گفت‌ای آبومزسی‌چرامردمرا از نصرت امیرا لمومنین بازمیداری 
وتفرفه بین مسلما نان‌میافکنی ابوموسی گفتا.عمار بیعت عثمان‌در گردن تو وصاحب 
تو است یعنی علی‌بنابی‌طالب و ا کر از قتل چاره نباشد بايد اول قتله عثمانرا بقتل 
آورد. 
عمار فرمود ای ابژموسی خبرده مرا که‌اصحاب عقبه چندنفر بودند ابوموسی گفت 
"سیزده نفر بودند عمارفرمود اشهدا نو کنی به‌شهیدا که چپاردهمیاشان تو بودی 
وبخدا قسم شنیدم که رسولخدا ترا لعنت کرد ابوموسی کفت رسولخدا بعد از آن 
برای من استغفار کروعمار فرمود لعنت رأشنیدم واستغفار را نشنیدم ای ابوموسی 
همیشه تو سرفتنها بودی ومن کواهی hE‏ که پیغمیر ص خبرداد باینکه على 
با نا کئین وقاسطین و مارفین جنك خواهد کرد پس چپل‌تن باین حدیث گواهی 
دادند پس عمار روی بامردم کوفه کرد وفرمود ای‌اهل کوفه بشتابید برای نصرت 
امام خود ابوموسی گفت ایمردم‌ازخداپترسد وخودرا بهلا کت نینداز ید این‌جماعت 
که دربصره باشند برآدران مادر اسلامند چگونه خون آ نهاحاال باشد خدام‌فرماید 
(ومن بفتل‌مومنامتعمدافجزائه جهنم الخ ) امام حسن علیها لسلام فرمودای ابوموسی 
تراچه میشود که مردمرا از نصرت ما باز میداری گفت با بن‌رسول ال من از جدت 
رسولخدا شنیدم که‌فرمود زود باشد فتنه حدیث شود قاعد بهتر از قائم باشب وقائم 
بهتر از ماشی باشد وماشی‌بهتر ازرا کب با شدصعصعة بن‌صوحان ازجای بلندشدوفرمود 
ایها لناس مارا امروز چاره از امامی نباشد که زمام امور خود بدست او دهیم و در 
.معالم دین باو رجوح کنیم وتنظیم قوانین ملت برای ورژیت‌او وا گذارنمائی‌وامروز 


نحنك جمل Yo‏ 


کی بتراز سرعم رسو لخداعلی مر تضی نداشد که فضل و قربتو قرابت او را 
با رسولخدا آفرءده‌ای‌تتواندانکار کرد وشمارا ابوموسی‌اشعری‌فریب ندهد که او را 
با امیرالمومنین عداوت‌قدیمه‌است. 

ابوموسی گفت اینك سکوب عایشه است که‌بمن توشته بایشکه بمروم کوفه 
بگویم که در خانپای خود نشینشد و بای در دامن عزاست کشند چنا دچه 
عب دا بن عمر و سعد وقاس‌ و محمدبن له و اتھور کوشه 
عز ات نشسته‌اند 
زیدبن صوحان چون این بشنید سخن در دهان |بوموسی بشکست‌و کفت عاشه مأمور 
است بقه‌وددر بیت‌ومامًموریم کهفیامبامراولی‌الامر بنماگیمواطاغت امام خودراملازم‌شویم 
عایشه امر مبکندمارا بچیزیکه خود به آن‌مآموراست بعنى قعود در بت وخودمرتکب 
شده‌است چیز برا که‌ما به‌آن‌ما موربمزنانر باسوقغسا کرو تجپیز لشکر چکار پس‌روی 
با مردم کوفه کرد و گفت بشتا بیدبجانب امیرالمومنینو اطاعت کنید ابنعم رسواخدا 
راتااجرخود را دریاید که طریق حق و صواب اطاعت شاه ولابت است دانسته باشید 
که عایشه باعلی بن‌ابی‌طالب عداوت دارد ومردمرا از نصرت او بازمیدارد و دیروز 
نامه بمن نوشته و مرابنصرت خود طلسده درجواب نوشتم که زنانرا باسوق عا ین 
ولشکر کشی چکار پس زیدبن صوحان دست برد ونامه عایشه"رابیرون آورد وبرای 
مردم کوفه قرائت کرد مردم کوفه‌زیدین صوحانرا آفرین کفته‌انه ابوموسی از این 
جربان شرمنده و مخذول گردید او را از منبر بزیر کشیدند ودنام پسیار دادند 
ابو موسی چون دید مردم کوفه‌دل درهوایءلی‌مر تضی باخته| ند ناچارلب‌فرو بسته‌درخانه 
در بروی خودست واحد برا بخودراه‌نداد. 

وبروایت دیگرهحمدین جعفرومحمدبن | بی بکرم راجعت بخدمت امیرالمومنین(ع) 
کردند وجربان منع ابوموسی را بعرض حضرت رسانیدند حضرت نامه تمدید 


امیزی‌با بوموسی‌نوشت . 


e‏ فرمآنعایشه بقتل| بن حنیف 


وبروايت روضة الصة! مالكاشترخدهەت حیدرصفدرعرض کردتاشو کت ابوه‌وسی 
درهم شدسته نشود مطلوب دست نباید رخصت فرما تا یکوفه روم و دست دو گرون 
آرزودر آورم‌چه آبکه واب و دیدن و راي و روّیت و حال و مقال اهل کوفدرا 
بپتر میدانم آ نحضرت مالك را رخەت داد مالك‌اشتر بموجب فرمان لازم الاتبان 
حیدر صفدر بکوفه "دراه‌دمردم مطلع شد ندشیو خ‌عشابر وسادات قبائل باستقبال اشتر 
شتافته‌اندا ن شر مردچون اؤ بواه رسید بدردارالاماره که منزل |بوموسی بودشتافت 
و بزخم عمود درغلامان اپوموسی را بشکافت و همه را از دارالاماره ببرون کرد 
غلامان شتاب زده ابوموسی را خبردادند باسروروی خون [ لوده گفنه| ندشخصی چون 
صاعقه آسمانی وبلای نا گهانی برمارسیدوبا ماچنین کرد که میبینی ابوء‌وسی چون 
این بدید دیدج ت ازد ماغ اومتصاعد کو شتاب زده بدر دارالاماره دود چون 
بدان کان رسید مالك اشتر راچشم برآبوموسی افتاد با نک براوزده و از سرخش[ نچه 
مروار ابوموسی بود گنت و فرمود وای برتو دراینجا چه میکنی این سرای تعلق 
بسلطان دارد وتو از اهل بیعت او نیستی وبابد که الساعه بمکان‌دیگر تحویل دهی 
ابوموسی گنت کهبك امروز مرامپلت گذار ناخانه تبیه کنم وبه آنجا تحوبلرهم 
اشترفرمود هر کزتزام‌پلت ندهم و فرمان دادتا| نچه اقءشه وأمتعه‌و رخوت واشت از 
دارالامارهبیرونر بختندودر آن‌هجومءم بعضی از ائاثا لیت | بوموسیعرضه تلف آ مده آخر 


الامر بواسطه التماس بعضی دوستان ابوموسی رامپات تاخانه يندا کردها اثالبیت 


2 خوورا با دا نقل داده‌ودر خا نه رفت‌ودر بروی‌خودست واحدراراه‌نداد. 


این‌وقت امام‌حسن بمسحجد رفته‌و با مردم نماز بجماعت ادا نموده و بر مثبر 
صعود داد و مردم از اطراف چشمپا باو دوخنه اند بروات | زر ابی | لحد ید و ای 
۱ هقی فرماه الئاس با بصارهم وهم يقو لون‌اللهم سددمنطق این نم نبینا ودرآن وقت‌مزاج 


شر فش از صحت منحرف بووتکه داد و خطبه‌ای در ات فص احت 


ورودامیرا لمومنین‌دد بصره ۳۷ 
و بلاغتنشاءنمود. 

ابو مختف که راوی این خطبه است حدیث کند که چا پر بن بزید گویده‌ن 
به تمیم‌بن جذیم گنتم کیفاطاق هذا الفلام ماقد قعصتدمن کلامه قال وماسقط من 
قول | کثر یعنی تمیم گفت در جواب جار که کلت چگونه اين جوان‌طاقتآورد 
که اینیمه ياين کیفیت‌تکلم اد آنچه را که من از کلمات اوفراموش کردم زیادتر 
است از چا برای و قل کردم پس | لحظرت از علبر پزیر اهددو هرم‌از 
اطراف‌سمعنا و اطعنا بلند کردند و مالك اشتر بعد از سه روز با دوازده‌هزاروارد 
برامبرا لمومنین شد‌ند. 
لشکر امبر الموّمنین از ذی‌قار بجااب بصره 


حر گید نمود لشکر کوفه حضرت ملحق 


ص ۰ 1 1 
دردید وسه‌هزار هرد از شیعبان | نحضرت که در دصره بودند برون | مدند بلشکر 


ورودامیر اامو منین‌در بصر ه 


طفر ما ملحق او دیداد حضرت هرقبرله را در مجل مناسب فر ود ورد سپس رایتی 
کو دا ا بر مسا یی ا وان ا ورا چاو از اید هاچ 
مرحمت فر مود ورابت‌انصار را بذیا(شپادتین‌ورایت خودرا بفرز ندش‌محمدینا لحنفیا 
داده واز زی‌قار حر کت نمودند این وقت احنف‌بن قیس از بصره بخدعت‌حضرت‌فرستاد 
که با امیزالمو منین ی از وو کار را میخواهم باذن شما صورت بدهم‌یکی آنکه 
| گر بخوآهیبادو ست‌مرداز خواص‌خودمللازهر کاب‌ظفر اتساب شما بشومیا ‏ نکه‌ده‌هزار 
مردشمشیرز نرا از جنا بتر فع نایم آ تحضر تفر ستاد بخد مت أحنف که‌شق ثا نی بر آأی‌من بهتر 
است احنف بجا نب قمیله بنی سعدا مدبرو ایتی‌شس‌هز ار برو ایتی‌دهه زار بر وایتی‌هجده ۳۳ 
مرد شمشیر زارا متقاعد کرد با نپا فرمود گنج سلاعت را غذیمت شمارید و خود را 


در این فتنه‌داخل‌مکنید این سخناناحنف‌بن قیس‌در نهاتاثیر کردازحر کتمنصرف 


۸ وود ا لامش ود بصر ۵ 
شدندودرخا نپای‌خودسا کن گردیدند. 
وبروایت مروج الذهب منذرین جارو دکفت‌هنگامیکهعلی بن ابی‌طا لب متوجه 
بصره گردید آمذتا بنرديك اراضی بصره من بیرون رفتم که لشکر اورا تماشا کنم 
تا که دیدم سواری تمودارشه برعر کبیاشپب سواو و لاس مید وننزو کالاهی تشه 
بر سر و شمشیری‌بر کمر ورایتی‌بدست گرفته وهزاره‌ردشمشیر زن‌با تیجان»ختافدغرق 
آهن وفولاد ازیفت سراومیا بتدیرسکم| نوسوار کنست کلتذاند ایوا یوب شاری‌صاسب 
منزل‌رسو لخد (ص)و این‌جماعت که‌بپمراه اوهستندا نصار باشند سن‌ازان سواری تا 
ددم کهعمامة زردی؛رسروقباءسغدیدربروشمشىر ىبر کمر مته و کمان‌خودبرقر برس 
زین انداخته ورایی بدست گرفنه وبراسی اشقر سوار و هسزار مردشمشیر زن 
از فت مر اد روان یسک گنت زی زوالفباشی است پس از لو اوی 
نمودار شد سواربر اسب سزخی که اثرا کمیت گوبند عمامسه زردی برس بسته 
و کلاهی سفید در زیر عمامه پرسر نهاده و قبای سفید در بز و شمشیر ب رکمر 
و کمان‌خود بر قر بوس‌زین‌زده‌وهزار مرد شمشیر زن از عقب سز اوروان است 
کنتم این کیت کد اند این ابوفتاده انصاری‌است پس‌از آن کتیبه‌ای ظاهرشد پیش 
آن کتیبه پیرمردی باتمام وقار و سکینه گندم گون عمامه سیاهی برسرو قبائی سفید 
در بروبراسپ سفیدی‌سوار وتحت‌الحنك انداخته یکی از پیش روودیگری ازعقب‌سر 
و صدای خود را بتلاوت قرات بلند کرده شثمشری حمایل نموده و کمان بر دوش 
انداخته دای سفید بروست گرفته‌خاقی ۳۳ از مردان سا لخورده وحوانان‌نورسده 
و شیوخ عشایر و سادات قبائل از مهاجر و انصار و فرزندان اشان مانند بروانه دور 
اورا گرفنه من نگران ابشان شم دیدم!ثارسجدهبرپيشانی آنها ظاهروچنانباسکینه 
ووقار قدم بر مبداشته‌اند که کوبادرهوقف‌حساباستاده| ندیرسیدم‌این یقت و گنسمت 


که اورا ينمه تحلمل کنند گفته‌اند این غمار ناسر است دس ازآن سواری ببداشد 


ورود. امیرا لمو منین دد بصر ه XA‏ 


بلند بالا براسب اشقری سوار وهردوپای‌او اگر از ر کاب خالی میکرد محازی زمین. 
بود عمامه زردی برسر و کلاهی سفمد درز بر عمامه برسر ستّه کمان بردوش‌انداخته . 
وشمشری حمایل کرده وءلمی زرد بروست گرفته و جداعتی از فبیله قحطان‌وابناء 
انسار از عقب سراو روان است پرسیدم این کست کنتداند این‌قیس‌بن‌سعدبن عباده 
است پس از آن کنيبةٌ دیگر نمودارد ور غابت حسن و جمال براسب اشقری سوار 
لباس سفید وربر وعمامه سیاهی پرسر که‌هردوطرف عمامه رااز بش رو واز ع۶ب 
سرانداخته درسیدم ۹ یا گفته| ند عبداله بن عباس است و ۳ بمثل او 
نمودار شد برسیدم این کیست گفته‌اند فمن عاس است فاا ت رابت از پشت‌سرهم 
د همی | مد ند همه غرق‌آهن وفولادتاانکه دیدم رامت رر کی مووا و امان 
رات حوانی‌درغا بت‌حسن وحمال همی نظر بحانب زمین دارد و التفات بهن و سار 
فک 1۳ ن رایتعظمی رادر؛ الای سر مردی گر فته که زمین ع از مہا بت او درارزه 
بود و نورصورت‌آوامعانی داشت که‌وصف نتوانم کردن و ازطرف مین وسار اوجوان 
بودند چون قرص آفتاب وازعقب سر او جوانان مارو و پیرمردان | لباسهای مختاف 
خودهای الوان درنهادت هيبت وحلالت وعظمت قدم بره‌مداشته‌اند برسیدم ایدو کب 
ما يون 9 ۳ از آن ذدیدم از ای ست گنها ند این ولی خداو ند ذوالمنن 
eR‏ ادال الا لبءلی‌دن آبی‌طا لب آنکه دیش اپیش‌اوعلم بدست 3 رفتدفرز ند 


آومحمد بن | (حنفه وان دوحوان 2 در طرف راس ت وچب او است دو فرزندش جسن 
وجبیین ست و | فک از عقب سس ر او عیدالهجعفر طبار است و آن جوانان اولاد عقيل 
وساثر بنی‌ها شم باشند همه جا آ اتن تا میتی که آنرا بصرةٌ صغری و خر ده مینأهد‌ند 
و سا از ووسای شک کته خود رار لے و مطاشی مناسپ جای 
او 

پس روز دبگرامیرالم‌ومنین علیه‌السلام قعقا عن عمرورا برساات نزوعایشه و 
طلحه وز بیر فرستاده‌تا پزلال مواعظ ونصیحت نایره حرارت ایشانرا تسکین دهد قعقاع 


همه‌حا بمئزل عا دشه | مد ازوی درسید که موجب| مدل توبدین دبارچست جواب داد 


۳۰ ورودامیرا ام منین‌دد بصره 


که صلاح حال مسلما نان وطلب خون عثمان قعقاع گفت مطلوب آن است بفرستی 
الڪ وذبیز دا دداین مجلس حاضر کنی تاآ نچه گفتنی باشدورحضور اوبگویم عايشه 
پاستحضار ایشان فر مان دادچون حاضرشدند قعقاع همان سوال را کرد همان جوابرا 
شنید قعقا ع گفت‌تناقض کلام شماظاهر است زیرا که طلب خون عثمان مستلزم فساو 
است نه صلاح مسلمانان طاحه وزبیر سبب پرسیدند قعقاع گفت از آن زمان که این 
فنده راسرپا کردندتاحال‌چند کس‌را مصاص عنمان‌خون ر یخته‌اید گفته| ندششصد کس 
راقعقاع گفتچندین‌هز ار کس راپاین جپت‌دشمن خود کردیدو اگردراین باب هتر 
میالغه کنرد دشمنان بیشتر ازاین گردند واین مقدمه موجب فساداست‌نه صلاح‌عا بشه 
وطاحه وزبیر مفحم شدند قعقاع فرمود هماناآ نچه من فهمیده‌ام شمار باست‌هخواهرد 
و درطلب‌آن پا فشاریدارید نه آنکه طالب صلاح امت باشید این بگفت و از جای 
خویش برخواست وبنزد آ نحضرت رفته جریا نرا بعرض رسانید حضرت بازبرای اتمام 
حجت عبداله بنعباس‌رابنز دز بیرف_ستادشا بدامر صلح نجام با بدزبیر چون میدا نست کیا 
عبدالنهبن عباس‌محا جه :تواند کردفلذا | نچه درسو بدای‌قلب‌او بود ظاهر کردوهنگاهسکه 
ابن‌عباس گفت آ خرغرض توچیست زیر گفت ار ید ما برددیعنی همچنا نکه على خالافت 
میخواهد منهم طلب آن باشم ابنعباس بخدمت امیرالمو منینآمدفرمود کاراین قوم 
وجواب ایشان جز بادم شمشیر نشاوں 

صف آرائ یآ نحضرت تشد خو زین وق در یمه ماد سای ا ای و کول 
را و کلمات اودر بینالصفین دردهم‌ماه هذ کېر رۆز هزور سال سیوشش 
ازهجرت داقع گردید با لحمله چذ-دانکه سم بود حضرت اتمام حجت فرمود وتا 
توانست ارسال رسل نمودچون‌مایوس کر دید مشغول صفآرائی لشگرشدمیمنه‌لشکررا 
بما لك اشتر وقیس‌بن سعد بن‌عباده سپرده و میسره را بعمار باسروشریح‌بن ها نی‌دادموقلب 
رابمحمدین اپی بکروعدی بن حا آم سپرده و جناح لیاوا کمب وحجر بن‌عدی 
وا تذار کرد ونر کمن کا عمرو بن‌حمق وجندب‌بن‌زهیررافرستاده وبر رجاله ابوقتاده 


انصاری را معنن فرمود ورات غظمی‌را ددست فرز ندش مح مد بن الحنفیه ۹ وسوار 


ورود امیرألمومنین در بصره ۳۳۱ 


پرأسب رسو لختا گردیت وعمامه رسولخدارا برسر سته عاشه نگرآن | ed‏ اه 
کال سا شه وب ارا لک یوت سین مره و میا ا 
استاد وخطبه خواند وازآ نجمله فرمود که برشما مخفی زست که چندآنکه :ا م ا 
بايد بامخا لغان مدارا کردم و ایشانرا بارها نصحت نمودم تا باشد که از افعال خوش 
انابت نمایند ادشان سخنان مدفقانه مرا قبول نکردند ودست ازدامن انصاف کشذه 
بای بند غدر وم. کرو تلبس شدندا کنون آزمن مرارزه میجو ند عجب است از طل<ه که 
مردمراسا بقا برقل‌عدهانتحر یك می نمودوحال صاحب تعزبت وطا لب خون‌او گشته بخدا 
قس م که افعال طلحه برقا نون عقل راست نیایدا گرعثمان ظاام بووچنا نچه هعتقد او بود 
سزاوارولائق بحال‌اوآن بو و کهبانلةٌ عذمان‌دوستی کندنه‌رشمنیوا گرمظلوم بودی ایستی _ 
کهدرا بام‌حبوةاو بمعا و ت‌قیام نمودی‌وا گرشا کی‌بودی‌با دستی کها زخا نه‌خود ب رون نیامدی 
ومتصدی هیچ‌امر نگشتی هن بچ خصلتی از این خصال ودرصنحات روز کاو آومشاهده 
نکردهام و همین قدر میدانم که دست ببعت بمن‌دادسیس دای ازدامن مدا بعت سرون 
نهادنخست برءپدوپرمان اقدام نمودو | خر بلوث‌نقض ذیل عرض خودرا ملوث کردائید 
خدا باجزای کردارطلاحه‌را د رکنار او بنه واورا هیچ مرت مده بعد از آن باصحاب 
راتساب فرمود کهازسقا نلهاین‌طایفه مسروروخوشدل باشدوارة ل ابخان اید 
که اشان عهدمر ا شکسته | ندوعثه‌ان‌بن حنف کدازقبل من والی ولایت صره ساسا 
آزمنزل سرون یداد وبانواع شکذجها اورا معذب کردند وقصد ول اونمودند و 
خزینه وبیت‌المالرا متصرف شدند وجمعی ازصلحاء مثل حکیمین جبله وفرزندان‌او 
را شپید کردند و چپارصدنفر مسامانرا بدون تقصر سر بر یدند وبعضی ازمسلما نان از 
ترس جان خودروی بفرار نهادند بدا نید که مرك طالبی‌است درغادت جرد واجتهاد که 
مقرم ازوی فوت نه‌سشود ومسافر ازچنك اوروی رهائی‌نداردوا پا الناس ازفر ارآ ند مشه 
کید که موحب‌عاراست ومستازم نارویشین‌دانید که بپتر ین مرت قتل است‌وظفها نکه 
دی دغدغه قدم درد ش نهید وحرائداءمال خودرا برغم جبین و بددلی مرقوم نکن د که 


ازموت مقدر وچنك احل بحیله و تدبیر وان گر بخبت وان جماعت که درصد مقا تاه 


۳۲ صف آدائی ی لشکر عایشه _ عایشه 
ما AT‏ تاا بدا بحرب نکننك شماوست اا ست ببرون OTS‏ ابتدا کردند 
ازخداوند متعال استعانت چوئید ومردانه بکوشیدولکن ازعقب کر بختگان متازید و 
چشمهای خودرافروخوابانیدوصبرراپیشنهاد خود کنیدوبذ کرخدا مشغول باشید وسخن 
کمتربگونید وتام خداحمله کید که وسواخدا مراوعده. سرت مادماست چر نسل 
کف تعاقب جرحی منمائید و هر که فرار کرد ازعقب اومتازید وهر که سلاح خود 
انداخت متعرض اونشوبدوه رکه درخانه خودرفت ودر بروی خودپست اوراوا گذار ید 
وا گرهردم پصره امبرشباآرا دشنام گرد ماف ارغان مشود ویر صاع وفراری‌صدهه 
مرسا نیدوبغیر آ نچه در لشکر گاه ابشان‌است مالی ازایشان بغنیمت اخذ مکنید 
صف آرالی عایغه امک رخوددا 3 و ی 0 

و فصد کعب بن سور : ا 
با بیست وپنج هزار بودند پس عایشه‌زره بر تن 
راست کروه و درمبان هودج نشسته وآن هودج را باالواح آهن محکم گردا نیدند و 
برپشت شتری قوی اندام عسکرنام بسته‌اند وعایشه محمدین طلحه‌را سرخیل سواران 
قرارداد وعبداله‌بن زبیررا برجمیع پیاد گان امارت داد وطلحه وزبیردر قلب لشکر 
ایستادند و کمپ‌ابن اسودرا برمیمنه فرمان روائی داد.ومیسره را بعبداله‌بن عامرسپرد 
ومروان‌بن حکم وسائربنی‌امیه سان اشکر میدادند وبترتیب و صف آرائی پر توا للفات 
افکندند . 
در روضةالصفا گوید کعب‌بن‌سور از دی قاضی بصرء پای دردامن عافیت کشد 
عزم خودراجزم کرد که باطلحه وزبیر بمخا لفت پردازد وموافقت علی نیز ننماید ابشان 
بعایشه رسانیدند که | گر کعب تخلف نماید بنی‌ازدتماما تخلف کنند و کار بکامنشود 
عايشه چون این معنی بدانست کس بنزد کعب فرستاده اوراطلب داشت رسول عا مشه 
چون بنزد کعپ رسیده که عايشه باستحطار توفرمان داده و گفت که مادر تبحضور 
و احتیاج دارد کمب گفت کاشکی هر گر ازمادر متولد نگشتمی بخدا سو گند که 
عایشه مادرمن نیست ومن‌حاجتی باین مادر ندارم که مرا با تش دوزخ تزوباث گرداند 
ورسول را گفت بعا بشه بگویشانه خود مراجعت فرمانا حال مسلمانان اصلاح پذذبرد 


مکالمه حضرت امیر باز ہیر ۳۳ 
رسول مراجعت کرده آ نچه شنیده بودباز گفت عايشه برخواست وخودبمنزل کعب‌رفت 
گەت من ابتدا رسولی بنزد توفرستادم اينك برای احترام تو خودبمنزل توآمدم کعب 
کت اسکاش نمیآمدی عاشه گفت بجت آن آمدم که درطلب خون این خلنه مظلوم 
با ماموافقت نیام لب جواب واھ که ای ام المومنین فراموش کردی که پیش ازاین 
بچند گاه مردمرا برقتل عثه‌ان تحر مص وترغیب مینمودی عایشه جواب داد که من از 
آن زات بحضرت عزت باز گشتم وحالاهمت من برتدارك آن گناه عظیم است عا شه 
چندان سخن رانی وچرب زبانی کر دکه آن ببچاره خون گرفته شمشر برمیان ست‌و 
از خانه عافت يرون أ مداق مخثت وبلت‌متوجه کشت وز ام شترعاشه بدست 
گرفت و گفت تاجان دارم ورقی مرا در بدن باشد این مپار را از دست اسا 
چو قبیله ازو دیدند که مقتدای ایشان بر این وجه عمل نمود بترتیب اسیاب جنك 
پرداخته بسپاه طلحه و زیر بموسته‌اند وجنك راآماده شدند. 

این‌وقت عایشه برهودج خود سوارشدومشت خا کی گرفت وبرلشکرظفربرکر 
آ نحضرت باشیدو کات شاهت| لوحره حطضرت چون این بددد فرمود ومارمیت‌اذرمت 
ولکن‌الشطان رمی 

۲ ۱ امیر المومنین اسب‌خودرا بطرف لشگرعا بشه 
مکالمةٌ اهیر المومنین باز بیر ۱ ۱ 
بش راند وژببرراندا فره‌ود زیر بخدمت‌شتافت 


چندانکه گر دن اسب هر يك بدیگری پوس 


پس‌فر مود ند ای ز س آ بادرخاطرداری‌روز یکه»نو توبمرافقت رسو لخدا بجائی‌مبر فتيم 


در بین‌الصشین 


ودست من بردست تو بود آ نحضرت خطاب کردای زبیرعلی را دوست میداری کنتی 
نعم نحضرت‌فرمود که‌زودباشد که تو بااو درمقا تله برآ ی‌ودر نحال ظا لم باشی ت وگفتی 
بخدا پناه میبرم که برعلی ظلم کنم از ابن گذشته ترا چه‌پیش آم د که از روی‌رضا 
ورغبت با من بیعت کردی وبی‌موجبی نکثت عهد و بیعت کردی وخون مراحلال 
هید یی زر کفت که بر مر ویر کمه ادان لام است که را از خلافت خلع کنيم 
زیرا که فتنه را از اطراف جم ع کردی وبرقتل خلینه مظلوم تحریی نمودی حضرت 


۳ فا بشه 


فرمود هان ای زبیر میخواهی مردمرا فریب دهی و در تخدیم ارازل و اوباش مردم 
این اغلوطه بکار مییندی قصاص خون عثمان از من میطابید و حال آنکه هنوز 
خون عثمان از شمشیرهای شما میچ کد خداوند متعال شمارا ازرحمت‌خود دوربدارد 
که ازواج خود را درپس پرده گذاشتید وناموس پیغه‌بر را از حجله غصمت بیرون 
کشید دور هتك ستر او اقدام نمودید گفت عایشه‌بی التماس ما برای اصلاح‌فوم خود 
فر یف فر ف آورده حشرت فرمودای‌ژییر عایشه احتیاج او بشخصی که اصلاح کار 
او بکنه پاش استازو یگ ان اف سر بخداباز گرد که‌امروز کات کارشما عاراست 
وفردا مترتب برأفن حر کت‌شماهم عار وهم تاراست‌ای زیر بخدا قسم من‌میدا نمو توهم 
میدانی وعایشه هم میداند که رسولخدا (س)اصحاب جمل را لعنت کرده استزبیز 
کفت سبحان‌اله گمان میکن ی که‌ما اهل‌جهنم خواهیم بود و حال آ نکه‌سعیدبنءمر بن 
نفىل ازرسو لخد(ص) رفامت: ره گة عشرة من اصحابی من‌اهالا | لجنة ۳ تو این 
حدیث رانشنیده‌ای حطرت فرموو درخلافت عشمان از سعید شنیدم که حدیث یکر 
انك ام‌ماء آنها را برای‌من بیان کن زب گفت ابوبکر وعمر وعشمان وطاحه زین 
وعبدا لرحمن‌نن‌عوف وسعدینابی‌و قاصوابوعبیده جراح وسمیدبن عمر بن نفیل حضرت 
فرموداین نه نفرءاشرایشان کست زیر کف عاشرایشان توباشی حضرت فرمود بحمدالله 
مر اراک کردی و اقزار موی وقیادت دای که من از آهل بيشتم ولسکن 
من معترف نیستم که این نه‌نفر از اهل بیشت باشند و من منکر این حسدیث هستم 
و بخدامم ازرسو لخداصلی‌الله علیهو ‏ له شنیدم که بعض این حیاعت که تو نام بردی 
درجهنم درتابوتی از آتش باشند که آن تابوت درقعرجهنم در ميان چاهیکه س-کی 
برسر | ا گذاشتها ند هر گاه مبخواهد خداوند قپار که جهنم را برافروزد فرمان 
مبدهد آنسنك را برمندارند ار ای زر که متصدی این حرب‌شوی وخود را در 
آتش دوزخ اندازی زبیر چون این بشنید بگربه افناد گفت مرا پاد آوردی چیزیرا 
که از خاطر من محوشده بود من‌با تو مقاتله نخواهم کرد بس‌عنان‌بر گردانید و این 


اشعار بگفت ۱ 


ندا مت ز بیرو قتل او ۳۵ 


تركالامور النی تخشی عواقمپا لله اجمل‌فی| لدنا وفی‌الدین 

نادی‌علی‌بامر لست ان کره از کان‌امرابيك الخر مذحین 

فقلت حسبك من عدل اباحسن فبعض ماقلته ناالیوم‌سکفینی 
الاسات 


دس بنزد عا شه املا و کشت ای امالمومنین من در هر کاری از روی بصارت 
وبینائی داخل هرشدم مگر این کار را که بصیرتی نداشتم و الحال ملنفت شدم که مرا 
جنك نباید کردن هما نا 
ندامت زبیسر و قتل پو علی‌بن‌ابی طالب مطلبی را بخاطر من آورد که 
طول زمان از خاطر من مح وکرده بود ومن‌الحال 
بخانه خود مراجعت میکنم عایشه گفت ای | اعبدال همانا از شمشیر پسر ابوطالب 
ترسیده‌ای برتوبأسی نیست چهآ نکه پیشترازتوازشم‌شیراو ابطال رجال و فرسان هیجا 
درخوف ورعب بودند. 
وبروایت دیگر چون زبیر مراجمت کرد و بجانب بعره روان شد طلحه فر یاد 
ور کشت یز بیر ترا چه‌میشودهما نا این بی‌طالب تراسح کرد وبرق شمشیراوشر اسف 
ترا مملواز خوف و رعب گردانیده زیر گفت ترس بر من راه پیدا نکرده ولیکن 
علی‌بنابی‌طالب مراچیزی , خاطر آورد کهرو کار ازخاطر من محو کرده‌بودپسرش 
عبداله‌بن زبیر گفت پسر اپوطالب چیزی بخاطرتونیاورد همانا ترس وجبن تراسراسیمه 
گرداهنده چه ایک دولشکر عظیم راروبری همدیگر بازداشتی آبنك هنگام قتال این 
عار پرما پسنده داری‌وروی‌فرار میگز اری‌اله له با ابتا که‌دست از این‌حرببازداری 
فردا زنان مدءه درباره تو چه خواهند گفت واین خال عاررا بچه شت‌وشوخواهی 
کرد زبیر ازسخن عبداله درغنب شد گفت مرا به‌جبن نسبت میدهی پس براسب خود 
نپیب داده‌بر لشکرحضرت امیرعلیه| لسلام حمله آوروحضرت فرمود متعرضزبیر نشو ید 
که او کسیرازخم نزند زبیر چندمرنبه‌از میمنۀ لشکرامیر بمیسره تاخته وبجای‌خود 


۳۹ عا شه 


بر کشت دسرش عبدال را گفت برتو معاوم‌شد که من جبان نیستم واز کترت‌لشکریا کی 
ندارم عبداله گفت لی ولکن کس یرازخم نزدی زیر گەت من‌قسم‌باد کرده‌ام که‌باعلی 
قال تدهم عبدالله گفت‌باابتا ترابخدا قس میدهم که دشمن را برما شادمفرما و شمانت 
اعدارا برماه‌یسند و کفاره سم خود غلامی a‏ و کار جرب را آماده باش تادست 
در گردنآرزو درآور رم و بمقصد نائل‌شویم عرد ال جندان مانند خناس 0 
گرفت‌تا اکر بر گفت غللام من مکحول نام < ر لوجهاللء کنا رةلیمینی : مع دمعهمعاز 


على | لقتال‌هما منقفی درمذمتز بیر ادن اشعار سر وده 


ایکا و صی نبیه أقد تاه عن قصد الہدی م عوق 
اشوی بیدا ااملق‌الس الت سیعلم یوما من‌بر و مصدق 
1 نی لحق ان بعصیالنبی-فاهته و عتق من عصیانه و بطلق 
لشنان‌ما بن الصلالئو الپدی و شنان من بهصی النبی و يعاق 

لا ببات 


با لجمله زیر چون آتش حرب مشتعل شد ول برقنال باعلی نماد و از آن همه 
مواعظه‌شافدو براهن کافه معط نشد وره ان وڌاو نخارش عمار اسر افتاده ک4دررکب 
علی‌جا نفشا نی کند زرك کر ند حدیثی‌را که خود اوازرسو لخداشنیده‌بود که[ نحضرت 
فرمود با عما دةتتلك الفعة الباغیه ندعوهم‌الی الجنة و ید عونك الى الار زس يقن 
که درفئه با غمه‌داخل‌شده‌است که‌اشان بر باطل و ازاهل آ مان اند بر بطلان‌ خویش جزم 
نمودوهم‌از رسوخدآشنمده‌بود la‏ لحق مع عم ار لا< رم چون نا برقال سمت الاب بافتز بر 
از میدان محار به بیرون رفت و عزم حجاز نمود مرورا و بروادی! لسباع که احنف‌بن 
فیس وجمعیت اودر إا بودند افتاداحنف اورا ازدور بدبد بشناخت بامردم خود اکت 
این زبس است‌مشود کی برود وازاوخضری بیاورد کی ازحماعت کداورا عمر بن‌حرموز 
اتد اعد کمن مرو مان ج روک مشیر میت حیان سار راه خوش سوارشدهو جا نب 
ز پیز روان شد چون بدورسدحال‌سرامء! مشه پر سید ژ بیر گفت‌هنگامیکه من‌ازایشان‌مفارقت 


کردم‌فر بقین‌شمشیر بروی‌هم‌میزدندا بن جرموز گفت را | باعبدالهراهسا لاست بجواب| ن 


ندامتز بير و فتل او ۳۷ 


برمن‌منت گذارزبیر کات پارو سا ا خر ورا اجر مول گفت‌مراخبز ده‌با بنکه چر اعثما نرا 
مخذول کروی وباقتلۀاو هرای شدید تاآوزا کشته] ند وثا نيا چه‌یش آمك ترا کدا 
لے بن‌ای‌طالب بیعت کروی ولا چه‌باعث شد که بیع ت علی رانقض کردی و رایعا 
جرا بیان داکت االو راازخانه اوبیرون آوردی اورا بر هودج نشانیده 
ته سره کفا نیدی وخاه‌سا برای چه‌پشت سر سر خود عدانه تما استادی زیر کات 
اماخذلان من‌عثما نرا خطیهای بود که | نرا بوبه تدارك میکنم و اما بیعت من با على 
چاره نداشتم جزبسعت چها نکه جمیع مهاجروانهار با اوبیعت کردند و اما نقض من 
ع ت اوراوجه اواین است که‌هن بدست خودباعلی ببعت کردم نه بقلب خودواما بیرون 
آوردن عاشهرا ازخانه خویش مااراده‌امری داشتیم وخداوند متعال غیر آ نرا خواست 
واما نماز من‌دشت سر دسر م تدا برای این‌بود که‌اورا عایشه‌بامامت نماز نصب کرد 
چون‌خا لهاو بود من اورامقدم نداشتم آبن‌جرموزچون این عذرهای تاموجه شنید روی 
بگردانید وباخود گنت خدابکشه مرا گر ترانکشم چون‌هنکام نمازرسید زیر گفت 
وقت نمازاست مراامان‌است ازفتكك توچنانچه تراامان است ازفتك منابن‌جرمو ز گفت 
آری زبیرچون اشتغال بنماز حاصل کرد ابن‌جرموز از کمین درامد و زبیر را بقتل 
رسانید وشمشیر واسپ‌وزره و انگشتر زبیررا برداشت و بخدمت احنف‌بن قیس شنافت 
احنف گهت‌نمیدانم کارخوبی کردی دنه این‌جمله‌بر گیرو بخدمت‌امیرا لمومنین برسان 
این‌جرموز آن اشا را بخدمت امير المومنین (ع) رسانیده وطلب جائزه نمود فرمود 
القاتل وا لمقتول کلاهما فیالنارابن‌جرموزازاین‌سخن درغب شد و بس‌از آن ازجمله 
خوارج گردیدودرجنگ‌نهروان‌بجپنواصل گردیدوحضرت‌شمشیر زبیر بگرفت ودست 


براومیکشد ومیفرمود چه بسیار کشف کرب ازوجه رسو لخدااینشمشیر کرده (۱) 


(۱)الز بیر بن العوام بن‌خویلدبن اسدبن عبدا لعزی‌بن قصی بن کلاب الاسدی کنیه‌اش| بوعبد الله 
در سن پا نزده سا لگی قبول اسلام کرد و ددجمیع غزوات‌با دسولخدا بود اورا از حواری 
رسولخدا میدا نسته‌اند درسن شصت‌وهفت سالگی دروادی السبا ع بدست عمی‌بن جرموز مقتول 
گر دید مادرش صفیه دخترعبدالمطلب بود عیا لش اسماء دخترا بی‌بکر بود پسرشعبدالله بنذ بير 
چون بزركشد زبیردا از امیرالمومنین منحرف کرد 


۳۸ عا شه 


حت مم نمت تست م مسمس سے ے۔ 


شر و ع بقتال و تح۔ریص عا رشه چون ام الموستین احا مو ا 


مر دمر | بجنك لشکر عایشه مپیای حرب شد:د اصیحاب 
آنحضرت عرض کردند یاامیرالمومنین این جماعت مارا بزخم تیر از پای در آوردند 
رخصت فرمای که پآ نپاحمله کنیم حضرت بازرخصت‌نداده فرمود صر کنید تاحجت 
را ثپاتمام شود پس‌فرآن‌شریف رابدست گرفتو فرمود کیست ازشما که‌این قرآنرا 
درمةا بل این‌قوم به‌برد وایشانرا بکلام الپی دعوت کند جوانی نورس که او رامسلم 
مجاشفی عیکفتند عرش کردبا امپرالمومنین ااك من‌حاضرم‌حطرت فرمود ااگربروی 
هردودست تراقطع‌خواهند کردجوان عرض کرددرراه‌خداو ندمتهال‌سپلاست حضرت تاسه 
مرتبه‌ن‌ر افرمود ودرهرسه مرتبه این‌جوان عرض کردمن‌میرومباامیرا !.ومنین(ع)پس 
قآ فرابدست گرفت ودرمةا بل لشکرعا شه مدو فریاد,_داشت‌هان ایجماعت شاه ولابت 
شما را بمضمون کلام البی و این کتاب سماوی میخواند اورا اجابت کنید تارستکار 
شوید ظا لمی ضریتی ندست راست ان حوان زد که قرآن روی زمین افتاد آ نجوان 
قرا ارا بدست چپ گرفت دست چپ اورا هم جدا کردند آ نجوان مصحف را با هردو 
بازوی بر يده بسینه خودچسبا نیدو فرمودمن‌شما را با نچه‌در این‌اوراق مسطور است 
دعوت هيکم زخم دیگر بروی زدند ازپای‌در آمد وبروایت‌این‌اثیرمادرش نظاره‌میکرد 
چون‌بدید فرزند او کشته‌شد این اشعار بگفت 


ارب ان مسلما اتاهم پمحک) لتنز بل اذوعاهم 


تلو کتاباله لا بخشی‌هم فرملوه وهلرت لحاهم 
و امه قائمة ترا هم باتمرون اافی اتنهاهم 


پس جسد مسلم را بمعسکرظفرقرین آوردند تا حضرت بروی نماز گذارد وعد 
فرمود الان طاب! لضراب وقال ا للهم‌ا نی اعذرت وانذرت فکن لی‌علیهم‌من| لشاهدین پس 
فرمان دادمحمدبن حنفیه‌را که رابت عظمی را پیش آردوآن رایتی‌بود که جبرئیل از 
بپشت بر ای‌پیغمبر(ص) دروم بدر آورده بود که بیرق آن ازيك برك بپشتی بود و 
رسولخدا دریوم بدر آن بیرقرا گشود وفتح نمود وامیرالمومنین درجنک جمل آن 


ای جنك A‏ 


۳ 
2 سس زر 


پبرقرا گشود وفتح کرد وود فم لین خواسته‌اند ازا تحضرت که آن برقرابگشا ید 
فرمود دیگر کسی این بیرقرا نخواهد کشود مگر بازدهمی از فرزندان من مهدی‌آل 
محمد که اواین برقر | خواهد کشودو با لحمله محمدین حنفبه رات‌راجلوآ زرد ولشکر 
حطرت هم نه اوپرهیمنه عادشه ومیسره او بر لشکرعاشه حمله آوردند ورایت غظمی 
لشکر عایشه همان هودج بود که پوست پانگی برآن هودج پوشیده بودند وبالای آن 
دوست الوأح حدید بامیخهای آهن دراو استواز کرده بودند وزمام شترعاشه بدست 
کعب‌بن‌سور قاضی بصره بود وعایشه باصوت جموری فریاد میکشید ومردمرا برجنك 
تحر دص میکرد. 

پدر بوبکر ترسان وجبان بود نگه کن‌دخترش‌جنگی برآ مد 

آنگاه امیرالمومنین قبضةٌ خا کی برداشت وبجانب لشگرعایشه پاشید و هلاك 
آن حماعت‌را از حضرت جبارمنتقم مسفات نمودیس دایران اشکرظفرا کین دست بقتال 
وعدآل برآوردندوبه تیغپای بمانی سرافشانیآغازنماده وسهام دلدوز رخنها برسینپای 
وود ان کرده وگ کان مغزهای جک باق | از هم متلاشی مسکردئد و باعدام 
بکدیگرغایت‌سعی واهتمام‌مبذول داشته | ندو سوی باغو کر میشتافته| ندوز بان‌شه‌شرو 
خنحر ازهو ل روزم حشر حکا دتم کر دوقبیله ازدو بنوضه‌چون‌سدآهنین بدورهودجعً شه 
بره زدند وپشکل شترعا یشه‌را برسروصورت خود میما یدند ومی‌بوئیدند و میگفته‌اند 
بشکل شتر ءاشه از مشك و عنبر خوشبوتر است این وقت حجربن عدی الکندی 


چون سل سراشیب و اژدهائی مپیب حمله کرد و همی سر و دست میپرانید و این 


ارجوزه بگفت : 
8 ریا سلم لنا علا سلم لنا| لمبارك الما 
ال اا سا لا لاخطلالرای ولاغوبا 


فيه وقد لحان له ولا ثم ارتضاه بعده و صیا 


| دشه 3 1 


از یکطرف ابوا لهیثما بن تبان چون شیرغران باشمشیر سرافشان حمله کردو 


این ارجوزه کت ِ 


کناشعار نہسنا و دذاره یفدیه‌منا ا لروح والابصار 
انا ارصی مامتا وو لین بر حا لخفاو باحت‌الاسر ار 


از یکطرف خزبمة ذوالشادتین چون صرصرءاصف برآن لشگرمخالف حمله 
سگرن وهسگقت : 

لم یغضیو الله الا للجمل والموت‌خرمن‌مقام فی‌خمل 

والموت احری‌من‌فراروفشل ماق چت علی من بدل 

وازیکطر ی عماریاسرچون بادصرصر بر آن لشگر ابترحمله آورده و صحابه 
رسول! کرم صلی‌اللهعلیه و لهوسلم ازپشت سرعلم اوحملم‌ای گران میکرد ندوبپرطرف 
که عمارمیل‌میکردصحا به رسو لخداما ندز نبورعسل که ازعقب يعسوب بروندمیرفتند 


عمار ۱ ارح زه گات ّ 
2 بن از جود م 


انی لعمار و شخی ناسر صاح کلا نامومن مپاجر 
طاحته فینا و الزبیر غادر و الحق فى کف علی‌ظاهر 


وازیکطرق عمروبن حمق‌خزاعی چون‌اژدهای دمنده وبادوزنده حمله همی 
کرد واین ارجوزه بگفت : 
هذا علی قائد برضی به او سلاف اماه 
و از یکطرفی مالك اشترچون فضای‌آسمانی وبلای نا گهانی حمله کرد ومانند 
بادخزان که برورخت وزان کیرد دست ازبدن وسرازتن مىم_انید درانوقت ابرمرك 
باریدن گرفت میزدومیکشت‌واین‌ارجوزه میگفت 
ھا عیفی ال یاد نس بذا فی فضله فصاح 
این وقت تنور حرب زبانه زدن گرفت وسرودست در اطراف هودج چون برك 


خزان روی خاك مىر بخت و هودح عا مشه ما نندقنفذ از کثرت‌باران‌تبربر بر اورده نود 


3 چگ نی مید ان چات 


وجائی‌ازبدن آن شتر ووم گرا نکه‌نشا نتير گردیده‌بورو گردوغبار کارزار وچکاچاك 
لیر های تباروفر داد دلبران و شیهه اسان وقعتة سلاح دلاوران و تبك عمود های 
خارا شکاف وغرش تبرهای دلدوز که چون یکر ك مرك مساریدو ادوس ور اق 
روز دراطراف هودج ازتن حداشد بااین حال اصلا تغییری درحال عا شه پید| نشدو 
همی مردمرا بر قتال نفس رسول وزوج بتول تحریص میکردو بآ واز بلند فرباد میزد 
ایهاالباس علیکم | لسبرفا نما بصبر الاحرارپنوضبه هودج عابشه را بگروش درآوردند 
چنانچه آسیا بگردش‌درم ورند این‌وقت مالك اشتر بفرمان حیدرصفدر بمیمنه اصحاب 
جمل چون‌شیر گرسنه که بکله روباه حمله کند برش آوردوهلالابنو کیع که سردار 


میمنهٌ اصحاب حمل بودشتل رسا ند وان ارحوژه بگفت: 


و مزقت من حنق ائوابها کنا قدامما ولا اذنابیا 
لس العدو روا سب یا پا من ها با الموم فلس با پا 


لا طعنها اخشی و لاضراببا 
وبيك ضرب تيغ عبدا لرحمن‌بن عتاب‌وحکیم‌بن حزام که ازسرداران وشجاعان 
لمگرعایشه بودند بخاك هلاك انداخت. 
و از یکطرف عدی‌بن حاتم چون شرغرنده حمله کردو این ارجوزه میگفت 
اناعدی و یمانی حاتم هذاعلی باا کناب عالم 
لم بعصه فی الناس الاظا لم eC‏ ۰ .۰ 
ازيك طرف شریح‌بن‌ها نی چؤن صاعقه شرربار برآن لشگرغدارحماه برد و 
این ارجوزه بگفت : 
الأو الانفرب اسب الچمل و القول لاینفع الا بالسمل 
ماان لنا بعد على من بدل 


و ازطرقدیگدقس سعد بن عباده‌چون شعله حواله برلشگرعایشه حمله درد 


ی 
وان آارحوزه بگفت 
قل للوصی اجتمعت فحطا ه نها ان بك حرب اضرمت نیرانها 


5 ند 


و از یك‌طرف رفاعة بن شداد البجلی چون برق سوزان بر لشگر عدوان حمله 


بردواین ارجوزه بگفت 


آن‌الذین قطعوا الوسله ونازعواعلی علی| لفضیاه 

دی حر بک لنعجة الا کله » « « » 
وازطرف دیگر حجاجن عم_الانصاری میزدومسکشت واین‌ارجوزه سکاف 
8 معشر الا نصار ودجاء الاحل ۳ اری الموت le‏ ود ڙن 
فباوروه نحو اص ابا لحمل ماکان فی‌الا نصار بسن وفشل 


قل کے عاخال از جال 
وهمچنین دایران‌کارزار از اصحاب حدر کرار چنان شجاعتی نمابان بخرج 
دادند که قام نسخ برشجاعت رستم واسفندبار کشیدنداین وقت امیرالمومنین محمد 
بن‌<نفیهر! پیش روی خودبحرب اصحاب جمل تحریص کرد آن‌شبل جیدرچون شیر 
ارد احا برآن قوم ابترحمله نموووطعنه‌های گران میزد امیرالمومنین ازمبارزت 
فرزند خوشدل بود واورا تحر بص بجپاد میفرمود واین ارجوزه بگفت: 
اطعن با طعن أ بيك تحمد لاخبر فی لحرب اذالم توقد 
الوق و الق الس و اقرب بالط والسته 
وفرمود رایت رادرهقا بل شترعا بشه اورابرزمین نصب کن محمدین لحنفه‌رایت 
را گرفت کثرت‌سهام مانع شد که قدم پیش گذار داصحاب خودرا فرمودمپاتی شاید تا 
این بارش تیر کندی کیرد امیرالمومنین ف-رستاد که رایت راجلو بکش چون بطول 
انجامیدخود بنفس نفیس برخواسته و ازپشت سرمحمدین حنفه در آمد ودست خودرا 
بر دشت شا نه محمد زد 
ابن ابیا لحدید گوید فوضعیده‌الیسری علی‌عنکبه‌الایمن وقال له‌اقدملاام لكو 
کان محمداذان کرن للك بعدیبکی وبقولك لکانیا جدر بح نفسهفی‌قفای واللاانسی ذلك ابدا 


این وقت امیرالمومنین بحال او رقت کرده علم را ازوست محمد گرفت وذوالفقار را 


شدت محار بهو قتل‌طلحه ۳ 
ازغلاف کشیدوخودر ادرمیان اشگرءبشه‌فروبردپس‌مراجعت کرد وذوالفقار را بازانوی 
خودراست کردولا تباحمله کردباژمر اجعت کر دتاسه مر تبه‌چنین کردفرز ندان] نخضر ت 
ومالك اشتروعه‌اریاسروساثرصعحا بالتماس کردند گفنه‌اند ما کفا دت این لشکر مینمائم 
حضرت متعرض جواب | نها نمیشد ونعرة شیر ازجگرمیکشید وهمی حمله مینمود پس 
آ از | قسم دادند عرض کردند باامیرالمومنین ا کرخدای نکرده ترا آسیبی‌برسد 
اسلامرا بذ-اهی نباشد بم رکزخود با ز گرد که مادفع این قوم خواهیم ا دحضرت 
فرمود لا ارید بذ لك الاوجهال 

لشکرعایشه بجوش وخروشآمدند وچنان درذهن 
آنپا داخل کردند که اکر علی‌بن ابی‌طالب غلب 
بیدا کندتمام‌مردان‌شمارا بامیکشند با بغلامی اختیار کنند وتمام زراری وزنان شما 


شدت هحار به وقتل طاحه 


را 
اسیروچون کنیزان پرسر بازار بفروشند وتمام اموال شمارا بغنیمت بکد فلذا اصحاب 
جمل جنگ کس بود که ازجان گذشته باشد که با کشته شوددیاغ لب شود 

را گرم گیر ودار مروان‌بن‌حکم کما ترا برسردست کشید وبپردولشگرتبر 
میزد ومیگفت پم ریت تیر بز م قائل عثمان است تااینکه تیری بچله کمان گذارد و 
بجا نب طلحه درانید تبرهمحا | ۲۳۹۵ برزانوی طلحه جا گرفت :س مروان گنت بعك 
ازقتل طلجه دیگرخون عثمان‌طاب نکنم‌بعنی طلحه قاتل عثمان بودپس رورا باًبان بن 
شمان کروه و کشت پاك بك نفر ازقاتلان پدرتر! بقتل رسانیدم چون آن "مر بزائوی طلحه 
جای کر داز کارافتاد خودرا بکناری کشید چندان خون‌ازاو برفت که برهلا خودشن 
کردغلام خودرا طلبید گفت من‌ازاین تیر که‌ازاصت قضابمن رسیده جان بدرنخواهم 
برد مراردیف خود کردان و بشپر بصره درآی‌امروزهیچ فرشی خون اوضاریع تر ازخون 
من نشدیس غلام اوطلحه را ردیف خود گردانید ودرخریبه داخل شدهمان مکان جان 
بدادوصسرت خلافت را بگرربرد خسرالدنا والاخرء زك ویر ان‌المبین بلاذری 


واقدی ابن‌اشر جزری‌طبری وغیرهم 


ا بشه 1 


با لجمله تنورحرب زبانه زدن گرفت و لشکرعایشه چون سد آهنین اطراف 
هودج را گرفته‌اند وسرودست چون برك خزان دراطراف هودج بزمین میر بخت وارا 
جز بسیار ابنآبی| احدید از نشکرعایشه نقل کرده که درخ کر آ نا فا بدتی‌هتر تب نم شوو 
مضمون‌جمیع آ نها اظهارعداوت شاه ولایت و اظهار اخلاص بعژمان و فداکاری وجان 
بازی برایءا:شه‌وهمی فر بادمرکر دندیا ٌارات‌عثمان اصحاب امیرالمومنین هرگفته اند 
ا وواه چون مردم بصره این اشعار ازاشگرامیرالمزمنین شنیدند قده‌هایآ نا 
عترالزل کردید چدا که این نداشعاررسولخد! بورجماعتی بنزوعا بشه فر بادبرداشته‌اند 
یا امالمومنین باعلی صاح کن طلحه وزير کشته شد وعمر وین پثری وسران سړاه 
بخون غاطیدند و عبدالنین عامر مجروح شدعایشه‌راضی صاح نشد و گفت جلالامرعن 
المتاب وهمی بنوضبه وبنی آزدراتحر یص‌بحرب مینمودجماعت بنی ازدهمگروه‌حمله 
آوردندیکی ازآن میا نه فریادی کرد یامعشرالاژد کروامحمدین یه خر تی باسح 
ی شب دست اورا چدا کرد وفرمود بامعشرالازد فروا امیرالمومنین علیها للام 
بآواز بلند فرمود شتررا پی کنید که اوشطان است 


عقر شترعایشه واحراق اد وار اراگ او بروات روضه الصفا مالك اشتر شتر 
دا پی کردوبقولی اعمش‌بن حنفیه و 
بقولی آمام حسن ومنافات ندارو که هر کدام نیزه‌ای باو زده باشند: 

بروایتی چون یکبا ی شترفطع شد مردی از قبیله بنی ضبیه خوورا بجای پای 
شتر در زبرهووح داده مالك اشتر اورا بقتل رسا نید هه‌چنین شتربحای خود بودپای 
وبکر و يك دست دیش او را قطع کردندبازشتر بجای خود بود مالك تعجب ۳۳ 
چرت امیر غلب الان فرمود وست دیگر شتر راهم فطع کن که شیطان اورانگاء 
داشته مالك ضربتی بزد هودج برزمین افتاد و فربادی از آن شتر بلند شد که تابآن 
روز,چنین فربادی نشنیده بودند چون شتربر زمین افتاد تمام لشگر عایشه همه فرار 


کردند و کسی بجای خودباقی نما ند 


< عقر شترعايشه واحرای اووفراداشگرای 
در مناقب ارت شهر آلوت مقر ها بد که امیرا لمومنین زه بدست NIS‏ 
ای واو فرمودپرووشتر عایقه رای کن عضد یرہ بگرفت وچندافکه سے کید 
بنوضبه راه‌ندادند وبارش تیر بیم آن بو و که محمد راازپای درآ وردلاجرم مراجعت کرده 
جناب امیرعلیه‌السلام نظر بفرزند خود نمود که فتح نا کرده مراجعت کرد این معذارا 
نه‌پسندید فرزند ارجمندش ابومحمد امام‌حسن ع چون این بدددنیزه ازدست برادرش 
محمدین الحنفیه بگرفت و بجا نب‌شترعا مشه عجلت فرمودواز کثرت‌اعدا اصلاا ندبشناكو 
سراسیمدنگروید صفوف راشکافت تانیزه رابرشکم شترعایشه فروبرد بانیزه خون! لود 
بجا نب‌پدربر گشت محمدچون این بدیدآ ثار خجات در جبپۂ مبا رکش ظاهر گردید 
امیرالمژمنین علیه‌السلام فرمود با محمد بر تو بأسی يست حسن فرز نذرسواخداست‌وتو 
فرز ند هنی › 
چون هیدج بروی زمین‌افتاد عمار داسر نیز خود رار بند هودج زدهآ ترا قطع 
کرده وعایشه رافرمود ای‌امالمومنین چگونه دیدی ضربت دست‌فرزندان خود راعا بشه 
گفت کارحرب همین اس ت کاهی غا لب مشو ند و کاهی مغلوب | دهمار توییرشده‌ای ودر 
راه علی دین خود راازدست داده‌ای عمارفرمودمر اچندان عقبده‌باقی ما نده‌است که علی 
را امام مفترض الطاعه میدانم و بپرچه امر بفرماید اطاعت میکنم وتوهم میدانی که 
اطاعت علی واجب‌است‌ولبکن آن بغض که تراباعلی باشد کار بندچنین فضبحت شده‌ای 
عایشه ترسك که عمارفضایح اوراتشر بح کندلاجرم لب فرو ست . 
این وقت‌امیرالمومنین(ع)آ مد ویرسرهورج ابستاد وعصای خود رابرهودح بزد 
وفرهءود ایحمیراء خواستی مرابکشی چنانچه عثما نرا کشتیآبا باین قتال ترا خداوند 
مال فرمان داده بورحرمت رسولخدا راضایم کردی وآ بروی اسلامرا به‌بردي عابشه 
چون جوابی نداشت گفت با علی چون ملك بدست توافتاد احسان کن حضرت فرمود 
۱ بمحمدین | بی بک رخواهرخود رادر یاب محمد دست درهودج کرده دست او بدست عابشه 


زسبکه کت کس که دست بحرم رسو لخدادراز میک دمحم دفر موداقرب زاس بسوی تومحمد 


3 هایشه 


بر آدر توهستم ودشمن تر ين هردم باتوبرخی ز که خودرا رسوی کردی بگوپدانم زخمی بتو 


رسیده‌است یا نه گفت رك چو به تیر بمن‌رسیده چون زره‌درتن واشتم مقا سیتی رسا نیده 
سپس‌فرمان داد اورا بخا نه‌صفیه بنت عبداله لخلف خزاعی منزل دادند وفرمان‌دادتا شتر 
عایشه‌رابا تش سو خته ندوخا کستر شرا پیاددا‌ند وقال‌علیها للم عنهلهمن‌داپقفما اشیه 
بمجل بنی اسر ایل ثم قرأ(وا نظر ا لیا لېك | لذی‌ظات علیهها کفا لنحرقنه م لنسفنه‌فی الیم نسفاً 


ضةالصفا گوید هفده هزار اه 
1 عددمقتو لین جنذك جیلو تکلم در رو 2 گود ر شگر 
۲ نحضرت باقتلی عا مشه بود ندوسدهز اراشگر امیرالمومنین 


(ع) بنابراین مجموع‌قنلی ازطرفین بیست‌هزار میشود 
ودر ترجمه مستقصی گوبدعدرشهداء لشگرامیر ازابصه درنگذشت 
و درفتن بحار میفرماید عدو مقتولین لشگر عادشه شا نزده هزاروهفصدونود نفر 
بودند و لشگر عایشه شی‌هزار بورند وشم‌داء لشگر امیرالمومنین (ع)هزاروهفتاد نفر 
بودند ومجموع لشگر آ نحضرت بیست هزار بود وصد وهفتاد نفرآ نها از بدر بین‌خاصه 
ا صحابه رسولخدا از مپاجر و انصار بورند کهدر جمیمء‌شاهد ملازم 
ر کاب رسول | کرم (ص) بودند و در حیوةالحیوان در ترجمةٌ چمل مقتولین اصحاب 
جل يا هفده هزار وشهداء لشکر امیرالمومنین (ع)هزارنفر کنته 
و جنك جمل روز پنجشابه دهم ا پانزدهم جم‌ادی‌الاول با جمادىلاخر 
داك سی‌وشش از هجرت بوده‌من‌ار تفا عالشمس| لی قریب العصر یعنی آفتاب که بلندشد 
تاعصر در يك روز خانمه ودا کر د شیخ‌مفید درارشاد میفرماید امیرا لمومنین‌علیها لسالام 
چون بفتلای اصحاب جمل عبور داد آنپا را مخاطب ساخت فرمود من آنچه خداوند 
متعال بهون‌وعده فرموده بود از نصروظفر یافتم شما بافتید آ نچه خداوند متعال‌مپیا کرده 
بود ازعذاب ونکال| کرچه شما عشیره وقبیله من بودید ولکن اعونبانه‌منمصار ع| اسوّء 
بسسد معبداین زهیرین آعیه عبور دادن فرمود | گرفتنه برثرباشد این جوان دست باو 
میرساند پس عبور بجسد مسلم‌بن قرطه داد که بخاك مذلت افناده بود فرمود این مرد 
بطلب خون‌عئمان رها هودج عا شه شمشیر میزد وحال! نکه خود از کسانی بو ږو که 


۳ 


عددمقتولین جنك جمل وتکلم آنحضرت باقتلی ۷ 


عثمان‌درمکه ازاو چیزی کرفنه بود باورد نمیکرد این مسلم ازمن خواهش کرد که 
بعنمان بگویم حق آدراوم گنت من گفتم وعلمان باورد کرده غثمان گفٹ 3 وسله 
جز توینزد من آورده‌نود باوچیزی نمیدادم مه | نکه گمان ندارم ازمن‌چیزی بخر اهد 
سس این بدبخت شوم برای طلب‌خون عثمان‌شمشیر بروی ما کشرد تا بجزای خودرسید 
بن بت عبدالله بن حمیدبن زهیر رسید این عبد له چنان کمان کرده که برای 
رضای خد|شمشر رفت ما تسده وحال آنکه اوازجمله کسانی بود که نامه بعثمان 
نوشت ودرآن نامه طعزوتوبیخ عثمان کرد پس‌اوچیزی باو داده و او را ازخود راضی 
کرده دس بجسد ا طبر وین الاخشس عور داده فرمود بدر این مرد در بوم‌الدار 
بنصرة عثمان کشته‌شد امروز بطلب خون‌یدر بروی ماشمشیر کا ببدر خوش‌ملحق 
گردید پس بجسد کمب‌بن‌سورقاضی بصره رسید فرمود این همان کعب‌بن‌سور است 
که مصحف را در کرت خودانداخته ویرای نصرت عا شه مردمراسوی خود م.خواند 
وهسگفت بباشیدپسویآ چه دراین قرآن است وحالآنکه ازعلم قرآن چیزی نم دانست 
وخدا رام خواند که مرابکشد تا خداوند اورا کشت بس‌فرمود بنشا نید کعب‌بن شور 
رایس اورا نشانیدند حضرت فرمود ای کعب‌من بافتم هراینه بتحقیق آ نچه.پرورد کار 
هن بمن وغد نصرت :ده بودآ با بافتی‌توآ نچه‌را که خدا بتووعده‌دادهبودالمته‌وعده خدا حق 
است دس بجسد طلحه عبور کرد وفرمود آین‌است طلحه که کت ببعت کرد ومرده‌ر | 
بدورخود جمع کرد وا ش‌فتنه را روشن کردوهمی دامن زد که مراوعترت‌هرا بقل 
برساند و برتخت ساطنت جای کنں عافت خود باین ۳ که خود روشن کرده بود 
نا بودشد پس‌فرمود طلحه رابنشا نید بس اورا نشا نیدندو با اوتکام کرد مفلا جه با کعب 
بن‌سور فرمود پعضاصحاب آ تحضرت عرض کردند پاامیرالمۇمنین شما با کعب‌بن‌سور 
وطاحه ,مد از مقتول شدن تکلم میکنی حفرت فرمود بخدا قسم هراینه شنیدنت کلام 
مراهه‌چنانکه اهل قلیب بدرشنیدند کللام‌رسو لخدارا بس‌حطرت شهدء راجمع کردند 


و برا ذا نما زخوا ند ند و برهمان مکان دفن نمود ند 


عاشه ۶۸ 


فرستادنعایشه ر ابم رنه و سپس امیرالمومنین‌علیهالسلام غبدالین باس را 
هکالمها بنعباس‌با او طلبید وفر مود سرعت کن و بنزد عابشه برووبگو 
امیرالمومدن میخوید باید شتاب کنی و بحانب 

مدونه مراجعت کنی ان عباس گویدهمیآعدم تا بدرخانه عا مشه رسیدم‌طلب آذن کردم 
رخصت نداد بدون‌اذن داخل‌خانه شدم ديدم کرک فستر وة تاجلوس نمام وساده‌ای 
هو کار خا نه ديدم برداشتم کستر انیدم وبربا لشی‌تکیه دادم‌عا بشه‌ازقب‌پرده فرباد کشید 
وان عباس هما ناسنت رسولخدا راازدست دادی داخل‌خانه ٥ن‏ بغیرآذن من شدی و بر 
وسادمن بغی راذن من‌جاوس‌نمودی ابنعباس که زبانی, تبزتواز لب شمشر واشت فرعژه 
مااولی‌از دیگران‌باشيدرءمل‌بسنت پیغمبروتوسنت راازما آموختی همانا خانه توهمان 
بیتیاست که رسو اخدا(ص)درمدینه برأی‌تومعین فرموده است وترا امرفرمو و که ازآن 
خانه‌بیرون نیائی‌توفرمان رسولخدارابطاق‌نسیان نهادی وبر نفس‌خودظلم کردی وعصیان 
امرخدا ورسول نمودی درمقام سوق عسکرو تجپیزلشکر بیرون‌آمدی وخلقی کثیر را 
بچنکال اجل کرفتار ردی چون بمنزل خود مراجعت کروی ما بدون اذن تو داخل 
خانه‌تو نشوم و برفزش تو يدون آذن توجلوس نفرما ئیم اينك حضرت‌امیرالمومدن‌هیفرما ید 
که عجلت کن وساز سفرمدینه نما ونباید در این فرمان امیرالمو‌منین تأخری شود 
عابشه از آن حقد که باامیرالمو منین داشت بدش آمد که ابن‌عبای ازآن حضرت‌تعبیر 
بامیرا لمو شین کرد فلدا گفت خدا رحمت کند امیرالمومنین راواوعمر بن الخطاب بود 
این‌عباس فرمود برغم انف توواصحاب جمل‌امیرآلمومنین علی‌بنابی‌طا لب استلانه‌امس 
الاس سولاك وجبا واقرب قرابته واقدم سبقاوا کثرعملاوعلما واعلی منارا وا کثرا 
آثارامن ابی ومن عمرعایشه گفت من‌این سخن راباورندارم اپنغباس فرمودبخداقسم 
من‌بدران‌تر | خوب میشناسم وشومی‌حال‌وسوعمقال وشرارتافعال[ نهارامن‌حفظ کرده‌ام 
علیالخصوص ہنی تیم و پدرآن تونبورند مگرجماعتی از شتر چران که درصحراو قفار 


باتمام مشقت کاهی بچرانیدن گوسفندان و دوشدن شتران و دن هیرم اشتغال 


4۹ فرستادن‌عایشه را بمد‌ینه‌ومکا لمه ابن‌عباس با او 


داشته‌اند و با عبای کپنه وجامة دریده زندگانی میکردند جدتو ابو قحافه اچیر 
عبدالهبن جزعان بود وازبس ما نده طعام میهمانان وباقی مانده نان‌ایشان تعیش‌میکرد 
امروز هوای سلطنتی بر سر تو افتاده در مقام امر و نپی بیرون آمده ای و خود را 
مفترض‌الطاعه میدانی چندان ابن عباس طعن وتو بيخ عا دشه کرد که‌با نگ‌عوبل و ناله 
عایشه باند شدو گفت ای پسر عباس بخدا قسم دشمن‌ترین اما کن مکانی است که‌شما 
بنی هاشم در اوسا کن باشد ابن‌عباس گے پل سرای نیکی بدی است عرش aT‏ 
۳ هاشم احبالناس باشند در نزد ”و جهت اینکه تودختر ام رومان بودی بوادطه‌بني 
هاشم امالمومنین شدی ومیخواهیکه همه مردم‌تر امطیع وتان اند ویدز تو اروش 
بن‌ابی قحافه صاحب عبائه بود که همفرش و هم احاف او بود بواسطه بنی‌هاشم صدیق 
گردید و خود را اولی الامر میدانست امروز توایشانرا دشمن میداری و دق باب 
مخا لفت میفرماییعا بش گفت هنت برمن‌میگذاری بررسو اخدا ابنعباس فره‌ودچگونه 
منت نگذارم چه ai‏ تووصله عار یه بیش نمستی ومدل تو شعسغفعایر اما ند که‌هر گاه 
کہنۀ شد تبدیل کنند و از سار زنان رسولخدا بهتر نیستی معذلك‌میخواهی قول تو 
مطاع وفرمان تولازم الاتباع بوده باغ وما پوست و گوشت پیغمبرم چگونه خود را 
شرف تراز تو ندا نیم سان عباس دراین باب اشعاری سرود و از جای خود برخاست 
بخدمت ۳۳ المومنین رفته جریانرا بعرض حضرت رسانيد حضرت فرمود من 
هیدازستم که عاشه چه خواهد گنت فلذا ترا فزستادم که از عپده جواب او 
رون 1 
در بعضی روایات دارو که عاشه از وشن بجانب مدینه امتنا ۽ کرد تا اینکه 
حضرت عمار باسررا بخدمت او فرستاد که حر کت کند والاوصمت‌رسولخدا رادرحق 
او چاری کند عمار عرض کرد آن کدام وصیت رسولخدا (ص) طلاق زنان خود را 
ور کف کنات من‌قرار داد که گر بخو آهید آنماراطلاق‌بگویم‌عمار بنزدعا مشه‌رسید 


وفرمود امیرالمومنین میقره‌ا بد که تور گت کن والا وصست رسولخدا ۳ درتوحاری 


عایفه 0۰ 


خواهم کرد عايشه چون میدانست وصیت چیست بالفور ساز سفر کرده متوجه 
هد ينه ا 
در احتجاج طبرسی از سعدین عبدالة اشعری از امامزمان عجل افر جه سوال 
۱ کرد معنی این‌طلاقرا حضرت فرمود خداوند متعال شان زنان پیغمبر را زرك قرار داد 
وبشرافت امهات مومنین اختصاص بیدا کردند وره و لخدا (ص)باهبرا(ومنین فرمود با 
ابا لحس این شرافت برای این زنان من‌باقی است مادامیکه درطاعت خدا باقی باشند 
هر کدام که معصیت پرورد کار پنماید و بر تو خروج کند او را طلاق بگو و این 
شرافت را از او ساقط بنما اقول هذه الروایت صرحت بان عابشه لست هن 
امپات المومنین. 

با لح .له چون عا ,شه ازرفتن امتناع داشت ابن ‌عباس عرض کرد ياامىرالمومنىن 
عاپشه را در بصره بگذار هر چا که میخواهد برود حشرت فرمودباین‌عباس 
عایشه در ایثار فته کوتاهی نخواهد کرد باد بمدینه برود تامردم از فتنه او 
آمو شو ند . 

و عن المفید دخل امير المومنین علیهالسلام على عایشه لما ابتا لخروح فقل 
لپاارجعی الی‌بیتكالذی تر کك رسول‌اله ,به قات لاافعل فال لها ارجمی و الا عکلمت 
بکلمة تعلمینها یعنی ترا طلاق میگویم عابشه بترسید ناچار ساز سفر کرد آنحضرت 
چپل زن از قبیله عبدقیس اباس مردانه در بر آنها کرده و بصاحبت عایشه بجانب 
مدینه روان کرد عایشه چون بمدینه رسیداو را کفته‌اند علی ابی‌طا لب باتوچهمعامله 
کرد عایثه گفت بخیر و خوبی ولکن جمعی از مردان اجنبی را بمصاحبت من 
بجا نب هد ينه فرستاد ون ا وقت آن‌زنان لباس خود راتغییر داده‌عا شه دید این جپل 
نفر از زنان قبیله عدقس است فقالت باینابی‌طالب‌مازدت‌الاتکرما عنی هرچه از تو 


دروز کرد همه کرامت‌وبزر گواری دود. 


۱ خطبه امیرالمومنین درمذمت اهل بصره 
سب سیب و تسب سید 


سس سس 


خطبه امیرالهژءنین در ممت امیرالمومنین علیه!(سلام چون عایشه را 
ال یره بسوی مدینه روانه نمود بجانب مسجد 

فقاقت عتاوی و مصنرت بدا کرو که الساوة جامعه و لاعذرلمن تخلف الا من علة 
فلاتحعا واعلیانفسکم سبیلایس[ نحضرت نماز بحای آورده بر خواست و تکیه بدیوار 
مسجد داده وس‌از حمد وژای الپی ودرود برحصرت ر رسالت پناهی بر طعن و توبیخ 
مردم بصره و آن‌ارش میشومه‌پرداخت‌وفرمود رااهلالبصرمو با اهل المۇتغكةوياجندا لمرثة 
و بااتباع البپیقرغافاجیتم و عفر فهربتم اخلافکم رقاق ودینکم تفای ومأتکم زعاق 
وعهد کم شقاق باه کہا شم بلا دار چاو ابعدهامن السما قر یه من‌الماء المقیم جن 
اظپر کم‌عرتین بذنبه والشاخص عنکم متدارك بر حمته من‌ربه خفت عقولکم وسفصهت 
حلومکم فا نتم غرض لنا پل وا کلةلا کل رفر بصیته لسائل وام الل لتفرقن بلدتکم حتی 
کانی انظرالی مسحد‌ها کحوءجوءسیفنتهفی لجه بحر ۰ 

حاصل‌مطمون کلام بلاغت نظام ولی ماك علام این است که‌میفرماید ای مردم 
بصره وای خلقنکه در معرض هاا کت افتاده‌ای اصحاب عایشه که همین عار 
شما را کافی | 

که اشکر ز نی شدید ومتا بعت شتر اورا کردید چون صدای شتر بلندشدها نند 
موروملخ او را احاطه کردید چرن کر رای کردک همه با بفرار گذاشنید شمارا 
نه خلق نیکو ونه دين درست ونه آب خوشگوار و نه پابند عد و میثاق غیراز نقاق 
و شذاوت از شما چیزی تراوش "مکند شبر شما کندیده ترین شپرها و آب و خاك 
شا سار نزن آب و خا کا و دور تر ان شررها برحدت حق تعالی که از اسان تال 
میود »اقع در کنار در با سااکن دران شېر در گرو کناهان خود باشد و کس که از 
این شپل بیرون هيرود بسبب نرول,حمت پرو رو کار بر او تدارك مافات خودرامیکند 
شما مردمی هستید که عقلهای شما طفلانه ورآٌبهای شما زنانه شما نشانه تیزاندازان 
ولقمه شکم پرستان وفربصه درندگان کنایه ازاینکه هر پی‌سروپاثی هرحکمی بشما 


عا ید o‏ 
ا 
بنماید آنرا قبول میکنرد لاعن شور از آن تبعیت مینمائید بیخدا قسم این‌شهر شما 


طعمه غرق خواهد شد بنحو رکه e‏ مسجد شما همانند سننه 5 گي روی آب 
نمابان باشد . 

پس ۱۱ نحضرت‌نبذه‌ای از وقایع آتیدو اخبار غربیه از خراب بصره و فتنه چنگیز 
و تتار و صاحب زنج و بذاء بغداد و مارقع فیپا بان فرمرد عطف عنذان بدا اسب 
کوفه فرمود . 
فاذااخذت بمجاهع الکلام که‌این حرب جمل متط.ن کفر کسانی است 
فنقول هستعینا بالله تعالی که پر اوق حطرت‌خروج کردا وا گرموضوعا 
کافر نناشند حکم کفارازدخول نارومعذب شدن بعذاب خداو ند قپار ,راشان حاری 
انیت وان راون شاهد بر اواست کهمیفرماید (اطیعوااله واطیعوا الرسول واولی‌الامر 
منکم) و 8 ق جميع ع هسلمین اولي الاهر بعد ارق ل عثمان امیرا لمۇمنىن ن عه السام 
بود که اطاعت اوبرهمهٌ «ردم واجب بود و «خالفت اراو بررجال وساء ازمپلکات 
موبقه و کناهان کبیره بود و حضرت حمیرا چندان بعوض اطاعت دق باب »خالفت 
نمود که س سی هزار خلق را بکشتن داد و ابناء سنت چون خروج عایشه را نمتوانند 
افکار ماه تاه تة غدیر را بعضی از ایشان انکار کردند ناچار در مقام 
تأو بلات ر کیکه بیرون آمدندوازراء عوامذر ہی وشیادی خروح‌عایشه را برای‌اصلاح 
گفته‌اند وآ ارا منقبتی ازمناقب عا شه میشمار ند وعمل اوراموجب اجر وئواب‌میدانند 
که از برای طلب خون خلیفه مظلوم سعی خود بکار برده و در مقام اصلاح 
بسن اهت درامده . 

و طائفه دنگر از اهل سنت که اهل تاریخ و اخبار و مطلع بنکات و دقایق 
آژار هستند این معنی را که خروج عا ,مشه رای اصلاح بوده مقرون بصواب ندانند 
دود خرحت عاصه و کيا ات من بعد ذلك و با بد دانست که این دومدعی 


هردو باطل ای ۰ 


۰۳ خطبه امیرا لمومئین در مدمت اهل بصره 
انیس | 


اما مدعای اول که خروج عابشه از برای اصللاح بود بطلان آن شتی ازیبان 
ا اتکی اول آ نکه‌فننهًی‌واقم نشده بود تاعايشه درمقام اصلاح آن‌بیرون آید 
بلکه خود ایجاد فن هکرد بحپت کراهت‌او از خلافت<ضرت امیرالمومنینو نمیخواست 
آ تحضرت خلفه شود و با تفاق مورخین شر غا شمر دشرا تحررص بقتل عثمان میکرد 
که او کشته شود وخلافت بطاحه برسد وچناچه دراول تیمی بود بازهم‌خلافت‌تیمی 
مشود چون طاحه‌ار قبیله نیم بود(۱) 

دوم آنکه خروجعا شه ازبزایاصلاح ا «دعی او تناقض‌داشت‌چه! نکه‌تمام 
کتب تواریخ پرامت که خروجءایشه برای طلب خون عثمان بود چنانچه در کاب 
مق گرد ویر آن کلام عبشه را نقل کردند که گنت وال لاطلبن بدم عثمان فنه 
قتل مظلوما پس عا بشه هوای قتلو قتال برسرداشت نه‌هوایاصلاح . 

سوم آن‌کها کر عایشه برای اصلاح حرکت کرده بود باستی وجوه 
مپاجرو انار وغاز بان‌بدر . 

و بز رگان یات هاشم بااو موافقت کنند نه آنکه مثل مروان بن حکم 
و عبدالنه بن عاهر و فسقهٌ بنی امیه و جماعتیکه بشکل شتر عایشه را ع-وض 
مشك و عنبر می‌بوژبدند و میگفته| ندبشکل‌شترعا بشه‌مادر مومنان بپتر از مشك 
عنبر است(۲) 


س 


(۱) چناچه ابن‌آتیر وطبری در نست وثلائین و غیر هما نقل کردند واین جماعت 
دشمنان امیر الموّمنین بودند ‏ بن |بی| لحدید درجزءاول شرح نهجالبلاغه ص4۸ طبع مص 
کنته که بنی صنیه دددجز خودمیگفته| ند نحن پنوصنبته اعدااعلی ذلكالذی بعرف‌قدما با لوصی 
و کفته‌ذ کر هذمالادا جیز و الاشعاد باجم‌تها | بوم‌خنف لوط بن‌یخی فى كاب | لجمل وا بومخنة 
»نا لمحدئین و ممن بری صح الامامه با الاختیاده لیس من | لشيعه £ لا معد و دامنهم 
(۲) ابن ایثر ءبرزی در کامل التوادیخ در حوادث سناست و تلاتین ص۸۰ طبری 
درستهٌ هن کود ص ۲ ۱۷ عمرپن فهد کی در کتاب انحاف الوری باخباداما لقری در سنست 
وتلاتین ومحمد خواوند شاء‌شافعی در جلددوم روضتهالسنا درخلافت امیرالموّمنین ص۲۳۰ 


وصدها کھابهای دیگر. 


عایشه 9 
س 
چبارم آنکه 4 سر عا شه ازبرای اصلاح دود احتیاج :ودج از آهن 


سم 


بود چه آنکه مصلح‌ولو جنك سرپا باشد بی صلاح و آلات حرب قدم بیرون گذارو 
فضلا از اینکه جنکی سرا نباشد ودشمنی برای اویافت نشود همه مسلمین عا رشه را 
احترام کرد فده کسی ارادة سوئی نت بعایشه نداشت پس هودج آهنی ساختن بتمام 
صراحت ولالت دارو که عايشه فتال‌با نفس رسول وزوج بتولرا وجهه همت خودساخته 
بود در روضه الصفا (۲) گفته هودج عایشه را که بصفایح حدید استحکام داده بورند 
بر شتری قوی هیکل‌بار کردند . 

پنجم آنکه اگراین سفر عايشه برای اصالاح بود هنکامیکه عا بشه‌حفصه 
را بیاری خود طلبید واواجابت کرد و خواست باعایشه جر کت کند عبدالن‌ین عمر 
که صحایی مقبول القول در نزد عامه است مانع نمیشد خواهر خود را بلکه مقتضی 
دیات ابن عمر که عامه مدعی آن باشند لازم بو که ابن عمر هیراهی کند و خود 
«پمراه عاشه سفر کند فضلا از خواهر خود ابن ابی‌الحدید در جلد ۷ ص ۸۰ کفته 
ارسلت عایشه الی حفصه‌تدتلهالخروج والمسیر معهافبلخ ذلك عبدالهین عمر فاتی‌اخته 
فعزم علیپافاقامت وحطت الرحال بعدماهمت و نیز طبری در تاریخ خود ص۶۷ و ابن 
اثیر در کامل التواریخ ص ۱ از حوادث سنست و تلائین کفته فاجا بتهم حفصه 
الی لمسیر معپ فمنعها اخوها ا 

قشم آنکه اکر حر کت عاشه از مکه بجا نب بصره برای اصلاح دود چرا 
ام المؤمنین ام سلمه‌رضی‌اله عنها او را منع میکرد و چندانکه توانست او را موعظه 
و نصیحت کرة واخدار رسو لخدا دا که درحق امىرالمۇەنىن ودرحق اوبان کرد دود 
بیادش | ورد واومر تدع نشد وبر امام زمان خود خروج کرد | کراین سفر سفرجایزی 
بود وباواصلاح‌حاصل‌میشد البتها‌سلمه‌ازعا یشه سبقت میگرفت ونمیگذارد این دولت 
ذات آلبین نصیب عایشه بشود برای اینکه امسلمه بانوئی بود که در امر هر چیزی 
ازدیگران سقت میگرفت حقیر تر جاو را مفصلا در کتاب ریاحین‌الشریعه‌نکارش 


والامامن وا لسیاسه . 


۵ ۵ خطبه امیر ا لمو منین‌ردمذمت اهل بصره 
واومام که بعداز خدیجه کبری امسلمه بهترین زوجات رسولخدا (ص) بود بالجمله 
این بی| لحدبد ورجلد ۲ شرح نهج البلاغه ص ۷ ازابو مخنف حدیث کند کهعا شه 
پنزد ام‌سلمه آمد که اورا فریب دهد وباخود همست بنمابد بر خروج و طلب خون 
عثمان گەت ای دختر ابی امه تو اول زنی بودی از زوجات رسو لخدا ه از مکه 
بمدینه هجرت کردی و بزر گنرین بانوان سید انبیاً تو بودی و ببشتر اوقات جبرئل 
ورمتزل تو به بیغمبر نازل میشد و درحجره تو رسولخدا تقسیم گرد نفقرای ما را 
امسلمه فرمود غرض تو از اين خنان چیست عا رش گفت خبر داده اند که صحا به 
عنما نرا توبه دادند واوتوبه کرد با این حال در ماه حرام در حالیکه صائم بود او را 
کفته‌اند و من فصد آن دارم که بجانت بصره بروم و با من طلحه و زبیر میباشد 
شما هم با ما ساف باش وھا بانب ره خر کت بفرما امید است که بدست ما 
امرامت اصلاح بشود ۰ 
ادمه فرمود من دختر ابی امه هستم حبائل مکرتو بمن بند نخواهد شد 
ابعا بشه مگر تو نبودیکه دیروز مردمرا بسکشتن عثمان تحریص میکردی و میگفتی 
افتلوا نعثلا فلا تمتلاوعثما ثرا بغر نعثل نام نمیبردی‌از آ نطرف مقام ومنزلت‌علیرا 
کاملا میدافی و میشناسی و اکر تو آنرا فراموش کردی من ثرا یادآوری کنم آبا 
درخاطر داری روزیکه رسولخدا صل‌العلیه و له دست علی را گرفت وداخل حجره 
گردید وبا او مشغول راز گفتن شد ورازآنبا بطول انجامید پس خواستی تو 
داخل‌حجرء شوی ترامنع کردم مخالفت مرا کردی رفتی و باشتاب باچشم گریان 
ب رکشتی گفتم ترا چه شود کفتی رفتم در حجره و ءلی را عتاب کردم گفتم ای 
پسر | بوطالب از نه‌روز يك روز نوبت من‌است وتو این بك روز راهم رسولخدا را از 
من باز میداری آزسخن‌من رسولخداچنان‌غضب کرد کا صورتش سرخ گردیدوفرمود .. 
ب کد ب چا کے و ا عل را لو از اغلربیت مود کین ايفان 
از سا ر مره مگرآ نکه از ابمان‌خارجاست ازاین‌جهت بر کشتم وازرفنن‌خودپشیمان 


شدم عا دشه گەت اين قصه را پاد دارم 


ونیزامه سلمه فرمودایعا مشه درخاطرداری که من وتوبارسول ال ان 
وآ له بودیم وتوسرآ نحضرترا می‌ستی و من مشغول ساختن حریره بودم بنا گاء رسول 
خدا سرخودرابلند کردو فرمودیا لیت‌شهریایتکن صاحبةا لجمل الاد بب تبحا ! لکلان 
الراب فتکون تا کیته‌عنااصراط) معنیابکاش میدانستم کدام يك‌ازشماهاسوار برشتر 
پرموئی‌خواهیدشد؟ وسکان آب حواب بروی اوصدامیکنند واوازطر یق حق منحرف 
وبر کنارخواهدبود ومن چون این بشنیدم برخود بلرزیدم و گفتم پناه میبرم بخدا و 
رسول وخوف هرا فر گرفت که دست ازساخان حریره برداشتم پس رسول‌خدا وست :ر 
يشت توزد وفرمود ابحمیرا بترس از اینکه‌آن زن تو باشی عابشه گفت آری این‌قصه 
دادم هسق ودرخاطر دارم 

و نیز امسلمه فرمودا با شه درخاطردار ی که من وتودر سفری‌بارسواخدا بودیم 
وعلیاینابی‌طالب نعلین رسولخداراپینه میزدورسولخدا ص ورسایه ورختی نشسته پور 
وپدرت ابوبکر باغمررخصت گرفته‌اند که برانحضرت وارد شوند ومن وتوبرخواستيم 
و غب پرده رفتیم‌پس پدرت باعمرداخل شدند ومشغول گهتن‌حدبث کردیدند ازانجمله 
قرش رواد ارما مانمیدانیم مدت مصاحبت ماباشما چقدرمیباشد | کرمارااعلام 
میکردی که خلیفه وجا نشین شما کیست که بعدازشماملجا ومغزع ما بوده باشد فرمود 
اری مکانه بعنی هما نا من اورا می‌بینم وا گر تعین کنم هرآ نة متفرق میشوید مثل 
تفرق بنی‌اسرائیل آزهارون برادرموسی‌این وقت ابوبکروعمرسا کت شدند وبرخواسته 
بیرون رفته‌آند ومن وتوبنزد رسولخدا مراجعت کردیموتودر تکلم بارسو لخدا بیشتراز 
ماجرئت میکردی گفتی بارسول‌اله کدام کس‌را برآ نهاخلیفه قراردادی فرمودخاصف 
النعل بعنیآ نکس که کنش‌مرا پینه هيز ند چون نظر کردم غیرعلی ندیم ت و کفتی با 
رسول‌الد‌مابغیرعلی کسی‌را نهم‌بينيم رسولخدا فرمودومی‌من همان است عايشه گنت 

آری این قصه درخاطرم هست 


ام تة فرمودبعدازاین داستا نپاخروج توازخانه خودچه معنی‌داردعا مشه گفت 


خطبه امیرالمومنین ددمذمت اهل بصره ۷ 


من غرضی ندارم جزاصلاح بین‌الناس وامی‌دوارم که خداوند انشااله مرا اجرجزیل 
عنایت فرما بدام‌سلمه فرموخوددانی سپس جریا نرا ام‌سلمه‌برای امیرالمومنین مکتوب 
گرد و عرضه داشت که اکر رسو لخدا مارا فرمان نداده بود بقعود در ببت هن در 
ر کاب‌شما حاضر میشدم انك پسر خودرا فرستادم که در رکاب شماتحت فرمان شما 
برد جاده 

ونهزاین ابی‌الحدید در جلد مذ کورص ۷۹ کفته که امسلمه بعدازان مواعط 
مذ کورچاوربرسر کرده وبخا نهعا بشه رفته و کشت ا بعا بش نك سدع بسن محمدرسول ای 
وین‌امته وحجابك مضروبد علی‌حرمته قدجمع‌القرآن ذیلك الخ این حدیث شربف 
که دلالت واضحه برعزارت ام‌سلمه دارو وبانواع مختلفه عایشه را ازأٌین‌سفرممانعت 
نمود وا بن|بیا لحدید بعد لغات کلمات امسلمه‌راشر حکرده 

وبروایت اعثم کوفی عبداله‌بن زبیر بردرخانه کلمات ام‌سلمه‌را می‌شنیدفر باد 
براو زد ای امسلمه بتحقیق ماميداني م که تو با آلزبیرعداوت داری وهیجگاه دوست 
آنپا نبوده‌ای ام‌سلمه فرمودای عبد ال میخواهی خروج کنی بر نس رسول وزوج بتول 
که مپاجروا مار ذا تد که رسول خدا امراین‌امت راوا گذاز بعلی‌بن|یی‌طا لب کرو 
واورا خلینه خ-ودقر ارداده سا لین زمر کت ماچنین چیزبرا ازرسولخدا نشنيديم 
امسلمه گفت اکر تونشنیده‌ای ابنك خالة تو عسایشه شنیده که رسولخدا فرمود باعلی 
انت خلیفتی فی‌حیوتی وبعدموتی من عصاك فقدععانی | دعا مشه ]بان مود کت من 
همین را از رسول‌خداشنیدم وبصدق‌آن شهادت میدهم فقالت امسلمه احذری باعا بشه 
برس ازخدا بءداز اینکه بکوش خودت در باره امیرالمومنین این مطالب راشنیدی 
طلحه و زس رآ مه رور نکتند (۱) قانهما لابشتیان نات میات شیتا فقاست مد 


فخرجت‌من بیتها 


۱) لابخفی که ام سلمه فرمود أنك سدة الخ را دیگرعلماء اه_ل سنت هم نفل کرد ند 


بقیه دز صفحه بعد 


o۸‏ عا رغه 


ھم ازغراب علوحق این است که خودعا شه اقرارداشت که ان سفراوسفر 
معصت امك وازبرای اوحائز فوده چنا نچه در تارسخ طبری وفتح‌الباری از آبی بز بک 


بقیه آزمنیده قبل 


مثل‌ابن قتیبه دد کتاب غریب|(حدیث تمام آنراذکر کردءاحمدبن ایی‌طاهر در کتاب بلاغاث 
الشاء کیام تا کر کیہ ومسید پن طاه ر کرای دد مجمم‌البحاد ددلفت توب گنته ونی 
حدیث ام‌سلمه لمايشه آن عمودا لدین‌ان‌مال لایثاب با لنسای الایمادالی‌استواه وابوعبید قام 
بن.لام در کتاب غر یبا (قر آن وا لحدیث ددلغت‌دقش اشاده‌باین حدیث کرده وابناثیررجزری 
در کتاب نهایه در لفت سده وندح وعقر وصحر وعول وفرط و توب وحمد وغش وخضر و 
وهز ونس و وجه وسدف ووقع و مش بذکراین حدیث امسلمه پرداخته دمجدالدین فیروز 
آبادی درقاموس دراغت فرط بذ کراین‌حدیت پرداخته ودرشرح مقامات حریری ددمفاله 
دایعه وادبین پار ازاین حدیث داذ کر کرده‌وزمخشری درکتاب فائق ددلفت سدف ووهز 
وسائرلغات ذکرحدیث ام سلمه فرموده واین کلمات که جزا حدیث امسلمه‌است چون سفید 
صبح ظاهر است باینکه عایشه ءوض هوس اصلاح بین‌الناس مخالفت خداوند متعالرا وحه 
همت ساخته بود حیث قال تعالی و قرن فی‌بیوتکن الخ ازخانه خودبیرون آمد عاصیه وهم 
مخا لفت‌دسولخدا نمود و نیز از آن کلمات ظاهر است که جنك وقتال داصلاح بین‌الناس وظیفه 
زنان نیست ونیزاز آن کلمات ظاهراست که عایشه بأ نچه زنان مامودند اذغض وشرم وسترو 
میانه دوی عمل نکرده وهنك ستر پیغمبر نمودو وترك عهدانجناب کر ده وام‌سلمه چندان 
عمل عایشه داشنیع‌وفظیع دانسته که فرمودایایشه اگرمن داه تومیر فتم و بمداز آن مراامر 
بد خول جنت میکرد ندشرم مینمودم که ملافات کنم پیمبر راددحا لیکه هتك ستر انجناب کرده 


پاشم جنا نچه| بن قیثبه درغریب| لحدیث د گر ګرده 


خطبه امیرالمومنین درمذمت‌هال بصره ۵۹ 


حدینی نقل کروم(۱) که عمارباسر بعایشه گفت هنگامیکه فارغ شدند از جنگ جمل 
که چقدر دور بوداین سفر توازعېدیکه عد کرده شد بسوی تومرادش ازاین عهدقول 
خدای تعالی بود(وقرن فی‌بیوتکن) بعنی فرار گیربد ای ازواج رسولخدا درخانهای 
خود غا مشه گفت که گوبنده ابن خرف ابوالقضیان میباشذ بعنی عمار داسراس تکه 
چنىن ۷ مد عمار گفت‌بلی عاشه گفت قسم بخدای تعالی من نمیدانستم که تواین 
کلمه حق خواهی گفت عمار کفت حمدونای خداوند متعال که حکم فرمودبرایمن 
برزبان تویعنی اقرار کردی که‌این مسیر توخالافعهدخدای تعا لی‌بودیس ازا ین حدث 
باعتر اف طبری وعسقلانی‌و مدائنی واضح است که ءایشه تصر بح کرد که آ نچه عمار 
گفته باینکه این مسیرعاشه مخا لف عپد قرآنی بود حق گفته 

هتم ۱ عکهامن سفرا گرسمتی ازجوازسداشت جای‌ان عاشت که سدا, قید 
جمل عاشه گربه و زاری وناله وبی‌قراری بنمایذ بلکه باید مسرور وخوشحال باش 
پس این گریه وزاری وناله وبی‌قراری عابشه برهان قاطع است که این سفرسمتی از 
جواز نداشته‌سبوطی دردر؛ا لمنئور روایت کرده (۲)ازهصروف کهءابشه هر گاه اینآ به 
وفرن فی بو تکن رامیخواند ند ان میک بست که مقنعه‌اوتر ميشد واین روایت صر بح 
است باشکه عایشه مىدانست که مخالف این | به کرده است وسفراوسفرطاعت نبوده 


علاو» براین که درسفر بصره نماز خودرا تمام‌میخوا ند کماسیا تی‌در تشسدا لمط اعن ازروضةٌ 


۱- درحوادث سناست وئلائین ص ۲۲۵وابن حجر عستلانی‌درفتح‌البادی شرج صحیح 
بخااری در کتاب فتن‌قال عماد بن‌یاسر لما یشه حین‌فرغالقوم یاامالمومنین ما بعدهذاا لمسیر 
من(مهد ند لذی عهدا ليكدسول الله قا لتانت ابوالیقضان فال نعم قالت وال نك ماعلمت قوالا 
با لحق قالا لحمدال4الذی قضی‌لی على لسانك ) در تفسیرسوره احزاب درذیل آیه وقرن فی 
بیوتکن از ابن ابی‌شیبه و ابن‌سمد و عبداله بن احمد واین‌منذد عن‌مسروققال کا نت عایشه 


اذا قرات وقرن فی‌بیوتکن بکت حتی‌یبل خمادها 


4 دا رشه 
الاسراب قل کته که اڑا پر سره خروست. که کت رسواخدا درسفر حجة الوداع 
زنان خودراباخودبحج برد مدازاینکه ازاداء مناسك فارغ شدند و باز گشتهاندفرمود 
این ححت‌الاسلام بود که گذاردید واز گردن شما ساقط شدبعد ازاسن باید که روی 
حصیررا غذیمت شمر بدوازخانه خودبعزم سفرهیج جامرو ید 

ابوهربره گوید تمام زنان آن حضرت بعد از وی بحح رفته‌اند الاسوده 
وزینب بنت جحش که گفنه‌اند بعد از رسواخدا بپیچ دابه سوار نشویم چنانچه ما 
Ib‏ 

و سیوطی در درالمنشور درسور؛ احسزاب ازعبدبن حمیدوا بن منذرومحمدین 
سیرین اخراج این حدیث کرده و نیز احمد حنبل از آبی هربره همین مطلب وا 
اخراج کرده 

وازاینجا صراحت تمام لالت اند که سوده وزینب ازواج رسولخدا خروج 
خود.ا از بیت خودمخا لف نص قرآنی وعصیان خدا میدانسنه‌اند ویزظاهر میشود که 
ورات کی قرآنی حضرت رسول ازواج خودرا از سفرنپی فرموده بودو گفت بیج جا 
سفر مروید و لهذا زینب و سوده بمتابعت قر آن و رسولخدا هر گز بسفری نرفته‌اند 
وازخانه خودسرون نشدندبس عایشه دراین سفر مخا لفت خدا ورسول کرده 

نهم آنکه ابن حجرعسقلانی در فتح‌البباری در کتاب فضائل در فضائل عا شه 
کفنه وقرن فی‌بیوتکن امزحقیقی خوطب به‌ازواجالنبی صلی‌اله علیه‌وسلم و لهذاکانت 
ام سلمه‌تفول لابح رکنی‌ظپر بعیرحتی‌الفیالنبی صلی‌اله عليه وسلم 

این عبارت ابن حجر بتما‌صراحت دلالت دارد که جمله (وقرن) امروجوبی 
است که مضالفت ان مستلزم عذاب و نکال است از این جت بانوی معظمه امسلمه 
میفرمدود بر پشت هیچ شتری سوار نضواهم شد تا رسولخدا را ملاقات کنم در این 


صورت این سفر چکونه سمتی از جواز دارد و چگونه موجب اجر و واب میشود 


عطبه امیرالم‌ومنین درمز مت اهل بصر ه ۱ 


دهم | گراین سفرعا دشه مباح دودو اصللاح ذاتالسن حاصل م شد رسو لاخدا 
ه رکز اورا سع نمیکردو تحذبر ذمیفرمود و علامات آن وقعدوآن مفررا خاطر نشان 
اونییکرد که ای عايشه مبادا برشتر که ع داشته باشد سوار شوی چذا نچه‌ابن 
آبی | لجد ید ودیگران )۱( انرا تقل کرونة که چون ءادشه عزم برخروج بسوی بصره 
نمودشتری طاب کردند تا بتواند حمل هودجآهن بدا ید یع‌لی‌بن اعیه شتریعظیما لجثه 
پرهو مپیبءسگرنام باخود آورده بود اورا آوردند عایشه ازخلقت آن شترهمی تعجب 
میکرد وجمال درخلال وصف أن گفت اين عسکر درقوت چنین و چنان است ءا شه 
جون نام هسگرشلند گفت اا واناالهواجصون پس کھت این ترا و کیان سرا 
باو حاجتی نیست وهن باوسوارنخواهم شد گفته‌اند جپت چیس تکفت رسول خداعرا 
نی کرده از سوار شدن شتر یکه عسکرنام دارو وال e‏ ص ابت شعری اینکن 
صاحبتهالجمل الادبب بقال له عسگر 
وعایشه فرمان اک بت لب اج اوتیبه کنند چون بما ننداً و بافت‌نمیشدهمان 
شتررا برد ندوبالان اوراباجهازاوعوض کردندوآ وردندو گفتها ند شتری برتروقوی‌تر ازاو 
پیدا کردم عایشه بمان راضی شد 
وجمیم کتب تواریخ متفق‌اند که شترعا شه عسکر نام داشت وعا شه بان سوار 
شد و رفت 


یازدهم اگراین سفرعایشه جائزبود وازآن اصلاح حاصل میشد هر گزرشول 


۱) ددشرج نهجالبلاغه ج ص ۸۰ طبع مصرقال‌لما عزمت هایشه ءلی‌الخروج البصره 
طلبو الها ببیر يحمل هودجها فجا تهم ملی| بن‌امیه ببعیر المسمی عسکرا وکان عظیم| لخاق‌شدیدا 
ااا جا اا لال ا کن رکد و ا که عسکرقلما سد مایا 
هذها للمقاسترجمت وقا لت ددوه لاحاجنه‌لی فیهاوذ کرت حیث سئلت عنها ان رسول اله ذ کر لها 
هذاالاسم ونهاهاعن دکوبه وامرت ان یطلب لهاغیره فام یوجد لهاما یشبهاففیر لها بجلا‌غیر 
جازله وقیل‌لها قداصبنا لك اعظم منه خلا داشدقوة فا نیت به فر‌ضیت) 


عا شه ۲ 


خدا ص نمیفرهود گویامی‌بینم کی از زنان خووراکه سکان حوب براو با نك کنب 
ای حمیرا ترسان باش از اشکه آن رن توباشی جنا نجه ظا در روضه الاحراب E‏ 


خلافت امیر المومنین ذ کر کرده وهمچنین دیگران (۱) و خلاصه مجموع روایات 
اشان راجع این قسمت این است که چون عایشه وطلحه و زببر از که سوئ 
بصره حر کت کردند رس دند بپرسر ت حوئب واق ۳ بود ازینی عاهرین صععصعه 
بنا گاه فریاد عوعوی سگها باند شد که شترهای قوی هکل همه رم کردند ومتفرق 
شد ند ی از همر اهان عا شه کے ید ات کد حرئب را که چقدر سك دارد 
عایفه گفت آبا این آب جرب است کته آری کر باو خايشه بلند شد گفت اا 


(۱)مثلا بن اثیر دد نهایه‌دد لغت‌حوش گفته قال ا لنب ی لنساثه ایتکن‌تنبجها | لكلاب | لحوثب 

منزل بین مکه والبعرء وهوالذی نزلت عایشو اما جائت الى البصره فى وقعه الجمل‌وابن 
ابی الحدید فی شر حه‌صفحه 4٩۷‏ از ابومخنف وکلیبی وجر یر وابن بزیدو محمد بن جر یر 
مصلا ول ک‌ده و در استیماب" سند آنرا صحیح دانسته و آنرا از اعلام نبوت شمرده 
ودمیری درحیوةا لحیوان‌درلفت جمل این حدیث دا نقل کرده ومحمد‌خواو ندشاهدردوضة 
| لصا جااد ۲ ص ۲۳۷ و جزری در کامل‌التوادیخ در حوادث سنه ۳۰ صفحه ۸۲ و گفته 
فصرخحت عایشه باعلی صوتها و قالت اناه و اناالیه داجعون‌انی‌ها لکه‌ثم ذکرت الحدیث ثم 
ضر بت عنق پمیر‌هافا ناخته وقالت ردونی انا واله صاجقماء لحوئب‌فا ناخواحولهایوماً ولبلة 
انح وطبری ددتادیخخود درسته مخ کوده ص ۱۷۱ و حافظا بونميم در کتاب فتن‌وا بن‌مسکویه 
درتجادب الا مم وابن قتیبه درالامامه و السیاسة و ابن جوزی ددتذکرة الخواص درباب 
دابع اجمد حثبل در مسند واحمدین محمد عستلانی مصری در کناب مواهب در فصل ثالث 
واين حجرددسواءعق وسیوطی ددجزء ثانی خعاسی کبری درباب اخبادالنی بوقعةالجمل 
والصفین باسا نیدمتعدده وعلی متقی‌در کنزا لمال‌در کناب الفتن من قسم الافعالس۸۳ أبن 
ابن‌ابی‌یشبه و نعیم بن جزء ثاتی ازحاکم ‏ بیهئی و احمد و ابوبعلی و البزاد وابو تعیم 


گر ده 


۳ب 


خطبه امیر | لمومنین ددمذمت اهل سره 
وا ال اجعون بخداقمم همان زن هن‌هستم که رسول خدا فرمود گوبا نگرانم کهییکی 
از زنپای من راسکهای آب‌حوش برویاوصدا خواهند کرد وف | اروز گه اين خن 
شنیدم خنده کردم رسو لخدافرمود ای حمیرابترس از اینکه آن‌زن تو باشی پس‌عاجشه 
بصدای بلند فر بار کرد مرا ی گروافش و دست بزد بر E‏ شتر أو را خابا ند ويك 
کیا اروز رآ نچا سا دید عبدالنه بر ژ ببر گفت که شب‌گوید ان آب حوئبا.ت 


دروغ گفته ۳ فراسخی ۳ اب حوب عور کرو ایم عا مشه گفت شاهدی وار ند کا E‏ 


بلی سیس طلحه و زیر 5 یناه زو عرب بيا با نی را زوك و بآ نا رشوه واوا a‏ 


2 


شهادت بدهرد ابن اب حوب شست عادشه این شهود زور دل خوش گرد 2 روانه 


اک 


کردند چون اوتاب روشن او که آن حصرت ع. أ مشه را تحذ بر هیفر مید و او را 


بصرهٌ شد با لحمله از این حدت که اعلام سنبه باساتید متواتره صحییده : 


ت ك 


میترسانید آزاین‌سفر بقول صزبحاباك ان‌تکونی با جمیر اویتا بربمضی از روابات فرمود 
انظر ی ياحمىر آانلاتکو ر انت که صر بح‌است در تحذ بر چنا نکه‌نبی حققت در حرمت 
است وعا شه همن‌حرهت را فرمید که فر بادش بلاد شد و اراده بر تاق کرد و طایجه 
وزبیر وسایر لشکریان همه‌این‌حرءت رأفهمیدنداز حدیث و لذا درمقام‌تلبیسو تلف ق 
شهود زور بر آ مداد و اگر اقن حدبث صر یح در حرمت نود لازم میا مد بر طلحه 
وزی که بعا کک یند این حدیث کجا نپی‌دارد واز کجام‌ستازم‌اس تکه از این فعل 


خر که مثل چچ و هره اسك دست برمبداری واز اصلاح ذاتالمین وی ب‌هسگر یا یت 


ان کنتم مومنین. 

دوازدهم - اخبار حذیفه یمانی از جنك جمل ۱ بروایت سیوطی حذیفه را 
گفته! ند حدیثی برای‌ما نقل کن حدیفه فرموده اگر این کار بکنم مرا سنکسار 
خواهید F3‏ دمستمعین آزغا بت تعجب کفتندسییحان لا ن چک نه خو آهد و د حذ بفه‌فومرد 


عا پشه 14 


شیا شمشر خوآهد کشیدمر تصدیق خواهید کرد وتو سبحان له کدام کس‌شمارا 
تصدیق خواهد کرد حذبفه فرمود پس بدانید که حمیرابا لشکر بکه ارازل بنی‌اهیه 
در ميان اس است سوی شما خواهد آم و بروات ۲8 امال کته اوحسق 
ذلك قال حق. 
این مرابت یا کے اغا سی متل سوطی ود ہے وغلے ھی وا بے ضا کرد 
ابو نعیم نقل کردند بتمام صراحتدلاات :ارو که‌این سفر عابشه چندان تشنیع‌وفبیج 
وفظیح بو که حذیفهاز نقل آن اتیاق داشت که آرابرای عر بسره اقل کند 
وخوف آن‌داشت که اورا سنکسار کنند چون حدت رال کرد همه ازروی‌تعجب 
زبان‌به سبحان‌النه کشودند و گفتند ای‌حذیفه کسی‌این حدیث راازتوباور نخواهد کرد 
حذبقه فرمود حمیرا ا ق چ ان سی کا غاد امد سے گنه دافا این 
مطلب شدنی است فرمود البته واقع خواهد شد و در کمنزالعمال ج ء ص ۸۱ کتاب 
فتن از ابن انی شیبه ونعیم‌ین حماد واين ابی‌الدنیا ازشعبی روایت کردند که عاشه 
به پدرش گفت درعالم ریا دیدم گاوهای‌بسیاری دراطراف من کفته‌شدند ابوبکر 
کشت | کرخواب تو راست باشد اطراف تو جماعتی کته خواهند شد ازاین خواب 
عا ,شه معلوم میشود که جماءتیکه درجمل دربای هودج او بخاك هلاك افتادند ادراك 
۳ مثل اوراك کاووي امسق که‌حق رااز باطل مىز نممدادند و کثرت عناد دیده 
بصیرت | نپا کور کرده بود که‌شمشیر بروی نس رسول وزوج بتول بکشند وپشکل 
شتر عاشه را برسروصورت خود بمالند سکیف بوی مشك وعنیر میدهد کماتقدم 
تصیله ۲ . 
سیزدهم اگر سفر عادشه مباح بود چرا نماز خودرا تمام مىخوا نددرسفر ۲ 
قصر است باتفاقی جمیع امت وچون‌عا شه این سفر را سفر معصیت میدانست نماز را 
تمام‌میخوانداین در فتح الباری شرح صحیح بخاری در کتاب صلوقدر باب 
(فی کم تقصرالصلوة) گفته وقیل فی تاو بل قول‌عا ,شه نها اتمت‌فی‌سفرها الیالبصرهالی‌قتال 


تو بیخ وسرد نش زیدین صو حان ازعایشه “o‏ 


على والقصرعندها ان بکون فی‌سفر طاعة این کلام أبن حجرمتضمن دوفایده است 
یکی آنکه ما بشه‌بقصدقتال با نفس رسول وزوج بتول‌قدم بیرون گذاشته نه برای‌اصلاح 
ذاغالنین ورگ آ یک این سفررا خسودءایشه سفرمعصیت میدانست واذانماز خودرا 
تمام‌میخواند چنا نکه نما ز8عردرسفرطاعت است نه درسفرمعصیت دس تأوبلات حامیان 
امالمومنین همه بر بادفنارفت 

رانا بخ( زاین راه حایزیون اجان مسا سل یاد اس 
وابن عباس ۳۹۲ صوحان وخزومة والشپاددن و ابوا لپشیم‌بن تان وصدها امثال 
ایشان و راسآ وا امیر المومنین (ع)عايشه راطعن وتوبیخ نمیکردند که چرا ازخانه 
خود ببرون شدی وآن بانری جلیله امالمومنین امسلمه درمقام منع بر نمیا مدند کما 
عرفت آنفاً پس| کرسفر عایشه مانشد سفرحج مستحن بودچنانجه عبدالعزیر دهلوی 
حنقی گمان کردم باش اجلاء صحابه با او ورای سفرشر کت کنند وچون طعن و 
تو پیخ صدا به بر عا با ثا بت است حرمت سفر عایشه بسوی بصره ثابت است انصفونا 
ان کنتم عوهئین 

تویخ امیرالومنزن (ع) از عابشه در خلال وقعه جمل نکر کردیم که آن 
حط ت عا شه رشت (۱)اما مد باحمیراانك خرحت‌هن ببتكعاصبة لله تعا لیو لرسو لد تطلین 


۱ دویالسیوطی فی‌الجزءالا نی من کتابها لخصائس الکبری باب‌اخبادا لنبی بوقعة 
الجمل والصفین والنهر و انس ۷ من طبع مصر قال ار جالحا کم دصححهالبیهفیوا بو نمیم 
فیکون ذلك قال لوحدئم ان پیش امهاتکم تفزوکم فى كيبة تضریکم با اسیف صدفام‌ونی 


وا و اسبحان له هن «صد وكث مهف قال اتتکم | لحمیراه فی کيبة تسوق بها اعلاجها فالا لبیهقی 


اخبر بهذا حذیفه ومات قبل مسیرعایشه وقریب منه فی‌کنزالعمال جلد» ص۸۳ 


عایشه 5 
امراکان‌عنك‌موضوعا نم تزعمین | نث ر بدین‌الاصلاح ببن الناس‌خبر بنی‌ها للنساعوقودا لعسا کر 
وان زعمت‌انك طالبة بدم عثمان فعثمان رحل من بنی‌امیه وانت امراة هن بنی,بتم ثم 
, لامس تقولین‌فی‌سلامن اصحاب رسول‌اله اقناونعثلا قتلةاله فقد كرتم تطلبین الیوم 
بدمه ولعمرى ان‌الذی ء-رضك للبلاء حملك على المعصية لاعظم الك ذبا من قتلة 
عنمان وماعصت 

و ب وایت الامامه والسیاسه ج ۱ ص ۵۵ وجممره‌رسائلالعرب ج ۱ ص ۳۷۹ 
وتاریخ اعثم ص ۱۳۷ عایشه گەت را بن ابی‌طالب جل‌الامر عن‌العتاب ولن -خل فى 
کات اب افافعل ما ابیت قاش ایگروه اجا منت بیا شمه مشسفانه _راشساقطاوت که 

اقول ولا ازاون کلام بلاغت نظام ولی ملك علام که | کب اهل سنت بقل 
آن برداخته‌اند دانسته شدکه عایشه عاصبةلله ولرسول ازخانه قدم بررون گذارده و 
هنك حرمت رسواخدا نموده و بخلاف آبه مبار که ورن فی‌ببوتکن کوش ده ۴ا لش 
جنكث را دن مسلمین مشتعل ساخته دراین صورت‌این سفر را چ کر سفرط لب‌اصللاح 
توان گەت . 

وثاتیاً از کلام امیراامومنین(ع) معلوم شده که ءا بشه‌درطلب خون عثمان سعی 
کرد در<الیکه اصلامر بوط باونبوده واین دعویوطلب هر گز برای اوسمتی ازجواز 
نداشت و ثا از آن معلرم شد که زنانرا با اصلاح ذات‌البین چه‌کاراست و بر فرض 
اینکهغرض عایشه‌اصلاح ذات‌البین بوده‌است البته اونباید متصدی این کار شود وسوق 
عسا کرو تجهیزلشکر کندونامه باطرافورجال نوشتن‌ومرده‌راباری‌خودطلبیدن‌بادءوی 
اصلاح ذات‌البین تنافضی بسن است انصفونا ان کنتم مومئین 

ورابماً از آن معلوم شد که برفرض جوازطلب خون عثمان عا شه تباید درمقام 
طلب‌پر | په بو اسطه! که عدمان‌از بنی‌اممه‌است و عاشه از بنسی تم عايشه نه وارث 


بودو نه امام وقت و اءاظم سنبه براعرق معتی فر کرهه‌اند و کفته‌ا ند من‌لاولی له 


توبیخ وسرز نش‌ذ یدبن صوحان ازعا یشه ۲ 
فولیه هووسلطان زمان در آن وقت با عتراف تمام مسلمین امير المومنین (ع) بود 
عابشه نه ولی دم بودنه خلیفه و تمام اهل سنت معترفند که‌اقامه حدودو سدثغور و 
حمایت حوزه اسلام واصلاح ذات‌البین وتقسیم غنائم وترویج احکام کارامام است نه 
کار زنان پرده شین 

خامساً از آن معلوم شد که عا ,شه علی‌روس‌الاشهاد درمرا ومسمع‌مسلمین مکرر 
عدما نر | تکشرمسکردومردمر ابقتل او تحر دص گرد و تیا باومیداد ومیگت بشید 
"ین نعثل رابکشیداین پیر کفتاررا خدا اورا بکشد 
ات ارق معلوم‌شد که امیرالموهن (ع) فرمودبعا شه ازخدابترس وسوی 
خا نه خووبر گردودریشت پرده خورینشین عابشه عوض امتثال امرامام مفترض‌الطاعه 
صریحاً مخالفت آغ ز کرد وبکلمه لن دخل فی طاعنك جوابآ نحضرت را داد چندان 
مخالفت ورزید تاسی هزار کس‌را بگشتن داد بالاخره مغلوبه مخذوله منکوبه شدا با 
عاشه عصان :دا ورسول وامام ٠ف‏ ض| اطاعه را نکرد انصفونا ان کنتم مومئین 
ین ذیدین صوحان‌ازاء طم اصحاب رسو لخد ا(س) 
دو بیج وسرزاش رید ین صوحان 
وازاکابر: بعین‌وازخواص اصحاب‌امیرالمومنین 
از عادشه 
۱ وازعباد وابدال بشمارمیرفت و در روزجمل که 
شهید شد ءايشه | نر جاع کرد با لجمله‌هرگاه چنین‌شخصی‌ح رکت وسفرءا یشه راحرام 
شم'رد دیگرتوبلات وتا وبلاتءبغضین‌بباوفناهیرود 
ابن اثبردر کاءلدر حوادث سنه ۳۶ ص ۸٩‏ گفته که زیدبن صوحان فرمرد که 
عاوشه مامور ات که در خانه بنشیند الی آخر ایاتی بروایت ااطبریوابن ابی - 
| لحد رد نیزدرشر ح نهج لبلاغه ص ۸۱ ازابوعژمان عمر ین عبىد نقل کرده که زودین 
صوحان , ایءاشه نوشت 


این کنا ی است از زیدبن صوحان الی عابشه بنت ابی‌بکراما بعدفان‌الة امرك 


عایشه ۰ ۸ 


بامرو آمرنا پامرامرك ان نقری فی‌بيتك وامرنا ان نجاهدالیآخرالکتاب . 

ودرتاریخ طمری درحوادث سنه ۲۳۶ص ۳ گفته لماقدمت ءا رشه رض al‏ 
المت 3 مب‌الیز بدین صوحان من‌عاوشه ابنغابی 6 مس ولا ای ون االخا لص 
ژزیدین صوحان اما بعد قاذا تا اھ کا هذافاقدما لینا فا نصر نا علی‌اهر ناهذاو ن لم‌تفعل 
خذلا لناس‌عن علی فکنب‌الیهامن زیدبن صوحان‌الی عایشه ابنقابی‌بکرا اد بقرضی- 
اله‌عنه حبيبة رسول‌اله اما بعدفا نا ابنكالخا لص ان اعتزلت هذا الا مر ورجعت الی‌بتك 
والافا:ا اول من نا بذك خا! ل زید.ن صوحان رح ماله امالم‌ومنین امرت آن تلزم ستما و 
امرناان قاتلفتر کت مامرت واعرتنابه وصنعت ماامر ا بهو تنهناعنه). 

این عبارت بمام صراحت ودلالت دارو که ۶ سشه برخلاف تکلیف خودعءل 
زود چون قآ سره شده نامدای بز یدین صوحان رش با بنهضمون که أن ناما ست 
ازعا شه دخترابی بکر که محبو به رسو لخدااست بسوی فرز ندخا ! ر‌خودز بدبن‌صوحان 
هر گاهنا نامه من بتورسید سرءت رای نصرت مابنما وبا مادراین کار مکه هستیم‌شر کت 
ناما رازاین واه تکافباری حرومی! از سرت غای راہ چون ناهد یھ سر اون 
رسید درجواد نوشت من فرزندخالص توهستم اگرازارن عمل دست برداری وبسوی 
خانه خودمراجعت فرهائی وا کر 4ه او ل کسی که س گک تو اید هن خواھ هم بود خدا 
ترافرمان داده‌است درخ ند خودینشیتی وبمافرمان واو است که در راه خداجهاد کنیم 
طرفه ما جر ائست ای عاشه که توقرك کردی امربرا که‌بان مامورهستبی خا ند نشینی 
که وظفه تواست زرا رطیفه مامیخواهی قرار بدهی وجنگجوئی وجلادت که وظفه 


۱( ۱) ابوالاسود آسمش ظا م دن مر بن عمان از فبیله عد ی بن وئلا بن ردن دبا 
بن کنا نه است جون یکی از جدادش دئل بوده اورا دئلی گویند واو واضع 1 نحو به تعلیم 
امیرالمومنین وازخواص صح ابه آنحضزت بود ودرسال ۵ ددبصره وفات کرد 


ریحا نه الادب 


و بیخ ما لك آشتر از ءا شه ۵ 


ماست توآ نرا اختبار کرده‌ای 
توبیخ مالك اشترازعایشه ابن‌ابیا لحدید درجلد ۲ص ۸ کفته که ما لك‌اشتر 
دعا شه نو شت که توبا نوی حرم رسو اخداص‌هستی 
وا سر ترا افر کروءاست که رکا ف موس کرت شوی! گرفرمان رسو لخداراامنثال 
کردی هما ناخیرو سعاوت خودراورك نمودی وا گر ازاینکاردست بر نداری وجلراب حیا 
ازرخ رافکنی ورک سر شود رآدرسقا بل اهر مان اهر کتی عصایدست گرفنه پراش 
وارشوی و | اراذل واوباش مخلوط شوی‌باششیر باتوقتا[میکنم تاترا مراجعت‌دهم به 
کس بسا خا نه رکه خدایتءا لی برای تومقررفرموده 
ریخ عجار ۷ ابن اثبرجزری در کامل‌ضمن حوادث سنه۳۶صاده 
۰ وطہری درسنه مذ کورص ۳۹ ونبزمحکی 
ازتاریخ واقدی واشفی‌وغیرهم که چون هودج‌عایشه بروی زمین افنادوعدارتزديكآمد 
فرمورچگونهدندی ضرب‌دست‌فرزندآن خودراای‌مادر»عا مشه کفت هنما در تونیستم عمار 
کات چراستی ااگرچه کراهت داری عایشه کفت اکنون فخر میکنی باینکه ظفر 
بدا کردی هہات کا س کد هر گزظفر بدانکندد کسیکه این رویه اواست عجب 
لطیفه‌ای در کلام عابشه سموداراست که بعمار میگویدمن مادر تونیستم | گرغرضش 
اینست که من مادره‌ومنان هستم وتومومن نیستی کفایت میکند در بغض وعنادعا بشه 
قبست بامیر المومنین واصحاب‌اوبرای اینکه خودعا بشهرهایت کرده است پاینکه عمار 
ازسر تاقدم او مملوازایما نست وا گرغرضش‌اینست که تومومنی ومن مادرمومنان نیستم 
براستی سخن گفته است 
بروایت واقدی وثقفی که ابن‌ابیا لحدید آنرانقل کرده چون اهل بصره فرار 

کردند امیرا لمومنین فرمان داد عاشه رادرخانه ابنابی‌خلف منزل دهندچونعایشه 


دره‌نژل‌جای کرفت عمار بئزواو امد گفت آىمادر هه ددی ضرب دست فرزندان 


عا یشه ۷۰ 


خودرا که در راه دین شمشیرمیزوند عا مشه گفت جنان پنداری که در راه دین‌شه‌شیر 
زدی واز روی بینائی جپاد کردی عمارفر مود بخدا سم چنان بصارت وبینائی دردین 
خود دارم کها گر با لفرض شمامارامغلوب میکروبدوما تا نخلستا نهای یمن و بحر بن‌فرار 
میطردیم آزیقین‌من چیزی کم نمیشد وچون آفتاب در نزدمن‌روشن است که ما برحقیم 
وشما بر باطل عاشه گنت چنین خیاات میرسدایه‌مار ازخدابترس فان سنك قد کبرت 
ودیک سر شدی واستخوانت با يك شده واجلت رسیده وبرای خاطر پسرابوطا لب وین 
خودرا ازدست داده‌ایعما رکفت بخداقسم من ازمیان اصحاب رسو لخدا برای خودعلی 
را اختیار کردم چون دیدم علی داناتر بکتاب خداوند وعالمتر بتاویل آن و هیچ کس 
ماد علی حرمت قرآن وعظمت | نرا نم شناسد وعارفترین صحابه نسبت برسو لخدا 
اول عن آهین به وأقربهمالیه قربت وقرابت علی‌رانسبت پیغمبراحدی ازصحا به ندارند 
وزحمات اودر اسلام وصبر وشکیبائی آودرجپادبرای احدی هیسر نشد عا شه چون را 
خن براو بسته شدناچارسا کت ما ند 
و ازعبارت واقدی وثقفی که‌ازاعاظم اهل تسنن‌هستندهعلوم شد که عمار کردار 
عايشه راباطل دانسته ولی عایشه از کمال حقدو بغض وعناد که با امیرالمومنین (ع) 
داشته اعتراف بخطای خودنکرد بلکه معاذلله عمارا از وسن خارج دانسته پواسطا 
نصرت این صحابی جلیل القدرازامیرالمومنین کدام جسارت وسب ازاین بالاتر است 
انضفونا ان کنتم مومنین 
"۳ ۱ «بطابن جوزی درتذ کره گوید که چون عا ده 
توبیخ امسلم امالموهنین 


۱ خواست بجانب هر ه حر کت کند ام‌سلمه‌شدندا 
از عایشه 


اورانپی کردوفرمودایما شه‌ماامانت وهذاالامر ال 
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۱ ابر ای الحدید درجلد ص ۸۱ کفته که ابولاس 
توبیخ ابوالاسود دئلی‌ازعایشه ی 2 e e‏ 
دثلی برعا مشه واردشد و در سمد | عا شه تراچه در 
این‌داشت. که‌این راه طی کردی تاو اردصره شدی عایشه گفت رای طاب خون عثمان 
ابوالاسود فرمود ار فتله مان ور صرة کس نست عا شه گفت همهم میدانم وله عنمان 
در مد نه باعلین اطا لب مساشند من آمده‌ام آزمردم دصر ه طاب ضرت ؟ م 5 ازقتله 
کسیرا باقی نگذارم ماازتاز بانه عثمان بغضب بیائیم وازشمشرهای شما برعثمان غطذب 
نکنیم | والامودفرمود ایا شه تراباتاز بانه چه کارتوزن درده مش ہی از زوجات رسول 
خدا که تراامرفرموده درخانه‌بشت درده خودسا کن باشی و قرائت قران مققول. کی 
خودرا لشگر کشی و قنال وطلب خون عثمان کار زنان نیست علی‌بن ابیطالب اولی 
است واحق میباشد که ولی دم باشد چون عثمان و على هر دو از اولاد عبدمناف‌آند 
وامس رحمااز نو میباشد عثمان باتو نسبتی ندارووهر گزبرای توجائرنیست که دراین 
شام پرا 
ھا شه گفت هن مراجعت نخواهم کردتااینکه برای کار یکه آمده‌ام صورت‌دهم 
۰ مراجعت نکنی باتوجنگی خواهند کرد که آسانتر آن سخترین جنگها باشد با لجمله 
از اینگونه کلمات بعاشه بسیارگفته‌اند مثل عمروین حمق خزاعی و قیس‌بن‌سعدبن 
عباده وعدی‌بن‌حاتم طائی وخز مه ذوالشپادتین وابوالهئیم‌ین تمهان وأبوفتاده انصاریو 
برادرش محمددن ابی بکرولی درعزم‌عا دشه خللی واردنمشد! باعاشه سکاف نبود که 
نصایح این بز رگا ترا هما نتد در در کوش کند و يخا نه خودمراجعت تما ید انصفو تا 
ان کنتم مومنین 
۱ اد زیت با سانا یه جل 
توبیخ عبداللابن عباس ازعایشه ۳ ا 


۷ عایشه 
د 


ص۲۴۶ گفته سداژان على هر نع ی(ع) عبدالنهین ماس را نز دصد دقه فرستادو دام داد 


که‌بساز رفتن مدینه پردازد ان عاس بموجپ فرموده عمل نموده بقصراین خلف که 
هنزل صدیقه بود رفت‌ووساده‌ای که در گنج خانه بودبر گرفتو درمکان‌مناسبانداخت 
ودرزبر آن نشست عایشه ازبس برده عصمت باعبدالله‌پن عباس تکلم نمود فر مود بسنت 
د غمہرعمل نکردی که‌بی‌ر خصت بخا نه‌من‌در آ مدی وسروسادهما بیآمرما نشستی‌عبد له بن 
عباس گفت‌مااو( لی‌هستیم از تو بعمل نسبت و توسنت راازما آ موخت ی اواو یت مااز تو بار تکابسنت 
ظاهروهو بداست‌و بخداسو گند که خا نه توا نست که رسولص ترا درا آ نجا کذاشته و بعالم 
آخرت رفته و توبرنفس خودظلم کرده‌ای واز حجله عصمت بیرون آمدی و براهء‌ر یکه 
رضای خداوند متعال مقرون بآن نبوداقدام نمودی وهر کاه تو بمنزل اصلیمراجعت 
کی فان ورن قدم درآن موضع نگذاریم | کنون محصل کلام و خلاصه يغام آن 
که‌امیرالمومنین علی حکم فرمود که‌از بصره بیرون رفته بمدینه روی ودربرت عافت 
نشسته بفراقت روز کار بگنرانی عاشه گفت خدا رحمت کنداه برالمومنین راوفصدش 
عمر بنا لخطاب پود ابن عباس کفت مغفرت وهاب بی‌منت و فیاض بی‌ظنت براو باد و 
این سادتمند که من‌از نزد اوبرسالتآمدم امیرالمومنین علی‌است که از روی خویشی 
رفرابت برسول خدا ازهمه کس نزدبکتراست ودرقبول ملت ازجمیم مردم بیشتر و 
آثار او در رونق شریعت بىشتر وحداودراعلای اعلام اسلام ازهر که کمان برقا کي 
وحقوق اودر ذمت توزیادتر از حقوق ابوبکر وعمرمیباشد صدبقه کفت ای ابن عباس 
جهت‌آن نزدمن آمدی که در روی من امثال این کلمات کو تی وابن‌عباس باراد کلام 
طویل‌الذیل عايشه را خاموش کرد وآخرین سخن اوبابن عباس این بود که ای ابن 
عباس دشمن‌ترین بلدان‌نزدمن | نست که تودر | نجا باشی‌پس ابن‌عباس ا: زخانه‌اما لمومنین 
بیرون| هده امام المسلمین را از آن ماج جراخبر کرد“ شاه ولات پناه باوی کف ت که من 

در آ نزمان که ترا را میقرستادم دانستم که او امثال این حکایات درمبان ا و 


تو بيخ عبدالّه بن عباس از عایشه ۷۳ 
E‏ 


و بعدازمراجمت أبن عباس مالك انتررا فرستاد تا اورا برفتن مدیذه تحریص وترغیب 
نمادد ما لك بمو<ب فرموده عمل نمود ازحانبین کلمات خفوات ا مر کفنه‌این ویچ 
وجه راضی نشد که بمدینه برودأنتپی با لاظه از این عبارت روضا لصفاعدم جوازاین 
سفر عابشه کالذارعلی‌المناراست پانزدهم -آنکه عجب اصلاح زات‌البین بود که درآن 
جمعی ازصحا به گبار وتابعین اخبار بقتل رسیدند وخلقی کثیر از طرفین طعمه شمشر 
ونیزه شدند پس درحقیقت‌این فساد ذات‌البین است نه اصلاح سبحان‌اله قتل يكث‌مومن 
موجب دخولآ تش‌است‌بسعا بشه چه‌عذری در در گاه ارق سال خواهدآ ورد انصفو نا 
ان کنتم مومنین 

مولانا مر محمد قلی هندی نیشابوری در تشیبد از طراف اال کرده که من 
دره‌غنی حدیئی دیدم بتعجب | ورومر اوآ ن نی بوداراهل کوفه برعا مشه واروشد و گفت 

۱ ای مادرمومنان بفرماژید | گرژق. فرزند خودرا بقتلرساند ازروی عمد و آن فرزند 
هم مومن باشد عایشه گفت این زن کافره است ومخلد درجم خواهدبود 

چون خدایتعالی میفرماید (ومن بقتل‌مومنامتعمدأفجز ائه جهنم خالداً فیپا 
وغضب اللهعلیه ولعنه‌واعدله عذاباعظیماً ) زن کوفیه کفت پس چه میگوئی در حق 
مادر یکه شانزده هزار از فرزندان مومن خود را کشته عاشه فهمید ؟ ۾ تعربض 
باو ست که در جنك جمل شانزده هزار از اصحاب خود را بکشتن داد و لذا گنت 
دور کنید این‌دشمن خدارا ازمن ابطال ادعای طائفه دیگرازاهل سنت چون 
بطالانارعا ی جماعت که میگفته ند خروجعایشه برای|ء الاح بوده کالنورعلی شاهق| لطور 


۱ ذمخشری دد دبیم الابراد ددپاب تاسع عشرفی‌جواب مكة قالت دخلت امافمی 
المیدیه على عايشه فقالت يا امالمومنین ماتقولین‌فی‌امر ائةقتلت | بها صنیرافا لب‌وجب لها لناد 
قالت‌فما تقو لین فی‌امراء قتلت من‌اولادها الکبادوراغي اصفها نی در آ خر حدعشرین ازکتاب 
محاضرات چنین نقل کر دءقالت! لمايشه ما تقولین‌فی‌امر ا قنلت| بنها قالت هی‌فیالنادقا لت فمن 
فتلت عشر ین | لفاً فقا لترو نك عنی وفی دوایه آخراخرجو اعدوالاعنی 


٤ا‏ شه ۷ 


واضح وآشکار گردید ااکنون بطلان مدعای طاغه دیگر که میگویندخروج‌عا بشه 
معصرت بود ولی توبه کردوطاهر از گناهان کردید ونهابت‌دلیل ایشان این است که 
خر کلب آبه (وقرن‌فی بموتکن)رافرائت م کرد ایک مت که مقنعه اوتر هسشد 
و این ادعای توبه باطل است بوجوهی اول آنکه ا گر عابثه بعداز وقعه جمل توبه 
کرده بود برانباء سنت است که دلیلیکه قابل قبول باشد اقامه کنند و چنین دایلی 
از برای | تیاهییکن تست اغا فسات فا به‌بگاء ءا مشه این دلیل نمشود بواسطه‌ا ننکه 


۱ 


ادن گر ب ال کا معلوم شد 9 از برای تو به و دشیما نی باشد بل که برای این بوږ که 


جرا بمقصود رسد وچراطاحه کشته گردید و چرا شوهر خواهرش زبیر بآن‌خواری 
مقتول شد وچرا خلافت بقبیله تیم منتقل نشد چنانچه اول تبمی ربوده وچرا صحا به 
کبار رسولخدا اورا بد میگویند وچرا بنی هاشمو ازواج پیغمبر ازاو اعراض کرد ند 
"وچراامام‌حسرن وامام‌حس‌وسایز فرزندان‌امیرالمومنین که خانه سایر امپات مومنین 
آمد ورفت دارند ودر خانه عایشه اصلایا نمیگذارند و بنی اميه هم چون برمر کب 
خلافت سوار شدند روی ازاو بگردانیدند وبرادرش محمدین ابی‌بکر راشپید کردند 
و برادد دیگرشعبدا لرحمن‌بن‌ابی بکر راهم‌برای فتل او کمر بسثه‌اند که چراولایت 
شېد یز بدراقبول نمکندو بگفته چیب|لسیروجماعتدیگر که‌در کتاب کشف لپاو به ارا 
شرح داده‌امعاقبت معو به‌عایشه را بقتل رسانید پس سیب گر یه عایشه اسیابمذ کوره 
بودنه برای توبه وانابه -دوم‌قضیه شیخ‌مفیدبافاضی القضات لطفه برهانبه است 
حسن‌بن علی‌بن محمدین علی بن الحسن الطبری‌مازند رانی العشتهر بعه‌ادالدین طبری 
در کامل بپائی کو ك شيخ مفمد در بغداد درمجای قاضی القطات مد شد وسماع 
ورس او مسکردو در آنوقت کورك بود شخصی حاضرشد گفتابقاضی روایت‌میکنند 
که رسولخدا روزغدیر خم نض کردرامیر المومنین علی‌بنابطا لب وعلی قیام ننه‌وده 
بان کار بلکه ۳ قیام کرد از روی غصب قاضی گفت ای سال نص علی‌روایت 


ای وخالافت آیو گر درایت والعاقل لا ترا لدرانه للروأآبه چون شيخ مفیداین شید 


و بیخ عبدله بن عباس از عایشه ۷۵ 


برخلیفه‌ص ر کردتا خلق سرون رفته‌رقاضی‌تنما اندیس رویبقاضی کرد وفرمودا گرا جازت 
باشد مراسئوالی‌است,عرض‌رسا نم قاضی کفت بغر ماه د فرمود کسی| کربر خلیفه‌رسو اخدا 
خر وج کندو بااو حرب نما ددشما چهم یکو ردو ضی کگفت کافر است‌شیخ‌فر دو دوا مکی 
که‌طاحه‌وز بیردر بصره‌باعلی حرب کردندآن‌حال‌چگونه بورةٌ‌است با | ینکهعلی بن طا لب 
خلیفه وقت بورچگو نه عا بشه وطلح؛وز یرراجائز بود کسرازاطاعت‌او بیرون‌بر ندقاضی 
گفت بلاشك‌باعلی‌حر ب کردند ولیکن بعداز آن‌توبه کر نده‌فیدفرهودایهاآلقاضیالحرب 
درایه‌والتوبه روایهوالعاقللابترك الدرایهللرواية قاضی گفت من انتیاصبی‌شیخ‌فرمود 
محمد بن‌محمدین نعمان‌فاضی گفت‌انتالمفسدحقا بدین تا چنا نگیو ر بمشىدشد. 

سوم آنکه عايشه | گر بعد ازوقعه جل توبه کرده بود باود درمقام اطاعت از 
امیرالءومنین بوده باشد ومخالفت فرمان نحضرت را حرام داندچه آنکه خلیفه 2 
وامام سر سلا لطاع بود نهآ نکه از حةدو<سدچون ابن‌عباس بعا بشه میفرماید امبر- 
المومنین‌امر کرده‌است که حر کت کنی بسوی مدینه عايشه بگوید که امیرالمومنین 
عمر بود عنی على امیرالمومین ندست واز رقتن بمدننه لاش ورزد چنا نچه | ti‏ 
تفصیلآ نراشنیدید بلکه با بروایات امامیه عایشه بهبچوجه راضی نشد که ازبصرء 
خارج شودهر چه عماریاسرومااك اشترواین عباس سی کردند ااه دیا 
راضی کنند که بجا نب مدینه حر کت کندتااینکه‌اینعراس بنا بروابت احتجاج طبرسی 
عرض کرد ہا امیر|!مومنین من چنان میدانم که عایشه را دربصره بگذاری هرجا که 
مبخواهد برود حضرت فرمود با بنعباس عاشه ما ندن اودر بصره صلاح نبست چها نکه 
تقصیر نخواهد کرد درا سازفتنه و تا بتواند تنه خوابیده را بیدار خواهد گرد وا 
خاموش شده راروشن مینماید بايد بجا نب مدینه و ی 

وبروایت فتن بحار آمیرامومنین عماریاسرو محمد بن‌ای‌بکر را بنزوعاشه 


ف_سناد که با ید يجا نی مد دنه حر کت نمائی عا مشه گفت واللاافارق هذا البلدا بدآچون 


۷ دایشه 


این سضن بکوش حضرت رسد مالك اشتررا پچانب عایشه فرستاد وازسخن عابشه ور 
غضب شدچون مالك اشتر بنزوعا مشه رسید فر مودایعایشه | گرحر کت کردی فبا والا 
قرا انفاً برشتر میذشانند و بجا ذب مدینه حمل میدهند دس امیرالمومنین عبدقس را 
طلبید وفرمود عا ,شه ازرفنن امتناع دارد جماعتی از زئان خود را بفرستید تااورا بر 
شتر حمل دهند چون این خبر بعا بشه رسید ناچارسازسفر کرد بالجمله ابن افء ل و 
اقوال هم‌کاشف ازیقای عداوت وحقد وبفض و کته اواست 

چپارم[ نکدا گرعایشه بعدازوقعه جمل‌توبه کرده بودهر گز بقتلامیرالموهئین 
خوشحال ومسرور نم.شدبلکه درمقام تعز به داری و نوحه وماتم برمیاً مددر تار یخ‌طبری 
در حوادث سنه ۴۰ ص ۸۷ کفته و لما انتپی‌الی عایشه قتل على رضی‌الدعن‌قالت 
فا لقت‌عصاهاو استقرت بهاالنوی کماقرعینا بالاداب المسافرقالت فمن قتله فقیللپارجل 
من مراد فة ات . 

فان يك نائباً فلقدنعاه غلام لیس فى فيه الثراب 

فال زیلب ابنته ابی سلمه آلعلی تقولن هذا فقالت انی‌انسی فاذا سیت فذ کرونی 
و کان الذی ذهب بنعیه سفیان بن عمد شمس‌ین‌ابی وذاص الزهریوا بوالفرج درمقائل 
الطالیمن اضافه کے روه ان عاشه سحدت شور و در تشبید از حوة 
الحیوان دمیری و کتاب‌تجارب الامم وانوار بدر یه همین‌قصه راهل کردم و گفته‌القاء 
العصا كتا بة عن الاطمینان بقال لانسان اذ(اطمان بمکان واجمع امره‌القی عصاء‌حاصل 
مقصود عایشه چنین میشو دکداز خیال علی قلبم فارق گردید وسینه‌ام‌شفاداده شد وشب 
وروز انتظار همچه امر برا داشتم جنانچه شخصی انتظار مسافر خود را داشته باشد 
وشب, روزدرفکر اين است که چه‌وقت «سافر من میا ید چون مسافر او بیاید دیده‌او 
روشن مشود وهمچنین این قاصد که خبر قتل علی (ع) را آورد: دیده من روشن‌شد 


وقلبم سا کن کردید وءایشه چون سئوال کردقاتل که‌بود اورا کفته‌اند عبدالرحمن 


توبیخ عبدالهبن عباس از عايشه ۷۷ 
بن ملجم مرادی بود گفت اکر لی ) ع ) از من دور است خمر مركاو را که 
خاك در دهان او نباشد بعنی مرحبا این غلاهیکه همچه خبری برای من آورد که 
ناش او گاید 

و چندان کلام عایشه فظیم وشنیع بود که زینب دختر ام المومنین ام سلمه بمجض 
شنیدن از جا در رفت و بعاشه همچنین خطاب کرد که در باره على چنین ۴۲ 
واظپار فرح مینمائی عایشه‌بعذر بدتر از گناه متعذر گردیده که‌من فراموش کردم 
واز روی فراموشی چنین سخنان کفتم هر گاه باز چنین سخنان بگویم مرا متذ کر 
کنید و سیاق این عبارت بادنی بصری واضح است که عایشه این عذر را از روی 
استهزا کفت و این روایت را که اعلام سنیه نقل کردند [ با دلالت واضحه‌برعدم 
توده عادشه ندارد انصفو تان کنتم موّمنین. 

وین روابت مصدق وموید روایتی است که امامبه آغرا کل کردند و درکن 

بحار منقو لست که چون امام مجتبی (ع) بعداز وتل ودر بر کوان. کو وصلح او با 
معوبه بمدینه طیبه‌مر اجعت ف رمودمردم‌مدینه و ازو اج رسو لخد صلی‌اله علیه و له به تعز به 
و سر سلاهی او آ.دند از آن جمله عایشه بود چون وارد شد بر حطرت. امام حسن 
عرض کرد با ایامحمد قراق جد از وار تو روزی بر تو معلوم شن که بدرت کشته 


J 


گردید ونا پدرت بود گوبا جدتو از دنیا ترفنه بود حضرت فرمود بلی ولکن بر من 


ی 2 
معلوم ات آ نچه از تو صارر گردید از اظهار فرح و سرورو آنچه در نیم‌شب از تو 
صادر کروی ازشکافتن زمین با باره ازآهن بدون شمعی‌وچراغی که درحین‌شکافتن 
آن قطعه آهن‌دست ترامجروح رتاه کدتا یال مجروح است‌ترای انکه بیرون 
بیاوری ار آن کر زه‌ها چپل دار در< لنکه عدد آ یبا را تدای من آن چپل 
دینار را میان میغضین امیرالمۇ منین از فبیاه بی ةم وعدی قسمت کردی عا شداق ار 


کرد گەت بلی چ جن میت و بروات 4 انگار ام‌سلمه حاضر اود فرمود 


ایعا دشه وة کارها از تواستبعاد ندارد ودراین روات‌است که دید مسر ات 


le ۷۸‏ بشه 


ترفتتاژوچات رس لاور مامتها کر وددسپی رفتبوسخنا نی دزن واقعشد که حقیرا 
نقل‌آن اعراش کردم! نجا که کس‌است اٹ حرف س اہ - و نیزدرفتن بحارمیفرما بند که 
مسروق‌روات کر ده‌است که‌من دا خل‌شدم برء بشه‌وررخدهت او نشستم‌سما ع حد کردم 
در خلال ا ونکه‌مراحدوثءسکردغلام خود را بخوا ندچون‌غللام ‏ مدد بدم‌غللام اسودی ناش 
عبدالرحمن بودیسعا بشه گفت‌ای‌مسروق | بامیدا نیچ ر اناماین‌غلام‌را عبدالرحمن‌نهادم 
مسروق هگ ید کنتم نمید نمعا شه گفت بجت که با عبداارحمن بن‌ملجم مرادی 
دارم‌وفیه محمدین اسدق ازجناده روایت کرر هکدعا بشدچون به‌دینه مراجعت کرد از 
بصره‌ههیشه اوقاتءردمر | بحرت ی تن بیط لب( ع)تحر بض‌عیکروو اد ودا بن ابا لنحتر برا 
نزدمه‌او یه فر س تارود شام تراورا دك فست ت ر فض میکردومکنو بی بمعاو به توش 
کهمردم شارا تحر یص‌بنه‌اید ‏ پنجم | گرعایشه توبه کرده ودوبر خطای‌خوده‌عترف 
شده‌بودوعزم خودراجزم کرده بود بر اطا عتاشارض کز اس بعمار باسر واینء.اسو 
ما لك‌اشترود سگران آنسخان یک ت انا مفصالاشنیدی و نمیگفت و ا له لا فارق‌هذها لبلده. 
ششم راهین قاطعه معامله او با جنازه امام حسن عليه السلام و لعمری هذا 
لاسترة عليه این مصیبت کبرا را اعلام سنیه نقل ک_دند(۱) ازانجمله محمدخواوند 
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(۱) مثل احمدین محمدا لمنونی الحثفی درترجمه تاریخ اعم کوفی در تاریخ امام 
حس معتبی ع واینابی| لحدید در جلد چهادم ص ۱۸ گفته فامایحیی بن‌الحسن صاحب 
کناب النسب روی آن عا یشه دکبتالیوم بغلا و استنفر بنی اميه مروان ابن حکم ومن‌کان 
هناك منهم ومن حشمیم وموقول القائل فيوماً على بغل و یوماً على جمل)و سبطابن جوزی 
ددت کر الخواص ٢‏ ۲ ۱روابت کرده وقال اين سعدءن | لوا افدی لما احتضرا لحسن فال‌ادفتو نی 
ءدابی یعنی دسول‌ال ص فادادا لحسین ان یدفنه‌فی حجره دسول ص فقامت بنوامیه ومروان 
بن حکم وسعد بنالماص و کانو لیاعلی امدینه فمنمو فا مت بنوها ثم ۳۹ تلهم فقال | بوهر پره 
ادایتم لومات ابن‌موسی اما کان یدفن مع بیه‌وغیاثا لدین ددجیب‌السیر» تصر یح نموده وا بن 
شحنه حنفی در دوضةا(لمناظروابوا لفداء درتادیخ خود وا بن‌سعد تصر یح‌دارد که از جمله‌منع 
کنده کان عایشه بود پس دوایتی دا که اعلام سنت مثل وافدی. وابن سعد و سبطاابن جوزی 
وابوالفداء ومتوفی واعثم کو نیو محمد خواو ندشاه وغیاثالدین وابن‌شیحنةوابوا لفداء ف ابن 
ابی الحدید ویحی بن الحسن وغیرهم نقل کرده‌پاتنه و آنر اصحیح وثا بت دانندددغایت‌اعتیاد 


است بر عدم تو به عا وشه 


تو بیخ عبدله‌این عباس از عايشه ۷۹ 


گفته در بعضی از روابات امده که‌جرت امي المومنین حسن شری نزده.ك 
قر حضرت رساات گناد وجذازه اجنا برابر سر قیر بردند وقبل‌از دفن‌عا شه ازاین 
معنی و قوف دافته ار استری سوار شده ان موم رفتّه نج مشغول اه شرع 


امیر المومنین ناد غوعا کردند کگفته| ند | عایشه روزی بر شدر اة محار بت ی 


وروزی در أستر سوار شده «رسر جذازه‌دسر بیغمیرمنازعت ا غاز نمی ونگذاری کداورا 


دفن تد و چندانکه سعی کردند مد نبفناد چه مردم بدو فرقه شدند و بجانب 
یکدیگر تیر انداخته‌اند چند تیر بجذازه رسید آنگاه امام حسین (ع) بنابر وصیت 
برادر خودحنازه را به قيع بردند . 

آنچه را که اعلام سنت نعل کرده‌ا ند موّید و شاهد صدق اخیار امامیه است 
راجع باین موضوع مجلسی ره در جلاء العیون روایت کرده که چون امام حسز(ع) 
با ام بقارحلت کرد بنی‌ها شم جمع شدند وچون آ تحضرت را غسل دادند جذازه اورا 
کت ارف رای طراف توش یره رمو اعد اسل ارت ایوا ل چرن شو اتاد 


<ر 


در روضه را بگشا نی مروان بن‌حکم با فرزندان عثمان وسائر بنی امه ما نع شن ند 
و گفنها ند ما نمی‌دذ ارم کے شاقن وه بدتر ین حال در بقیع دون شود و <سن 
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۳ رسو لخدا 8 شد هگر دوک از شاکسشق شمشر ھا ۹ نیزه‌ه] وتمام شدن جعره 
های ترو با برواست وک مروان در استر <.ود سوار شد و نزد عا مشه 
رەت وگفت. 

حسین برأدر خود وا اورده اس که ا دعمیر دفن نما د فخر ددر تو و عمر 
از ميان رود روز و امت عا مشه کگفت من جه میتوام کد مروان گفت باوما نع 
شو من وی امیه ترا نصرت کنیم ان اسر من حاضر است: ور او سوار شو و خود را 


او 


بر کشد که و زند خودراار خانه من‌دور نت و تحر دص کردننی‌اهبه را کافگذارید 


جسن رانزد رسواخدادفن کنند درا تحال عداله بن عباس وا کر با محمد ین | لحذیفه جلو 


۸۰ عاشه 
چ و ججج و کے وت نس 


آمك ا ایعا یش 
تجمات تیغات‌وانءشت تفیات ت لكالنسعمن امن و بالكل نصرقتيعنى ابعاشة 
ہك روز بر شتر سوار شوی وبا امیر المومنین علیه‌السلام‌میجنگی و خونها میریزی 
وروز بر قاتر سوار شوی با فرزنه رسولخدا آغاز مقاتلت مینمائی اگر روز کار 
ترا مهلت دهد برقل هم‌سوار خواهی‌شد چون رسو لخدا حپانرا وداع گفت او رانة 
زن بود وا کراین حجره مرراث توباشد ژمن اوباید ن زنان او قسمت بشود و ترا 
از این ثمن کش از وجي سی شود چنا نکذنسع از ئین‌فسمت تو باشد میخواهی 
از روی ظام و بغی تسام را صرق *وی عاشه گەت شما بر من چنین جرئت 
بهم رسانیدهاید وهرروز مرا آزار که و میخواهید کاس( داخل خانه من کید 
که من اورا دوست نمیدارم پس فر باد ر کشید باحسین برادر خود رادور کن ازخانة 
من که ام کتاوم یی من‌دفن شود و برده رسو لخدا در یده‌شود حضرت حسین‌فرمود 
که سا لپاست که تو درده رسرلخدا را دربده‌ای و داخل کروی در خان رسولخدا 
کسزا که قرب ایشا نرا نمیخواس ت ودرقاعت خداو ندمعال از تو مئوال‌خواهد کرد از 
آ ید کر دیایما یش برادر من‌مراار کرده ات کک اورا یریت فر بذرش‌رسو لخداص 
پیاورم که‌عهدیبااو تازه کند واگ رفرمان داده برد کاورا دفن کنم البته برغم انفتو 
اورا دفن میکردم وتو ایعایشه حجاب‌رسولخداص‌را هتك کردیوبی‌رخصت اوپدرترا 
وعمر بن اخطا بر ادر نز درو اخ دا( ص) رفن ندودی با این خداو ندمته ل میفرمابد. 
باایهاالذین آمنو الا تدخلو یوت‌النبی‌الاان‌بوناکم وهم‌خداوند متعال‌میفرما ید 
با ادپا لذینآمنو لاترفعوااصواتکم‌فوق‌صوت اانبی‌وتوای‌عایشه برخلاف فرموده‌خداو ند 
متعال عمل کردی ودر ترديك کوش رسولخدا برای پدر خود ابوبکر وعمر كلىك 


ها دز هبن رددد ورسو لخدا را اذست رسا ندید ءساشه کگفت من ازعیده مخا صمه 


پاشما پیرون نمیتوانم . 


تو بیخ‌عبد اله بن عباس ازعا رشه ۸۹ 


آمد-شمادرفن؛مخاصمه نپا بت.مپارت دارید . 

س ها قەر ویر وس لخدا آ ما وخووراز استرافکند وصیحه زد فر باد کشد و 
گفت بخدا قسم نمیگذارم حسن را دراینجا دفن کنید تايك‌مو در سر من است 
وبروات کامل بپائی عا مشه کات درسر ونت فاق وتبری بجذازه‌حضرت امام حسن 
)ع( زد بنی‌آهیه اورا متا عت کردند جنازه راترباران نمودند تاآنکه هفت با هفتاد 
چوبه تیر برجذاژه رسید. 

پس‌بنی هاشم خواسته‌اند شم‌شیر هارا بکشند وحنك‌نمایند حضرت اماء‌حسین 
ع فر مود شمارا بخداقسم میدهم که‌شمشیر هارا غلاف کنید ووصیت برادرمرا ضاییع 
شمائید چهآ نکه. مراوصیت کرده مبادا درپای‌جنازه من خونی ربخته شود و او بقدر 
شاخ حجامتی پلکدروا گر وسست بر ادزم نود اورادفن مبکردم و بنیهای اشا نرا بخاك 
میما لدم پس آخحضرت را بردند دربقیع دفن‌نه‌ودند در شرح قصیده‌ابی فراس و کتاب 
تسلیته‌المجا لس روایت کردند . ۱ 

با ینا(فاظ رمو را ينال جنازة الحسن عليها للام حتی سل منپا سیعون سما 


۹۹ واناا له راجعون. 


الفریق رتش a‏ تکل حمشتیش ا کنو نکه ملخص و4۵ حمل را شید دل 
"وارجل الضفادع و بطالان دعاوی اهل سنت ۳ دانستی 


بعنی ادعای اصلاح ذاتاابین وادع‌ای توبه رابیاتماشا کن که برادراناپناء‌سنت دست 
وپای خودرا کم کردنداز یکطرف اخبار متواتره که‌حرب‌باعلی حرب‌بارسولخداست 
عداوت با علی عداوت با رسولخداست از بکطرف الصحابه کلهم عدول که درست 
کروند جنك جمل این بنارادرهم‌میکشند واین عدالت رابباد فنامیدهدناچار هردسته 
بهوای نفس‌خودبراهی رفنه‌است و بدون بیندووبرهان چیز برا معتقد شده‌اند و اخلاف 
بروشاساافاین را‌خطارالاعن‌شعور گرفته ومیرو ندبعضی میگویندما نمیدانی م که‌طرفین 


در بصره مخطی‌بووندیامصیب‌چون نمیدآ نیم برهیچ يك ازطرفین امن‌بکنیم) پناه بخداابن 


ل — سس سس سس سس 


تمیه‌ورهزهاج السنةج ص۲۳۱ گفته جاگ جمل وصفین باحازه رسولخدا وه على 
برای خود فتال کرده . ۱ 

البته این‌سخن کسیاست که رائحه عم بمشام اونرسیده واخباروجوب «حبت و 
اطاعت امیرالمو منین نشنیده یابتقلید املاف خود هقید شده دیده‌اش کوروابسته بآب 
شور تقامداست . 

نی وکر لو ند که اصحاب‌چمل از اهل آ تشند مگرجهاعتکه شرف مرخ 
رسولخد! درك کرده‌اند آنا ازاهل پیت اند : 

السته ادن سخن درغا «ت‌سخافت است چها نکه معقول‌ننست که. آهر بمعصیت ناجی 
باشد و کسیکه بفرمان او مر تکب معصیت‌شده تاپا معاقب باشد که لولا فرمان او این 
شخص هر گر چنین‌عملی نمیکردبه‌ضی گویند چون‌اجتپاد کردند همه «صیب‌بودند کو 
صحابی هم نباشد چون باجتہارصحا بی بووه‌است‌با ک ی فیس تابن ‌قول اشنع ازاقوال‌سا بقه 
اسن ها تیه ووز سیا کفته‌اند ذبت‌الارض ژم‌انقش اول اجتہاو را ۶ بت کنید تا 
بقی برسد واثبات‌آن‌دونه خبرت‌القتاداجتهاد که استنباطآن ازادله اربعه‌است کناب 
وسنت و اجماع‌وعقل| یا کتاب خدا بآنپا اجازه این حرب را داده پوو کتاب خدا 
میگوید فمن قتل مومناً متعمدآفجزائه جهنمالخ باسنت رسو لخدا اجازه دادهبود که 
فرموده‌باعلی حر بك حر بی باعقل اجازه داده که میفرمابد اطاعت مولی واجت‌امت با 
علمای ا-للام‌جائزدانسته‌اند که حرم‌رسولخدا برشترسوارشود وسی‌هزاره‌ردم رابکشان 
دهد ساه‌باد روی جپالت ونادانی بعضی کوش که کرت ع درجمیع رو سرد 
محق بود سکاف اوور تش است الاآنکه خصوص عا شه وطلحه وز بیزمسدثنی باشند ۲ 
برذاك ازاین کو نه کل امات بسیار گفته‌اند که‌درمدت‌طولانی نقل‌نتوان کر | 
ولان که برای این استثداء نمبتواتنداقا مه‌بنما ند وحقستله فرما يش شخ مقیداست که 
در کتاب جمل میفرماید . ۱ 

(جمعتالشیعه على الحکم بکفرمحار بی امیرالمومنین ری و در کن 


توییخ‌عبد لها بن‌عباس ازعا شه Ar‏ 


ابنا نتب واهد ز یادی‌است برای‌حجت قول شیخ مفیدقدس بود . 
منها درضحیح بخاری در کتاب الفتن گفته عن | بی بکرقال لد نفعنیالهبکلمةايام 
الجمل‌لما بلغ البی ان‌فارس ملکواا پنته کسری‌قال صلی‌اله عليه وله وسلم لن بفلح‌قوم 
ولواامرهمامراة) این‌حدیث درصحیح نجاری اصح کنب‌سنة واضح میکند که اصحاب 
جمل روی رستگاریرا نخواهند دید چهآ نکه ابوبکرمیگوید هرآ ينه درجنك جمل 
مرانفع‌بخشید کلامیرا که از رسو اخدااستما ع کردم هنگامیکه بآن‌جضرت خبررسید 
درهملکت فارس‌دختریرابادشاه خود کردند رسولخدا بلفظ ان که برای فیا داه ت‌فرهود 
هر گر رستکاو فشو نه قومیکه زنبراصاحب اختبارامورخود فراردهند . 
ابن‌حجرعسقلانی درفتحلباری شر ح‌صحیح ذیل حدیث مذ کور گفته ان ظاهر 
هذا| لحدیت پوهمترهین ری عا بشهفیما فعلت اقول | بنحدیث تص است بر فسادر ی عابشه و[ نچه 
ازاوظاهرشد وصادر گردید منها درفتح‌الباری‌قال اخرجالبزازمن طریق زیدبن وهب 
قال بینانحن حول حدیفه اذقال كيف انتم وقد خرج بینکم فریقین بضرب بعضکم 
وجوه بعض با لسیف قلنابا ابا عبداله کیف نصنع ان ادر كنا ذلك قال انظرواالیالفرفه 
اکشی وان غل ایکا لی اا لی اہن ی و ازازطرق ژدیم وهب روایت 
رة جماعتی دراطر اف حذیفه وویم نا گاه حدبفه فرمود چه خواهید کردهنگامیکه 
اهل بیت‌پیغه‌برشها دوفرقه شوند وشم‌شیر بروی هم‌بکشند حذیفه را گفتیم درآن وقت 
تکلیف‌ماچرشت وبا ږدچه بک يمقر هود نگاه کنید سوی‌فرقهاسکه مردمراپسوی‌علی‌دعوت 
میکنتد شما خود راازآن فرقه قرار دهید کهآ نان برطر بق هدایت‌اند اینقول حدبفه 
کیا لال ارو کک که 0۳ ۲ برضلاات و گمراهی باشند و لعمری‌هذالاستر قعلیه‌منها 
روایتی که عده‌ی ازعلماء سنت نقل کرده‌اند عن| بی بکره‌قیل له‌مامنعك ان تقا تل‌مم‌اهل 
البصر یم الجمل فقال سمعت رسول‌اله بقول بخر ج قوم‌هلکا ولایفلحون قانئدهم‌فیا لجنة 
وفی‌روایةآ خر قا شح امرأة وهی‌افی الجنة بعنیابوبکروا گفته‌انه تراچه مادع‌شد که 


اصحابآجمل‌هپمراهی تگردی وقتال نداد ی گفت شنیدم از رسو لخدا که قومی خروج 


le ۸‏ نشه 


هی نما یندتمامآ نان اهل‌هار کت‌اند ورستگاری برایآ نبا نیست وپیشوایآ نان زنی‌است 
که ور بشت است . 

لایخفی که جمله‌قاٌدهم فی الجنه حتماوجزها ازه‌لحقات بنیاءیهاست وعفتر بات 
ناصبین چ نیکه د یدندا ین حدیث رانتوان کتمان و تشون مگرانکه این‌جمله را 
براوا لحاق کنند. 

" اولا- الحاق‌این‌جمله خندهآورچه برعاقل منصف‌بوشیده‌تیست که اصحاد.جدل 

بدرن آذنء بشه وطلحه وزبیر کاری نمی‌وا: تداند کرد بلکه غرضآ نما نصرت ا.شان و 
مطا لره خون عمان ود بسا کر دای باشتد وادیژه اطاعت تروق عا مشه وطلحه وز بر 
است والکر معذب بعذاب باشند هم, ادطه اطاعت کر دن ازامر ونپیآ نان است ومعقول 
ست کا هر یه عصیت‌وسفاك دما؟ ناجی باشد و مأمورها لك ومالك دوز خ باشدآن هذا 
شئیءجاب وحارت‌فیه عقول‌اولی‌الالباب وثشباً معارض‌باخبردیگر ابویکره‌است کهآ غا 
ف گرشد پس‌تصر بح روایت مذ کورهآمروما مور درهلا کت وعذاب بکسان باشند منها 
خبر یکه در کنزالعمال جلدءعص ۸۳ ازابن‌عدا کر قل کرده باینعبارت عن‌الحسن‌قال 
لما ظفرعلی: بن ابیطا لب بالجمل دخل‌الداروا لناس معه قال علی‌انی‌لاعلم قائدفتنه دخل 
الجنه واتباعه الیا! ارفقال من هوباامیرالمومنین قال ازير . 

این حدیث| گرچه مجعو لیست‌چون‌معارض با اخبارمتوا ترهو لی برفرض‌صدق‌ها لك 
بودن طلحه وعايشه رامیرسا نند باسابر ین‌چون‌حضرت ظفرپردا کردندپاصحاب جعل و 
بامردم داخل خانه دتتا اتس تقر مود باشند هن‌میدانستم پیشوا و سردسته این فتنه 
دا خل‌بپشت میشود وا تباعآ نها چهنمی‌هسنن چون‌احتمال هیرفت که غیرز ببرمرادآن 
حضرت باشد فلذااحنف ن‌قیس‌پرسید این‌قائد کیست فرمودباشد ز بیراست . 

پس‌آین‌حدیت برفرض‌صدق نص‌است برهلاك غیرز بير . 


منپا حدوث موالات که از اخبار متواتر است ومتفق علره بين لقر مقین است در 


وبیخ‌عبدالها بن عباس ازعا یشه ۸۵ 


گر العمال جلد ۶ س۸۳ روایت کردهءآن رفاعةیناباسا لضبی که ازپدرش از جدش‌حدیث 
کند که گفت من درجمل‌یا علی‌بودم! نحضرت‌فرستاد بسوی طلحه واوراطلیید وفرمود 
ترا بخداقسم. میدهم‌شنیدی ازرسولخدا صی‌اله‌علیه وسلمبقول من کنت مولاء فءلی‌مولاء 
اللپم وال من والاء وعادمن عاداء طلحه گفت : 
شنیدم.علی (ع) فرمود پس چرا با من قتال میکنی) این رواءت بتمام‌صراحت 
دلالت دارو که ءاشه چون با سر ت معادات کرد ومقاتله نمودپس کلام رسولخداص 
و غناو من عاواه شاممل اواست ( منها ) حدیث ثقلین که متفق عليه :بنا افر بقین 
است وافظ اومعنی متواتراست درحلد ششم ص ۳۹ کنزا لعمال در فضائل امیرالمومنین 
عنابناطفیلعاهر ین وائله قالامارجع رسول‌الن من‌حجهالوداع منزل غدبرخم ام بدو 
خات‌فقلعن نمقامفقال کان‌فدوعیت فا جبت .انی قدتر کت‌فیکم | لثقلین احدهها | کبرهن الاخر 
کناب ال حیل ممدود]منالسماء الی‌الارض وعتر تی آهل ستی‌فا نظرو, کیفت تخفلونی‌فییما 
فا نما لی‌بفترقاحتی برداعلیالحوص ثم قال آن‌النه مولای وان ولی کل مومن ثم اخن 
بید على فقالمن کنت و لیهفعلی و لیه‌اللهم وال‌من‌ولا" وعادمن عاده‌ففلت از بدانت‌سمعته 
من رسول‌البه فقال‌ما کان‌فی| لدوحات احدالاقد ر آهءبعینهم وسمعه پان‌ینه.. 
در این جمله میفرما ید که ابوالظفیل عاءر ین وائله میفرما ید . 
چون بارسولخداازحجةالوداع‌مراجعت کرد :م درغدیرخم فرودآ مدیم ازحجاز 
تر باسنگهاز درژدر تی لیر ف اناده و رسول‌خدا بالای آن استاد وف هوده دعوت 
خدار ااجا بت کر دم یعنی هرك من نزويك شده است هن درمیان شمادوچیز تسکین‌قیمت 
یدارم که کی ازدیگر ی‌بزر گتراست وآن کتاب خدااست که ربسمان محکم‌است 
آ سما نی ەك شر فان سوت زمین‌دردستثمااست‌ویکی دمر ترف من که اهلست»ن 
است پس ملتفت باشید و نظر کنید که بعدازمن چکونه با نپامعامله میکنید ووانسته 
باشید که این ثقلین هر گزازهم جدانخواهند شدتادر کنارحوض کور برمن وآرد شوند 
سپس فرموددا نستهباشیدا لېته که‌خداو ندمتعالمولای»ن است‌ومن‌ولی هرمومن‌میباشم بعنی 


أولي بتصرف, دراموال ونفوس شماهستم پس‌دست على ع زا گرقت وفرمود هر کس من 


۸۳ ۱ ۱ عاشه 


ولی‌اوهست‌علی ولی‌ازست خدادوسخپدآروهر کی رادوسکدازدووشمن واروغر کیل 
رادشمن‌داروشخصی بازید گفت توخووت‌شنیدی‌فر موداحدی نبوددر خم غدبر که‌این‌جر باز رخ 
دادالاایشکه! ترا دید ویاباهروو کوش خودششد وچونعا بهد ترش مسا بقل اصغر که 
امیرالمومنین و عترت آوباشد دق‌باب محارنت. نموه ا شاشر بکفتن واد وشود وادر 
زمره‌ها لکین‌وعادهءن عادادداخل کردمنا اهر کردنرسو لخداعلی‌رابقتال‌نا کشین‌وا گرنا کیش 

که ازجملها اعا مقه‌وطلحه وز مر بووند حظی‌آزانمان داشته‌انه جکر بها تحطرت اسر 
میفزمودامیر المومنین‌را که‌با نهاقتال کن درجلدششم کنزا اعمال ص۳۹۲ گفتدعنز يدبن 
علی| بنا لحسین بن‌علی‌عناببه عن جده عن‌علی قال‌امر نی رسول‌اله عليه وا له بقاتلالنا 
کن وا لمارقین والقاسطین. ودرص ۳۹۱ گفته‌عن این مسعودقال خر جرسول ال صلی ان علبه 
وسلم‌فاتی منزل ام سلەفجاءعلی‌فقال رسول‌الیاام سلمه « :اواندفا تلا لقاسطین والنا کثین 
والمارفین این‌منعود که بکی‌ازا کا برصحا به‌است . 

میفرما دد رسو لخدا بسرون آ مد و متوحه منزلام سلجه: گر ویک زاىن دو‌علی‌سن 
انطااب وارد گردید : 

حضرت فرمودای ام‌سلمه بخد اقسم این علی‌فقاتل نا کذن است عنی‌اصحاب جمل 
وقاتل مارقین است عنی اصحاب نهروان و نیزه» درهمان صفحهازسندا بی‌سعید حدیث 
کند که ما درمسچد رسول‌خدا صلی‌اله‌علیه وسلم‌بوديمپنا گاه رسول‌خدا «ص) برماوارد 
شد و نزدما حلوسرداد و کوب برس‌هر دك ماه‌رغی نشسته ازهستان حطرت احدی تکلم 
نمیکرد این‌وقت رسول‌خدا فرمود . 

البته یکی ازشماهاقتال خواهد کرد بر تأوباقر آن هم‌چنانکه «ن‌قنال کردم بر 
تنزیل قرآن‌ابویکر گنت من باشم رسول‌خدا (ص)فرمودخبرعمر .نا لخطاب گفت من 
هستم فرمود خر کان کس است که کفش هر آیینه E‏ چون ظر کر دند دید تد 
علی‌بن| بیط لب است ۰ 

منها حدیث من آذی‌علیاوحدیث حربك حربی و حدیث من اغضبك فقداغنبی 


و نظاثرآن‌منها حدیث متواترعلی‌معا لحق والحق مح‌علی و ان بفترقاحتی بردا علی| لحوض 


یڅ دبس یش ۱ 5 ۸۷ 
وما قيمة حافظ هشه ی فما ازوائد ص۲۳۶ و ای ی مردو ده درمداقب وسمعا نی 
۷ فا ثلا لمح به ودیلمی درفردوس‌واین‌قتسه درامامه والساسه روایت ردن د که‌چون 
شترعا ایشه‌برز مین افتادعا یشه را در ,ره بخانه بردندبر ادرش محمدبنابی بکر پراووارد 
شد وبراوسلام کرد عایشه با او تکلم‌نکرد محمدین ابی‌بکرفر مود . 

ترابخداقسم میدهم بادر خاطرداری روزیرا که خودت‌برای من‌حدیث کردی و 
۱ از رسول‌خدا (ص)شنیدم که فرمود علی‌مع| لحق والحقمع ءا ی لن بفترقاحتی 
بردا علی‌الخوض با اءنحالت بر او خروح کردی و فنال دادی غا مشه تتواقست 
وروت 

i‏ هنها ها زواه‌این مردویه وا لحافظالبهثه ی فی‌هجمع| لزو ائد ج ٩۹‏ ص ۱۳۳ عن ام 
سلمه آنبا کا زت تقول کان غلی معا لحق ه قرز انمه انبع و من‌تر که تركالحق ) ابنحدیث 
راکه اعلام شاه نقل کردندبتمام صراحت دلالت که عا شه خا لماعامدامتا ست حقرا 
تراغ کرد وآغازمخا لفت کردند تاسی‌هزار نفررا بکشتن داد . 

5 منم کلام آمیرالمومنین (ع) درعداوت عایشه‌این ابیالحدید درجلد دوم شرح 
هچ البلاغه ص ۴۵۶طبع مصرفال علیه‌السا(م فمن استطاع عند ذلك ان‌یعتقل‌نفسه الى 
اه فلیفءلفان اطعتمو نی فا نی حاملکم ان‌شاء اه علی‌سسیلا لجنه وان‌کان ناهشقته‌شدیده 
ومزافة مریدم وامافلانه فادر کهارایالنساوضین غلافی‌صدرها کمرجل‌الفین و لودغیت 
لتنا من غیری مثل ماانت الی‌ام تفعل ولهابعد حرمتها الاولی والحساب علیند (۱) 
حاصل معنیآنکه امیرالمومنین (ع) هیف ما ند . 

هرآخکس که استطاعت دارد برحبس کردن‌نفس خود ازشپوات نضسانیه بجېت 
طاعت خداوند متعال بس‌مبادرت ی وا گرمرااطاعت کند البته شماراسوی بپشت 
میزاتم | گرچه‌پیمو دن طریق جنت بسی‌سخت ودشواروتلخ ونا گواراست‌اها عايشه از 


یقت ایآ نمسای طاعتهو! اتن| لحقدوا لمر جل بکسر ليم | لقددا لکبیر 
امین لحدادای کنلیان قدرمن حد ید وفلانه کتا یعنام لمومنین عایشه ۰ 


۸۸ عایشه 


ضعف عقل ودین که رو یه زنان‌است واز کید وبغض وعداوت و کینه که درسینه‌اوپنپان 
است وما نند ديك‌بزر کبکه برسر ا تش درجوش است صدراودر غلیان‌است و ازعداوت 
قدیمة اوبامن ابن‌فتنه برسریا کرده است وا گردیگری منصدی خلافت ميشد وعایشه 
رامیخواندندبرخروج کردن‌باوه‌ثل اینکه‌برمن خروح کرده‌است هر گزابشانرااجا بت 
نمسکرد وباا نحال من هتك حر مت‌او نکردم وجزای‌عمل ابرادر کنارش ننهادم واتقام. 
از اورا بخداوند قہار باز کذاشتم وادن‌عبارت ص صر بح‌است که عا شه مملواز خض و 
ءداوت امیر المومنین‌علیها لسلام است ک الاما بی رع قوب در سبب عداوتعایشه با اهل 
بیتع)ابن بی لحدید بعد از نقل خطبه تفصمل تر جمه عا شه رامینکارد و کلام شیخ‌ابی 
بعقوب بوسف‌بن اسماعیل| للمعا نی کهازهشاهیره‌شایخ معتزله است وبه تصر بح این بی 
| ادیجد تدا ۷ درمدهب اعترالست‌نقل میکند بوا وا 
بعض عبارات او را ايراد مینمایم‌شاهدالمانجن دوج درس ۷ ۳۵ج س کور کته بو 
کانت لعا شه علی ۳ سو لاجر وادلال‌علبه لم‌یزل‌نیهی ویتسری حتی کان منها من‌امر 
مار به وماکان منها من لحدیت‌الذی اسره الیاازوجةالاخری وادی الی‌نظاهرهما عله 
وانزل فیهما فزانانیلی فی‌المحاریب بتضمن وعید اغلنطاعقیب تصریح بوقوع‌الذنب و 
صفغوالقاب و اعتمدیماتلكا اجرئه وزلك‌الابسباط ان حدیث مذپافی ایام لخلاقةا لعاو به 
ماحدث : 

این‌عبارت بتمام صراخت دلالت دارو که عا دشه‌ازسوء معا شرت:ابس‌حرهت‌ییغه‌بر 
نداشتی وچون دختران‌اجلاف اسائه ادب‌بخرج دادی بااینکه و ارق بسائرقبا ٌلعرب 
نداشتی ورحمی عقیم داشتی که رسولخدا فرمودا لحصیرفی‌ناحیه‌البیت خير ءن‌امراةلم 
تلدمع ذلك خود راعز یز بلاجهت دانستی وجرت رابا نجا کشا نید که ورحق‌مار بهقبطبه 
گفت نچه را که بعدازاین مفصلا ز کرخواهد شد واين کردارو گفتار موجب حدوث 
فتنهای عایشه گردید وجنگ جمل راسرپا کرد. 

از انسله کنیه و اون کاس کن ا سے ہے عایقه‌و پاش 
وک اتان سی ان ترو جاتب سوت کدبیبهفا9 اما متاغیاً وفانلمد هی ابفقة درپ و 


و بیخ‌عبد الا بن عباسازعا یشه ۸۹ 


من آن‌ابننةالرجل اذا ماتت امپاو-تزویج ابوها باخری‌کان بین‌الاننه و بین‌المراه کدر 
وسنانلانالزوجه کالضر اما بل هید شره علی الحققه کان رسو لالا کرم قاطمه | کب 
عظیما | کثر مماکان‌الناس بظنونه و اکثر من | کرامالرجال لبناتهم حتی خرج‌بهاعن 
حدحب الا باءللاولاوفقال (ص) بمحضر | لخا ص وا لعام مر ارالامرقواحد هبل فی‌مقامات| مختلفة 
لافیمقامواحدا نا ده نساء العا لمن وانهاء با مریمنیت عمران وان لالب ا لات 
نادی مذادی من< < ةا اعرش با اهلا لموقف عضو ابصار کم حتی نجوزف یھ شتعسمد(مر) 
وهدا من‌الاحادبتا! اصححه واس من‌الاخبارالستضعفه و ان‌انکاحه علباایا اهاماکن‌لا 
بعدان نکحه له تما لیا باهافی اتسیاوات كيلاو لماکت و کم قال مرا لامرة ۶ واحده 
بوذنی ها بوق‌ییا و بغضبی‌ها بغضا وانها بضعند منی برینی ما 8 افا ۰ li‏ له 
بوجب زبادةالنەن فاا 
این هباوخ .ولالت دارو که قلب عاشه ظرف حقد و گ. بنه و بغض بوده چه نک 
می‌گویدابتدای این بغض و کینه بین‌عابشه وفاطمه آزوقتی ش که رسول‌خدا(ص) بمداز 
خدیجه عا مشه رانزویج کرد واورابجای لته قرارداد وچون دختران زن:درخود 
رادختر خودء‌ندا ندبین فاطمه )ع( و عاشه کدورتی رخداد چون اش میگفت من‌از 
مادر توبهترم اوپیرء زنی حمراء لسدقین بو دکه پدرت اوراتزویج کرد و من بکر بودم 
فاطمه این شکایتها را پرسولخدا (ص) مینمود وآ نحضرت عابشه را عتاب میکرد و 
اکر امفاطمه ولاک کا که مردم گمان تسگرذ د وگ وم وف یافش و 
دو همسرتیه ا صح حه نه آخبار ضعیفه میفز مود تاطمه (ع) سیده زنان اولین 
آ خر ین است فاطمه معادل باهر یم کبری‌است فاطمه هر گاه درقیامت درمحشرعبور کند 
منادی.ازقبل عرش ندا کندای مردم «حشز چشمم‌ای حود رابپوشید که و 
عبور. کند: ومیفزهود من فاطمه را بعل من کردم ۰ 
بعد اژاینکه خدای متعال ورا سمان برای علی تزویج کرد و ملانکه را شاهد 
گرفت و رسول‌خدا مکرر میغر مود اذیت‌فاطمه (ع) اذیت من‌است غضب فا فاطمه د (ع) 
غضب من است مکدر میکند مرا نکه فاطمه رامکدر کند واعثال این تجلیلات ۲ 


۵۰ عارشه 


ج 


تعظیمات فوق|لعاده رسو لخداازفاطمه زهراسیب زیادتی کینه و بغض‌ما بشه مرشد نست 
باهل‌بیت (ع) . 

با اینج لت نتوان گفت که عابشه زوجه محبوبه رسو لخدال(س) بوده واناعلم 
بح نها لجال . ۱ 


و از جمله عبارات افون عقوتب فو ۷ و کانت قاعلمه تکژالشکواۍ وقو له فاحدت 


ذلك حسدآلا بی‌بکر وغیرزلث ازمجموع کامات ابی,عقوب‌چونآ فاب‌نيم روزروشن اس 


8 ۱ 0 1 ی ۴ 
۹1 عا ته خطرر بیغمیزرا بعصت میاورد وغمدالعزیز دهلوی در بدعه تصر بح کرده که 


اغضاب E‏ فما وراء عرادان لیس قر به ۰ 


0 عا مر دهر ابقتل عشمان 
در ض ار هړ بقتل از برادران‌خودازابناءسنت کە‌شماتاامروز r‏ 


فل عنمان مظلوما ۰ 
البته روی‌این حساب‌فاتل عثمان ور یش کانده بقثل‌أوبا ید ظا لمباشد وغارشه 


از جمله کا نی بود که مر دمر ا بقل شمان تحر بص مینکرد دس با دك از حمله طلمه 


دوده با شد ۰ 


این لحد: د در جلد دوم شرح نوج لبلاعه س ۷۷ طبع ضر ۲ و ود کانت عاشه 


فی فتل عثماناشدالناسالبه تا لیبآوحر بصا فقا لت‌فنله بعدها لله لما معت نله وهكذاسا ئر 


مورخین (۱) . 


(۱)مثاا جزری در کاملا لتوادیخ درحوادث سنه ۳ ص ۸۰ طبری ومنوفی لقي در تر جهه 
تادیخ اثم ص۱۳ ۱۳۶۵ وابن‌جوزی درتذ کره در باب دابع‌وابن‌ایش درنهایه درلفت نمثل 
ومثله فیااقاموس وتاجالمروس‌واین عبدا لبردد استیعاب در تن‌جمه صنحر بن قيس و عطا الله 


درروضه‌الاحباب در خلافت امیرالمومنین وروضه الصفاس۱۲۳ وعمر بن فهد مکی دراتحاف 


انودی باخباداما لقری درحوادث ۹ وهمچنین حبیب‌اسبر وابن قتیبه درالامامه والسياسته 


و بلاذری ووافدی و کلبی وثتفی و ابومخنف اتفاق دادند که عايشه اشدنای بود بر عثمان 
وا بنبیالحدید ددجلد چهبرم‌س۵۶ > گنته وقد کان کثیر بلعن عثمان نا لصحا به وهوخلینه 


بعیه در صفحه یود 
۱ 


کلام زا ریو عة نی ۳۳ یشه‌باعلی (ع 4۱ 


درادهصورت طلب کر دن‌عایشه خون عتما نرا بعدازقتل اوخندها ور مست‌عا شه را 

چ مناسمت با ھکر کین وخون خواهی عا مشه نه از یامه بود نه خلیفه a‏ 

انصفوفا ان کننم مومنین وابنابیالحدید درجلد دوم ص ۴۸۶ گنه که عابشه درحيوة 
دغه مرو عداژوفاةآن سرورهمیشه بغض اه را لمومنین ورول داشت چونعشمان فاضل. 

عطای اوراقطع کرد برعثمان شوریدن کرفت تااورابکشتن داد بامیداینکه بعدعثمان 
طاحه خلذه شود چون مةعود اوحاصل تشد جنگ جل راسر با کرد وسی «ز اره‌ردم. 

رابکهتن داد . 

کلام بخاری و عسقالانی در بفض | کرچه این مطلب از موضوعات تا ق 
ءایشه باعلی (ع) روشن شد لکن برای مز ددتوض حعرض 
مشود بخاری دراحادث کتاب ضلوقا وزیه کة عا ,شه دروفت ف کر تشن سرون شدن 
حطرت رسول (ص) از حجره خود درحالت عرض برای نماز بسوی مسجد نام حضرت 
امیرالمومنین (ع) اززبان خودنگفنه بلکه بلفظ رجل که نکره است ودلالنی‌برشخص 
معروفی نداردتعبیر نمود وراوی‌این حدیث بعدازشنیدن عایشه بنزدابن‌عبا س ذکر گرد 
ین‌عباس برسید عا وشه نام آن رحل راز کر کردبود با نهآ مره گفت 4 ابن‌عباس گفت 
آن‌علی‌بن| بیطا لب بود وابن حجردرفتح| ارق شرح اقول گفته وزادالسماعیلی 
من رواية عبدالرزاق من مہ مر لکن عا دشهلاتطیب سا بر وش اسماعیلی ازروایت 
عىدا لرزاق ازه‌عمر نقل کرده که ابن عباس بعدازقول مد کور کف لسن عا بشهخوش 
نمیشود از حضرت امیرا لمومنین بذ کرخیروابن اسحق در کناب مغازی این‌زیادتی از 
از زر زوا ود کا بق ادرت داه کعلی را بشید کر گنها هذامان کره‌فیا لنشید: 


واین مته درمنهاجا لسنه در جوات منأجا !کر امه علاضد حلی درحواب‌امرعاشه .. 


منهم عا بشه‌تتول افَتلوا نمثلاو ددص ۵۸ > گفته‌وهاه le‏ دشه حرجت بقمي ص رولا وفا لت هذاً 
اشهد ان‌عنمان جيفه على ا لطر اط عداء فمن‌النای‌من ول روت فیذ لك 


حدیث پیغمیر در باده| میر | لمومئین 4۲ 


تل تمان و کنتناواقلونثلاقتل ان کفته وارضافماظهر من‌عایشه وجمورااهجا دو 
جمپورالمسلمین‌من| لملالعلی اعظم فماظهر منهم من‌الملام لعثمان اخ 

این کلام صر یح‌است که‌عا بشه ملامتو عیب وطعن برجذاب امیرالمومنین(ع) 
نموده وملامت عایشه برجذاب امیرالمومنرن عایهااسلام زباده از علاعت او بر عثمان 
بود ومدام عايشه برعثمان ام بقتل او و کفتن اقاوانتلا لاله نمثلا بوره که ازآن 
زیاده طعن وعیب ومذمت و تحقیر نم باشد پرواضح شد که عابشه هیچ دقیقه در عیب 
ومذمت وتحقیر جناب امیرالمومنین فرو گذار نکرد 

پس باوصف‌چنین عداوت که‌عاشه را بود با نحضرت باز اهل‌سنت میگویند 
که عایشه باعلی هیچ معاداتی نداشت وفضائل علی را بسیار میگفت و روایت م گرو 
غافل‌ازاینکه روایت کردن عايشه فضائل امیرالمومنین رادلیل افضلیت] تحطرت‌است 
نه دلیل محبت داشتن عايشه بانجناب چه آنکه مثل مشپور است الفضل ما شهدت 
بهالاغداه نه‌تتها عاشه فضائل آ نحضرت روایت کرده معوية بن ابی سفیان و عمربن 
العاس هم فضائل ۲ تحضرت راروایت کرده‌اند بااینکهُ معادات ایشان باامیرالمومنین 
جای هیچ کوب شنه يست و عايشه کثیراً ما اتفاق میافئاد که چاره نداشت 
مکر آنسکه فال انحضرت را رواست کند : برای السزام خصم وافحام طرف 
فلذا بیشتو وتات اوهمان درعصر رسو لخداص بوده. گذشته از انکه آن فطائل را 
دیگران هم نقل e‏ بودند انکار عاشة سودی نداشت . 
دراستہعابدر ترجمه على امير المومنین 
گفته طائفة از صحابه روایت کروه‌اند 
که رسولخدا ص بعلی فرمود باعلی دوست ندارد تر | مگرمومن‌ودشمن ندارد ترا مکر 
منافق وعلی میفرهود بخداقسم اینکه‌میگو یم هرا نه البته عهدوپیمانی است ازییغ‌مبر 


اخر اج‌حد یث لايبغضك الامنافق 


| کرم که دوست ندارد مر | مان وفیه رسولحدافرمور هر که علی را دوست داردهر 
آبنهیتحقیق که‌خرایوست داشته وهر که علی‌رادشمن بدارد یتحقق که مرادشمن‌داشته 
وهر که علي ر انيت کنن مراذیت کرذة و هر که مرا اشست کند بمحفیق که خد ارا 


A۲‏ عابشه 


اذیت کرده 

وعلی متقی درجاد ۶ کنزالعمال ص۱۵۲ در فضائل امبرالمومنین این حدبت 
رااز نسائی وترمذی وابن ماجه نقل کرده ایشا از مسنداحید حنیل ومستدرك حا کم 
وشران اقل کردم رسمه ھار مود تالا ہے هن سب غلا کله بت وخ لی 
فقد سب النه و نز اژخطیب بعدادی‌نقل کرو که عنوان‌صحرفه مومن حب‌علی نا ببطالب 
و نیز ازدار قطنی بروایت ان‌عباس نقل کرده که رسولچدا فرهود على بنا طا لیات 
نة یی اسراکیل غر وله کان وتا و من‌خرح منه کن ک فرا ویز ور جلد ۶ 
كنز العمال س۱۵ علی معا لقر آن‌والقر آن‌معدلن یفترة حتی‌برداعلی الحوض ودر ص۵۵ 
فان‌النبی سییکون بعدی فتنه فاذا کان ذاك فالتزمو ععلی بسن امطالب فانهالفارق 
بین‌الحق والباطل . 

قال ص ان‌تولواعلیا تجدوه‌هادبامپدیا يساك بكم طریق المستقیم . 

وقال ص‌باءلی ستقا تلك الفئة الباغیه وانت علیالحق فمن لم بنصرك بومتذفارن 
منی ومثله ابن‌عسا کر عن عمارین باسر . 

وقال‌باعماران رأيت علیاقدسلك‌الناس واديا وس لكا لناسوادبآغیره‌فا-لك.مح‌علی 
ودعالناسقا نه‌لن بدلك علی ردی ولن بخرجك عنالہدی . 

وقال من عصانی.فقد عصی‌الله و من اطاعتی فقد اطاع ال و مین عصی علیا 
فقد عصانی . 

ومن اطاع علیاً فقداطاعتی من -فارق عليا فقد فارقنى و مین فارقتی فقد 
فارق الله . 
وقال ص ستکون بين الاس فرقة و اختلاف فیکون هذا و اصحابه غلی الحق 
بعنی علیا: 


تا ئ » 


وقال س (الحق معا الحق مع ذایمنی علياً )نمام این روایات ور کنزالمدال 


امرعا دشه يفنل عثمان بن‌حنیف ٤‏ ۹ 


یوسب تسوت ات سم 
جلد مڭ گور 


از مصادر و ثيقة ورزو ابنیاغ سنت موجود است کهر سولخدا فرمود هر که‌علی 
رادشنام‌رهد مرادشذام‌راده وهر که‌مرادشنام بدهدخدارادشنام داده است‌وفر مود سرمقا له 
صحیفهمومن دوستی ع لین اطا لباس توفرمودمدلءلی‌دراینامت مثل‌حطه بنی اسر انبل 
E‏ سی بنعمر آن‌فرمان‌داد بنی اسر ائل‌را که چون‌داخل این شهرم‌شوید بطریق 
سجود داخل بشوید وبگو ید حطه‌تاخدای متعال کناهان‌شما را بیامررزد چنانچه‌خدا 
ای باه 8ادخلواالراب دبس کی اران اطاعت رونك وداخل شدند و گفته‌اند 
حطه و گناهان آ نبا آمرزیده شد وظالمان پجای حطه حنطة حمراء گفتند و معذب 
دراعن امت هم هر کر سا لفت على کنده‌عذت خواهد شد وفرءودقر آن 
با علی است و علی‌با قرآن میباشد هر کز از همجدا نشوند ۴| در کنار حوض کوثر 
بر من وارد شوند و فرمود بعد از من فتنما رهی خواهد داد هر گاه چذین شدملا زمت 
على را اخنیاز بنماشد کهاو حق‌را از باطل جدامیکند چون هدات شده و هدایت 
کت اھ مزا رك راھ مرو و وا ایک ن اف اا 
و ستمکاران با تو جنك میذمایند وتو بر حقی کسیکه نصرت‌نکند ترادرآ نروزاز من 
نیست وفرمودبعمار باسرایعمار هر که را هیکه علی میرود توهما نرا هرابرووراهرکه 
دبگران مروف ڌاو چون‌علی‌هیج گاه طریق باطل رانمیرود و کسیکه به طریق 
هدایت است اورا منحرف نمیکند و فرمود هر که مخالفت من کند مخالفت خدا را 
3 دموهر که اطاعت مرا کند اطاعت خدارا کرده است وهر که مخالفت علی‌رابکند 
مخالفت مرا کرده است و و هر که علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است 
و کسیکه از علی مفارقت کند از من مفارقت کرده است و کسیکه از من مفارقت 
کند از خدا مفارقت کرده‌است و امثال اینگونه اخبار تواترا و محقق است 


و از مچ وع آن حال عا شه محترمه کاملامعلوم 


A٥‏ دأیشه 


شد عندنی مسكة 
۱ ما هی بر سیم که عاشه‌صدقه روی چه 

امرعایشه بقل عثمان‌بن حنیف اسل و فانون شرعی فرمان قتل شان 
بن حنییف از صحابی جلیل القدر را صادر ک رد چنا نچه در خلال وقعه جمل 
بیان شد (۱) 

عبارت سبط در:ذ کره این‌است ثم‌ان طلحه وزسر اغتالا عثه‌ان‌بن حاف فى لبلة 
مظامه و کان فی| لمسحد مع جماعته فاوطاوه بالارجل و تفو شعر و جپه وارساوالی 
عايشه وترو نباف فقا لت اقتاوهفة! ات ليا ام ر اة اشد مك اوه فرع نف ه صاحب رسول 
اف فاك ايء آشرية و الوا فر رأة و لته ور عاجبه و اقتا عدد شلوا 
۳ نهیواییت مال البعره و قتاواسبعین رجلا من‌المسلمین ٠ن‏ غير جرم 0م اول من بقتل 
فی‌الاسلام طلما . 

این عبارث بتمام صراحت دلا لت برطم وجور طلحه و زر و عابثه دارد که 
درشب تار بك بناهردی برسرعثمان‌ین حنیف بریزند واورا لکد کوب کنند وتمام‌عوی 
صورت او را بکنند واز عایشه درقتل اوم‌شورت نما ند واو بدون تردید وای قتل‌او 
بدهد ور اورا بگشد 5 گنه زلی‌ازاوشفاعت کندو بگویداواژصتا بەر و لخدا 
است شمارا بخدادست از او بازدار بد . 

عاشه گفت اورا حبس کنید وتمام موی صورت‌آورا کش 

وبروایت ابن‌ابی| لحدید عايشه به‌پسر عثمان بن عفان گفت کرون أبن حنیف 


۳ بزن یت اننکه انار ددر ترا کشتهاست سییسان ال آیا عا مشه اش آیه را از 


(۱)طیری ددتادیخ خود درحوادث سنست‌و ثلائون ص۷۸ ۱طبم اولا ینآ ثیردد کامل 
درسنة مذ کوددص ۸ ومحمد خواوند شاه ددجلد دوم دوضةا لصا واینعبدا لیر دراستیعاب 
درترجمه حکیم عن‌جیله‌و | بن | بی| لحد ید در جلددوم‌ص ۰۰ سیطا بن جوز ی درتذ کر ها لخواص 


در باب دابع وسایر مودخین این حادثەرا نقل کردند. 


تر جمه‌عنمان بن‌حنیف ۹ 


قرآن عقوانده بود (ومن بقل رما سا قراف یهد مقاندا ییا ویب ال 
و لعنه .واعدله عذاباً عظیما) . 

کسکه بکشد مومنی ks‏ یس جزاء او جهنم است که ور آن 
جهنم همیشه خواهد بود و خدای تعالی بر او غضْب هسکند و -مورد لعنت پرورد گار 


میشود وبرای او هس تن ود عذابی بزرك. 


ترجه عتمان بن ج غشمان بی‌حنرف کز سر بن واهب الاتصاری اوسی 
امیرالموهنین عله السام والی صره دود ولات کیت طلحه وز در او را از ره 
پیرون: کروقد فس‌گاسکه وآزور سمش قول عشان زف فی رول سک امه 
وزبیر البصره مازاد فی فضله بعنی مصائبیرا کا برسر او آوردند و ظلمپای فاخشی 
که باوداشته| ند وصد ول او کردند بر ضرر طاحه و ز بر ته‌ام‌شد وبرعظمت وجلالت 
و علو منز لت عثمان‌بن حئیف افزوده شدیس از آن سا کن کوفه گرد یف وءسقلاتی 
در اصابه ازترمدی حدبت کرده که‌عثمان بن‌حنذف درغزوه بدردر ر کاب رسواخدا 
(ص)حاضر بودهء‌در تهذ بب النهذ ب بگفته که عمر ان خط ب اور باذ بقه بما ی هتو لی 
مسناحت اراضیعزاق کردانید . 
و ابن ۳ در اسد الغا به کن تمان 8 حنیف در غزوة احد وسائر عشاهده 
ملازم رکاب رسو لخدا ص وده ۰ 
- با لجمله در رجال کبیر و کشی‌وخلاصه علامه.ودیگر کنب‌اورا ثناء پلیغ نمودند 
وبروات فتن بجارعلی بن‌حکم گەت اصحاب امیرالمومنین علنها لسلام اا بودد 
که امیرالمومنینبا نپا فرمود من‌باشما مشارطه هیکنم ومثارطه من بطلا و نقره‌نیست 
بلک په بیت عبر سرغت باشده کدامء ات از شیا | زرا اجابت کید یی جات 


او را اجابت مود ند ازا تحمله عنمان بن‌حشف دود در جلد دوم كفا رة الموحدين 


۹۷ عا یشه 


اویکر بود که در هسحد در خواست و در محصر میا حروانصار ریاد ۳۳ و گت 
اا ااي هن‌شنیدم ازرسو اخد اصلی له علیهو آ له که‌فرمود اهل‌بیت‌من نجوم ارو نور 
رمین میباشند دس‌مقدم زو دک بر اسان واشا ترا مقدم دار ید که اشان ولی برخلقند 
رول از من ولات امور با ایشا ست دس ازمن اینپن‌گام شخصی برخواست‌عرض کرد ۳ 
بارسول‌النه کدام يك از اهل یت توسز او ارتردراین امر مسباشند قرمود على ین اطا لب 
علیه| لسلام واولاد او س کا حالالت قدراو مچ داه من | لظر دقن ادت‌و بروات 
ترمدذی از غاز بان ددر دوده و ۳ در سایرروایات غزوه‌احد و ساثر مشاهد واد ر کاب 
دمغمبر شرف حضورداشته و در ترویج ددن‌مساعی جمیله بنقدیم رسا ده و چندان موجه 
ين صدا ده بوده که هر گاه خواست عمر او را سواد عراق در سمّد اتفاق گروند که 
عدمان بن‌حذیف صلاحست اشکار دارد برای و فورعقل و تحر به و بصار تسکه او راست 
و گفتها ند که عثمان ن حاف صالاحت این کار دارد امور هم تر از این را مىتواند 
انحام دهد ما هبپر سیم عا دشه د۹ تقصر اهر بقل او مینما ید و بکدام جرم أ همه 
اهانت را سر او وارد میا ورد احسو نا ان کنتم هن اهل العلم د الدراية 
ات 

اینآبی| لحدید درحلد ۲شرح تهج (بلاغه 
ص ۵۰۰ مطلب ر امیکشا ند ۳ اینکه 


امر عایشه بقتل حراس بیت‌المال 


کک اد فارسلت عا شه دی از فس ان افتل السا نجه فا نه فد باغنی الف صبعو ايك 
قال فذبحهم وال اازبیر کما پذیحالفنم ولیذلك منهم عبداله‌بن زیبر وحم سبعون رجلا 
و رقت منم طا دنه مکی به‌بیت| لمال قا لو الا ندفعه االیکم‌حتیقدم امیرالمومنین 
عليه الام فسارالیهم الز بیر فی‌جیش للا فاوقع مم واخذ منهم مسين اسیر افقتام 
صبرا و کات السبا بجها لقتلی بوه‌تن ار بعما ئه رحل فکان غدر طلیا وز سر بعتمان‌بن 
حتف اول در کان فی‌الاسلام و کان السا A‏ اول قوم‌ضر بت اعناقپم هن‌المسلمسن 


| لمه عنمان بن حنیف با طحه و ز بیر ۹۸ 


اول درخللالوقعه جمل |شاره با ین جنا بت بزرك نمودیم ابن‌عبدا لبردر استیعاب‌فی تر جمه 
یم‌بن جبله مقداری از این‌مصیبت عظمی را تعرض شده است و ابن ابی الحدید 
للد دوم شرح نهجاابلاغه ص۵۰۰ مفصلا ابن‌قصه برغصه را نگارش داده که ۳ 
ون آن‌چنین است کچون طلحه و زببردر صره بطلب عثمان‌ین حثیف آمداند 
وضع دباغین واصحاب اب نحنف نیزا نبا رااستبال کردند وحکیمن 3 
واصحاب او جماعتللحه وزبیر رابرا کنده کردند واز کوچه‌ها تامقبره بنی مازن 
+ گردند واز پالاق یامهازناجماعت طلحه وزسر را سنات‌باران کودند ۷ بمسناة 
. چونبسخه رسدند عبدالهبن ع تمیمی‌نامه های بساری بنزرطلحه و ز بیر 
دو کاٹ ای‌طلحه این مکنویای تونیست که‌بمن نوشتی که‌درخلم و قتل‌عثمان 
| هم داستان بشویم سپس عثم‌ان را کشتی | کنون آمده‌ای خون او را از ماطلب 
نی هما نا غرضی نداری جزنائل شدن بزخارف دنبا سپس با کمال میل و رغبت 
رالمومنین عت کر | تون شا را چه براین داشت که دعت او را بشکند 
فتنه رابرپا کنید طلحه و زبیر باین سخنان وقعی نگذاردند و مپیای جنك‌شدند 
قت عذژمان‌ن حنیف اصحاب عاشه رامخ‌طب ساخت که از خدا برسد و بیعت 
ا(مومنسن رابرهم مز نید وشق عصای مسلمین مکنید کدباین واسطه خونها ر بخته 
شمارا بخدا قسم میدهم گفوست از دازید وآملامر! و لد شمار ید گهاند ما 
عثمان طلب هيکنيم که او رابظلم کشتداند ابن حنیف فرمود بخداقم دروغ 
وید هما ناناثره حسد در کانون سنه‌شمامثتعل شده است که‌چرا خلافت‌مخصوص 
بن ابیطالب گردید» شما چون طمع در خلافت داشتید و برای وصول با مارت 
را کشتید | کنونکه ازاومحروم شدید به‌بپانه‌خون عثمان این‌فتنه رابرپا کردید 
که احدی در قل عثمان از شماحریص تر نبوده چون طلحه و زبیر این سخنان 


دند ناسزای بسیار عتمان‌ین حف گنها ند ونام مادرش را سدی داد کردندودست 


۹۹ عايشه 


و بازو گشادئذ وقتال شدبدی نمودند ابن‌حنیف سر بسویآسمان کرد و قال‌اللهم‌انی قد 
اعذرت الى هذین اارجلتن يس حمله بر لشکرعادشه نمود و جنك شدیدی روی داد 
وبروات ابن‌اثیر عاشه چون کثرت گشته را دید فرمان داد تامنادی تدا کند که 
دست ازجنك بردارید وبر وابت اینابی| لحدبد طرفن‌راضی بصلح شدند وبا ین‌مضمون 
نامه صلح تکارش بافت کهاین صلح نامه بین عثمان بن‌حنیف و اصحاب او از شيعه 
امیرا لمومنین وبین‌طلحة وزبیر واصحاب ابشانست باینکه دارالاماره ورحبه و مسجد 
و ببت|لمال و مثبر برای عثه‌ان بوده باشد وبرای‌طلحه و زببر هر کجا که میل دارند 
ساکن شوند واحدی متعرض ایشان نشود ومردم درمپد امن وامان‌بوده و ازهمه‌جپت 
طرف آزاد باشند ا اينکه امیر المومنین وارد سره شود سپس سل دارند داخل 
درلشکر آ لسارت شو ند وا کر مىل ندارند اختبار بااشانست ازفتال وسام و کوت 
وخروج از بصره.ا(قامه وعلی الفربقین‌بما کنبو اعهدالنه ومیثاقه واشد ماړاخذه علی‌نبی 
من انبیاءٌ من عپد وذءة س نامه صلح راخاتم نهاو ند و عثمان بن حثیف بدارالاماره 
مراجعت کرد واصحاب خود را فرموده تاسلاح ازتن باز کنند وبمنازل خود رجوع 
فر مایند وبمعا لجه جراحات‌پرواختند چند روزبدین منوال بسر بردند تااینکه‌روزی 
مطللحه وز سر با هم گفته‌اند که | کر علی‌داخل این شپر بشود و حال ما بدین منوال 
باشد البته برگردنهای ما سوار میشوند ومارا جزاطاعت و انقیاد چاره نیست پس‌رأی 
چنین است که بعشایر وقبائل عرب مراساه نمائیم و ازایشان برای طلب خون عثمان 
اسممشدان نم یم دس نامه‌ها بقبائل واشراف نوشته‌اند و خلق سر هم آنانرا اجابت 
گودند با رکه خون عثمان طلب نما ند و گفتند عثمان بن‌حنیف را از بصره خارج 
نمائیم و چذانچه راضی نشود او را بقتل رسانیم و على بن ابیطا لب را ازخلافت خلح 
نما یندقبیله بنی‌ضبه وبنی‌ازد وبنی‌غیلان وبنی:میم وبنی حنظله وبنی دارم وبنی مجاشع 


مکر قلیلی ازآ نبا بقبه‌اجابت کردند چون طاحه و زبر بشت خود راکرم دیدند از 


قو بی عبداله بن عباس‌از عایشه (es‏ 


سر 


کرت اشکردرشب ظلما تی بخودغره شدند و همی‌باد میوز ید وباران هم میبارید سلاح 
دوشد ندمکمل ومساح بیرون| مد ند وورروی» الاح لباس بتن ناد ند و بجا نب مسجدشتافتند 
هگا می‌رسیدند که عهمان‌بن‌حنیف برای IE‏ چون اذان نماز کفتندا بن حف 
بیش استاده تااقامت نماید اصحاب زیر او را عقب قدنف و زیر رامقدم اة 
وهی وز کٹا کی و تقدیم وتاخیر بودند 8 اینکه نزد یك بود آفتاب طالع شود «ردم 
مسچد فر دادبرداشتند که ازخداو ند شرم ندار ید. 

| کر ناقاب طالع‌میشود و شمادرمشاجره و منازعه هستید آخر الامراصحاب 
زبیر غالب شدند و زیر را مقدم داشتند با او نماز خواندند چون از ادای نماز 
خللاص شد‌ند. 

زبیر فرمان داد اصحاب خودرا که مسلح بودند بگرفتن ابن‌حنیف درحال او 
را کر گنرد وباشمشیر وتازبانه چندان او را زدند که مشرف بهلا کت شد تمام موی 
محاسن وسروابروان‌اورا شنت و ابا بنزد عا مشه بردند عا شه ابان بسر عثمان بن 
عفان را گفت برخیز و کرد این‌حنیف رازن برای اننکه انصار ودر ترا کشته‌اند 
ابق حشف کھت ایءایشه وای زسر و طلحه داسته باشید که! گرهرا کشتیدبر | درمن 
سهل‌ین حتیفرالی‌مدینه ازقبل‌امیرالمومنین شمشیر بکشد واحدی ازعشره‌شمار از نده 
نگتتاری . 

چون این بشنیدند بترسیدند و دست از او ب داشتداند بس هفتادنفر از حرای 
بت ا لمال رابامرعا شه ما تشد گود فاد سر پر بدند وأین‌عمل‌شوم راعبداله‌ین ژبیرانجام 
دادسیس| نچه وریت‌المال :وو تصرف گردند . 

چون امیر المومنین عليه السلام غالب گردید تمام آن اموال راپس گرفنه په 
بت‌المال بر گردانیدند وبنن‌مسلمین قسمت نموّده: 
اقول ازا نچه ایبنا بیالحدیدنقل کرده چندا ٹ کال ما مشه واردمیشود که‌هر دان 


اواز ایناء سنت وجماعت بايد جواب بگویند ۰ 


اولاحکیم بن‌جبله بادوپسر او و هفتاد نفر دیگر چه تقصیر داشته‌اند کهعا یشه 
فرمان جنك داد تا آنا راشهید کردند وآبه فمن بقتل مومنا متعمداً الخ نا شنیده 
گرفتداند بااینکه حکیم ابن‌جبله‌ا زخیاراصحاب رسولخداص بود چنانچه دراستیعاب 
اورا ترحمه کرده ۲ 
وش ۴ عا یشه رویچه‌میزان‌شرعی|مر بقتل عثمان‌بن‌حنیف کردبااینکه میدانست 
عثه‌ان‌ین حنیف از صحابه کبار رسولخدا ص و از غازیان غزوه احد و سار مشاهد 
بارسولخدا بوده شما که میگوئید هر کس اتنقص واحدا منالصحا به فپوز ندیق‌پس وای 
پر اسبکه صحابی جلیل القدر ہی کناهرا فرمان قتاش را صادر کند و چندان اورا 
بز نند که مشرف بم رل بشود وتمام موی سر ومحاسن وابروو مژ کان اورا بکنندا نصفونا 
ان کنتم مومنین ون نباعا ,شه بتمام صراحت فرمان بدهد که بکشیدحافظین ببت‌المال 
را آیا تقصیر این بیچا ر کان چه بوده بغیر از حراست بیت‌المال فاعتبروابااولی‌الابسار 
آیا تمام اکر تهای‌چپارصد نفر بگردن عا مشه نست انصفونا ان کنتم مومنین و را 
عایشه چون کثرت کشتار دادبد دستورداد دست ازنك ال دارند سپس نامه صلم 
نوشته اند و شرطی مقرر کردند چرا دوباره بجنك برداخته‌اند و نقض عید و میثاق 
خود نمودند و چرا عا شه آنپارامنع کرو که نقض عرد حرام آنست منکب آن 
نشو دك ۰ 
کلمات کغیرک‌از علما سنت‌درشدت این 5 روشن تراز | نىت كەاحتياج 
بغضءعا شه و عداو تا بذ کر داشته باشد ودرخلال‌مطا لب‌سا بقه 
بان اشاره شد باز برای توضیح عرض میشود که جمال‌الدین عطاءالده شافعی‌درروضة 
الاحباب بعدازن کر وقعه جمل مینوسد که امیرالمومنین برعاشه وارد شد و فرمود 
خطاب ربانی درشان زنان پیغمبراینست (و قرن فی‌بیوتکن) و تو متمسك شدی بشبه 


وخطا که تر ارو نمود و هر شکب امری شدی که‌مناسب حال تو ننوده 8 وحود اینکه 


درشدت بغض عا بشه بان 


قرب‌وقرابت مراباپیغمبرا کرم میدانستی‌وازآن حضرت کررشنیدی حال طریققمء‌ارات 
با من سلوداشتیو بامعا ندان‌من‌طر :قمر افقت وه و افقت افراشتی‌وابن تیمیه در منها جا لسنة 
درجواب علامه حلی‌قدس سره که فرمود عا بشه مسکنت اقتلوانعثلا قتل‌النه نعثلا گفته 
فماظهرمن عایشه و جمپورا لصحا به من لملام‌لعلی أعظم مماظپر منپم من‌الملام لشمان 
الخ‌این کلام صربح‌است که‌عا شه ملامت‌وعیب وطعن بر جناب امیرالمومنینعلیها لدلام 
نموده وملامت عایشه برجناب امیرعلیهلسلام زیاده از ملاعت او برعثمان بوده و ملام 
عایشه برعثمان امربقتل او گنتن اقتلوانعثلا بود که‌ازآن زباده طعن و عیب و مذ.عت 
وتحقیر نمیباشد پس بتصر یح‌این تیمیه واضح‌شد که عایشه هیچ دقیقه درعیب ومذءعت 
جناب امیر المومنین فرو گذار نکرده پس با وصف چنین عداوت که عابشه را بود 
با آ نحضرت بازاهل سنت میگویند که عابشه باعلی هیچ معاداتی نداشت وفضاثل‌علی 
را بسیارمیگفت وروایت میکردغافل ازایشکه روایت کردن عابشه فضالامیرالمومنین 
را دلیل افضلیت | نجضرت است نه دلیل محبت داشتن عایشه با نجناب چه آنکه هثل 
مشهوراست! لفضل‌ماشهدت بهالاعداءتنهافضائل| نحضرت‌راعا بشه روابت نکرده بلکه معو به 
بن‌آبی‌سفیان و عمرین‌العاص هم فضائل آ نحضرت را جابجا روایت میکردند با اینکه 
معادات ایشان با نحضرت کالنارعلی المناراست وعایشه کثیراً مااتفاق میافناد که چاره 
نداشت مگر آ نکه‌فسا تلآ نحضرت را روایت کند برایالزام حض وافحام‌طرفسبحان ال 
آ باعداوت بیش‌ازاین میشود که سی‌هزارخاق رابکشتن داد در جنك جمل بشود نکه 
آ تحضر تکشته شودخلافت ازدست اوبیرون برود. 

انا بیالجدید درجلدسوم ص۲۹۳ گنته که ابو مخنف روایت کرده کف چون 
حضرت‌آمیرالمومنین بمنزل‌زی‌فاررسید‌ند عا شه‌برای حفصه دخترعمر نا لخطاب نامای 
باین مضمون نوشت اما بعدایحفصه تراخبر دهم که علی‌بن اببطالب در منزل ذی‌قار 
ترول کرده و در انجا آقامت نموده و خوف و وحشت اورا فرو گرفته چون از کثرت 
عسا کر و لشکرما اطلاع پیدا کرد ومثل علی‌بن بيطا لب‌مثل‌ناقه‌ایست که کرپیش برود 


۰۳ ۱ عادشه 


س 


اورا تفت وا گر عقب نشینی کند اورانحر کنند چون این نامه بحفصه رسد 
حواری ودختران‌ابناء طلقاراطلب‌داشت و فرمان دادتادف‌بز نند واین اشعار بخوانند 
با ان س که . 

ا لخر ها الک على فیالسفر کالفرس الاشقر 

ان تقدم عقر وان ۳ 

چون این‌خبر بعلیا مخدره ام کلثوم بنت امیرالمومنین علیه‌السلام رسید چادر 
عصمت بزسر کرد و و روبسته ناشناس در مجلس حفصه وارد گردید و نقاب از چپره 
برداشت حفصه منفعل گردید و گفت انال واالية راجعون ام کلئوم فرمود | گرامروز 
تو وعاشه باهم همداستان بشوید و پشت به‌پشت‌هم‌بدهید وبا نفس رسول‌امیرالمو هنین ع 
اظپار عداوت بنمائید ازشماتاز گی ندارد قبل براین بارسولخدا ص همین تظاهر را 
بجا ئی رسا نيديد کهآ به درحق او تازل گردید (۱) حفصه گفت سا کت باش خدا ترا 
دی کند ب 

پس نامه عاشه را باره کرد و استغفار نمود (۲) قال ابومخنف روی 
هذا جربربن يزيد عن‌الحکم و رواء الحسن بن دنیارغن الحسن‌البصری . 

وسپل بن‌حنیف که ازاعاظم صحاپفوازغازیان بدرووالی امیرالمومنین‌درمدینه 


بود چون امن داستان شید آبن‌اشعار سرود ۰ 


وال چال پخ یال جال فما للات و مالاساب 
اساسا سب ینا به لكالخبرمن‌حتكذاك الحجاب 
و محز جهاالیوم من بیتها بعرفماالذنب تبح الكلاب 
الی ان اتانا کتاب لہا مشومقياقیح داك الکتاب 


(۱) اشاده بقصه ایست که بعد اذ این بیاید (۲)واقدی و مدائنی نیز این دوایت دا 


ثو بیځ وسر ذ نش( ید بن‌صوحأنازعا بشه ۱۰ 


اقول این روایت‌را که ابنابی‌الحدید از ابی مخنف ووافدی و مدائنی و حسن 
بصری و جریران بزید که همه از مشپورین و معتبر ترین ابناء سنت میباشند ایجاد 
چند اراد برعاشة مینمایند که‌برادران ما از ابناء سنت برای تطهیر عایشه از کناه 
ناچار باید جواب بگویند. 

اول نکه عایشه اظپارفرح و سرور ميکر بر کثرت عسا کرخود که‌هپیا کرده 
بود برای قتا‌بانفس رسول وزوج بتول‌پس کلام کسانیکه میگویند خروج عا شه برای 
اصلاح بود کذب‌آن واضح کردید . 

آیا جائز بود برای‌عایشه این فرح وسرور أجیبونارحمکمالة دوم آنکه اعلام 
کردن عایشه حنصة را بآن تعبیرات مذ کوره‌بر مرعوب بودن آ نحضرت وتمثیل‌باشقر 
دلالت واضحه دارد که مراد عایشهاین است که‌علی از جنك برن‌سگردد وجان‌بسلامت 
پدر نبرد و کیف‌کان کشته خواهد شد بمثل شتریکه اگر قدم پیش گذارد او را بی 
کته | کر پشت کند او را تحر کنند آیا این اعلام باین کیفیت جائز بود 
اجببو نار حمکمال ۱ 

سوم آنکه معلوم شد که حفصه دختر عمرین الخطاب هم‌باعا بشه همدست وهم 

داي هشتده پر عقن هیر المومتین آیا آن اعمال عابت و سد جاک و 
اسلا . 

چپارم نکه معلوم شن سهل‌بن‌حنیف که رات وقت والی مدینه بود از جانب 
امیر المومنین که‌عاشه سب امیر المومنین کرده در آن مکتوب که برای حفصه 
فرستادة بودبادرغیر آن مکتوب وءايشه هتك حجاب‌نمودموبا نك سکهای حوئب خبراز 
عصان ومخالفت عايشه فرمان رسولخدارامیدهد ونامه شومش نیز بآن شهادت مىدهد 


آبا این اعمال دلیل شدت عداوت عاشه نست. 


۱۰۵ عا شه 


ایت توبیخ و سرزاش اوا لمظفرشمسآلدین بوسف سبط ابن‌جوزی 
امیر الموهنین (ع) از ع-ایشه حنبلی‌در باب رابع از کتاب تن کرةا لخواص 
هنو سك که‌چون امیرالمومنین(ع) نزد دك _صره رسد نامدای بعا بشد و طلحه و زس 
باین مضمون مرقوم داشت و بباناتی فر مود تااینکه بعایشه نوشته بود اږعایشه از خانه 
بیرون شدی و خدا و رسول را معصیت کرک و برخلاف کلف خود قدم نرداشتی 
وامریرا طلب کروی که اصلا بتو ربطی نداشت وبگمان فاسد خود برای اصلاح‌بین 
مسلمین ازخانه بیرون شدی e‏ زا را با شک کی چهة مناست که بر شتر 
نالیم وعرسان روا و اف اپ باه به کیب ویشت وا پاک و اریت طرف کوک 
خون عثمان طلب میکنم ترا باعثمان چه قرابتی ومناسبتی است او مردی از بنی‌امیه 
بود وتوزنی ازبنی تیم در هر صورت توولی دم نیستی طرفه ماجرایکه دیروز بدترین 
وتاس رایشمان میدادی ومرومی! کال اوسر س وفرکب: سگروی و روک سا په 
رسولخدا س میکنتی اقتلو انمثلا شلات فقد کثر بعنی این بپودیرا که خدا بکشد 
او را همانا کافر شده‌است وامروز برای طلب خون‌ودامن بکمر زده‌ای از خدابترس 
و بخانه خود مراجعت کن و در پس برده خود بنشین چون نامه آ نحضرت را قرائت 
رود اوجرا ی دک و محمد بن‌طلحه‌شا فعی‌درمطا لب| لسئول‌همین نامه ران کر کرده 
و این عبارت درآن نامه اضافه است که حضرت:_مود بعا :شه (ان‌الذی عرضكللبلاء 
و حماك على المعصيهلاعظم اليك ذنبامن‌قتلت عثمان وما غصبت حتی‌اغضبت ولا هجت 
حتی هیجت‌الخ)ونورا لدین ابن‌صبا غ مالکی در کتاب فصولا لمهمه این‌نامه رانقل کرده 
و تىز علی‌بن برهانالدینالحلبی شافعی در کناب انسان‌العیون این نامه را نقل کروة:: 
و بدا از ارت واسیلی عليک سارك بجلیرناست ان سك انم ولا سول و لاقوة الا بان 


ادلی العظیم . 


" تجهیز طاحه‌وز بیر ددممًا بل | بن حثیف ۱۰ 
ی ۱ فتقول اولااز این کلام بلاغت نظام 
فااذا عرفت ها تلوناه عليك ولسی ملك د a‏ اه 

بقل ان برداخته اند . 

معلوم شد که عايشه عاصیدردولرسوله ازخانه قدم بیرون گذاشت وهتك‌حرمت 
رسولخدانمود و بخلاف آبه‌مبار که و(قرن فی بیوتکن) کوشید تا[ تش حرب در بین 
مسلمین مشتعل ساخت وسی‌هزار خلق رابکشتن داد و ازاین روابت و غير آن‌سلمثد 
که‌رعاوی حامیان عایشه کهُخروج اورا برای اصللاح بوده همه بربادفنا رفت ودروغ 
آ نان آشکاراشد وثانیا ازاین روایت وامثال آن واضح است که عايشه درطلب خون 
عثمان دامن همت بکمر زد درحالیکه‌اصلا مر بوط باونبود واین دعوی و طلب برای 
اوسمتی ازجواز نداشت چون‌نه ولی دم‌بوده نه امام وقت . 

پس از این روایت کنته های عبدالعز یز دهلوی در کتاب تجفه بباد فنا رفت 
که کفته خون خلیفه حق جمیم مسلمین (ست تخصیص برای‌ورثه ندارد . 

چهآ نکه! کر برای عایشه این‌حر کت جایر بوده هر گز امیرالمومنین که‌مفارق 
ازحق وصواب نیست براو ابراد نمیکرد واورا مخاطب بعتا بات شتی نمساخت و ثالاً 
معلوم شد که زنا نر ابا اصلاح‌ذات! لبین‌چه کار است و برفرضش آبدگه غرض‌عا بشه‌اصلاح 
ذات‌انبین باشد اونباید متصدی اینکار شود وسوق عسا کر وتجهیز لشکر ونامه‌باطرای 
و رخال نوشتن و مردمرا بیاری خود طلمیدن با دعوی اصلاح ذات البس 
تناقض دارد انصفو نا ان کنتم مومین ۱ 

رابعاً بر فرض جواز طلب خون عثمان عايشه نباید درمقام‌طلب برآ ید بواسطه 
آن که عثمان از بنی‌امبه وعاایشه از بنی تم است نه‌وارث بودنه‌امام‌وقت واعاظم اء ملش 
هم تصر ىج نموده| ند که (من‌لاو لی له فو لها لسلطان)وسلطان وقت‌درا نزمان‌امیرالمومنین 
بوده باجماع مسلمین . 


۱.۷ عا رشه 


م مت ا اا س م س س س س ی سے س سسس کم ای ہے 


نصراله کابلی‌ازمشاهیر علماء حنفیه‌در کتاب صواقع علی ما نقلهفی شید کفته 
امر باقامه حدودوحفظ غور وتجهیز لشکر ازبرای‌جادبا کفار وبسیاری‌از اجکام که 
مدخلیت برای نظام‌وحفظحوزه اسلام دارو درست نمیشودمکر بوجود امام این عبارت 
بتمام صراحت دلالت‌دارد که‌امام بايد متصدی اصلاحا دوریم کارا آ نپا اشاش 


واقامه حجدود است شود نه کار زان ډرده: نشین 


وخامسا ازاین‌روایت معلوم‌شد کهعا بشه‌ورملعامعنمان اکن ی را 
بقتل اوتحریص مبکردوهمی بکلمه‌اقتلو انعثلا قتل‌ال نمثلا رطباللسان بود باچدشن 
که‌تامردم باعلی‌علیه السلام بيعت کردند. ‏ ۱ 

بهدازقتل عذماناین کامه‌تبدیل بکلمه فقتل‌عثه‌ان مظلوما شدوسادامعلومشد که 
امير ا لمومنین علیه! لسلام‌فرمو دایعا بشه‌از خدا پترس بسوی‌خانه خورمر اجعت کن‌دریشت 
پرده خودبنشین عايشه عوض‌امتئال و اطاعت اولی الامر که خداوند در فرآن واجب 
کرده و فرمووه (اطیعو ان واطیعوالرسول و اولی الامرمنکم مخالفت ورزیدسی‌هزار 
نفررا بکشتن داد بالاخره هخذو له منکوبه بمدینه مراجعت داده شد با آنکه عا دشه 
ان از رسولخدا شنیده بود که اطاء ت على اطاعت من است .و ابار آن 
آنا گذشت 


درجلددوم شرح‌نیجالبلاغهس ۷۶ کوید 
و من کلام لهعایهالسلام بعدفراغه من 
حرب ااجمل فی نم‌الساء معاشرالناسا لنساغ نواقص الایمان و نواقصا لحظوظو نواقص 
العقول‌فامانقصا نیما نپن‌فقعورهنعن) لصلوة وا لصیام‌فی‌ایام حيضهن واما #صال‌حظوظین 
فموار شین علی‌الاتصاف من‌مواریث الرجال واما نقصانءقولپن فشپادة امراتین کشپاده 


دآی‌ابنا بیالحدید در حق عایشه 


الر حل! لواحدفا تقو اشرارالنساعو کو نومن! رد ا 
لااتطمعوافی‌المنکر » 


۱۰۸ عا رشھ 


ترجمه دراین جمله میفرمابدیعدازاینکه ازجنک جمل فارغ کردید . 

ایهاالناس دانسته وا گاه باشد که زنهاهم ناقص‌العقل وهم ناقص الایمان وهم 
ناقص البهره -نقصان عقل آین‌است که‌شهادت دوزن‌درحکم‌شهادت‌بك‌مرد است‌و نقصان 
ایمان آنها برای اینکه درایام حیض ونفاس ازنماز وروزه»حرومند ونقصان حظآ نبا 
درمیراث نصف مرد است شما از زنان شرارت شعار پرهیز کنید و بخوبهای آنپا هم 
معلمئن نباشید ودرامورخیر هم طاعت آ نپا ذکنید تادر کارهای شردرشما طمع نکنند 
ابنابیا لحدید بعداز نقل این‌خطبه میفرماید کل‌این عبارات رمزو کنایه بسویعاشه 
اسو ۷ پد ولایختلف اصحاپتافی انها اخطات‌فیما فعلت ثم تابت وماتت تاثبة وانه 
من‌اهل| اجنة. 
اقول خطای عابشه مجمع علیه و در ابه است بتصریح ابن‌ابی‌الحدید که هیگوید 
اختلافی بین اصحاب مانیست که‌عاشه خطا کرد و اما دعوی توبه عايشه وانکه اواز 
اهل‌بپشت است‌نخرص‌بغیب است و کوچکترین دلبلی‌برای توبه عا شه‌نمیتوانندافامه 
بشما بند وشواهد عدم توبه‌اواز این‌پیش هفصلا گذشت. 

وابن این لحدید درجلددوم شرح هلاه ص۴۵۶مبگوید و من کللامه‌علة 
السلام فمن استطاع عندذلك ان بعتقل‌نفسه الى ال له فلیفعل فان اطعتمونی ذانی‌حاملکم 
ان شاءالن‌علی سبیل‌الجنة وان کان زامشقته شدیده ومزاقة مربره واما فلانه فادر کا 
رای الساء و ضغن غلافی صدرها کمرجلالفین و لودعت لتنال من‌غیری مثلا ماانت 
الى لمتفعل و لپا بعد حرمتهاالاولیوا لحساب علىالةٌ . 

حاصل معنی آ نکه امیرالمومنین میفرماید هرآ نکس که‌امتطاعت‌داردبرحبس 
کردن نفس خود را از شؤت نفسانیه بجپت طاعت خداوند متعال پس مبادرت جوید 
واگ مرا اطاعت که البته شمارا بسوی بپشت میرانم | کر چه‌پیموون طر دق چت 
بسی دشوار ونا گوار است اماعايشه از ضعف عقل ودين که روبه زنان‌است واز کید 
وبغض وعداوت که‌ررسینه اوپنهان است وما نند ديك بز ر کی که برسرآتش در جوش 


است سنه اودرغلان است وازعداوت ود دمه این فتنه برا کرذه اسك وا کر دیگرق 


تر جمه‌ماد یه قبطیه ۱۰۹ 


متصدی خلافت میشد وعا شه رامخواند. برخروج کردن باو الاک بر من خروج 
کرده هر کز ایشانرا اجایت نمیکرد بااین‌حال من‌هتكك جرمت اوتکردم وجزای‌عمل 
اورا ده کناری‌ننپامواتقام اورا شاوه کار مق جل‌مپاوله از کاک ان ای 
الحدید پساز ن کراین‌خطبه کلام شیخ‌ابوهقوب بوسف‌بن اسماعیل لمعانی کسداز 
مشاهیر مشايخ معتزله است مینکارد مفصلا وحقیر محتصرآ نرا از این پیش‌باد 
کردیم که همه آن عبارت بتمام دلالت شپادت بر نايت عداوت عارشه سمت ۳1 
ولابت‌علها لسلام دارد (۱) 
سیب دیگر درعداوت ع-ایشه ان ابی‌الحدید درجلد.وم ص۴۵۸ گفته 
نسبت با هیر المومنین (ع) ثم کان من امرالقذف ما کان ولم یکن 
على علیه‌اسلام من‌القاذفین ولکته کان من‌المشیرین على رسول‌النه ص‌بطلاقعا بشه 
تلز وها لمش رسول‌النه عن‌اقوال اهل الشنثان و آلمنافقین فالا امااستشاره آن‌هسی 
الاشمسع نولك . 


دصه (ذك 

تفصیل این ماجرا که‌این|بی‌الحدید بان اشاره کرده این است که حصرت 
رسول و سا ی که م.رفت مان زنان خود ورعه میزد بنام هر زئی که فرعه بیرون 
میا مد او را با خود مبیرد در غزوه بنیالمصطلق قرعه بنام عایشه‌بیرونآمداوراباخود 
جر کت داد. 

دس در ضی از متازل هتگام حر کت اشکر عاشه معضای حاحت رفت چون 
فارغ قق وبر کشت دست سینه خود ما لبد دوك رون ند یکه از جذع یماثی 9 در 

یعتقل نفسه|لی‌اله‌اى بحبسها علی طاءتهوالضغن الحمد والم‌جل علی وزنمنبرالةدرالكيب 


والفین ا لحدادای کنلیان قدرمن‌حدید وفلانه كتا ة عن اما لمومنینعایشه 


۷۹۰ عاشه 


3 دن‌داشت کسخته وریخته است بر کشت کهآ نر اپیدا نها بدچون بلشکر گاه‌مراجعت 


نمود ۳ ندید وهودج اورا بگمان آنکه عا شه درهودح آشاسته بار کرده 2 برده 
ډوو ند ناچار عا مشه در آن‌منزل توقف کرد ۰ 


بکمان اوک بزوی بطلب اوخواهند آمد ودرا تجا بخواب‌رفت . 

چون بیدارشد صفوان بن»عطل‌سلمی ازعقب رسیداورا دید وشناخت درآ تحال 
شتر خود را خوابا نیدو بکذاری رفت تاعا شه دوار شد یس فر قت مړار شتر راکرفت 
î‏ باشکر گاه حضرت رسول (ص) رسانید در شاک برای قبلو له‌فرود 


سیم 


امده بودند . 

پس اھا بن ایی‌سلول و گروهی از منافقین کمائهای نا سزابررند و ستنان 
اروا ٹی گذنند چون عا مشه بمد‌بنه | مدبیمارشد وحضرت رسولراباخود بی‌اطف‌دیدچون 
از مرض شفا یافت ازا نجناب رخصت کر اه بدیدن يدرو مادر خودرفته هم ازاشان 
سخنان چند بشند که منافقان درحق او گفته بودند و سبب بی‌اطفی ۲ احضرترا 
خاشست . 

بس بخانه بر گشت وآنشب راتاصبح کر ست وبخواب نرفت س‌حضرت اسامةٌ 
بن ید وأمیرا لمومنین را طلبید وازایشان مشورت کر ددر باب مفارفت‌عا شه‌وسخنا نسکه 
درحق اومبگو تن اسامه عرض کردبا نسلا عرال شما است وازاوبدی ندبدددمردم 
هرچه میخواهند بگویند با کے قست رت اهر المومئین عرش کرد با وسول ان 
کا متعال برشماقنك نک کک است وزن بسار است وعا مشه حکم شسع نعل‌شماً 
را دارد | گرازاو کراهت بهم‌رسانیده‌ایدا ورا بیرون نه‌ائید ودیگریرابگیر ید واگر 
خواهید احوال آورااز کنیز اومعلوم کنید چون حضرت کنیز او را طلبید او شپادت 
بریرائت عايشه داد و در این‌حال حقتعای وحی‌بر آ نحضرت فرستاد و برای دفع این 


منفصت از آن حطرت | يات داله بر برأئت عاشه ازا نچه‌باو ست داده بودندودر کفر 


ماجرای‌بنن عایشه وماد به قبطیه ۷۱1۱ 


فان واا 07ا ساو یدوب کا E‏ ؤر وة Fa‏ 
چماعتی ازشساس‌تداوید که ر لے شای وفری خواهد پروبلکه از برای دارو 
موی ایک هر ۳ س از تباعمل ژهتی دا | کشا ۰ رد 5 هش بر ایاوستوا تان 
اکسا سک مرتکب‌شدندازا لاعت امیر کی را که ذف کردندبرای 1 نپاست‌عذاب 
عظیم ین بودخلاصه مضمونعبارت | بنا بی لحدید. 

اقول مامی‌پرسم شمأحضرات اپتأء سنت همه صحاأ به راعأدل میدانیدبلکههحطم 
مورچه راازایشآن روی‌نداریدیس دراینجاچه جواب خواهید گفت که ایی جمأعتیکه 
از حماه نبا سان این ا بت وغبذ ال بن ابی ومسعلح بن ااه بوده‌اند و هر سه شا غر 
ا پایورند ین کار کے اا کک ات مرتکب‌شدندا نهم حرم رسو لخدا(ص) 
فانألكم بالجواب . 
ماجر آگ‌پینعابعهو بر معا یکی سیب دیسر در شدت عداوت عاشه نست 
بامىرالمومنىن 2 قصه مار به قبطبه‌است. 

ابنابی| لحدید درجلد دوم شرح‌نپجالبلاغه ص۴۵۷ گفته وواد لرسول‌النه (ص) 
ابر اهیم من ماریه فاظپرعلی ( ع ) بذلك سرورا کثیرا وکان (ع) بتعصب‌لمار به ویقوم 
با مرها عند رسول اند (ص) وجرتلماریه نكية مناسبته‌لنکیته عایشه فبراهاعلی منپاو 
کشف بطلانها کشا محسوسا بالیصرلابنها للمنافقین ان‌بقولوفه فی‌القرانا لمنزل‌برائة 
عايشه و کل ذلك هما کان بوغرصدرعا شه ویو کی مافی نفسپاهنه م ماتا بر آهیم‌فا بطنت 
شماته‌ان اظپرت کایه ووچم‌علی (ع) من ذلك و کذلك‌فاطمه (ع) . 

ازان‌عبارت معلوم‌شد که عایشه راخوش نبامد از فعل امیرالمومنین(ع)بکشف 
بطلان نکیت ماریه ومیخواست که این نکبت ازآن مخدره دفع‌نشود و چون بدست 


آمیرالمومنین(ع) بطلانش محسوس به‌بصر شد | تش کینه وبغض عایشه درسینه اوزبانه 


)۱( سوره نور آبه یازدهم انا لذین جا وا با لافك عصبة هتکملاتحسبوه شرا لکم بل‌هوخیر 
لکم لکل آمر ی‌منهم ما ا کتسب من‌الاثم والذی‌تولی کیره منهم له عذ اب عظيم . 


ما جر ای بین‌عا شه وما ریه فبطیه ۷۱۲۲ 


زدن گرفت و عداوش نسبت به علی (ع) تا کید پیدا کرد و چون آبراهیم ازدنبارفت 
امیراله‌ومنین (ع) وحضرت‌فاطمه عمم‌ماالسلام چذان»حزون‌شدند که ازسخنگفن‌باز 
ما ندند و عایشه درلاهراظپارحزن میکرد ودر باطن شماتت مینمود . 

این حجر عسقلا نی در جلد چپارم‌اصا بهدر ثرجمه مار به‌قبطه گوید ملك‌اسکندر به 
مقوقس درسنه هفتم آزهجرت ماربه قبطیه را بابرادرش مابورخصی واوپیرمردی‌بود با 
هزارمثةال طلاو بیست قطعه لباس نرم وقاتر بکه اورادلدل میگفتند باالاغیکه‌اویعفور 
نام داشت بتوسط حاطب‌ن ابی‌بلتعة برسم هدیه بخدهت رسواخدا فرستاد وخواهرمار به 
شبرین رابپمراهی ماربه فرستاد که ازرسو ایخدا باشد . 

حاطب دربین‌راه مار به راترغیب باسالام نمود ماربه باخواهرش شیر دن‌بول‌اسلام 
کردند ولکن براررشان ماپور بدین خودباقی‌بود تا رسولخدااورا باسلامدءوت کردها بور 
همقبول اسالام نمودودر خدمت مار به‌بود وکانت مار به بضاء حمیله ورسولخدا اورادرعالیه 
که" نرامشر به ام ابراهیم گوبند منزل داد و بملك یمین بااومقارت نود وابراهیم ازاو 
متولد گردید درماه یا لحچه سال‌هشتم هجرت درهمان عالیه . 

وق اتعا بشه‌ماغرت‌علی اهر آةالادون‌ماعزت‌علی‌مار بەوذلك | نها كانت جمیاه‌چعده‌فاعچب 

بهارسول‌اله‌ص و کان انر لها اول ما قدم بهافی یت احار نة ین نعمان فکا فت جار تنافکان‌عامةا للیل 
والنپارعند هاحتی‌یعنی اوغناها فجزعت فحولها الی‌العالله وکان بختلفالبپاهناك فکان 
ق لت‌اشد علنا . 

این عبارت ابن‌حجرولالت دار د که عا مشه گفت برهیچ زنی | نمقدارحسد بردم 
که بماربه حسدبردم چون بسیارازهمه جپت زیباوچما لی بکمال داشت رسول‌خدا ص 


مسار :اواظپارعلاقه مینمودایتداء اورادرخا نه حارث بن نعمان‌منزل‌داد واوهمسا به ما بود 


)۱ ددمجمع| لبحرین دق تک گوید الغسره‌یا لکسر نفرة طبیعه‌ تکون عن نحل مشاد 


الغیرفی امرمحبوبله) وس معلوم شد که‌غیرت‌عا شه غیرت مذمومه بوده نه‌غیرت محموده » 


قذف کنند گان ماریه چه‌کسانی بود ند ۱۳ 


ورسو لخدا تمامشب وروژ رادرنزد او بس‌میبرد این‌مسکله برمن دشوارترین چیز‌ها 
بودبنای جز ع وفزع و بی‌قرادی گذاردم رسولخدا چپ ماریه‌را از آنا تحویل 
بعا لبه‌داد ودر مشر به‌ام ابراهیم ساکن گردانید ورسولخدا مب درآ نجا نزداو 
آمدورفت داشت‌وشدید وسخت‌ترین چیزها برای ماهمین‌بود . 
عایشه چندان وحود ماریه برا و گران بود که‌پنای جز عوفنع رانپاد تا 
اینکه رسو لخدا مکان ماریه‌را تغییرداد ومعذلك باز قلب عایشه سا کن نمیشد و 
میگفتاشد چیزها بر ماوجورماریه است‌بلی مقتضی ضره همین‌است امااز عایشه‌این 
توقعات نمست که فرز ندان‌او جنا بش‌را معادالله‌از فاطمه زهراء الام العلا اقل 
هیشمار ند . 
قذف کنند گان ماریه چه کسانی بودند 
قدرمسلم قاذفین‌از صحابه یاصحابیات بیرون‌نبودند واحدی هم نقل نکرده 
کهفاذفین غیر از مسلمین یامسامات بودند دداین سورت برادران ماازاپنا» سنت 
کەحطم مورچه را از صحابی روا تدار ژد وقاطبهآ نبارا عادل ومذ کی پندارند در 
اینجا بایدجوابی مہیافرمایند که قابل‌قبول‌باشد(۱) نهایت علماء | بناءسنت میگویند: 
قالالناس علج بدخل علی‌علجة حنانچه درحیوةالحیوان است‌و لی علماء‌شیعه قدف 
کننده‌را عایشه میدانند و آیثانالذین‌جاژّابالافك که ازاین پیش گذشت میگویند: 
درمدمت‌عایشه نازل‌شده و شاهد آن‌حر کت عايشه بودبررسول خدا چ که هرجه 
میخواست میگفت وا کنوناخبار شیعه‌را دراینجاذ کر میکنیم عالامه مجلسی(ده) 


(۱) ابن ابی‌الحدید درشرح نوم‌البلاغه ص 4۵۷ ج۲ وشیخ ابویمقوب یوسف بن 
اسماعیلا للمعا فی ودراسدا لذا به درتر‌جمه ماریه ودرحيوة الحیوان در ترجمه مقوقس ومسلم 
درصحیح عوددر آخر پاپ و په بءد ازحدیث الاك ودراستیه‌اب در ار جمه مادیه گویدهذاا ار جل 


المتهم کانا بنعم مار یةا لةبطيةاهداه معها | لمةوقسوذلك مو جودفی‌حدیث سلیمان بن‌ار قم واظنه 
الخصی الما بورا لمذ کودومن حیدتذعرفانه‌الخصی . 


۱۹ عایشه 


سس سس سس سس دسا تساو سس سوت توت سس 

در حیوةا لقلود میفرماید علی‌بن ابراهیم وابن‌با بو یه بسندهای معدءر وموثق‌از 

۰ س ۳ ا 

| پر اهیم‌فرز ند رسو لخدا بر حمت‌الپی واصلشدآ نحضرت محزون‌شد برای او بحزن 
شدیدی دس ۳3 دش پا نجناب گفت که جرا این قدراندوهنا کی برابراهیم او نود 
مگر فرزند جریح قبطی (۱) که هرروز بنزدماریه میرودو بیرون میا یداینوقت 

بدا میت فتاه 5 ت امسرالمومنین دا طلبید وفرمود شمش 

رسول حدا س<ت رن رددد و<صرت امس وممین ق مل و ور مود مین 
خودرا بردار وسر جرح را از برای من بي اور حعرت امیر شمشیر خود برداشتو 
عرض کرد بارس و ل‌الله پدروهادر م بفدای‌شما مرا برای کاریکه هىقر ستی س ر عت 
کم دراتبان ان یاص.-رو مت بعمل آورم تاحقیقت ان در من معلوم شود حضرت 
فرمودشق ۳ نی را اختیاد کن (۲ )ابس‌حطرت بسوی‌جریح رفت اورا درباغی مشادده 
نمودحعرت‌جون دربا غ‌را زدحر د آم دکه در بگشاید ازرخنه درا ثارغض‌اآزجبین 
ميارك | نحضر ت‌مشاهده کرد وشمشیز بر هه دردست | نجنات دید تر سید ودررا نگشو د 
حضرت ازدیوا با غ بالارفتو جر یح گر یختو آ نجذاب ازعقب اوشتافت‌چون نزديك شل 
که حضرت‌باو بر سد بر درخت خرما بالارفت چون حصرت بنزد يكاورسیدخودرا از 
درخت| ندا خت چون برزمین افتادعورتش گشوده‌شدو نظر | نحطرت بی‌اختبار بررعورت 


اوافتاددید که | لتمردانوز نان‌هیچ‌نداردحضرت‌اورا بر داشتو بخدمت حطر ترسو ل 


(۱)قبطی نسبته‌الى القبط بكسرالقاف وسكون الباء الموحدة وهواسم قبطبن هام بن 
نوح علیه‌ا لسلام وقیل قبط ابن معپربن قوط بن‌حامین نوح (ع) ۰ 

(۲) دراستیداب واسدالغا به باین عبادت‌است‌قال علی (دض) یادسول اللا کون کا[ کة 
المحماة اوالشاهد یری مالایری الغائب فقال (ص) بلالشاهد مایرى الاب و فىصحيجمسام 
فی آ خر باب التو بة عن نس‌ان‌رجلاکان متهما بام ولد رسول اله (ص) فقال رسول‌اله لعلی اذهب 
فاضرب عنقه فا تاء علی فاذآهوعلیدکی تہرد فیها فقالله‌علی اخرح‌فناه هیده فاخرجه فاذا 


هو مجیوب ایس له ذکر فکف علی‌عنه ثما تی بها لنبی فما ل یار سول اله أنه لمجبوب ۰ 


موث ابر اهیم فرز ند رو لخدا(ص) ۷۱۵ 


آورد وجریا نرا بعرض حضرت رسا نید رسولخدا ازاهپرسید که ایجریح حال‌خودرا 
نقل کن که چراچنین‌شدی گفت یارسول‌اله قاعده قبطیان این است که ازخدمت - 
کادان‌ایشان هر که داخل‌خانه ایشان میشوداوراخواجه‌سر امیکنند وچون‌قبطیان 
بغیر قبطیان انس نمیگیر ند پدرماریه مرابااو بخدمت شما فرستاد که بنزد اوروم و 
خدمت او کنم ومونس اوباشم پس‌حفرت رسول فرمود که شکرمیکنم خداو ندیرا 
که همیشه بدیپاراازمااهل‌بیت‌دورمیگردا ندو کنب‌ودرو غ کذا بان اظاهرمیگرداند 
پس حق تعا لی آیات قذفر | که عامه میگو ند کین ایعا یشه ناز ل‌شداز بر ای‌قدحعا شه 
ناژ ل گردید . 

علی‌بن‌ابر اهیم بسند معتبرروایت کرده که عبدالله بن بکیر از حضرت امام 
جعفرصادق ا پر سید که فدای تو شوم آ با حضرت رسول دروقتیکه امرفرمود که 
جر یح‌قبطیرا بکشد آیامیدا نست که‌این نسبت بر اوافتراست یا آنکه‌نمیدانست وحق 
تعالی بسبب تثبت کردن حضرت امیرالموّمنین کشتن داازاودفع کرد حضرت‌فرمود 
البته رسولخدا ور میدا نست که این افتراست و آن قبطی بی‌تقصیراست از برای 
مصلحت آن امررافرمود وا گرحضرت رسول‌حکم جزمی‌بکشتن اومیمودحضرت 
امیر تااورانمیکشت بر نمیگشت ولیکن برای آن‌اینحکم را فرمود که شاید عایشه 
چون بداند که مسامانی بنا حق کشته میشود بگفته او از گناه خود بر گردد و 
عایشه‌از گفته خود بر نکشت و براو دشوار ننمود که مرد مسلمانی بسپب دروغ او 
کشته شود . 

موت‌ابر اهیم فرزند دسولخدا (ص) 

علامه مجلسی‌در باب‌پنجاه و يکم حيو ة القلوب روایت میکند که مشپود آ نست 
که ولادت ابراهیم از ماریه قبطیه درمدینه درال هشتم هجرت درماه ذی الحجة 
بودودرروزهیجدهم رجب مرغ روحش بشا خسارچنان پرواز کرد ودرآن وقت‌يك 


سال وده‌ماه وهشت روزيايك سال وشش‌ماه وحند روز بود ودر بقیع مدفون گردید 


۱۹۹ ۱ عایشه 


ومادرش‌ماریه درسال‌شانزدهم هجرت درخللافت عمر بر <مت‌حق پیوست‌حقیر تر جمه 
اورادر کتاب (ر یاحین لشر یعه) حلد؟ نگارش‌دادم ۲ 

و ابن بابویه بسند معتبراز امام صادق لا روایت می کند که از آنحضرت 
پر سیدند که بچه‌عات بسر از بر ای رسو لخدا بعد ازاو نما ند حضرت فررمود که 
زیر احق‌تعا لی‌محمد دا بر ای‌بیغه‌بر ی وعلی‌رابرای وصایت خلق‌فرمودا گر پسری‌از 
آ تحضرت میما ند هر آینه سزاوارتر بودبوصایت اوازامیرالموّمنین درنزده‌ردم پس 
وصایت آنچذاب ثابت‌نمیشد . 

وابن شهر آ شوب ازابنعباس روایت کرده که دوزی حضرت رسول نشسته بود 
برران چبش فرز ندش ابر اهیم و برران راستش‌امام‌حسین رانشا نده بو ديك‌هر تبه‌این 
رامی‌بوسيدويك مرتبه آ نرانا گاہ آ نجنا برا وحی‌رسید وجبر گیل ازجا نب‌رب‌العالمین 
نازل گردید عرش رخاز مو لاا پرورد گادت تراسلام میرسا زد ومیگوید که‌این 
هردورابرای توجمع نخواهم کرد یکی‌رافدای دیگری‌کن س‌حطّرت نظر کرد 
بسویا بر اهیم و گر یست وفرمودابراهیم مادرش ماریه‌است چون بمیرد کسی بغیر از 
من ومادرش بر اومحزو ن‌نشود ومادرحسین‌فاطمه‌است و پدرش‌علی‌است که پسرعممن 
و بمئز له حان میم‌استو گوقت و خون»ن‌است‌جون‌او بمیردفاطمه وعلی‌هردوه‌حزون 
خواهند شد ومن نیز براومحزون خواهم شد پس‌اختیارمیکنم حزن خودرابرحزن 
ایشان ای حبرئیل فدای حسین کر دم ابر اهیم را و بقوت او راضی شدم س بعد 
سه روزمرغ روحش از آشیانه‌تن بروضه رضوان پرواز کرد وبعد از آن هر گاه 
حضرت امام حسن‌را رسو لخدا میدید میفرمود فدای توشوم ای کسبکه ابر اهیم را 
فدای تو کردم واورا بسینه مرحمت میجسبا نید و لبهای مبار کش دامیم‌کید و کلینی 
و برقی بسند معتبر ازحضرت موسی‌بن حعفر علمم‌ماا لسلام روایت کردها ند که حون 
ابراهیم فرزند رسولخدا یلاو ازدنبارفت در آنروز آفتاب گرفت پس‌مردم گفتند 


تم 


که آفتان از برای مردن|براهیم گرفت رسو لخدا جون این بشید بر هس بر امد 


.موث ابرأهیم فرزه رسو لخدا (ص) ۱۷۷ 


پس‌ازخمد وثنای‌الپی فرمود که ایپاالناس آفتاب وماه دو آیت‌اند از یات خداو ند 

سال جر کے تشه سر بامر خدا ومنکسف نمیشوند برای مردن کسیوزندگی 

کسی‌چون منکسف شودخورشید یامنخسف شودماه نماز بجا آورید پس‌ازمنیر بزیر 

آمد وبامردم نماز کسوف را ادانمود چون سلام نمازرا داد فرمود یاعلی برخیزو 

کارسازی فرزند من‌بنماحضرت امیر یا بامر آ نحضرت برخواست ابراهیمراغسل 

داده حنوط و کفن نمود بجا نب‌قبرستان برده حضرت رسول همراه خِنازه رفت‌تا 

بنزديك قبرستان رسیده وس مردم گفتند که رسولخدا از بسادی حون و جر ۶ 
فرامو شکردبرابراهیم نمازبخواند جبرئیل رسولخدارا ازمقاله مردم خبردادپس 
حضرت برخواست و فرمود حبرگیل مرا خبر داد از آنچه شما گفتید که من از 

شدت جزع برفرزند خود نماز براودا فراموش کردم‌نه چنان است که شما گمان 

کرده‌اید ولیکن خداو ندلطیف خبیر برشما پنج نماز واجب کرده‌است واز برای 
مرد گان شما ازهر نمازيك قکبیر اختبار کرده‌است وامر کرده است مرا که نماژ 

مگر بر کسیکه نماز گذارده‌باشد پس‌فرمودند یاعلی‌بقبردر آی‌وابر اهیم را 

دفن کن حضرت‌امیر تلا داخل‌قبرشد و آن طائرقدسی رادر آشبان لحد گذارداین 
وت مردم گفتند که سزاوار نیست احدیرا که فرزند خود را در لد گذارد ودر 
قبرفرز ند خودداخل بشود این‌وقت رسو لخدا فرمودند ایهاالناس برشماحر ام یست 

درحل قبرهای فرز ندان خودبشوید ولیکن‌من ایمن نیستم که کیک ازشماها 

داخل قبر فرزند خودبشود و بندهای کمن اورابگشاید ازاینکه شبطان‌اورا وسوسه 

کندو براو مسلط شودو اورا بدارد برحزعیکه باعث حبط احراوبشود پس خضرت 

رسول‌نزد قبرابراهیم ازطرف قبله نشست وفرمود ابراهیم راسر‌آزیر درفیر ینمائید 

وفرمود که قبرش‌دا بلند کردند . 

و بسند معتبر ازحضرت صادق لا دوایت کرده است چون‌حضرتابر اهیم 
اژد نبارحلت نمود آب ازدیده های رسو لخدا فروریحت وفررمود که دیده گر وق 


۱۹۸ ءا شه 


ودلا ندوهنا* میشودو نمیگويم چیزیکه‌باعث غض پرورد گار گردد پس خطاب کرد 
با براهیم که ما برتواندوهنا کیم ایا بر اهیم ۲ 

و بروایت دیگر چون رسو لخدا برابراهیم گر یست صحابه عرض کردند 
شماهم گر یه میکنید حضرت فرموداین ۳ یه رحمت‌است وهر که ر حم‌نکندرحمت 
برای‌او یست . 

و کلینی بسند معتبر ازحضرت صادق تلا دوایت کرده که بنزد قبر ابراهیم 
فرزند دسولخدا لاف درخت خرمائی دوئیدبقدرت ال ی که سایه‌بر آن قبررمطیر 
میافکند و هرطرف که آفتاب میگشت باعجاز حضرت رسول آن درخت بان سو 
میگشت که آفتاب برقبر نتابد تااینکه آن درخت خرماخشك شد و آن قبر نایدید 
گر دید و یکی کسی ندا نست که آن قمر در کجاست : 


عایشه وحفصه افشاء سردسو لخدا کردند واودا بغضب آوددند 


عبدالعزیز دهلوی درتحفه گوید اغضاب‌نبی یا کار ابیت و تفصیل مطلب 
درسورءٌ‌تحر یم‌میبا شدچنا نچه‌خداو ندتبار كو تعا لی‌میفر ماید: (یاایها لنبی‌لم تحر ممااحل 
لك تبتغی مررضات ازواجك والله غغور رحیم قد فرض اله لکم نحلة ایا نک وال 
مولیکم وهوالعلیمالحکیم) . 

یعنی‌یا‌حمد چراحرام کنی برخود چیزیرا وحالآنکه خدای تعالی حلال 
کرده است آنرا برای توهمانا طلب کنی دضایت ازواج خودرا یامحه- خدای 
بخشنده‌ومپر بان‌است بایدت کفارها ین قسم‌را دادن‌خدا ولی‌شماوعليم و حکیم‌است . 

درشآن نزولآیه درتفاسیر عامه وخاصه (۱) دومطلب ذکر کرده‌اند یکی 


(۱) مثل تفسیرمحمدین جر یرطبری ودرالمنثور سیوطی دتفسیرخازن بفدادیو تفسیر 
نسفی و بیضاوی وذمخشریوغیرها تماما این‌قصهرا با اخنلاف‌قلیلیذ کر کرد ندقال فی درا لمنثور 
فی‌تفسیر سودة التحریم اخرج‌ابن سعد وعبدین حمید والبخاری وابن‌المنند دابن مردویه 


عن عایشه‌ان‌رسول اله صلی اله علیه‌وسلم کان‌یمکث عندزینب‌بنت جحش ویشرب عندها علا 


ءأيغهة وحفصه افشاه سردسو لخدا گردند ۱۹۹ 


اينکه رسول اکرم یی برژینب بات جحش داخل شد ودرنزد او عسل تناول 
کرد عایشه کت من باحفصه 9 دنک زنان رسو لخدا قرار گذاردیم که هر گاه 


رسولخدا بر آنهاوارد بشود بگویند بوی مغافیر | ازشما استشمام میکنیم واو گیاهی 
است‌خوش طعمو بدبو رس لخدا برام المومنین سوده و اردشد سوده گوید من نخواستم 
چنن سخنی بگویم ولکن از عایشه ترسیدم گفتم یارسول‌اله بوی مغافیر ازشما 
استشمام میکنم حضرت فرمود درذزد زینب عسل تناول کر دم آن حضرت چون بنزد 
حفصه رفت همین سخن راشب-د چون بنزد عا شه آ مد عایشه‌بینی خود را کس وت 
رسو لخدا عفر فرمودترا چ 4 میشود عايشه گفت بوی مغافیرازتواستشمام میکنم 
حعرت فرمود درنزد ریب عسل آشامیدم عایشه گفت زنود آن توت کا مغافیر 
نشسته فقال باو الله لاآطعمه أبدأفحرمه علی‌نفسه فنزلتالآية . 

اقول : عایشه و حفصه غرضی نداشتند نکر ا یک زینب‌را ازچشم رسو لخ دا 
ساقط کنند این‌حیله‌را بکار برد ند چون‌دیدند رسو لخدا بسیار علاقه‌باودارد تر حمه 
وفضائل‌اورا درجلد ۲ص ۳۳۰ (ریاحینا لشریعه) بخوانید . 

بنظرحقیراین خبر ساختگی است چه‌آنکه اولا مگر دسولخدا قو شامه 
نداشتا گر عسل بد بو بود هر گر تناول نمیفرمود وتا نیا رسو لخدا عارف بحنا-4 
عایشه وحفصه بودبمحض قول آنا مغرورنمیشد تاحقیقت امررا رسید گی نفرماید 
وصدق و کثبآ نهارا ظ-اهر سازد وثالثا در بیشتر روایات حلف ندارد تامحتاج 
یکا بوده یاعد وم قفر یاف لک تلا ایک وی یکی عمل اتا هام 


حا نچه سیرو پار را میحورم ورابعاً آنکه ساحت ر ولخدا ياك ومنزه است که 


= فتواصیت انا حفصةان اتا نا الثبی فلنقل‌انی اجدمنك‌دیح المغا فیر ]۱ كلت الم غا فير فدخلالثبی 
على احدهما فتالت ذلكله فتال لابل شر بت عسلا عندزینب ولن‌اعود فنز لت‌الاية ) وخلاف 
است که رو لخدا اینءسل‌دا در نزد زینب آشامیده یاحاصه یا امسلمه ۰ 


۱۰ عأیشه 


فعلی از اوصادرشود که‌احتیاج بکفاده‌افند و بدون‌اذن‌خدادادن کفاره تاعل‌خوردن 
بر اوحلال شود وتناول کند خالی ازغضاضت وتنافر نیست بهرحال این دوم‌ادر 
موّمنان‌عایشه وحفصه بواسطه بکاربستن حیلت و خدیعت دامن ایشان آلو ده باوث 
معصیت شده‌است وموجب غض حضرت رسالت گر دیدند ۱ 
مطلب دوم قضی مادیه است 

قال الله تا لی‌فی‌سورة التحر یم:«واذآس النبی الی‌بهض ازواجه حدیثافلما نبأت 
بهواظپره‌اله علیهعرف بعضه واعرض عن‌بعض فلما نها به قالت من انبأكهذا قال 
نبا نیالعليم الخبیران تتوبا الىالله فقدصفت قلوبکما وان تظاهرا عليه فان الهو 
مولاه و جبر یلوصا لحالموّمنین والملائكة بعدذلك ظریرا» (۱). 

ترجمه یعنی هنگامیکه سر يرا بعایشه یاحفصه سپردوسفارش کرد کهآ نرا 


فاش نکنید پس زمانیکه عایشه‌یا حفصه آن سررا فاش کردند خدای‌تعالی پیغمبر 


(۱) طبری در سوره تحریم ص ٩۱‏ گفته «وكانت حفصة وعايشة متحابتین و كانتا 
زوجتی‌النبی فذهبت حفصةالی ابیها فتحدثت عنده فادسل‌الثبی الی‌جاریته وظلت‌معه فی بیت 
حفصة و کان الیوم الذىيأًتى فيهعايشة فرجمتحفصة فوجدتهافی بیتها فجعلت‌تنتظرخروجها 
وغارت غيرة شديدة فاخرجت‌رسول ای (ص) جاریته ودخلت حفصة و قالت قدرایت من‌کان 
عندك والهلقد سائتنی فقال النبی وال لارضينك‌فا ني‌مسراليك سرافاحفظیه قالت ماهوقالانی 
اشهدك ان‌سریتی هذه علی‌حرام‌دضی لك و کانت‌حفصة وءايشة تظاهران‌علی‌نساء النبی»(س) 
و زه‌خشری در تفسیرخودگو ید «روی‌انرسول‌اله خلا بمادية فی‌بوم‌عايشة وعامت بذاك‌حذصة 
فقال لھا کتهی على وقدحرمت مادیةعلی نفسی‌وابشر ك انبا بکروءمی یملکان بعدیامرامتی 
فاخبرت بەعايشة و كانتا متصادفتین وقيلخلابها فى يوم حفصة فارضاها بذلك واستکتمها فلم 
تکتم فطلةها واعتزل نسائه ومکث تسعاوعشرین ليلة فى بيت مادية ) وبهمين تقريب در سائر 


کتب تفاسیر عامه است . 


عأیشه وحنصه افشاه سر دسولخدا گردثد ۱۹ 


را خبرداد که‌س‌ترافاش کردند رسول‌خدا (ص) فرمودمگر من سفارش نکردم که 
افشای این‌س منمائید عايشه گفت از کجا گوئی کهمن سر شمارافاش کردم‌دسول- 
خدا فر مود خدایم بمن خبرداد پس ای‌عایشدوحفصه برشما واحب‌شد که‌تو به کنید 
بسوی‌خدا پس بتحقیق که تنك شد دلهای‌شما ومیل کرد مضو گناد و منحرف شد 
از حق و آنچه برشما واجب بود که رعاوت ميل رسو لخدا باشدوشما تعاون: تعاصد 
باهم نمودیددرا یذاء رسو لخدا(ص)و! گر باین‌تعاون‌و تظاهر باشید بر ایا یذاءرسو لخدا 
همانا خدای تعالی ناصرومعین اواست‌وهمین قسم جبرئیل وصالح موّمنین مدد کار 
اواست‌و بعدازایشان ساگرملائکما با کثرت‌عدد بشتیبان رسو لخدا هستند . 

شأآن‌نزو این ]بات بروایات عامهو خاصه ملخص آن حنیناست کهرسول- 
خدا اندر حجره حفصه واردشدحفصه رخصت گرفت که بخا نه‌پدرش برای کاری 
برودچون حفصه بر فت رسو لخدا مار یه‌راطلسدو با اوهم پستر شد چون‌حفصمر آجعت 
کرددررا بسته دید صبر کرد تا دسولخدا برون آمد . 

بروایت در المنثورعایثه گفت:دلقدحئت الى شا ماحئته‌الی| حدمن‌ازو احكث 
فی‌یومی‌وفی دادیوعلی فراشی» عايشه یا حفصه گفت یارسول‌اله هر آینه‌بامن بدی 
کردی آوددی بسوی من چیزیرا که برای‌هيچيك اززنان خودنیاوردی‌روزنوبت 
من درخانه من درفراش من باماریه هم بستر شوی حضرت‌فرمود آیاراضی نمیشوی 
اینکهمن ماریه‌را بررخودحرام کردم وبا او نزدیکی نخواهم کرد عايشه گفتا گر 
چنین کنی راضی میشوم پس ماریه را برخود حرام کرد وفرمود این سری است 
آنر |افشامکن . 

و بروایتزمخشری حضرت‌فرمود بشارت بدهم ترا بشرط اینکه‌افشانکنی و 
کتمان این‌سر بنماگی حفصه گفت آن‌سر کدام اسآ را کتمان خواهم کردحضرت 
فرمود بعد ازمن ابوبکروعمر سلطنت این امت دا بنمایند عایشه یاحفصه کتمان 


نگردوس ۱ نحضر ترا فاش کردند که رسو لخدا بغصبت | مدو حفصه ۳ طلاق گفت د 


۱ عایشه 


ازژنان خود بیست‌و نه روزعزلت اختیار کرد و این مدت‌را در منزل‌ماریه بس برد 
فاذا عر فت‌ماتلوناه عليك‌ایپا المسترشد بدانکه اشکالات چند برعايشه وحفعه 
وارد است که برادران ما ازابناء سنت که ام الموّمنین عایشه‌را بعرش‌برینو آسمان 
هفتمین میرسانند جوا بیکه قابل قبول باشد بفرمایند . 

اول از آ نچهذکر ديم عدم‌اطلاع عبدالعز یز دهلوی درتحفه‌معلو مشد که‌جهلا 
یا تجاهلاذیل‌دامن‌عا یشهرا از افشاء سرمنزه‌ومبر ادا ندوحندآن‌درمحبتعا یشه سر اسیمه 
شده است که دعوی اتفاق‌هم کرده‌باینکه عایشه افشاء سر نکرده جناب ایشان کان 
طبری وسیوطی وزمخشریو خازن بغدادی و نسفی وابنابی| لحدیدوا بن‌سعدو بخاری 
وعىدبن حمید واین ا لمنذر وابن مردویه وفحر رازی و بصاوی راحنء علماء و 
محدئین ومفسرین نمیداند که اقوال‌ایشانرا نادیده وناشنیده گرفته سیاه بادروی 
تعصب ونادانی . 

دوم آنکه چون عایشه افشاء سررسو لدا نمود درصف شریر ترین مردم 
واقع گردید بص روایات معتبره مسلم‌درصحیح‌خودروایت کرده(۱) که رسو لیا 
فرمود شریر ترون مر دم درنزد پرورد گار رور قیامت کسی باشد که افشاء کندس 
شوهر خودرا یامردی سرزوحه خودرا . 

ودر روایت‌دیگرمیفرم‌ایدازبز رگترین امانت درروزقیامتنزدپرورد گار 


مردی که سر یر | بەز و حه خود بگوید و آن زن آن سررا نشر کند یازنی بشو هر 


(۱) در کتاب نکاح قال‌حدثنا ابوبکیبنابی‌شيبة حدثنا مروان‌بن معویةءنعمروین 
حمزة العمری‌قال حدثنا عبدا لررحمن‌بن سدقال سمعت اباسعید الخددی بقول قال رسول‌اله 
آن‌من شرا لناس عندایثه منز لة يوم‌القيمةالرجلالذى یفضی‌الی امرأته وتفضی‌الیه ثم ینش‌ها 
و درتشیبه از کتاب ترغیب و ترهیب‌ازابی هریره حدیث کرده است قالقال دسول‌الهاننمن 
شرالنایءندا ل منز لیوم لقيامةا ر جل‌یفضیالی‌ام ره اوتفنی‌الیه ثم ینش‌احدهما سر‌صاحبه 


وفی‌روایةه من‌اعظم‌الاما نة عذداله یوم لةيءةالر جل ءضی الی‌امر تاو تفضی الیه‌ثم پنشرس‌ها . 


عأیثه وحفصه‌افشاه سررسول خداگردند ۷۱۷ 
خود سریرا بگوید وآن مرد آ ثرا نشر کند سبحان‌اللافشاء سر آحاد مسلمین که 


این قسم ممنوع ومدموم وحرام است پس کسی کهافشاء‌سرسد | نبیاء مس بنما ید 


ازحال‌اوچه مییر‌سی . 

سوم آنکه افشای سراز قوادح قبول‌روایت‌است چنا نچه عیدالعزیز دهلوی 
درتحفه درمقام طعن وردبر اشام کو يڌ ین حماعت صحیح اطلاق کنند‌بررو ایات 
آنکس که افشای سر امام نموده‌و خا نت درامانت بکار برده مثل ابی بصیر) 

وین کلام دلالت دارد بر اینکه افشای سرامام موحب فسق وجرح راوی 
است و باعث عدم وثوق بر روایات او است پس حیف صد حیف که حضرات 
اهل سئت برروایات عاشه و حفصه که بر افشای سر سیل رسل حجرت کردند بچه 
و حه اطلاق صحیح ۲ و ]| معتمر بندار ند و با ید دانست که امر خدا ورسول 
ولو مجرد ازقرینه هم باشدم‌حمول است بروجوب‌چه‌جای اینکه بافرینه باشدودد 
این‌مقامامررا باصیغه تهی‌ازضد آن مق وین از زا تیه وفرموده وا کتهی‌و لاتفشیه ۰ 

و بروایت درالمنثور فرمود (لاتذ کری ذلك لاحد) س معلوم شد که کتمان 
این‌سر ازاوجب واجبات‌بوده وافشای آن از گناهان کبیره‌است . 

چهادم آ نکه‌قوله تعالی:«ان‌تتوبا الیل فقدصغت قلو بکما» نص است بروقوع 
گناه‌ازعا رشه و حفصه ابنابی | ل<دیددر حلد ثانی‌شر ح نهج البلاغه‌ ص۵۷ طبعمصر 
گوید وانزل فیہما یعنی عایشقوحفصة قر آنا یتلی‌فی المحاریب یتضمن وعیداغلیظا 

عقیب التصريح بوقوع الذنب وصغوالقلب) (۱) 

)۱ دوی‌مسام فی‌صحیحه فی‌کتابا لنکاح باسناده عن| بنءباس قال لم ازل‌حریصا ان 
اسئل‌عمرعنا لم رآتین من‌ازواج النبى (ص) اللتان قالاله تعالی ان تتوبا الى ايل فقد صفت 
قلو بکما حتی‌حج عموحججت معه‌فلما کنا ببشالطریق عدلعمر وعدلت معه بالاداوة فتبرز 
ثم اتانی فسکیت‌علی یدیه فتوضاً فقلت یاامیرالممنین من المرآتان من اذداج النبی (س) 
اللتان قَالالهتعا لی‌لهما: ان تتو با الی‌اله فودصغت قاویکما؟ قالعمرواءجبا لکا بن عباس ے 


۱۷ عاأیشه 


ومراد بصغوالقلب المیل والائم وقاضی عبدالجبار اعتراف‌بگناه این‌دوخانم 
دارد ولی دعوی اجما ع کرده که‌حضرات توبه کردند وایندعوی باطل‌است‌چون 
شعه داخل این اجماع نیستندوعلمالهدی سیدمر تی درشافی ببان‌وافی دراین‌مقام 
دارد من‌ارادالاطلاع فلیراجع اليه ۳ 

پنجم قو له‌تعا ی :«و انتظاهر اعلیه» نصر )ات کهعا بشهو حفصهمعاو نهم بود ندو یاری 

تیگ کردند برای اذیت رسو لخدا یل یر حا نجه مفصللاگذشت طبری درذیل 
آیهوان‌تظاهر اعلیه گفته‌و کا نتحفصتوعا یشةتظا هر ان‌علی نساء النمی‌صلی اله عليه و سام 
ودر تسیر خازن گفته و ان‌تظاهر اعلیه‌ای تعاو ناعلی ایذاء ابی (ص) نمیدانم عایشه 
خانم این دو آیه رااز قر آن قرائت نکرده بود که خداوند متعال میفرماید: (ان 
الذین يؤذون‌الله ورسوله لعنهمالله فی‌الدنیا وال خرة واعدلهم عذاباً مهنا توالذین 
يۇذون المومنن والمومنات بغیره) اکنسبوافقد احتملوا بهتاناً واثماً مبینا» سوره 
احزاب ) 

یعنی البته آ نچنان کسانیکه خدا ورسول رااذیت میکنند یعنی‌فرمان‌ایشان 
را نمی‌بر ند ومخالفت اوامر خدا ورسول مینمایند درد نیا و آخرت خداو ند متعال 
آنا دالعنت کرده وعذاب خوار کننده‌ای برایآنها مپیا کرده و آ نچنان کسا نیکه 
اذیت مردان موّمن وز نان‌مومنه مینما یند بدوناینکه تقصه_ی کرده باشندتامستحق 
اذیت‌باشند هر آینه بتحقیق که‌بار گناه و بپتان آشکاریرا بردوش گرفته‌اند . 

ششم آ نکه چندان‌عمل این‌دوخانم‌قبیح بود که رسو لخدا ا <فصهراطلاق 
گفت جنانچه زمحشری بان تصر یح کر ده ودر تفسبر خازن ۳1 ید چون اين خير 


بعمر ر سید که رسو لخد و حفصد را طلاق گفته عمر کت خابت و خسر ت‌حفصه 


#قال| ازهری‌کره والله ماساله عنه ولم یکنمه‌قال‌میحفصة وعايشة ) این‌حدیثرا بااضافات 
سیوطی در ددالمنئود وطبری‌وخازن بغدادی ودیگران. نقل کردند مثل‌بخادی وعبدالرزاق 


وا پنسءد واحمد وعبدین حمیدوترمذی واپن‌حیان وابن‌المنذد وابن‌مردویه . 


عایشه وحفصه افشاء سردسو لخدا کردند ۱۳۵ 


وبروایت‌دیگر گفت بحفصه: لوکان فی آل خطاب‌خیر لما طلقك دسول الب لجمله 
حفصه رسوائیرابجائی رسانید که آن کوه وقار وسکینه وحلم را بغضب آورده تااو 
راطلاق گفته و بعد بجہتم‌صالح واش قلوب‌قبیله عدی که قبیله عمر بن الخطاب 
بودندحضرت‌حفصه رارجو عفرمود . 

ودر تفسیر هجمع البيان درسوره احزاب درذیل یه ۷ روایت ازواحدی 
مسند از سعد بن حبیر ازا بن‌عباس نقل‌میکند کهر سو لخداصلی ال علیه‌و سلم با حفصه نشسته 
بودند ومشاحره‌ای بین نباواقع شدحضرت رسول فرمود داضی هستی که بین‌من 
وتو مردی حکم کند حفصه گفت آری رسولخدا فرستاد وعمر را حاضر ساخت و 
فرمود بحفصه که‌سخن خودرا ۳ سه گفت شماسخن بک گید و تکلم تکتیدسش 
بسخن حق عمر جون این بشنبددست برد گلوی حفصه رافشار دادوسس وصورت‌او 
را درهم کو بید حضرت فرمود دست از اوباز دارعمر باحفصه گفت ایدشمن خدا 
پیغمبر سخن نگوید مگر بحق بخدا قسما گر درمجلس رسولخدا نبوددست خودرا 
بر نمیداشتم‌تاترا نابود کنم . 

پس رسو لخدا ازجای برخواست وبغرفه بالادفت وتا يك‌ماه درنزد هيحيك 
اززنان خود نرفت‌این وقت آیه تخبیر نازلشد (یاایپا النبىقل لازواجك ان کنتن 
تردن الحيوة الدنيا وزینتها ) الايه. 

هفتم قو له تعالی‌فان‌الله هومولاه وحبریل وصالحالم‌ۇمنین الایه تعریض بر 
عا یشه‌و حفهه است با تفاق‌مفسر ین‌یعنی‌ای‌عایشهو حفصه ا گر باین تعاون وتظاهر باشد 
برای ایذاء رسو لخدا دانسته باشید البته خدای متعال وحبرئیل وصالح موّمنین‌و 
سایر ملاگکه ناصر ومعین رسو لخدا هستند ودردرالمنئور درذیل آ یه دل کوره ص 
6 چپارروایت نقل کند که مراد بصالح‌موّمنین امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب 
ا است 

هشتم- آ نکه‌قوله تعا لیعسیر به‌ان‌طلقکن ان‌یبدله‌ازواجاً خیر آمنکن‌مسلمات 


۱۳۹ عایشه 


الابه در تفسیر خازن گوید عسی ربه‌ای واحب من الله ان طلقکن یعنی رسول اله 
عفن یبدله . حاصل آنکه | گرشما تظاهر در ایذاء رسول‌خدا بنمائید واجب 
سکن که رسو لخداشماراطلاق بگوید و بدلاخذ کند وبنکاح‌خود درآورد رن نیکه 
بهتراز شماباشند که اذیت رسولخدا نکنند چنانچه شما میکنید نان هريك مسلمة 
موّمنه مطیعه قائمه بطاعت پرورد گار تائبه کثیرالعباده روژه دار بعضی ثیبه بعضی 
با کره آنان هیچ گناه مرتکب تقو ند نه مثل شما که بزد کتر معصیتی را که اذیت 
رسو لخدا باثدمرتکب شدیدآ نبا سزاوار است که امپات موّمنن باشندوشما ازاین 
منزلت ساقط گردید . 
در درالمنئور درسورة التحريم درذیل آ یه مذ کوز ازطبرانی وابن مردویه 

عن بريدة فی قوله تعالی ثیبات وابکاراء قال وعدالله نبیه صلی الله علیه و سلم فی 
هذه الاية ان يزوجه بالثيب آسية بنت مزاحم امرأة فرعون و بالبكر هسریم 
بت عمران . 

اقول :ازاین تفسیرهم‌ظاهر شود که آیه‌وعیدسخنی باشداز بر ای‌عایشه وحفصه 
جه آنکه امبات موّمنین کما اینکه در دنیا زوحه رسو لخدا بودند در بپشت هم 
خواهند بود و این تسیر میگوید که خداو ند متعال در بېشت بدل عا شه که بکر 
بود مر یم را قرار داد و بدل حفصه که یه بود آسیه را قرار داد و بدل اطلاق 
شود درحائیکه میدل متا که عایشه و حفصه باشد در حکم سقوط است ومورد اعتنا 
نخواهد بود . 

نهم اینکه این‌عمل عایشه و حفصه چندان قبیح بود که خداوند متعال این 
عایشه وحفصهرا تشبیه بزوجه نوح ولوط علیهماالسلام نمود قال الله تعالی‌فی‌سورة 
التحریم (ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین 
من عباد نا الصالحين فخا نتاهما فلن ۳ عنما من الله شا وقیل ادخلا النار مع 
الداخلر) خلاصه معنی آنکه مثل زد خداو ند متعال ازبرای حماعت کفار حال و 
عافت‌زوحه نوح و لوط رادر اینکه کفاد خویشاو ندی بارسو لخدا بجهت آنبا فاده 


عایثه وحفصه افغاه سررسول خدا کرد ند ۱۳۷ 


ندارد ومواصات ومخالطه نفعی نبخشد حنانجه زوجه نوح وژوحه لوط که هردو 
خیا نت کردند و با کفار هم عقیده بودند این مزاوحت برای آ نبا فائده نبحشید و 
بی‌نیاز نکر این زوجت آنهارا ازعذاب‌الپی بلکه مستحق عذاب شد ند و گفته شود 
هنگام مردن یادر قیامت که داخل شوید در آتش همحنا نکه کفار وم‌افتن داخل 
در آتش شدند . 

در تفسیر خازن‌بغدادی حزء رابع ص ۲۸۸ درذیل | به‌مذ کوره چين گوید 
«وفیالمئل تعریض بامی المؤمنين عايشة وحفصة ومافرط منهما وتحذیر لهماعلی 
اغلطوحه واشد» . 

ودر مجمع البیان‌درذیل آیه مذ کوره میفرماید «قال مقا تلیقول الله سبحانه 
لمايشة و حفصة لاتکونا بمنزلة امرأة نوح وامراة لوط فی‌المعصية و کونا بمنزلة 
امر اة فرعون‌ومر یم بت عمران . 

واین‌مقاتل هو ابوالحسن‌مقاتل بن سلیمان الازدی الخراسانی ازمفسر ین 
معروف ابداء سنت است شافعی او را بسیار ستوده است در سال صد و پنجاه در 
گذشته در هر صورت مورد سرز نش وعتاب خدا ورسول واقع شدند و ژوحه نوح 
و اغله نام داشت هر گاه کسی بنوح ایمان میآورد میرفت کفار را خبر میداد و 
زوجه لوط واهله یا والهه نام داشت و چون میهمانهای لوط میآمدند میرفت کفاد 
را حر میا د : 

دهم‌ایضا طعن وتو بیح و سرزنش دیگری برای عايشه و حفصه در این آيه 
شریفه است‌قوله‌تعالی فى سورة التحریم:«وضرب‌اله مثلا للذین آمنوامراة فرعون 
اذقالت رب ابن‌لی عندك بیتاً فی‌الجنة ر نجنی من فرعون وعمله و نجنی من القوم 
الظالمن . 

زمحش, یو فخر راری درذیلاین‌دو آ یه میفر مایند که‌حق‌تعا لی‌رادداین دومثل 


کنایه عظیمی است بد و مادر مومنان ست | نجه از ایشان صادر شد از اتفاق ۳ 


۱۸ عایشه 


آژار آن حصرت‌وافشای راز او وحق‌تعالی در این مثلبا بیان فرموده که باو حود 
که‌رو نفاق‌روابط نسبی‌وسببی تفع نمی بخشدهرچند | نتساب‌باشرف‌خلق که‌پیغمبر ا نند 
بوده باشد و باوجود ایمان انتساب بکافران ضرد نمیرساند هرچند کافری ما ناد 
فرعون بوده باشد و حقیر ترجمه آسیه و مریم دا مفصلا در ریاحین الشریعه 
گر کرده آم . 

بازدهم آ نکه تشبیه حفصه وعایشه‌را بزوجه نوح ولوط علمماالسلام از راه 
دیگر ۳ ابت ومحقق‌است‌و آن عده اخیاری اس ت كەد ر کقب معتبر ۶ شيعه وسنی 
وار نقل شده است که هرجه در امم سابقه وقوع پیدا کرده است‌دراین‌امت نیز 
وقوع پیدا خواهد کر دعلی متقی در حلد ششم کننا لعمال ص۳۲ ازمسنداحمدحنیل 
ومستدرك حا کموشب الایمان بیهقی ازا بنءباس وابن مسعو دوا بوهر ير هوا بو سعید 
الخدری‌روایت کردها ند ازرسولخدا یلا قال‌لنتبعن سنن‌الذین‌من‌قبلکم شبراً بشبر 
وذراعابذداع حتیلوسلکو! جحرضب لسلکتموه) (۱) یعنی‌هر آینه متابعت خواهید 
کر دکردارهای‌امتپای گذشته‌را که‌پیش ازشما بودندوحب بوجب‌ودراع بذراع‌حتی 
اگریکیاز آنبا داخل سوراخ سوسماری شده‌باشد شماهم‌داخل خواهید شد وا کر 
مکی از آ نپاز نی رادرسرراه وعبور مردم بااومقار بت کند شماهم خواهید کرد شما 
شمه گر ین امتپابه‌بنی اسرائیل هستید مثل جفت نعلین که شبیه‌هم هستند و تیرهای 
تراشده که همه شبیه همدیگر ند کردارشما با کردار بنی‌اسراگیل چنین خواهدبود 


حتی‌اینکه حماعتی پر سر راه می نشستند زنی‌با نها عبورمیکرد یکی ازا نحماعت 


)۱ وعلىرواية مستدرك حتی‌لوان احدهم دخل جحرض لدخلتم وحتی لوان‌احدهم 
جامع‌امرآة فی‌الطریق لفعلتموه وفی‌کنزالعمال ص4۰ ج قال انتماشبهالاممببنی اس‌ائیل 
لتر کین طريقتهم حذوالقذة بالقذة حتی لایکون فیهم شیء الاکان فیکم مثله حتی انالوم 
لتمرعليهم ام رآ فيةوما ليها بعضهمفيجامعهاثم يرجعالى اصحابه يضحكه اليهم ويضحکون‌اليه 


) وفیه اخرار آخرقر یب من ذلکی) 


دفع‌توهم بارد ۱۳۹ 


بره‌یخواست وبا آن زنژ نا میکردو بسوی رفقای خودبرمیگشت وبا نا سخندید و 
آنهاهم باومیخندیدند شماهم‌چنین خواهیدشد واخبار بسیاری باین‌ضمون در کناب 
مذ کوره‌وحوداست ۰ 

پس‌ددامت مرحومه نبی‌جزخاتم پیغمبران لای نیست! گر برای رسولخدا 
هثل‌زو حه نوح و لوط نباشدلازم دارد که دراین‌امت واقع نشده باشد مثل | نچه در 
اما بقه وافع‌شده‌است ۳ 

دو ازدهم-تعر یض دیگر معاتبه حق‌تعالی است باخضرت رسول دراول موره 
تحر یم و با ید دأ نست که این معاتبه که خداو ند میفرما ید لم تحر م مااحل ال إك» 
غایت لطف ومر حمت‌است نسبت‌بآن حضرت که جرا از بر ای رضایز نان خودبرخود 
حراممیگردا نی لذت‌چذدرا که‌خدابر توحلال‌فرهودوهنعیکنی‌حضرت‌خودرا از آن 
تذات شا وقتیکه ظاهراً متضء‌ن مصلحتی‌باشدبرحضرت حرامنبود که فعل آن 
مستازممعصیتی باشد و در <قبععت معاتبه‌ایکه از أيه مفرو م میشود آن‌نین تعریضی است 


برعایشه وحفصه که چرابرای‌خاطرایشان خوددا ازلذتی‌چنده‌منوع گردانی . 


دفع توهم بارد 

بعصی‌از بر ادران‌ما از بناء سنت بر آی‌خللافت‌شیخن تمسك کرد ندباینکه‌رسو لخدا 

بعایشه‌یا حفصه فرمود ابشرلان ابایکر وعمر یملکان بعدی‌امر امتی» . 
این تمسك مردود است بوحوهی: اولاطبری که اقدام مفسرین است اصلا 
متعرض اين قسمت نشده وثانیاً زمحشر ی‌مر سا نقل کر ده وحدیث مرسل مثل شتر 
بی‌مار است استدلال بآن نشاید وثالثاً از اخبار آحاد استودر اصول عقاید خبر 
واحدیکه ازهمه جہت مجرداز قراین باشد اصلا تمك بآن‌جائز نیت ودابعا بر 
فرض محال که منواتر باشد ازمتفردات عامه‌است مضافاً براینکه عايشه یاحفصه‌در 
: نقل‌اين حدیث متهمه باشند واز قبیل یجرالنار الی قرصته باشد و خامسا بروایت 


زمحشری بلعظ بملکان میباشد و واضح است که ملك غبر خلیفة است فادا س 


۷۱۳۰ ءایشه 


بسلمان فارسی گفت «اناماكام خلیفةء‌سلمان فرمود | گريك درهم از خراج رادر 
غیره‌حل اوصرف نکر دی خلیفه‌باشی وا گر نە ملك هستی پس بنا براین‌مراد آ نحضرت 
این است که سلطنت‌و یادشاهیرا باو نائل خواهندشد وا بن‌مطلب ر e‏ گر نیست 
کها بوبکر اول‌ملوك اسلاعاست بعدازاوعمر؛ بعدعثمان‌بعدمعویه الی آ خر کارخانه 
خلافت نبویه کجا ریاست وسلطنت ظلم وحور دنیویه کجا . 

وسادسا برفرض‌اینکه خلیفتان من بعدی‌باشد این مخالف اجماع سنیه است 
که فک یند رسو لخدا ازدنیا رفت ونص برخلافت احدی نکر د مضافا براینکه 
ممکن است خلافت مغصوبه‌باشد یعنی‌بقهر وظلمفصب خلافت بنمایند . 

وسابعا | گراین حدیث‌حظی ازصحت میداشت ابو بکر بایستی دریوم سقیفه 
بآن‌تمك جویدوقطع نزاع وقیل وقال بنماید پس ابوبکر محتاح‌تر بودازاین 
حطّر ات‌حاطب‌اللیل که بنقل این‌مزخرفات مروانیه؛تردما غ میشوند واظهار به‌اشت 
میکنند سید شید قاضی نورالله‌در احقاق‌الحق وعلامه مجلسی درباب پنجاه وپنج 
حیوةا لقلوب برای ابطال این‌روایت‌شواهدبسیار آورده| ند که‌حقبراز نقل آ نباصرف 
نظر کردم‌چون غرض حقیر در این کناب استدلال بروایات ابناعست است غالبا 
الحمدلله علی‌وضوح الحجة والبرهان . 

عایشه و جنازه امام حسن (ع) 

مامی‌پررسیم شما برادران ماازابناء سنت میگوئید عايشه خطا کرد که جنك 
حمل را سریا کرد و لی بعد تو به کرد ]با علامت توبه اواین است که پاحنازه سید 
شہاں اهل| لجنه» بار ة تن پیغمس قر ةا لعن‌فاطمه اطهر حضرت امام حسن آین‌معامله را 
بنماید؟ا نصفو نا ان کنتم موّمنین محمد خواوند شاه شافعی‌در روضةالصفاج ۲ ص ۷ 
گفنه(۱ )در بعضی ازروایات آمده که‌جهت امیر الم‌ۇمنین حسن بن‌علی‌خو استها ندقبری 

(۱) وه‌مچنین احمدینحمدا لمنوفی الحنفی‌در ترجمه‌تادیخ اعثم کوفی‌فی‌تاد یخ‌الامام 


| لحسن‌وابن| بی| لحدیددرجلد چهادم‌شرح نوج لبلاغهص۸ ۱ آزطبع مصر گفته فاهایحیی‌بن کد 


عایشه و جنازه‌امامحسن(ع) ۱۳۱ 
که سب هه و د د 


نزديك‌قیر حضرت رسالت بکنند عایشه اژاين معنی وقوف‌یافت بر استر سوار شده 
با ن موضع ر فت بمنع مشغول گر دیده شيعه امير المومنن بنیاد غو غا 
کرده گفتند ایعایشه روزی بر شتر نشسته محاربت ۳ و روزی براستر 
سوار شده پرسر حناژه سره پیغمیر منازعت آغاز کی و نگذاری که اورا دفن 
۲ حندا نکه سعی ۳3 دند مفید نیفتاد چه‌مردم بدوفرقه شدند و بچانی يکد یگ 
تیرانداختند چند تیر بجنازه رسید آنگاه امام حسین بنا بروصیت امیر الموْمنین 
حسن حنازه را به بقیع بر دند انتهی با لفاطه ما ھی پر سیم دلیل شرعی عایشه باین 
منع چه بوده‌بخدا قسم هر جه در اطر اف‌مسئله فکر بکنيم جز اظپار عداوت نست 
بجا ندان عصمت چىز دیگر نیست و همین قابل‌را که از کتب حضرات نقل کر دم 
تصدیق می کند آنچەرا شيعه دراین باب روایت کردند ۹ 

شيخ طوسی وعلامه هجلسی این مصست عظمی را جين روایت کردند که 


ده هر اردره و قطعات تسین ازرم. ۳ حلهو ک قهرا صامه ٭ شل از ای‌حعده ر حa‏ 
معو ن ۳ 9 مق 3 ۵ 9 5 < 


= ا لحسن صا حب کتاب النسپ‌روی انءايشة ركبت ذاکها لیوم بغلاواستنفر بنی امية مروان‌بن 
حکمومن کان‌هناك منمم‌دمن حشهوم‌وهوالقا ئل(یوم‌علی بفلویومعلی‌جمل ) وسیطابن‌جوزی‌دد 
تن کر ة. لخواص ص ۱۲۲ گفته وقال ابن-عدعن الواقدی‌لما احتضرا لحن قال ادفنونیعند 
ابی یعنی رسول اله (ص) فادادال<سین ان یدفنه فی حجرةرسول اله صلی الله عليه و سام امت 
بنوامية ومروان بن‌الحکم و سعيد این لاصو كان‌واليا على|لمدينة فمنعوه و قامت بنوهاڈم 
لتقا تلهم فتال ابوهریرة ادایتم لومات ابن‌اموسی‌اما کان یدفنمع ابیهقال این سند و متهم 
أا عایشقوقاات لا یدفن مع‌دسول ال ص احد ) وایذا المورخالشهیرغیاثا لدین فی‌حبیب 
السیں صرح بذلکه‌وهر گاء روایتی‌را ابن ابیا لحديد وصا حب روضة الصفا و صاحب حبيب 
السیروسبط ابن جوزیوابن۔ءد وواقدیومنوفی واعثم کوفی‌وصاحب کتاب النسب یحیی‌بن 
| لحسن‌وابن شحنه درروضة المناظروتادیخ ابوالفداء ودیگی آن این مصیبتءمی‌دا نمل کنند 


ثا بت ومحقق است که‌عا یشه چه گناه میره‌ای مرتکب شده است ۰ 


۱۳۲ عاأیشه 


و ا و > ج ج ج 
امام‌حسن لا که‌دختش اشعث‌بن قیس کندی بود وزهری برای آن ملعونه فرستاد 
که بر و سبله که ممکن باشد آن حصُر ترا شید کند حعده بفرمان معویه حضرت 
را یہر وسیله که بود موم گر و حضرت فرم‌ودا ناله وانا اليه راجعون‌حمدميکنم 
خدارا برملاقات حدم سیدالمر‌سلین ویدرم امیرالموّمنن ومادرم فاطمه سیده‌نساء 
العالمین وعمم‌جعش طیار وحمز سید الشهداء پس حضرت اهامحسین آمد بربالین 
پرادر نشسته عر‌کرد برادر خودرا چگونه می یابی فرمود ای برادد خود را در " 
اول‌روزی ازروزهای آخرت و آخرروزی ازروزهای دنیا می‌یابم چه آ نکه پاره‌های 
حگر خودرا درطشت دیدم‌ومیدا نم که بامن این کار کرده و اصلش از کجا است 
اگر بتو بگویم بااوچه‌خواهی کرد حطرت‌امامحسین غو شک ۵ داس گنه اورا 
خواهم کشت امام‌حسن‌فرمودتر اخبر نمیدهم باوتا اینکه‌ملاقات کنم جدم‌رسو لخدارا 
پس وصیتمای خودرا فر‌مودوودایع امامت‌را به بررادرش امام حسین کا تسلیم نمود 
سیس ۳ بر ادرش فرمود ای بر ادرچون من ازد نیارفتم حدازه‌مر | برو4حدمحمل 
ما اگر ما نع‌شد ند نو کا میدهم ترا بحق قرابت‌ورحم که‌نگذاری درحنازهمن 
بقدر محجمةۀ ازخون ریخته شودا گر درمقام مع بر آمد ند مرا حمل دهیدبه‌بقیعو 
در نزدمادرم‌فا طمه-وفیل فاطمه پنت‌اسد-مرا دفن کنیدچون ازوصایای خویش‌فارغ 
گردید دنبارا ودا ع کردو پسوی برشت خر امید . 

بس‌بنی‌هاثم جمع‌شد ندوچون آ نحضرت رافسل‌داد ندحناژه راحر کت دادند 
برای طواف روضه منو رم رسولخدا ملق چون خواستند در دوضه دا بگشایند 
مروان‌بن حکمو فرزندان عثمان و سار بنی‌امیه ما نع‌شدند و گفتند ما نمیگذاريم 
کیان به ید تر ین حال‌در بقیع دفن‌شود و حسن بارسو لخدا باشد ی بعدازشکستن 
شمشیرها و نیز ها وتمام شدن‌جعبمای تبروبروایت دیگرمروان براسترخود سوار 
شدو بنزد عايشه رفت و گفت حسن بر ادر خودرا آورده است که باییغمیر دفن کند 


ا گرچنن کند فحر ددر تو وعمر آزمیان‌برودتاروز قیامت عایشه گفت من جه میتوام 


عایشه‌وجنازه‌امامحسن (ع) ۷۱۳ 


ڳو مر وان گفت‌بیاوما نع شومن‌و بمی‌آمبه‌تر | نصرت کنیم این استرمن حاصر است 
پر اوسو اد شو وخودرا برسان قبل‌ازدفن <سندس عایشه بر استر سو آزشد و باز دقس 
رسولخدا آمد و بصدای باند قریاد بر کشد که فرزند خود را ازخانه من دور 
کي و تحریص کرد بنی‌امیه راکه مکذاریة حسن را نزد رسو لخدا دفن کنزد ابن 
عباس‌پمشر فت و گفت:ایه‌ایشه ! 
تجملت تغلت 43 و ان عشت تفلت 
لكالتسعمن‌الثمن 4 و بالکل تصر ت ۱ 
یعنی‌ای عايشه‌يك روز بر شدر سوارشویو با امیرالموّمنن حیدر کر ارمیچنگی 
وو امیر یز ی‌يك روز بر قاطر سو آرمیشوی و بافرز ندرسو لخدا آغازمقا تلت هینما ئی 
| گردوز کادترامپلت دهد بر قبل هم‌سوارخواهی شدایعایشه چون رسو لخدا ون 
حران راوداع گفت نه زن‌داشت وا کر این حور مبر اث تو باشدنمن اون زنان آن 
حضرت بایدقسمت شودوترا ازاین‌ژمن کمتر ازيك وجب نصیب شودچه آنکه تسع‌از 
من قسمت تو باشد ومیحواهی ازرو ی‌طام و بغی‌تمام ان رامتصرف شوی عايشه گفت 
ای بسر عباس ما بر من جردتم رسا نمدها ید وهرروز مرا ازار میکنید ومیحو اهید 
کسیرادا خل‌خانه من کنید که می‌اورا دوست نمیدارم که درا نه ءن‌دفن‌شودوبرده 
رسو لخدا دریده گردد حضرت امام حسن فرمود که سا لہا است تو ویدرت رده 
رسو لخدارادریده‌ایدوداخل کردیدرځا نرسو لخدا کسیر ا که‌قربایشان‌را نمیخواست 
ودرفیامت خداو ند متعال‌ازتو سوّال خواهد کرد از انچه کردی ایعایشه برادرمن 
مرا امر کرده که اورا نرديك قبر‌جدش بیاورم که عېدی‌بااو تازه کند وا گرفرمان 
داده‌بود که اورا دفن کنم الىته برغم‌ا نف تواورا دفن میکردم وتو ایعایشه حجان 
رسو لخدارا هتك کردی و بی رحصت او ددرت ابوبکر و ۶مر بن الحطاں را دن 
نرد رسو لحدا دفن نمودی با اینکه حداو ند متعال میفرماید:, (یاایم| الذین امنوا 
۰ ۳ ء۶ ۰ 
لا تدخلو | پیوت‌البی الاان يدن لک) وهم خداو ند متعال‌میفر ماید: (یاایاالدین 


۱۳ غأ رغه 


آمنوا لاتر فعوا اصواتکم فوق صوت النبی علبي ) وتوایعایشه برخلاف فرموده 
خداوند متنال عمل کردی و در نزديك گوش رسولخدا سل برای 
ندر خود اکى وعدر کلنگنا برزمین زدید و رسو لخدارا اذیت رسانیدید عایشه 
گفت‌من ازغمدۂ مخاصمه باشما بیرون نمیتوانم آمد شما بنی‌هاشم در فن مخاصمه 
نیت مپادت دار ید رس عا یشه ذزدقہ٧ر‏ رسو لخدا ل آمدو خود را ازاستر' افکندو 
صیحه زدوفریاد کشید و گفت بخدا قسم نمیگذارم حسن را در اینجا دفن کنید تا 
یکمو درسرمن است 
و بروابت کامل بهائی عایشه کمان برس دست کشید وتیری بجنازه امام 
حسن 4 زد بمی اميه اورا متا بعت کرده حبازه‌را تیر باران کرد ندتا ۱ آ نگههفت را 
هفتاد جو به تبر برحنازه‌رسید بئی‌هاشم خواستند شمشیر ها بکشند و حنك بنمایند 
حضرت‌امامحسین فرمود شمارا بخدا قسم میدهم که شمشیرهارا لاف کنیدووصیت 
برادرمرا ضایع‌مکنید چه آنکه مرا وصیت کرده مپادا در پای جنازه من خونی 
ریخته‌شود واو بقدد شاح حجامتی باشد وا گر وصیت برادرم‌نمود او دا دفن‌می - 
کردم و پینمای ایشا نرا بخاك میمالیدم ۳ نحصّرت را برد ندودد بقیع‌دفن کردند 
صاحب‌شرح قصده ابی‌فر اس وصاحب تسلیةا لمجالس نين گفته اند: رموا پالشبال 


حناز دالحسن للا حتی سل منها سبعون سهماً اه وانا اليهراجعون . 


عابشه‌ور بارهم المومنی ی خدیجهچه میگوید ؟ 
عیشهرا چندان آ تش‌حسددر کا نون‌سینه‌اش ذبا نه‌زدن‌میگرفت که‌املموّمنین 
خدیجه کر ارا خد یچه به کسیر یادسکردو گاهی از او تعسر بعجوزه حمراءا لشدقن 
می کرد وگاهی بفاطمة زهراء فحر یه میکرد که من‌بکر بودم بررسو لخداوارد ثدمو 
مادرتو بیرذالی بودجندا زکه‌فاطمهزهرارا بگریه‌می آوردو باعتر اف‌خودش‌رسول‌خدارا 
بغضب میا وردواغضاب یی کر است چنا نچه عبدالعزیز دهلو ردن جه کو بدو جر 


ترحمه امالموّمنین خدیجه کبری رادرحلد ثانی ریاحین الشریعه در هفتاد صفحه 


عافشه‌در بار اھچ جیگ ید؟ ۱۳۵ 
شرحدادم دراینجا اقتصار میکنم بماخص عبارت‌سبط ابن‌الجوزی درتذ کر ةالخواص 
ص ۱۷۰ چون‌این عبارت کافی ووافی بمقصود ماست . 

قال هشام کان رسول‌اله يحب خديجة ویحترمپا ویشاورها فی‌اموره کلها و 
کانت خديجة وذیر صدق وهی اول امراة آمنت بهولم یتزوح فی حیوتها احسداو 
جمیع‌اولاده منها الا براهیم ابن‌مارية وقال احمد فی‌المسند قال‌رسول ال خر نساه 
پنی اسرائیل «ریمو خیر نساء هذهالامة خد جه بنت خویلد وهذاا لحدیث متفق عله 
وفی‌ا لهحیحین ایضامن‌حدیث | بی‌هریرة قال اتی جبر یل ڳا رسو لال ا فقال 
یامحمد هذءخديجة قداتتك فاق رها السلام من ربا و بشرها بيت فى الجنة من 
قصلاصخب فيه ولانصب وفیهما ایض انعايشة دضی‌اله عنما قالت ماغرت علی‌احد 
من‌نساء دسول‌اله مثل ماغرت على خديجة مع‌انی ماریتماقط ولکن کان رسول‌اشٌ 
(ص) یکثر ذ کرها وربما ذبحالشاة فیقطع اعضائما ویبعث بها الى صدایق خديجة 
فافول کا نه لميكن فی‌الدنیا امرأة الاخديجة فیقول انها کانت و کان‌لی منها اولاد 
وعن‌تايشة قالت فادر کتنی الغيرةيوما فقات وهل كانت الاعجوزاقد اخلف الله لك 
خیرا منها قالت عايشة ففضب رسول الله حتی اهتزه‌قدم شعره‌وقال والله مااخلف لى 
خیرا منها لقدآمنت بی اذ کفرالناس وصدقتنی اذ کذبنیالناس وواستنی بمالها اذ 
حرمنی‌الناس ورزقنی‌الله منها اولادفقالت عايشة فقلت فی نفسی‌و الله لااد کرها بسوء 
| بداو فی‌رو ایقعنعا یشةقا لت اغضبت رسو ل الله صلى الله عليه وسام يوما فقات خدیجةبا لتصفیر 
فجر نی فقال‌انی رقت جما واستأذنت عليه يوماهالة اخت خديجة فارتاع لذلكو 
قالالهم هالة بنت خویلد قالت فغرت وقلت وماتذ کر من عجوز حم-راءالشدقن 
هلکت فى الدهر فزجرنی و معنی حمراء الشدقین ان المراة اذا کبرت‌احمرت 
شدقاها وقیل انما رادت‌بالاحمرالابیض‌ومتی کبرت‌المر اة ابض شدقاها وهوالاع 
و کل هذه‌الروایات فی‌السحیحین وقال‌الزهری بلغناان خدیجةا نفقت‌علی‌رسول اله 
صلی ال علیهو سلم ار بعینالفاو ار بعیالغاو توفیت خدرجه بعدانضی‌من النبوة عن‌شر سنح 


۱۳۹ ۳۳ ماه 


وهی بٿ حمسو ستین‌سنذو کا نتو فا تها لعشر خلو ن من رمضان قبلا لرجرةبثلات سين 
و کان‌قبل وفاتا بی‌طا لب بثلاة ایام وقیل بعدوفا ته بشهر ودفنت با لجحون!| نتهی با لفاظه 

اقول‌اولا اذاین عبارت سبط اپن‌جوزی معلوم شد که رسولخدا خدیجه را 
نرایت‌احترام مینمودودر آمورممه بااوه‌شورت میکرد وام‌المومنن خدیجه الام ال 
علمها بمنز له وزير صادق‌الة-ول درست کار بود واول ذنی پود که باوایمان آوردو 
رسو لخدا تا خدیجهز نده بودهیچعبا لیا ختبار نکر دو <میع‌فر ز ندان‌رسول‌خدا از خدیجه 
بودمگر ابراهیم که از ماریه قطیه‌بود ومشورت ردول خدابا خدیجه کاثف از 
کمال عقل وحذاقت وفطانت خدیجه بوده . 

وثانياً ازآن عبارت‌معلوم شد که رسو لخدا کمال محبت بخدیجه داشتی وتا 
رسو لخدا حبوة داشت همیشه بەماقب ومحامد او رطب اللسان بودی واورا حير 
نساءاین امت دفتی و افصّل زنان بپشت معرفی کردی وحیرئیل ازحا نب حق تعا لی 
اورا سلام رسا نیدی وخدیحه دا بشارت دادی که در برشت قصری دارد از يك دانه 
مروارند که در اور نج و تعی واصو ات مختافه‌ای وحود ندارد وهیچ گاه زشد که 
رسولخدا بلا از خدیچه کر اهتی بم رساند بخلاف عايشه که مرة بعد اخری و 
کر پعداو لی رسو لخدا را بغض آوردی وازاقوال وافعال نا دسندیده خون‌یدل آن 
سر ور نمودی . 

وثالثا ایضامعلوم‌شد که‌خودعا يشه گفت من با حدی‌ازز نان‌رسول‌خدا این‌مقدار 
غبرت نورزیدم که بخدیجه غبرت ورزیدم بااینکه اصلاندیدم اوراورسو لخدا (ص) 
پسیار یاداومیکرد هر گاه گوسفندی ذبح منمود برای دوستان حدرجه هر کدامرا 
قسمتی از گوشت أت ذبیحه میفرستاد من میگفتم گویا دردنیا ز نیو حود زا ردسگر 
خدیجه رسو لخدا میفرمودبلی‌جنن‌است اولادهای من‌ازاو است عایشه را بدمیام که 
حرارسولخدااینیمه اژخدیجه‌یادمیکند . 

ورابعاً ایما خودعایشه‌روایت کرده که روزی آتش‌غیرت من‌شعله ورشدحون 


عایشه درپار؛ خدیجه چه میگو ید ۱۳۷ 


دیدم رسو لخدا بسیارخدیجه رایاد میکند گفتم تاچند پیرزالیرا یادمیکنی که سالا 
است هلاك شده وخداو ند بهترازاورا بتوعوض داده رسو لخدا از شنبدن این کلام 
چندان غضبناك شد که موی جلو پیشانیش بحر کت در آمد وفرمود بخدا قسم‌بش 
از خدیچه نصس‌من نشده هر آینه او بمن‌ایمان آورد درحا لیکه‌همه مردم کا ور بود ند 
و تصدیق کر دمر ادرو قتیکه مر دم همه مر اتکذیب کر دند ودرمال‌خود کمال‌مو اسات 
رابا من نموددر وقتمکه مردم مرا محر وم مبحو استند و حداو ند متعال ازرحم اومر | 
فرژ ندا نی کرامت کردورحم‌شماراعقيم‌قر اردادء‌ايشه گفت ازانقلاب رو لخدا (س) 
در نفس خود گفتم بخدا قسم‌دیگر خدیجه را به‌بدی‌یاد نکنم . 

وخاهمساً ایضا خود عایشه گو رد روزی رسو لخدا را بفض آوردم <دیحه را 
خد یه بتصغیر یاد کردم رسو لخدا سحت مرازجرومنع کرد وورموددا استه باش که 
محمت خدیجه‌روزی‌من شده‌است . وزوزی هاله خواهر خدیچه طاب‌اذن کرد که‌بر 
رسولحدا (ص) واردبشود رسو لخدارا چذان‌فر ح وا نمساطی روری مود که من تعجب 
کردم‌قالاللہم هالة بنت خویاد آتش‌غیرت من زبانه زدن گرفت گفتم تاچند پیره- 
زالیرا که‌ازبیری‌دوطر ف‌صورتش‌فر ورفته‌ور نگ آن‌بر يده ودیرزما نی‌است که هلاك 
شده‌یادهیکنی رسو لخد اسخت مر امنع‌وزجر کرد(۱)واراینجامعلوم میشود که عا شه با 
آن دحم عقیمو نسب پست که‌اورا بو دمع ذلك میخواست بر ام لمژه‌نین خدیجه محر مه 
مکر مه معظمه پیشی بک دو هر کارا قح ت خدیجه را بحیریاد میفرمو دآتش 
حسد در کا نون سینه اش زبا نه‌زدن‌میگرفت‌وبا آ نحضرت دراین بابمجادله‌میکرد . 

و سادساً بروایت حا کم‌درم‌ستدرگ«قالت عايشة ماحسدت‌ام رأَة مثل‌ماحسدت 
خديجة ماتزوجنی دسول‌الهالابعد ماماتت‌وذلكان رسول الله بشرها ببيت فیا لجنة 
لاصخ فمپا ولاتعی» هذا حدیث صحیح علی‌شر ط الشیخن ۱ وشکی نت در نزد 


جميععلماء فر یقن که <سد از گناهان کبیر مو بقه‌است و قلبی که <سد دراو باشه 


(۱) این دوایت داعطاءالله شاقعی مفصل نقل‌کرده درروضة الاحباب . 


۱۳۸ عأیشه 


امان داخل آن قل نمیشود جنا نجه در کف الر یبه روایت کرده«ا لحسد با کل 
الایمان کماتاً کل النارالحطب‌الیا بس»یمنی‌حسد میخورد ایما نر اجنانچه آتش هیزم 
حك را میخورد . 

وسایعاً از آن عبارت معلوم شد که ءایشه بمحض حسدبردن قناعت نکرد ۳ 
آنکه درمقام تحقیر خدیجه راخدیجه مصغر أیادمیکرد و بلاشك این‌غیبت حراماست 
که از گناهان کیره واشد از زنااست و ازاینجا معلوم مشود که غیرت عایشه بر 
<دیجه رشك نمود تاملامت متو جه نشو د بلکه بغ صو حسد بودوالاام لموّمسین‌خدیچه 
را به تصغیر یاد نمیکر د وتعبير بحمراء الشدقین هلکت‌فیا لدهر نمیکرد این‌عدادت با 
ر کا کت اقوی دلیل است برمدعی فلذا چون این سخنان ازروی بغض وحسد بود 


رسو (خدا a‏ عا رشه راهمی‌زحروعتان میکرد واز کلمات او بغضب ميا مد ۰ 


عایشه در محضر (یخمبر ظر ف‌طعام‌میشکند 

عبدا لعز یزدهلوی در کتاب تحفه درجواب لعن ششم بر ءایشه گفته درحدیث 
صحیح و اردشده‌است که یک ازامہات مومنین که درخا نه نجناب تشر یف داشتند 
وخاتون دیگرازازواجعطهرات برای آ نجناب‌طعامی لذیف ساخته فرسنادغیرت کرد 
وطمقی را که‌در آن طعام بودازدست آن خاتون گرفت و برزمن زد که هم‌طبق‌شکست 
وطعامهمر خت أ[ نحضرت‌صلی العله و سلم‌خو دبنفس نفیس بررای‌حرمت طعام که نعمت 
الهی‌است بر خواستوطعامرااززمین جمع کر د ومیفرمو د که«غار ت‌امکم»درا نوقت 
عتا بی و توبیخی درحقامالمومنین نفرمود . 

اقول:اولا درروایت خا نت کر ده صاحب تفحه چنا نچه صاحب تشیید این 


روایت‌را از کتاب مخنار مختصرتادیخ خطیب بغدادی (۱) چنین نقل کرده که آن 


(۱) دوی ابوعلی یحبی‌بن عیسی‌بن جزلة الحکیم البندادی فیه‌ختاده‌ختص تادیخ 
الخطیب البغدادى قالت حسرة سأ لتءايشة زوج النبی‌فتلت هل کنتن تغرن‌عای نبی‌الهفقالت 
شدیدا و لعٌدرایت یوماان صفية بعشت الی‌النبی (ص) باناه فيه طعام وهو عندیوفی یومی = 


االمومنین عایشه بوده و آن خاتون دیگر که‌طعام آورده‌امالمومنین حفهه‌بودهز نی 
حسرت نام‌میگویدمن ازعایشه سوّال کردم آیاشما زنان پیغمبرهم غیرت‌میورزیدید؟ 
عایقه کشت بسیاد قنید بود ورت ما از آنیله روژی مقه ترجه وسم لشفا 
ظرف طعامی برای پیغمبر فرستاد و آي در روزی بود که رسولخدا در حجره 
ھن تشر یف داشت وروز نوبت من‌بودچون نظرم برظرف طعام افتاد مر ارعدتی فرو 
گرفت بیم آن بود که عقل‌ازسر م پر واز کند چون آن طظرف بمن نزديك‌شد بر خواستم 
آن‌طعاهی| گرفتم وبرزمین زدم چنانکه تمام طعام برزمین ریخت وظرف طعام هم 
شکست رسو لخدا چشم بسوی من‌انداخت دیدم آ ثار غضب آشکار ی دید بصو رت آن 
حضرت چون‌این‌حال بدیدم خشم خودرافروخوردم و گفتم‌پناه میبربخداازغضب 
سیدانبیاء چون رسو لخداغضبش آرام گرفت من گفتم‌یارسول الله کفارء اینعدل‌من 
جیست‌فر مودظرفی بجای ظرفی وطء‌امی بجای طعامی. 

و انيا صا<ب تحفه‌این حدیث راازاخیارصحصحه شمرده س با صآین‌حدیث 
صحیح عایشه رسو لخدا رابغ آورد و بشهادت صاحب تحفه‌اغضاب نبی کفر است. 

و ثالشا بااینعمل‌قبیحعا یشه‌تبذیر مال‌خودا کر دودرا خو ان‌شیاطین داخل‌شدمن 
قوله تعالی(انالمبذرین کا نوا اخوانا لشیاطین) فلذارسو لخدا چندا نکه‌ممکن بود آن 
طعامر اازروی زمین جمع کرد . 

ورابعا هتك حرمت صفبه کر دودل آن محتر مه ر | بدر دآو ردپاا ینکه‌صفیه‌هم از 
امہات مومنین بود واحترام‌اواز لو ازمایمان‌بود 8 


ولایخفی که رفیقه اوحفصه دختر عه‌رهم همین خلاقراداشت حقیردرجلداول 


= فماهوالاان بصت بالاناء و قداقبل حتیاخذتنی دعدة شدیده کادت‌ان یفلب‌علی‌فلماوصل 
الاناء الی‌حیث اناصدمته بیدی فکفاته على الادض فرمانی دسول‌اله ببصره وعرفت الغضب 
فی طر فة وذهب عنی ما كان قدخامر نی و قلت اعوذباله من ءطب رسوله‌فسکن نضبه فقلت ما 
کفارته پارسول !یله قال اناء کا نائي‌اوطعام کطعامها تر سلین‌بهماالیها . 


رمعانیه درضمناخلاق رسو لخدا این روایت را نقل کردم که روزی حرادت وتبی 


۱4۰ ۱ عا بشه 


عارش وس شنا گر دورد و أآنروزنوبت حفصه‌بودعایشه قدحی از آش‌جو بکنیزی 
داد که‌ازبرای رسو لخدا برد 
ک 


است که عایشه‌فرستاده‌است حفصه‌بر آشفت گفت عایشه برمن بر تری میجوید جنان 


یر حون أن فدح را پباوردحفصه گفتاین‌چیست آن کنیزه گفت آش حو 
بندارد که این کارازدست من بر نمیا ید که‌آش‌حو به دزم يأشفقت او بر رسو لخدا از 
من‌زیادتر است کاسه را ازدست کنیز گرفت و بر زمینر بخت‌رسو لخدا باره‌های حندی 
از آن‌قدحرا که‌قطرء <ادی‌ار ان اش درا ناما نده بودبرداشت وتناول‌نم‌ودو کنیز 
را-فارش کر د که | کرعایشه ډه در سل رسو لخدا آش را خورد ۴ اری و آنچه ار 
حفصهد یدی وشنیدی باعایشه مگو که موحب‌نزاع و کدودتی شود . 

از خوش سخنی هیچ دلی دیش نشد باخوش سان کسی بدا ندیش نشد 
گنجی‌است کلام خوش که گوینده‌ازآن حندانکه کر م نمود درویش نشد 


عایشه در بارة امالمو منین‌صفیه چه میگو بد؟ 


شراست وغلظت خوی عايشه ناجار واداد میکرد اورا که با امپات موُمنین 
بد گوئی‌بکند. علامه حلی‌قدس سره در نیج‌الحق از غزالی (۱) حدیث کند که سوء 
صحبت عایشه بارسواخدا (ص) با نجا کشید که روزی ابوبکر بر ردولخدا (س) 
وارد شد ودرآن وقت بین‌رسو لخدا وعايشه مشاحره‌ای لح داده بودرهو اخدا(ص) 
فرمودبا بی‌بکر حریان بمن‌منو عایشه را گوش‌دادیس‌دسو لخدا بعایشه فرمود سحن 
بگوعایشه گفت شماتکلم کنید ولکن تکلم نکند مگربرحق) ازاینجا وامثال آن 


با یددا نست کهءا بشه هنوزعقیده بیدا نکرده بود که رسو لخداهر گز درو غ نمیگوید 3 


صلی‌اله عليه وسلم وقدوقع من عايشة فی‌حق الثبی امرمکرده فکلفه النبی (ص) أن یسیع 
ماجری ویدخل پینهما فقال لها دسول اله تکلمین اواتکلم؛فتال بل تكلم ولاتقل الاحقا . 


ت 


ءاوشەدر بارء ام سامه چه‌میگو ید؟ ۱۶:۱ 


ولایخفی که شرح حال اما لمومنین صغبه ر امفصلا درحلد۲ ریاحین الشر بعه 
ایراد کرده‌ام فقط دراینجا بهمین‌روایت ابن‌حجر عسقلانی | کتفا ميکنيم که شاهد 
مدعا است: رسو لخدا حون صفیه را آورد درخانه حارث‌بن تعمان منزل داد زنان 
مپاحروانصار بتماشای حمال صفیه می آ مدند در آن میا نه عایشه رو بسته‌بدیدن‌صفیه 
19 ۳ و ۰ ۰ ۶ 
أمدییغمس as‏ اوراشناحت چون‌ازخا نه برون شد‌حوار ت فرم‌ودنده کف رأیتها 
ياشقيراء قالت رایت رو دیة)یعنی خحگونه اورا دیدی عایشه گفت ببودی زاده‌ای 
بیش ذ مود رسو لحدا فرمود ای عا رشه چين سگو ڪه اسم اورده و اسلام او 
ایکو شده 5 

ونیز دراصابه روایت کرده که روزی صفیه شکایت برسولخدا بردازعایشه 
و حنصه که iT‏ میدو دند ما برتراز تومیباشيم ما از بنات عمرسو لخدا هستیم حضرت 
فرمودچرا جواب | نها نگفتی که چگونه شماازمن برترمیباشید شوهری مئل محمد 
رو بدری‌چون‌هارون وعمی‌<ون‌موسی بان عمران دارم . 

و در تسیر على بن ابر اهیم روایت میکند که عارشه و حفصه آزاد میکردند 
ضيه راو باو میک ایدختر برودیه صفءه ازایشان بر سو لدا شکایت کرد حضرت 
فرمودحرا جواب‌ایشان نگفتی‌ای‌صفیه؟عرض کرد ایشا نراچه‌جواب گویم فرمود: 
که بایشان پک : حدم هارون مهس حداست وعمم موسی کلیم الله است وشوهرم 
محمدسید انبیااست شما کداميك را انکار میکنید چون صفیه‌این سجن دادر جواب 
ایشان گفت گفتنداین‌سخن تو نیست رسو لخدا تر اجنین تعلیم کرده‌است ۰ 

عایشه ددحق امااموّمنین‌ام سامه‌چه‌میگوید؟ 

داستا نپاگیکه بین‌عا دشه و اما لمومنین امسلمه و اقع‌شده در خلال وقعه‌حمل‌سق 
ذکریافت و بصو رت مفصل ذر ی درحاد ۳ ریاحین الشر یعه ذکر کرده‌ام دراینجا 
فقطاین آ یه را تفسیرمیکنیم‌قال الله تعا لی‌فی‌سو رةا لحجر ات‌«یاا یپاالذین آمنوالایسخر 


۳ فد ۶ ِ 2 


۱ یس ماشه 


تلمزوا انفسکم ولا تنا بزوا بالالقاب بلس الاسم السوق بعدالایمان ومن لمیتب 
فاو لك هم الظالمون » . 

یعنی‌ایدُروه مومنان‌استمزاء مکنید گروهی گروه‌دیگرراشاید بوده‌باشند بیش 
ازایشان واستهزاء نکندزنانی زنان دیگرراشاید که بوده‌باشند برترازایشان وعیب 
مکنید نفسهای خودرایعنی اهل‌دین خودرا ومخوانید یکدیگررا بلقبهای ناخوش 
بد‌نامی‌است کسیرا یاد کردن بفسق‌یعنی بپودو ترسا گفتن بعدازایمان‌یااینکه بدنامی 
است نام‌فسق برای آدمی بعداژ ایمان آوردن وهر که توبه نکند پس ایشان ستم 
کارا نند 1 

شأن نز ول درمجمعالبیان و تفسیرمقتئیات | لدررحند هسیر شده از جمله‌ازابن 
عباس روا بت کې ده که امسامه ر ضی‌الله عتا چادر سفیدی پر ۳-8 خود سته‌بود ودو 
طرف جادررا ازیشت سررها کرده بودعا یشه بحفصه گفت نگاه کن به‌بین که ما نند 
زبان سكازپشت سرش آویزان است «وهذا کانت سخریتهماء . 

و نیزعایشه امسلمه راتعییر وسرز نش میکردبکوتاهی‌قامت . 

۳ لحمله بات شر یغه متطمن‌است تو بيخ وسر رزنش عايشه و حفصه ر ا که گاهی 
صفیهرا اديت میکردند ما ید الی‌ودیتین خطان میکردند و گاهی این با نوی 
معظمة محترمه عالمهٌفاضله اءالموّمنین اسلمه راغیمت میکر دند و قلب رسو لخدارا 
بدرد میا وردند تاازفوق سبع‌سماوات نپیوتحذیر آ نهاازاین اقوال نازل گردیده . 

اعت راف عایشه بصدور کبیرة موبقه‌ازاو 

سبطابن حوزی درتذ کرةا لخواص صفحه 5٩‏ گفته (۱) که ابن کلبیحدیث 


(۱) قال ابن‌الکلبی وکانت اذاذ کرت یوم الجمل بکت حتی تبل خمارها وتأخن 
بحلقها کانها تخنق بنسها و کانت اذاذ کر نهی ام سلمة تیکی الی‌ان قالقال هشام فکانت 
عايشه تیکی بعدیو (جمل وتقول یالیتنی كنت نسیا منسیاای الحيضة الملقاة) وعلی‌همدانی 
شافعی دره‌ودة القر بی گفته عن عروه عن‌ءایشه قالت قالالنبی (ص) اناه قدءهد الی ان 
من‌خرج على على فهو کافرقی الناروةااتواجدریا لناد فنسیت هذاا لحدیث يوم الجمل حتي 
ذکرته با لبصرة وانا استذفراله دماعسی ان‌یکون . 


اعتر افءایشه بصدور کبیر #ازاو ۱:۳ 


کرده که عايشه هر گاه روزحمل را یاد میکرد حندان میگر رست که مقنءه‌اش 
تررمبشد و گریه گلوی اورا فشار میداد وهر گاه بادمیآورد که اما لموّمنین امسامه 
اورا ازرفتن‌به بصره نهی‌میکردو گوش بحرفاو نداد میگریست ومیگفت ایکاش 
یارهحیه‌ای بودمو بدنیا نمیآمدم و نامی‌و نشا نی ازمن‌بافی نود درصفحه روز گار. 

چه‌آنکه رسو لخدا (ص) فرمود خداو ند متعال بامن عبد کرده که هر کسن 
برعلی‌خروج کند کافر است وسزاوداتر ین‌مردم است‌باتش جپنم‌ومن این‌حدیث را 
فراموش کردم تااینکه در بصره بخاطرمرسید ومن‌طلب مغفرت میکنم وقر یب‌نیست 
که‌این‌توبه من مقبول شود . 

اقول‌اولا سنداین دوروایت یکی‌منتهی بشامین عروة‌بن زبیر بن‌العوام‌است 
یاشامابن زیادبن| بی‌یزیدالقرشی‌ویکی دیگر بعر وةبن زبیراماعروة علاوه‌براینکه 
ازمبغطّین امیرالمومنین ودر نهایت ضعف‌است منم است درنقل اين حديث چون 
میخواهد خاله‌خود عايشه راتز کیه کند ویسرش هشام بن‌عروه ازخودش ضعیف‌تر 
وا گرراوی هشام بن‌زیاد باشد جمیع مرویات‌اورا ازدرحه‌اعتبارساقط میدانندتفصیل 
کلام‌در تبذیب| لقوذیت ۱ 

وثانیا معارض است باقول کسانیکه میگویند خروج برای اصلاح بین امت 
بودآپا این‌تناقص گوئی نیستا گر برای‌اصلاح‌بود این گریه وبی‌قراری یعنی‌چه . 

والثاً | گر عايشه توبه کرده بودآن اعمال شنیعه را باجنازء امام حسن و 
مسرور شدن بقتل امير المومنن که تفصیل ان سبق ذکر یافت هر گزمرتکب 
نه‌یشد و سیب گریه و زاری و بی قراری عایشه برای امور دیگر ی بود که 
عقسالا کف ت بعلاوه در جلد ۲ ریاحین الشر یعه در ترحمه عايشه ادلهٌ عدم تو به 
عايشه رامشروحاذ کر کردهام . 

ورابعا برفرض صدق روایت برای اءالمومنن عایشه‌سم قاتل وزهر هلاهل 
است جا نکه تصر یح‌دارد براینکه کسیکه باعلی اا قتال کاه ثافر است و بسو ختن 


۱ ۱ عایشه 


آتش جم سزاوارتر است . 
و خامسا از ان معلوم شد که این گناه حندان عظیم بوده کهعایشه از قول 
۶ 
تو به خود ما یوس بوده وضيکفت گماڻ ندارم که آین‌تو به من‌مقبول شود. 


عایشه درحق ام‌المۇمنین ام حبیبه چه‌میگوید 
| بوالمظفر سبطابن‌حوزی‌درت ذکرة الخواص‌ص ۲ گفنه :«فلما بلغ عايشة قتل اخیه 
محم‌دبن ابی یکر بکت بگاء‌شدیدا وکا نت تدعو فى صللاماعلیمعوية وعمرو بن‌الءاص 
ولما بلغ امحبيبة اخت معویةینابی‌سفیان قتل‌م<مد و تحریقه شوت کشا و بشت به 
الیعايشة تشفیا بقتل محمدبن ابی‌بکر بطلب دم عثمان فقالت عايشة قاتل‌اللّه ابنته 
العاهرةوالله لاا كلت شواءاً ابدا وبلغ‌علیا ا قنل محمد فبکا بکاء شدیدا وتاسف 
علیه‌و لعن ۵۵ 
اقول: از این دوایت جندفائده وذست آ مرف اولامعلوم شد که امبرالمومنن 
تلا وعايشه معویه‌را لعن میکردند بسا گر شیعه درلعن معویه‌اقتدا بامیرالموّمنین 
با بنه‌اید چرا کافر گردد وقتل اوواجب‌شود انصفونا ان کنتم مؤمنین . 
وثانیا معلوم شد که امحبیبه‌زوجه رسولخدا عفر ازطریق حقنحرف‌بوده 
وازبرای قنل‌عبد صالح‌مثل محمدین ابی‌بکر چنین اظهار مسرت و خوشحالی بنماید 
وبرای احراق قاب عايشه گوسفندی بریان کند وآ نرا برای عايشه بفرستد یعنی 
برادرترا جنین پر فان کردا . 
وثالثا معلوم شد که عایشه‌ام المومنین امحبیبه را لعن کرده واورا دختتر 
ژانیه‌لقب داده که نهایت مذمت وملامت وموحب حدقذف است وغایت ازراءوتحقیر 
است که | گر يك نفرشیعه چنن سخنی بگویدالبته اورا زنده نگذارند وقتل اورا 
واحجب شمارند | کنو ن اختیار بدست حضرات است میخواهند امحبیه راهدف طعن 
فر اردهند برای‌این فعل‌شنیع یاعایشه را که حنین‌هتك زو جه رسو لخدا ب کر ده 


وس‌صحا !ی خالالمومنین نموده‌و لی عدالت lx‏ ده وصیحا بيات وضوی !ي بی مین 


دفن کر دنا بو بکروعمررادر حجره خودتصرف بیجااست :۷۱ 
است‌هیچ ناقسی از بر ای او نیست فا لی‌الهالمشتکی . 


دق نکردن ابوبکر ازجمله خلافشر عءايشه دفن کردن شیخین است در 


وعمردا در حجر 


ححره رسو لخداواین‌مخا لفت بوحوهیثابت است . 

)ولا این‌حجره‌یامیراث‌بودیاصدقه و بنابراول اذن‌از جمیع‌ور ثهلازم بوداذن 
عايشه بتنهائی فائده ندارد وبنا بر ثا نی که صدقه بوده باشد اذن‌جمیع مسلمین لازم 
است و باتفاق اهل سنت ابو بک درمدینه ملکی وخانه‌ای نداشت تابعایشه میراث 
3۳0 اب 

و انيا بنا بر حدیث محعول نحن‌معاشرالانیاءلانورث بايد رسولخداه‌یرائی 
نداشته باشدتا بعایشه میراث برسد وس رویچه اصلی تصرف کردتمام حجره را . 

وثالثاً زوجه‌ازاراضی وعقادارث‌نمی‌بردبر فرض اینکهرسو لخداارث‌بگذارد. 

ورابعا برفرض این که ازرسو لخدا ارث به بر ندحون‌رسو لخدا فرزندداشت 
تمن این ححره پزنان آن <صرت‌میر سید و رسو لخدا هنکامیکه أزدنيا رفت نزن 
داشتوا ين تمن که هشت‌يك باشد بين اين نه‌زن با يدتقسيم بشودو کار ازيك‌وجب 
قسمت عایشه می‌شود وس تصرف درجمیع ناحائز وخلاف‌شریعت مطہراست . 

و اما قول بعض العامه که‌حچره را رسو لخدا بعایثه‌تمليك کر دمر دودو کذب 
محض‌است‌جنا نچه ابن ابی الحدید درشر ح نېج البلاغه میفرمایده‌والذی به تنطلق 
التواریخ انه لما خر حمن‌الغار دخلالمدینتوسکن‌منزل ابی ایوب‌الانصاریو اختط 
المسجد واختطحجر نسائه وهذا يدل على انه كان المالك للمواضع فاما خروجه 
من‌ملکه الی‌الازواج فممالم اقفعلره »میگوید ا نچه‌تواریخ‌بآن ناطق است این است 
کهرسولخدا و حون ارغار رون آمد داخل مدینه‌شد در ځا نه آبوایوبمنُزل 
کردسیس زمین مسجدرا تجدید کرد ودر روایت‌دیگر قطعه زمینی بود ازایتام که 
مردم دراوخرما خشك میکردندرسو لخدا آ نراخر یدومسجد کر دودراطر افاو برای 


هريك از زنانیکه تزویج میکرد حچره‌ای بنا مینمود و این دلالت دارد که 1 


۱:۹ عاشه 


حجرات ملك رسولخدا است و خارج‌شدن از ملك رسو لخدا(ص) وما لكث#دن‌زنان آن 
حضرت آن حجراترا هیچ دلیلی ندارد ابن ابیا لحدید می‌گوید من یبدا نکردم 
دلیلی بر مالكشدن‌زوحات آ نحطرت‌وابن حجر عسةالانی‌درفتحالبار یدر کتابخەس 
میگوید اگر این حجرات ادث زوجات بودومالك آن بود ندبعدازفوت | نپامنتقل 
بوارثان آنبا می‌شه . 

بس از اجا معلوم‌شد که عایشه اصلاه‌الك حجره‌نبوده وازروی غصب وظام 
تصرف‌در او کردواذن دادتا اینکه‌شیخین‌را درآ نچا دفن کنند ۲ 

و اما قول بعض دیگر از حضرات که‌حجره ملك عایشه بوده مستدلا بقوله 
تھا لی‌و قرن‌فی اک که اضافه بسوت‌را بزوحات کرده مردود ایضا بجت اینکه 
اگر این اضافه‌فقط برای تخصیص نبود بلکه افاده‌ملك میکرد بایستی که‌خانیای 
جەيعشوھرانملكز ا نما باشدز يرا که‌حق‌تعالی میفر ما ید«لا تخر جود ن من بیو تېن“ 
یعنی ز نا نی | که طلاق دادیدتاعده ‏ نما تمام نشودا نهاراازخا نہائی که‌برای‌سگو نت 
ایشان مقرد نموده اید بیرون مکندو باتفاق فریقن مراد از این بیوت خان‌ای 
شوهران است (۱) ۰ 

ونیز خداو ند متعال‌همین بیوت‌را درجای دیگر بطر ف خر رف رسول و 
اضافه نمو ده حنا نچه میفرما ید«لاتدخلوا بموت‌النبی‌الاان‌یوّذن لک »یعنیدا خله‌شوید 
درخانهای بیغمیر قبلقرمگر اینکه‌اذن داده‌شو یدیس چون اصل‌مملکیت حضرت‌رسول 
دراین‌خا نها ٹا بت‌است بايد انتقال آنها ازماك أ نحضرت بدلیل‌قطع ثابت شودچون 
دلیل قطعی‌بلکه ظنی‌هم دراین‌مقام نیست بس‌عایشه تصرفات اوهمه ناجاگزومخا لفت 


شر بعت مطہر است ولعمری هذالاستر قعلیه ۰ 


ee a = 
a 


۱ ایبنا بی الد ا بلاغه گفته واما احتجاج اضی‌العضات رو له تعالی 
ورن قى بیوتکن‌فاءتراض السيدعليه قوی لان‌هذه الاضافة یفتضی التخصیص فةطلا لتمليك 


کہاقال تما لي لا تخر جوهن من بیو هن ۰ 


احادیث قرن الشیطان ۱:۲ 
احادیث‌قرن) لشیطان بر ادران‌ما زا بنا‌سنت وحماعت‌سزاواراست که عصباً نی نشو ند 
و آمادهتکفیروتفلیل این‌حقیر سرایا تقصبر نشو ند چه‌آنکه دراین‌مقام حقیرعبارت 
کتاب‌تشییدرا بدون تصرف و تغییر و تبدیل‌مینگارم ونسئل‌الله ان‌یجمع كلمة المسلمین 
بحق‌محمدو آله «مولانا السيدالجليل الحبرالنبیل حجةالاسلام الامیرالسید»حمد 
قلی‌و | لدما حدالامیر <امدحسین‌صاحب‌عبقاتالانوار طیب ال رهس‌ما »در جلدپنجم تشیید 
المطاعن ازصحیح بخار ی نقل 0 ده«قال‌عن نافع عنعبدالله قالقامالنبىصلى له عليه و سام 
خطباً فاشار نحوه‌سکن‌عا یشةفقال‌هنا | لفتنةثلاامن حیث یطلع‌قرنا لشيطان»و در صحیح 
مسلم‌مسطوراست«عن) بن‌عمر قال خر ج دسول‌اله من بیت عايشة فقال رأس الکفرمن 
همهنأمن حیث بطلع قرن الغیطان 6 

وطعن بسوی عایشه بحصوص این هر دووروایت متوجه میشود که عبدالله بن 
عمر گفت پیغمبر (ص) برای‌خطبه خواندن‌ایستاد واشازه بهسکن‌عا شه کر دوفر مود 
اینجااست فتنه وسه‌بارتکر ارفرمودازجائیکه طالع‌میشودقر ن‌شیطان . 

و باردیگر گفت بیرون شد پیغمبر ازخانه‌عايشه وفرمود راس الکفر هیهنا از 
جائیکه طالع میشود قرن شیطان ومر ادازقرن شیطان خودعایشه است‌بطر يق مجازو 
موافق آ نچه رسولخدا فر موده چنان شد زیر که عایشه بعدازاینکه رسولخدا ب 
تجپیزجیش اسامه نمود ومشایخ‌ثلانه را درتحت رایت‌اسامه قرارداد عایشه فرستاد 
ابوبکر وعمر واتباع آنراداطلیید تاتمپید غصب‌خلافت بنمایند واین اختلافر| در 
میان مسلمن انداختند که تا امروز فته آن باقی است و عایشه خانه رسو لخدارا 
مقبر شیخن گردانید وعایشه نصرت‌طلحه و زبیر کرد تاعثمانرا کشتند واین فتنه 
عظيم‌را پرسرپا کردنف و عا یشه‌در هودج نشست ورفت بجانب بصره وسی‌هز ار خلق 
را بکشتن‌داد؛عایشه دشمنان امیرالمومنین راتقویت کرد تااینکه اختلاف بین مسلمن 
محک‌شد ومعویه واتباع اورا تشجیع میکرد تا جنك صفین سریاشد عایشه تیر بر 


چنازه امام حسن لا زد وحسد مطیر اورا از دفن کردن در روصه مانع شد پس 


۱:۸ عایشه 
رس کفر عایشه‌استلاغیروسر همهفتنه‌ها اواست . 
اما قول‌بعض عامه که مر ادجہت مشرق است نه‌مسکن عایشه بلکه آن کو ؤه 
است که در طرف شرق مدینه واقع‌است ودر روایت دیک ] رت ف-رمود راس 
الکفر تحواله‌شرق مردود برای اینکه احدی جائز نداند حدیث خاص را حمل 
پر <دیث عام کردن بس‌باید هر حدیث رابر محل خودفرود آورد وجنان رسو لخدا 
و از وقوع فتاه و کفر علیحده علبحده احبار واعلام قرموده وجون مقات-ه 
حصرت امير لا دلیل رجوع بکفر اصلی میباشد وعایشه متصدی آن شد از این 
جرت اطلاق فتنه و کفر براودر نہایت صحت واعتبار است فلذا آ نحضرت در حجة 
الودا ع‌فرهود«لاتر جعوا بعدی کنا رآیضرب بعضکم رقاب بعض » . 
واما قول عبدالی‌زیز دهلوی در تحفه که مراد ازاین‌فتنه‌ما لك اشتراست 
وخروج برعثمان و پس‌ازاوفتنهعبیدالهُزیادو بعداو فتنه‌مختار بنا بی عبیده ثقفی‌است. 
مردود البته برای اینکه‌مالك اشتر از عبادالله صالحن بود جلا گل فضائل 
و دورةٌ حیات طیبه اورا در کتاب ( کشف البنیان ) در زندگا نی عثمان بن عفان 
مفصال شرح داده‌ام و بحمداله کتاب جاپ شده‌است‌و دردست‌رس عموم گذ‌اشته شده 
عظمت و حلالت مالك مجمععلیه بینا لفریقتن است‌مالك هر گز اهل‌فتنه و فساد نمود 
بلکه‌درمقام دفع‌ودفع فتنه بود که از عمال عثمان بظرور دسید واما خروح مختار 
بر ایر فع‌فتنه عبیداله زیاد بود و قطع ماد فتنه که عایشه و معویه تاسیس کرده 
بودند . 
چنا نچه شاه ولی‌الله دهلوی رد راحب تحفهدر کتاب ازالةالخفا ازمستدرك 
<ا کم نقل کرده «قال اخرجا لحا کم‌من حدیثابنسعو دعن‌السنی صلعماحذر کم‌سیع 
فتن تکون من بعدی‌وعد او لما فتنة نقل‌من | لمدينة قالالر اوی‌فکانت فتنة المدينة من 
قبل‌طلحة وز بر انتهی . 


این‌روایت بصراحت دلالت دارد که اول‌فتن ازمدینه شدو آن فتنه طاحه و 


ایذاغءایشه بر فأطمه( ع)وهکر او بامایکهو دما ۱۹ 


زبیر بود که باعا نت‌عا بشه‌مشتعل گردینودود آن فته تا با سمان‌رسد. 


ایداءعایشه‌بر فاطمه زهر اء (ع) ومکر او 
با ملیکه واسماء 


جون‌عایشه خا نم بمقتضای شر است طبع نمیتو | نست‌خودداری‌بنماید بر حسب 
نقل‌و اقدی رسو لخدا(ص) ملیکه بت داود لیثی‌را تزویج کرد عایشه بنزد او آمد 
گفت جیا نمیکنی دهزوحه مردی قدی که پدرترا کشته آن‌زن فر وب خو ردو پسیار 
جمیله‌وزیبا بوده‌چون رسولخدا بنزد او آمد استعاذه کردحضرت‌قیل الدخول اورا 
طلاق گفت ودرر با حین الشر یعه در زوحات رسو لخدا a‏ نقل کردم که اسماء 
دختر شراجیل را تزویج نمو دعا دشه وحفصه بر او <سد برد ند اور تعلیم داد ند که 
هر گاه پیغەمر ل بز دتو می آ ید بزودی باو دست مده تاترا دوست پدارد آن 
آن‌بیچاره‌فر یب خوردوجون حضرت رسول بنزداو آمد گفت‌پناه‌میبرم بخدا از تو 
حضرت‌فرمود پناه بردی بجای محکمی پناه دادم ترا برو باهل خود ملحق شویس 
او را طلاق گفت قبل الدخول در کتاب خصائص فاطمه‌ص۱ع۲ شرحی ازحالات 
عابث؛عنوان فر موده از کب حضر ات که‌متضمنغدر ومکر و خدعهو حسدوسوءصحیت 
اواستوایذاء بامہات‌مۇمنین وغیر ایشان از آ نجماه‌میفر ماید آ نچه‌بر فاطمهو آل‌عصمت 
دسیدازعا یشهو پدر او بودروزی‌رسو لخدا یلپ برفاطمة زهرا سلام‌الله علم‌اواردشد 
دیدفاطمه‌سیلان اشکش بر <سار روشن‌تر ازماهش مترا کم‌است فرمودایفاطمه ترا 
جه مشو د که‌چنن اشکت <ار یست‌عر ضكر ديا بتاه‌عا یشه بر من افتخار میکندو نسمت 
بمادرمن‌توهین میکند میگویدمن برپدر تو واردشدم درحالیکه بکر بودم و مادر 
تو پیرذالی بودرسو لخدا فرمودمادر تورحمش وعاء امامت بود یعنی بتو سط فاطمه ‏ 
حسن‌وحسین متو لدشدند و بدترین صفات زنان عقيم بودن‌است وهم رسو لخدافرمود 


پغاطمه که بعارشه پک پدرم زما نیکه مادر مراخواست بکربود و ذنی نخو استه‌بود 


۱8۰ عایفه 


و عایشه مکرد سبده نساء علیها سلاع‌را اذیت میرسا نید و رسولخدا جندانکه عا رشه 
را عتاب‌می کردوشکایت‌اودا بابی‌بکر مینمودفاگده نمیکر دوع یشه‌خودرا نگاهداری 
نمیتوانست کرد ومکرد بفاطههمیگفت‌مادر توعخوزه‌ای بیش نبودبااینکه‌میدا نست 
غض‌فاطمه‌غشر سولخدا است واخادیق متفق لیه‌است که دسولخدا اق فرمود 
انا تناركوتغالى لیغض لغضب‌فاطمة ویرضی لرضاها. 

وغداوت عارشه پەر تنه‌ای بود که درعروسی‌فاطمهز نان اظپار شادی‌سکرد ند 
وارخوزه میخواندند ومیگفتند ت ابوها سیدالناس © 

خطرت‌رسول‌فرمودبگوگید: 6 و بعلاذوالشدة والباس © 

چون‌مصر ع ا نی‌درمدح‌حضرت‌امیر بود عایشه‌منع میکرد زنانر اازخواندن 
بااینکه بیغمیر فرموده بود پس‌<ضر ت فرمود جرا نمیحو انید عرش کرد ندعایشه 
نمیگذارد حضرت فُرمودءایشه تر دعداوت مارا نمیکند. 


ابوبکر عایشه زامیزال ۳ احمد بل درمسند و بغوی درمصا بیح ووا 
او ر افشاد میدهد ات فان ت 27 ی 

| لدین الخطیب در مشکوةالمصا بیح‌وسیوطی درجمعا لجوامع وطبیبی‌در کاشف‌شرح 
مشکوة وشاتی در خصا؛ص روایت کر دنو شرن مارك بین‌اين کتبآنکه‌روزی 
ابوبکر طلب اذن کرد که‌در حجرهطاهر #رسولخدا داخل‌شوددر آ نحال صوت‌عایشه 
رابصدای بلند استماع نمود . 

وپروایت احمد درم دعا یشهم, فت:« وال لقدعلمت ان‌علیااحب اليكمن 
امن ی مرتین‌اوثلائا»در آ نحال ابوبکر داخل‌شدو گفت ایدخترام‌رومان‌صدای 
خودرا بلندمیکنی بررسو لخدا ودست دراز کرد سیلی‌سختی بصورتءا بشه‌زد. 

وبروایت میوطی درجمع الجوامع وجعل الدم يسيل من انفهاعلی ثیابها و 
رسول الله (ص) یغسل‌الدم من‌ثیابها ویقول‌انا لم نردهذافخرجابویکر مغضبا. 

عایشه فضیحت رابجائی دسانیده بود که ابوبکر چنان سیلی بصورت عایشه 


ژد که خون ازدماغ اوسبلان پیدا کردورسو لخدا حامه‌حون ۱ لود عایشهر آمشست 


| بو یکرعا یشهرأمیز ند ۰ ۰ ۱۵۱ 


ومیفرمود ما اراده چنین کاری نداشتیم سپس بعایشه فرمودچگونه یافتی که‌ترا 
خلاص کر دم از دست این مرد. 

وار این روایت که اعلام سنیه تقل کر داد پر واضح است که برعایشه بسی 
سخت ودشواد بود که رسولخدا امير الموّمنن دا بیشتر از آنها دوست بداردو برای 
این‌رسو لخدا را مورد عتاب‌ودادوفر یاد قر ارداده‌بود. 

ولا یخفی که روایت متضمن طعن ابی‌بکر هم‌میبًشد چه‌آنکه حائز نود در 
محضر دسولخدا یي حنان سیلی بصو رت عءایشه بز ند که خون ازدهن و دماغ او 
مر کید و نام مادر اورا دره‌ا نهذ کر کند که پسیار قبیح است در نزد عرب که کسی 
نام مادردیگری‌را برزبان آورد وهم با تمامخشم وعیظ از حجره بیرون رود ومتودم 
نشود که اینهمه توهین و جين و امو حطم برای ابو بکر بقصد تاد یب حضرتعایشه 
حائن بوده‌زیرا که در کا توب شیا ۳ ارتقاءتدریجی هیا یھ کر د پس براپوبکر 
لازم بود که اولا برفق‌ومدارا تنبیه‌عایشه فرماید وا گر نافع نشد قصد لطم وحط-م 
ن‌ایداللهم الاان‌یقال که ابو بکرعایشه رامیشناخت که باین‌امورجزئیهمر تدع نشود 

ونيز منقول از تفسیرابو نصر احم د بن | لحسن بن احمدا لمعر وف بزاهد که تفس 
اوهم‌معر وف بتفسیر زاهدی‌است‌درذیل آیه ( یا ایهاالنبی قللازواجكان کنتن‌تردن 
الحيوة الدنیا) گفته سیب نزو لآیه این بود که عادت رسول خدااین‌بود که نصیب 
خوددا از غنایمیارانرادادی کماه‌قال(ص) مراراًالخه‌س‌لی‌وهومردودالیکم»و بعضی 
غنایم آورده بود ندورو ل‌خدا قسمت‌میکرد بریادان بر <سب عادت‌خویش عایشه‌رضی 
لعنپا خردسال بودبحکم خردی طمع افتادش گفت‌الیوم‌یوم‌خماری ومقنعی‌تانگاه 
کر درسو لخداهمهر بخشیده‌بودوهیچ چین باقی‌نما نده بود ازشومی‌ارادت دنیا عایشه 
بلغزید تا گفت آ نچه می‌نباید گفتن (قالت ان كنت نبياًفافعل بناما فعل الانبیاء 
قبلك) یعنی| گر تو پیغمبری چنان کن که پیغمبران قبل ازتومیکردند . 


وزاهدی درمقام پر آسده که عيب وعاراین راتا ويل کن که مقام‌عایشه 


۱۵ عایفه 


م حفوظ رما ند فلذا گفته (واین‌نه ڈك در نبوترا گفت یعنی تو هر آینه پیغامیر ی ان 
کن که انمیاء کر دند واین‌جنان است که ددر دسر خود دا گو ید که گرچنی منی 
چنین کن) . 

9 یخفی که ۱ ين سحن تسو یلی بیش نمست حون حمله حمله شر طبه امف ینمی 
| گر ھاو بودی چنی‌میکردی واین‌سحن چندان‌فبیح بود که ابو بکر وعمر جون 
این بدانستند ابو بکر برخواست و گلو گاه عایشه را فشار داد وعمر بر خواست و 
کلو گاه حفصه رافشارداد تااینکه رسولخداآ نپارا<خلاص کرد واینمطلب در کتب 


معشره حصُر ات موحوداست )۱( 


عمد؛‌فضائل عایحه بعداز اینکه شحصیت و هو بت عا رشه کاملا شداحته 
و جواب از آن شد و کردار و گفتار اواز ابتدای مزاوحت اوبا رسو لخدا 


تادم مر گت او آشکار گردید دیگرا گر هزار روایت درفضائل اومنقول باشدیکی 
از آنها صحیح‌نیست وتماما ازمجعولات بنی‌امیه‌است که برای‌تقرب‌بمعویه ساختها ند 
ودرالسنه وافواه مردما نداخته| ندچون میدا نستند که عایشه ازمبغضین امیرالمومنن 
است‌بعلاوه راویان این مجعولات یاعمروبن عاص یاابوموسی اشعری یاعبداله بن 
عمر یا بو هر یره‌میباشند که تماما ازمیغضن امیر المومنن بود ند کماستعرفعن‌قریب. 

و اعظم فضائل عءایشه دوحدیت است یکی این‌است که در استیعاب درترجمه 
عایشه‌عن عمرو بنا لعاص قال‌قلت لرسول الله صلى‌الله عليه وسلم ای‌الناس احب‌اليك 
من‌النساء قالعايشة قلات فمن الرحال قال ابوها وحدیث دیگر ایضاً دراستیعاب 
عنابی موسی الاشعری وانس‌بن مالك عن‌النبی صلی‌العلیه وسلم‌قال فضل عايشة 
على النساء کفضل الثريد علی‌سائر الطعام هذامن غررفضائلا ومناقها والجواب عن 


الاول‌اینکه راوی‌حدیث عمرو بن العاص است که اعداعدو اهیرالمومنن است که 


۱( مثل تفسیر خازن دصحیح مسلم‌ودر | لمنڈوره‌یوطی درسورة احزاب و تسیر عماد . 
الدین کثیرده‌شتی وفاضل فنوجی درفتح البیان و نسائی‌وغیر هم 3 


عمد؛ فضا لا بشاوجواب ازآن ۱۵۴ 
ہہ 
معا وب ومثالب‌اورا مفصلادر کتاب ( کشف‌الپاویه) نگارش دادم . 


و ثانیا این‌روایت مناقضش باحدیث متفق‌علیه بنا لفر یقین است وراوی‌اوخود 
عایشه‌است چنا نچه دراستیعاب در تر جمه فاطمة زهرا سلام اله عليرا شک ارا" 
خلف بن قاسم قا لدا علی بن‌محمد بن‌اسماعیل حدثنا محمدین اسحق‌بن السر اج 
حدثا الحسن بن‌بز ید بن| لطحان حددناً عردا لسللام بن حرب عن| بى الجحاف عن 
جمیع بن‌عمیر دضی اللهعنه قال دخلت علىعايثة ری الله عنم شالت ای‌الناس کان 
احب‌الیرسول الله صلىاللهعليه وسلم‌قالت فاطمة‌قلت فمن‌الر جال‌قالت زوحها 

وفیهایضاً مسنداعن ابن بریده عن ابیه قال کان احب النساء الى رسو لاله 
صلی اللهعلیه وسامفاطمة ومن‌الر جال علی‌بن|بیطالب رضی‌العنهانتبی. 

وباجماع مسلمین‌هر گاه دوروایت مناقض باهم باشند متفق‌علیه‌را اخذمیکنند 
وطرح آن دیگرمینما یاد پس‌حدیث درحق‌فاطمه متفق علیه‌است بخلاف حدیث در 
حقعا یشه. ۱ 

ولا حدیث درحق‌فاطمه مسنداست و حدیث درحق‌عایشه‌مر سل. 

ورابعاً حدیث درحق‌فاطمه موافق‌است باروایات یکر ودر درحی‌عا شه 
مناقض است‌بام‌طاعن کثیره کماعر فتفصللااز کتب‌اعلام‌سنیه ومکررعایشه رسو لخدا 
را بغضب میآورد دراین‌صورت چگونه ممکن است که‌احب ناس باشد در نز درسو دا 
بخلاف فاطمەعليپاسالام که رك طر فة العین پیغم‌یر از اومکدر نشد و کان رسول الله اذا 
رای فاطمةفرح بها. 

وخامساً حدیث در حق عایشه آزمریدین ودوست‌صمیمی اوست‌و حدیث در 
حق فاطمه ازدشمن او مثل عايشه نقل شده‌است والفضل ماشهدت به الاعداء و اما 
جواب از حدیث ثانی اولا مرسل است ثانباً راوی ابوموسی اشعری از مبغضین 
امیرالمومنین لا استثالیا محفوف با کاذیب‌است بسیاق روایت سا بقهو تفر دعامه 


درنقل آن ورا یعا افضلیت رید برسائر طعامها هر گز ۳ بت نمست‌فمن ادعی فعلیة 


۱04 عایشه 
تیه شنت دیاس رتش وت ات ات تب پر 
السان حتی ندمفه بمقمعةا لبرهان. 
وخامسا از اخبار متواترٌ مدونه درحم‌یع صحاح سته وغیرها که رسو لخدا 
ملق فرمود خير نساء العالمین اربع آسية بنت مزاحم زوجة فرعون ومریم بنت 
عمران و خديجة بنت‌خویلدوفاطمة بنت محمدوفی‌خبر آخر کمل من‌الر جال کثبر 
ولم یکمل من‌الساء الااربعة وفی‌خبر آخر افضل نساء اهل الجنة ار بعقودر تمام 
روایات دراین‌باب همین چپار تفررا ذ کر میکند . 
فان‌قلت | گر ءایشه ازدشمنان‌علی‌بن ابی‌طالب‌است‌و با آل محمدعداوت‌دارد 
پس جرا کتب شیعه‌وسنی مشحون ومملو است از اخبار منقوله ازعایشه در فضائل 
على وفاطمه وحسن‌وحسین علیهم السلام وفریقین آن مناقب‌را درمجالس ومحافل 
میخوانند اگر عایشه را بغضی و عداوتی باآل محمد بود هرگ تنطق باین گو نھ 
احادیث گرد قلنا اولا این احادیث دلیل افضلیت آل محمداست برسار مردم 
نه دلیل حب عايشه بال محمد عفر جنانچه معویه و عمرو بن العاس و امثال 
او که اعداعدو امیر الموّمنین بودند پاربار بمناقب‌امیر المومنسنو حسنینعلیهم | لسلام 
رطب‌الاسان بود زد اخطب خوارزمی‌حنفی در کتاب مناقب خودصء ۲ ۱مینو یسد که 
معویه نامه‌ای بعمرو بن‌عاص نوشت‌واورا برای حرب‌صفین به نصرت‌خودطلب‌نمود 
عمروعاص حواب نامه‌را مفصل نوشت کهبعضی عبارات آن‌نامه این‌است: 

«و یحك‌یا معویةاما علمتان اباالحسن بذل نفسه‌بین‌بدی‌رسول‌اله وبات‌علی 
فر اشه‌وهوصاحبالسیق الی‌الاسلاموالهجرة وقدقال فیه‌رسول‌اللهومنی وانامنه وهو 
منی بمنز لة هارون‌من موسی‌الاانهلانبی بعدیوقال فیه‌یومغدیر خم الامن کنت‌مولاه 
فعلی مولاه اللهم و ال‌من‌والاءوعادمن‌عاداه‌و | نصرمن نصر هو اخدل من خدله . 

و نیز شرحیدرفصائل امیرالمومنین برای مردی ازهمدان که اورا ( برد) 
میتی میدهد وباینا لفاظ تصریح میکند که «انه لیس‌احدمن صحابة رسول الله له 
مناقب‌مثل مناقب‌علی»چنا نچه در السیاسقوالامامه ص۹۳ مذ کور است . 


غمدة فضافل‌ایشه وجواب از آن 111 


ونيز عمر و بنا لعاص‌راقصیده ای‌متمن اشصت وش سک ات بنامقصیدة حلجلة 
درمدح‌ومناقب امیرالمومنین که تمام آنرادر جلد ۳ نی (ا لغدیر )ص٤١١‏ از 3 
بسیاری از ابناء سنت نقل کرده )۱( در اینجا بچندیت اوا کتفا هیکنم 1 


و کم قدس‌عنا من‌المصطفی وصایا »خصصة فى على 
و فی يوم حم ترس سرا يبلغ و الر کي 1 برحل 
و فی کنه کے is‏ بنادی با مر العز یز العلى 
الست بکم منکم‌فی النفوس باو لی ۳۹1 لوا بلی و قعل 
فانحله امرة المۇمنين من لل مستخاف الل 
فقال فمن کنت مولی له فهذا له اليوم نعم الولى 
وال موالیه یا دا الحلال و عاد معادی اخ المر سل 
و 9 شنقضو ۱ العہدمن عدْر تی فقاطعهم بی لم ۳1 صل 
فبخبخ شيخكڭ لما رای عری عقد حدر لم تحال 


فقال ولیکم فاحفظوه فمدخله فیکم مدخلی 
و معو به که‌اعداعدوامیر الەۇمنین 4 است درروایت ضردابن وکا 
اوصاف‌امیر الموّمنین‌را بر ایمعو به ۳ (۵۶ از گریه پسیار ۱۳۷ بحدا 


قسما بوال<سن‌حنین بود که گفتی زنان هر گز بمثل علی بن| بی‌طا لب فرزند نیاو رند 


(۱) این قصیده دابرای معویه فرستاده درااغدیره‌یفرم‌اید دو نسخه این قصیده در 
مکتبه خدیویه مصرمیباشد وا بنا بی الحدید درشرح نهجالبلاغه ج ۲ ص 0۲۲ میگوید من 
بخطا بیز کر یا یحبی بن علیا لخطیبا لبتر یزیمتوفی‌سال ۲ ۰ د صا حبم‌صنفات کثیره دیدم؛در 
لطایف اخبار الدول ص2۲ مذكو راست به‌ش آن اشمار وشیخ محمد ازهری درشرج هغثی 
اللبیپ درص۸۲ تمام قصیده دانقل‌کرده و کذازنوزی در روضة ثانيه من‌کتاب ریاضا(جنة 
وشیخ عباس الز بوری البغدادی تمام قصیده را تخمیس کرده و ابن شهر آشوب سیزده بیت 


آنرا درمناقب ذ کر کرده وسید نعمت ايله جز ائری درا نوار نعما نيه مقداری‌از آ نراذکر کرده, 


۱9۹ عأيشة 
ت ی یچ ی ی کت ت چ 

و یز ازعراق مردی درشام ب دمعو یه آ من پرسیداز کجا مباگی گفت ارنزد 
مردیکه اجبن ناسو | بخل ناس‌راعبی | لماس‌معو یه گفت وای‌بر تو آن‌مرد کیست گفت 
ابوتر اب‌علی‌بن ابی‌طالب معویه گفت خدا دهن ترا بشکنددر باده‌علی‌چنین‌میگوئی 
بحدافسم ۳ تام عرب یشت به‌پشت هم بدهند وعلی بر آنا حمله کنند بر گوس دد 
تاهمه‌را فانی کند(۱ )وا گرعلی‌رادو خانه باشدیکی پراز کاه‌ویکی پرازطلا اول‌همة 
طلارا درراه خدا قہل‌از کاها نفاق کند و بخداقسم على خداوند فصاحت و بلاغت‌می - 
باشدونیز معویه روزی با پسرش‌یزیدوعمرو بن العاص براهی‌میرفتند جوهر فیمنی 
بنظار 1 نما آ مد معو به گفت‌هر کدام شعری میگو تیم شعر هر ۳۹7 بهتر بوداین‌حوهر 


از آن‌او باشدمعو یه گفت: 
حير البر ية بعل احمد حیدر والناس ارض‌و الوصی‌سماء 
عمرو عاص دفت : 
و فضيلة شهدت با اعداه والفضل ما شردت به‌اعداه 
پزید گفت 
یزد بر ذده شی جون ضر هیچگاه راضی نمیشود که خو بی صر هة حود را بر 
زبان اورد ۲ 
و ثانیاً عایشه در نقل این‌احادیث محطر بود چاره‌ای حزاظپار نداشت‌برای 
اینکه این‌احادیث راساثر ےی بهو بافی‌ازواج رسو لخدا ی هم‌روایت کرده‌بود زد 
حای کتمان برای‌عایشه بافی اما نده‌بود از ترس رسوائی مردمو تشنیع‌زو جات‌رسول 


(۱) فض اله فاك فواله اوتظاهرت العرب وحمل عليهم علی بن ابی‌طالب م و لی‌حتی 
افناهم الى آخرهم ولو کان لعلی بنا بی‌طا لب بینان بیت من تبن و بيت من تبرلانفق تبره 
قبل چت ويل من سن التضاعة غیرعلی بن ابی‌طالب الل هذا الرجل تقول مفا . 


ءمدةفطائل ءا یشه‌و جواپ‌از آن ۱۷ 


و ثالثا برای اینکه دز انظاد مردم‌خودرا و پدرش ابوبکردا بیغرض‌معرفی 
کندو بمردم چنین بفم‌ما ند که مارا غرضی‌در کار نیست تاتمپید غصب‌خلافت بخوبی 
انجام داده شود . 

ورابعا برای تقرب برسولخدا بپ وخوش‌وقتی آن بزد گوار آنچه میدید 
ومی‌شنید اظرار و اعتراف مینمود تا پیغمبر بشنود و مسرور شود ولېذا غاب این 
اخبار ازاودر رمان يغمر و معر وف ومنتشر گردید : 

و خامسا جاری‌شدن چنین اخباراز زبان جنن کس برایاتمام حجت است 
که‌میدید ند ومی‌شند‌ند ومتذ کر نميشدند . 

وسادسا این روایات ازعایشه آیا دلیل ایمان اوبخدا و رسول است واقرار 
بماجاء به‌النبی است یااستهزاء اوباحادیث مصطفوی است چهآنکه اگر حقیقت 
کسی معتقد باشد که رسولخدا فرموده یاعلی <ر بك حربی وسلمك سلمی -اعلی 
حبك ایمان و بغضك کفر و بفرماید ان‌الله یغضب لغضب فاطمة ویرضی ارضاها و 
بفرماید الحسن والحسین سیداشیاب اهل الجنة پس‌چرا باچنن مردی که بهترین 
مردان عام است حنگید و لشکر بر سراو کشد تاسی‌هز ار خلق‌را بکشتن داد پس 
چرابا چنینز نیکه سید؛ز نان عالم‌است مازال خصومت میکرد واورا بکلمات قبییحه 
خوداذیت میکرد پس جرا باجنازه امام‌حسن لا آن‌عمل شرم آور راانجام داد 
انصفونا ان کنتم موّمنین شخصی اژبنی ضبه که ازجان نثاران عایشه‌بود ودر رکاب 
او کشته شددرحال احتضارعایشه رادشنام میدادواین اشعار میخواند . 

لقد اوردتنا حومة الموت آمنا ۵ فام تصرف الا ونحن وراء 

اطینا بنی تيم پشقوة جدنا ‏ وما الیتم الا اعید واماء 

ابن عبدر بها ندلسی ما لکی‌در عقدا لفر ید در بان جل کو يد عايشه نزديك 
هفتادسال زندگا شی کرد و در زمان معویه در گذشت گفتند آ با ترا درحوار دیغمیر 


دقن کنیم گغت نه برای احداث وفتنی که ازمن ظاهر شدمر ادر بقیع دقن نمایید 


۱۰۸ تس : عایشه 


این قلیلی از کثر بود که در رن گا نی این‌م‌ادر مؤمنان عایشه خانم درقلم آوردیم 
اکنون آیا حق‌داد یم که این‌دو شعر را متر نم بشویم 1 
انی آدین بحب ال محمد ها و ی الوصی شهودهم والغیت 
وانا البریء من| آز بر وطاحة 2 ومن‌التی نبحت کلاب الحوگی 
ماددعایشه‌ام رومان دختر عامر بن عویمر بن عىدشه‌س از قبیله بنی کنا نه 
زو حه او ۷ عا رشه وعدا حمر" از او مه [د شد درماه دیا لحیحه سال ( از 
ده ۸ 2 ۵ 3 م 


هجر ت در گذشت ازتار يخ او پشتراز این حیزی دردست نیست . 


خواهرعایشه اسماء اسماءخواهر پدری‌عا شه است مادرش فتیله دخترعید 
ذات‌النطاقن العزی‌است زوحه ز بر بن العوام »ادر عبدالله بن ز بر أ ست 


ولادتش بيست وهفت سال قبل‌از هچرت بوده‌زیاده ازصد سال زند گانی کرده و 
بروایت اسدالغا به بعداژ بيست وحند نفر بشرف اسلام‌مشرفشد ووجه ملقب‌شدنش 
بذاتا لنطافین این‌است که درش‌هچرت حطرت‌رسا لت ا طعاهی برای حضْرت 
ثپیه‌نمود سفره‌ای نبوداسماء پارچه‌ایکه بر کف خود بسته‌بود دوپاره کردیکی‌را 
سفره کرد ویکی رابند آن‌یابند مشك قرارداد ازاین جهت معروف بذات‌النطاقین 
گردید . 

ودر ریحانةالادب از کتاب مرصع‌این اثیر نقل میکند که عبدالّدرا بامادرش 
اسماء توبیخ وتعییر کسرده واز راه توهین ابن ذات النطافین میگفتسنه . 

ودر اعیان‌الشعه از طبقات بن‌سعد نقل کرده که حجاج بن یو سف‌عبدالهرا 
بابن ذات‌النطاقن توبیخ کرده . وظاهرا برای فقرونداشتن سفره نانی در خانه 
چنانچه ابوبکر رامردم یمن توبیخ کردند و گفتند لانبایع ذاالعبائة چون | بو بكر 
عبائی داشت که‌بجای لحاف‌وفر اش از اواستفاده میکرد چنا نچه درجاد اول(الكلمة 
التامه) نگارش دادیم. 


تر جمهز بیر شوهر خواهر عایشه ۱5۹ 


ترجمه‌ز بیر شوهر اا-ز بر بن العوام بن‌خویلد بن اسد ب.ن عبد 
خواهر عایشه العزی ین قصی بن ک.لاب الاسندی ابو عبدالل 


مادرش صفیه دختر عبدالمطاب پسر عمه رسولخدا سل و بعقیده ابناء 
سنت از حوادی بیغمیر واز عشره مىشره است‌در سن پا نزده سالکی اسللام احتیاز 
کرو و بحشه هجرت کرد ازا اټ هجرت نمودودر جنك بدروسارغزوات 
درر کاب رسو لخدا حاضر بود وبين اووسلمة بن‌سالامه عقد اخوت بست رسو لخدا 
و بعد از رسولخدا اټ با امیر الموّمنین بود تا کشتن عثمان و در قتل عثما ن 
کاملا شر کت داشت سپس با امیرالمومنین بیعت کرد وبیعت خودرا شکست و 
جنك جمل راسر پا کرد سپس بشم‌شیر ابن‌جرموز دروادی السباع مقتول شدودر 
آنوقت شصت وهفت سال داشت و کان الز بیر اسمرربعه معتدل اللحم خفیف اللحية 
ده پسر داشت زوجه‌اش اسماء ذات‌النطاقین دختر ابی‌بکر است که مادرعبدالله بن 
زبیر است حصُر ات عامه اورا صحابی حلیل القدر وداخل درذوی القر بى دا نادو 
فضائل کثره در حق اوروایت سک ودر جنوب بصره قبر اورا زیارت میکنادو 
بخاری ومسلم و نسائی و ترمدی وابوداود در صحاح‌خود از او روایت دار ندولکن 
صد حیف که این صحابی حلیلالقدر در آخر خروج برامام زمان خودنم‌ودودین 
خود بدنیا فروخت و بجهت‌طابریاست وسلطنت نفس خود را داخل درطلم وطغیان 
نمود وخسرالدنیا وال خره گردید و الدلیل‌علی ذلك‌مایلی. 

الاول که دراستیعان (۱) و اسدالغا به واصا به ودیگر تس تصر یح دار ند 
باینکه رسو لخدا بچ دید زبیر باامیر الموّمنین خندان است رسولخدا فرمودای 


زبیر زود باشد که تو با علی‌جنك بنمائی وتو براو ظالم‌باشی . وامیرالم‌ومنین در 


(۱) ان‌النبی (ص) قال لز یرو قد وجدهما یضحکان بعضهما الى بعض اماا نك‌ستماتل 
عابادانت اەظا لم وفی اسدالنابه قال (ص) ازبیی یاز بیرو لا تلنه وانتله ظالم «فی الاصا بة 


ماتقدم فی حرب الجمل . 


۱۹۰ . عایشه 


روز حنك‌جمل زپیر راطلبید وفرمود ای ژبیرخاطر داری که رسو لخدا باتو جه 
فرمود ترا بخدا قسم‌میدهم آیا پیغمبر نفرمودای‌زبیر بزودی توبا علی‌مقاتله‌بنه‌اگی 
وبر اوظالم باشی. 

,س بشہادت رسو لخدا جر زبیر برامیرالمومنن طلم فاحش کرد کهپیعت 
او راشکست وجبان جنگی سر پا کرد که سی هزار خاق کشته شد س طلم نز 
امیر المومنین وحرب بااو بنص روایات‌متواتره طلم وحرب‌بارسو لخداست‌فمن کان 
کذ لك فمسیره‌الی‌النان. 

الثانی در خلال وقعه حمل‌ملاقات امیرالمء‌ومنن در بن‌الصفن باز بیره‌فصل 
گذشت که زبیر بعد ازبیا نات امیرالمومنین نادم شد وقسم یاد کرد که‌با آ نحضرت 
قتال نکند ولی بوسوسه پسرش هبدا غلام خودمکحول نامرا آژاد کرد تا کفاره 
قسمش باشد وعزم خودرا جزم کرد که‌با امیرالمومنین لا قنال دهد آیااینعمل 
رامیشود تاو یل کرد آنصفو ناان کنتم موُمنین. 

الثالث ملاقات‌او باابن جرموز دروقعه جمل مفصل گذشت که ابن‌حر موٌ 
حون دید عذرهای ناموحه اورااورا بقتل‌رسانید وشم‌شیرواس‌وزره واندهترزس 
را برداشت و بخدمت امیرالمومنین برد وحائزه‌طل‌نمود حضرت فرمود القاتلو 
المقتول کلاهما فیا لثار ابن‌حرموز درغعضب شدسیس از حمله خوارج 1 ودر 
حك رو ان بجمنم و اصل‌شد. 

الرابع در روضة الصفادروقعه‌حمل‌می‌نویسد که‌امیرالمومنین بزبیر فرمود 
ایز بیرو ای طلحه هنوزخون عثمان ازشمشیرهای ۵مامیچکد الخ دراینصورت 1 
حرت چیست که ۱ ۱۳۹ نسمت بعئمان حسارتی بنماید کافر گر دد وقتلش واجی 
باشداماز پیر وطلحه که شب و روز همت خودرا مصروف داشتند تاعثما نرا کشتند 
چنانچه تفصیل آنرا در کتاب ( کشف‌البنیان) نگارش دادم و کتاب چاپ شده‌است 


پفرمائید | یافرق‌چیست که‌قتل‌عثمان تلمه‌ای برعدا لت طاحه‌وژ بير وارد نیاورد ولی 


تر جمهز بیر شو هر خواهر عایشه ۱۰۱ 


! گر دیگری جسارت کند کاش گرد وقتلش واجب‌آید چنانچه این حجرذراول 
اصا به گفته‌من| نتقص‌واحدآمن الصحابة فپوز ندیق. 
الخامس در کناب کقف‌الا کاذیب شرح‌دادم‌قصه شورائیکه عمر تأمیس کرد 
و بنص عبارتالسياسة والامامه وشر حابن ابیالحدید ودیگران عمر بنالخطاب (۱) 
بزبیر گفت اماتوای ذبیر بد خو ومفسدی وا گر داضی باشی مؤمنی واگر داضی 
نباشی کافری گاهی انسانی و گاهی شیطان اگرخلیفه شوی در روزی که شبطان 
باشی‌امام مردم کی خو اهدبودیس با این‌صفت شیطنت بکار امت‌نمیائی وا گر خلافت 
بتورسدازدنات نفس‌خود برای‌يك جارك جويك روزخودرا در بطحا بجنك وحدال 
بیردازی وا گر تومتصدی خلافت شوی درروزبکه حالت شیطان راپیدا کنی در آن 
روزامامامت کدام کس خواهد‌بودودر روزی که غضب آ لودهستی کدام کس‌سر پرست 
این‌امت خواهدبود خدانکند که تومتصدی امر خلافت بشوی درحالیکه چنن‌صفتی 
درتو بوده‌باشد. 
پسباص‌فر»ایش خلیفه ا نیاو ل آ نکه‌اطلاقلفظ وعقه باو نموده زمخشری 
درفائق گفته:ر جلوعقة اذا کان‌فیه حرص‌فی وقوع الامر بجهل‌وضیق‌نفس. 
این‌عبارت بنماء صراحت میگوید که خلیفه زبیر را بحرص ووقو ع درامور 
بجپل وضیق نفس و سوءخاقموصوف فرموده دوم آ نکه اطلاق‌لفظ(لقس) بزبیر کرده 
استوا بوز کر یا یحبی بن‌علیا لخطیبا لحنفی‌دد کتاب‌تهذیبغر یبا لحدیث گفته:«وقول 
عمر لقس : الشراسة والشدة وخبث النفس»جناب عمرزبیردا که شيخ مم‌اجریناست 
بخبث نفس که نبایت لوم‌وذماست موصوف فرمودند سوم لفظ موّمن‌الرضا خصوصا 
(۱) یاذبیر فوعتةلتسهوء‌الی‌ضا کاقرالعتب یوم انسانهیومافیطاد ولملهااذ| افشت 
اليك ظلتيومكتلاطم با لبعاحاء علی‌مده‌نثمیر فان‌افشت اليك الخلافة من یکون للناس یوم 
تکون شیطانا ومن یکون للنای امامافی یوم انت مغضب وما کان اله ایجمع لك امرٍ هه 


الامة وانت علي هذه الصفة . 


یی میم 


۱۲ عا يش 
بلحاظ سیاق کلام دلالت داردباینکه‌ایمان ز بر مخصوص بحالت رصا بود ودرحالت 
غضی‌ازایمان بدرمیرود . 

چہا دم ازلفظ کافرالغضب بصراحت تمام ظاهر است کهزبیردرحالت غضب 
کافرمیگردید پنجم آنکه وصف او بمجرد غضب هم‌درمقام ذمدلالت برخروج اواز 
طر یق‌اعندال‌دارد. 

ششم آ نکه فقرءٌیوم شطان بتمام صراحت دلالت‌دارد که ز بیردربعضی ایام 
شیطان میگر دید وسابعاً ازفقر؛یوم| نسان دلالت داردبراینکه| نسا نیت زبیرمخصوص 
به بعض‌ایام بود سبحان‌الله هر گاه شیخمپاجرین بثصریح تمام ظاءرمینماید که در 
بعض ایامشیطان فسگ دیش ازحال‌دیگران جه با یدیر سید وهشتم آنکه از قول‌خلیفه 
(و لعلما لوافشتاليك) نیز ناوت ذموتحقیرو تهجین‌است که ز بیررا درصورتاو سین 
خلافت‌باو بملاطمه وزدوخورد برای‌يك جارك جووصف نموده و کمال دنائت نفس 
اورائا بت‌ساخته. 

نهم آنکه بکلام‌خود وان افضت‌اليك الخ شیطنت شيخ مپاجرین ومعا ندت 
وعدم قا بلیت اورا بمقام‌خلافت تصریح کرده ودهم آ نکه بقول‌خود ( وما کان الله 
ليجمعلك» بکمال وضوحبعدزبیررا ازاین‌مقام عا لی‌ظاهر نموده وتولیت‌اورامنافی 
حکمت حکیم علی‌الاطلاق دانسته . 

اکنون برادران مااز ابناء سنت وجماعت آیا دراین مقام چه میگویند که 
جناب خلیغه شیخ مهاجرین را که فضائاش بعقیده شما از چر خ کبود گذشته بلکه 
اورا ازاهل بست میشمارید اینبمه ذم ولوم وتکفیر خلیفه‌در سخنرانی خود سیت 
باوا گر راست‌است حسابزبیر صاف‌اعت وا گر همه کذب وافتراست حساب جناب 
خلیفه‌صاف است‌فایالشقین تختارون فلنافیه نفع‌عظیم . 
اا ادس کیقیت بيعت این مطاب مشرو شا در اوائل جنك حمل سق EF‏ 


زبیر و نکث او پافت که ز بیر بیعت کر د سېس بيعت خودرابر همزد برای 


تر جمه‌عید ال ز بیر ۱1۳ 


حب‌ریاست ودراذهان‌م‌ردم داخ ل کرد که بز بان بیعت کردیم نه بقلب ا بنا بیالحدید 
درشرح نېج‌البلاغه جلد ارلس ۷۷ میگوید قال امیرالموْمنین ان‌الز بیر یزعما نه 
قدبایع بيدهولم يبايع بقلبه‌فقداقر بالبيعة وادعى الوليجة فليأت عليما بامر يعرف 
والافلیدخل فیماخرج منه . 
ابن ابیالحدید درذیل اين کلام میفرماید الو ليجة البطانة یعنی امر مستور 
ومخفی ومراد حضرت‌این است که زبیر اقراد بر بیعت دارد ومدعی است که از 
روی رصا ورغبت ننوده واین ادعارا دلیلی نتواند برصدق اواقامه بفرماید بس‌اورا 
لازم است که شاهد ودلیلی برصدق مدعای خود پیاورد و که بایدس در تحت 
طاعت‌و فرمان من‌در آورد البته . 
بالجمله جنابزبیر مقتول‌شد و بیعت امامی رابگردن نگرفت وروایات‌ستفق 
علیه‌ین شیعه وسنی این‌است که هر که بمیرد وبیعت امامی بگردن او نباشد مرده 
است‌هر دن زمان‌حاهلیت و نیزروایت شده‌است که من‌مات و لم‌یعرفامام زما نه مات 
ميتةحاهلية . 
تر جمه‌عبدالله بن ز بير عبدالله بن‌ذبیر نا لعو این لخو یلد ین اسدالاسدی‌مادرش 
پسر خو اهر عایشه اسماءدختر | بی بکر مادرش ازم که بمدینه‌هچرت کرد بهعبدالله 
حامله بو ددر ال اول هجر تمتولد 3 دیدومدت بازده‌سال‌ساطنت کر دودر روزسه‌شنیه 
هفدهم‌جمادی الا نی‌درمکه مقتول‌شد ودر آن وقت‌هفتادودوسال‌ازعمر او گذشته پود 
کنیه اش | بو بکر وا بو خبیب بود کاناطلس لا لحیةلهو لاشعر فی‌و جمه اصحاب‌صحا ح سته‌از 
اوروایت‌دارند اورا ازجمله صحابه عدول وفرز ندحواری‌رسول بي میدا نند واو 
را کثیرالصلوة والصوم معرفی کنند ولی متاسفانه اینعبداله هیچ بهره‌ای از ایمان 
ندارد بحسب ‌روایات اهل سنت وحماعت ودراین مقام بقلیلی از کثبر اکتفا میکنم: 
اول اخلاق رذیله در استیعاب بترجمه او گویدکا نت فیه‌یعنی فی عیدالله 
ابن‌زبیر ابن بير خلاللاتصلح‌معها لخلافقلا نه کان بخبلاضیق|لعطاء 


۱۹ ۲ عاشه 


سپیءالخلق حسودا کثیر الخلاف اين عبارت تمام زشتیها را برای عبدالله ثایت 
کرده‌بخل‌را که‌خبیث‌تر ین اوصاف‌است عبدالدارا بوده‌در روایات معتبره واردشده 
البخیل بعید من ال بعید من‌الجنة بعید من‌الناس قريب من‌النار بعد از اين خواهی 
شنید که شش‌ماه‌در مکه محاصره بودانبارهای رما و گندم داشت ومردم مکه از 
قحطیم شرف بهالا کت سید ند ناجاراوراوا گذاردندو بحجاحپیو ستندحتی پسرهای‌او. 
ونیز موصو ف بحسد بوده که از گناهان کبیره است و آتش سوزنده است 
برای ایمان-الحسد با کل‌الایمان کما ا کل النار الحطب‌الیا پس- وشراست وید 
خلقی وتکبر عبدالّین زبیر ضرب‌المثل بوده حتی فرزندان اواز سوء‌خلق وی‌در 
شکنجه وعذاب بودند ۰ 
بااین حالت حضْرات‌اهل‌ست بمناقب و محامد اور طب اللسان میباشند و 
احادیث‌اورا با تمامبشاشت درصحاح‌سته خود میآورندو آ نرا بجان‌ودل‌قبول‌میکنند و 
اینهمه قوادح عظیمهرا قادحعدالت‌او نمیدا نند فالی‌الله المشتکی. 
دوممسمی‌شدن‌ابن داغب اصفہا نی در کتاب محاضرات گفته که عمر بن‌الخطاب 
ز بیر بذیطان روزی بجماعتی از کود کان‌عبورداد که در میان | نپاعبدالله 
اینز بير بود کود کان جوںعمر را بدید ند بہر طرف میدو یدزد عبدالله برحای‌جود 
باقی بود عمر اورا گفت‌چرا با کود کان‌نرفتی گفت راه تنك نبود که بر تووسیع 
گردانم ومرا جرمی نبودتا از توخائف‌باشم‌«فقال عمرای‌شیطان یکون‌هذا » 
الحق عمر حرقی صحیح ودرست گفت که اورا شبطان کامل‌مخاطی‌ساخت 
چه‌آنکه از ملاحظه قبایح اعمال وه‌ساوی اعمال‌وافعالاو ظاهر است که‌اوشیطان 
کامل وابلیس بی‌همتا بوده که نمو نه آن دروقعه جمل سبقذ کر یافت چند مرتبه 
عایشه خواست مراجعت کندو این‌شیطان بانواع خدعه‌هاوم‌کرها اورا بر باطل‌خود 
مستقر گردانید وهم پدر خود ژبیر دا مامتا کرد وسرزنشما نمود که چرادرقتال 


۳ على تواني و تامل داري‌هما ۳ از شمشیر او تر سیده‌ای‌چندان اوراوسوسه کرد که 


أبن‌زبیر بدرو غ قامه شهود گرد ۱۰ 


برای حنثفهم خودغلامی آزاد کر د کماتقدم. 

در استیعاب ودیگر کتب چنین مینویسند قال علی بنابی‌طالب رضی‌الله عنه 
مازال الز بیریعد منااهل‌البیت‌حتی نشأعبدال زاین عبادتواضح است که عبدایْ 
هما نند شیطان بدد خود راوسوسه کرد تااین که اورابا خودهم‌عقیده نمو ددرا نحر اف 
TOT‏ 
۳ ابن‌الز بيراقامه بنا بر افادات سيه جنا نجه مفصللادرو قعه حمل‌سقد کر یافت 
شود دروغ نمود ابن‌زبیر سنت سیثه شهادت‌دروغ دراسلامرا اختراع کرد 
و بمفاد من سن‌سنة سیئثة کان عليه ودمن عمل با عذاب جمیعثرود زوربر گردن 
گرفت وعایشه را باقامت این‌شهادت که این ماء حوئب نیست‌بر قتال نفس‌رسول 
وزوج بتول مبتلی گردانید وعقاب فتل جمیع مقتولین راازبرای خود خرید(۱) 
آبن‌قتیره درالامامة وا لسیاسهو | بوالو ليد محمد بن‌شحنة | لحنفی درو لمناظرو عطاء 
1 درروضة الاحباب ودیگران روایت کرده‌اند که چون لشکر عایشه‌بماء حوب 
رسید سگپای آن »کان با کردند فریاد کزدن عایشه بامحمدین طلحه گفت این جه 
۴1 است گفت‌این آب حو لب است‌عایشه فریاد کشید گفت انا و انا الیه‌راحعون 
محمدبن طلحه گفت ترا جه پیش آمد گفت شنیدم ازرسو لخدا ل کهفر مو د گو با 
نگرانم که یکی ازشماها سگهای ماءحوئّب بروی او صدا کنند وفرمود ترس ای 


حمیرا که ان رن ڌو باشی‌م<مدبن اة گس براه خود بروحدا تر ار حمت ۳۳ 


کلاب الحوئب واياك ان تکو نی ياحەيراء فال ها محمد «ن طل<ة تقدمی رحمك اله ددعی 
هذا! لقول‌وانی عبدا بن الزییر فحلف لماباثه لقدخلفتیه اول اليل و اتاها پپينة زور من 
الاعراب فشهدوا بذلك فزءموا انها اذل شهادة زوز شهدبها فى الاسلام. 


۱44 ا 70 عأیفه 


واز این-خنان دست بازدار دراین حالابنز بير آمی وقسم یاد کرد وینجاه نفراز 
اعراب بادیه آور تاشپادت‌دادند که این ماءحوف نیست ودر اولشب ازماء‌حوئب 
عبور داده‌ایم. 

وبروایت روضة الاحباب باین | کاذیب قناعت نکرد عدا بن زبیر آواذ 
درانداخت وفر یاد کشید که از این‌حا زودص کت کیت که ایك علی‌بنا بی‌طالب 
۳ لشکری خو نخوار در میرسد وهمین قدربرای جرح وقدح ا ینز ببر کافی‌است 


وبرایاتمات بىد یی وهقوط اعتبارشو افی اس قکیف ادااجتمع الجمیع‌فی الواقع 


واتسع الفتق على الراقع. 


۴عبد ال بنز بیرسب اگر ابناء سنت در حق عایشهوز بیروطلحه احتمال 
امير المومنین 
اا ا تو به ورجوع و یشیمانی دهد احدی این احتما لرا دردحق 
اا ا 
۱ عبدالله بن( بر نداده‌و آن بدیخت با فشاری درد درج 


جنگید 


حمل U‏ اورا اسیر کر دادو بر حسب اخبار مدو ذد درصحاح سمه )۱( عمداله بن بسن 


(۱) روی البخاری فی کتاب الایمان من-حیحه و فی‌کتاب الفتن منه و فی کناب 
الادب منه عنا لنبی صلى اك عليه وسلم قال باب المسلم فسوو وق لهکفروقال السفلانی فى 
فتحالباری فی‌شرح هذاا لحدیت لما كان القتال اشدمن ال باب لانه مفض الی‌اذهاق الرح 
عبرعنه بلفظ اشدمن من لاظ الفاق وهولفظ الکنروهثله مسام ونساثی وتره‌ذی واین‌ماجه 
وذکر الشاد عبدالعزیزفی کتابه تحفة ان‌الذی یسب علی‌بن |بی‌طالب‌کافروقال الحا کم فی 
| لمستدرك بسندمتهل عن ابىعبداله الجدلی قال‌دخلت علی‌ام سلمة رضى اه عنها فقالت لى 
سب سول ف کم فقلت معا ذال ةا لت مهت رسول الله س لی اله علیه وسم یقول من‌سب‌عایا فقدسبنی‌هذا 
حدیث‌سحیح الاسنا دو لم بخر جاء ومثله اناد آ خر و فیه ایضاءن أبنابى مليكة ءن‌ابیه قال جاء 
رجل من‌اهل الشام فسب علیا فحصبه ابن‌عبای فقال‌یاعدو ال آذیت دسول‌اله (ص)فترأ:ان 


الذین يؤذون اله ودسوله لعنوم الله فی‌الدنیا والاخرء واعدلهم عذایا مهینا . 


«عبداثز بیرعلی(ع) دا ۱۹ 


باید کافر باشد چون‌قتال با آن‌حضرت مستلزم کفر است‌سباب‌سلم‌رافسوق‌فر موده 
وفتال بااورا کفرتعبیر کرده وس بلا كلفة کفر این د بس ثابت و محقق گر دیف 
وا گراهل‌سنت بگویند کهعبدالهین زبیر بعدازوقعه حمل توبه کرداین‌سخن‌حنلی 
ازصحت نداردچه آ :که درزمان خلافت خو د سب حضرت امير میکز دو تشیید کفر 
ن خود مینمود . 

ابن ابی‌الحدید درحلد اول شرح نېج ا لبالاغەص ۸ گفته«و کانعیدالله بن 
زیر یبغض علیا وینقههو ینال من عرضه » یعنی‌ابنز بر از دشم نان امیر الم ومنو سب- 
کنن د گان شاه کشور دين بوده ونين ابن ابی| لحدید ازعمر بن شیبه‌و کلبیو واقدی 
وغیر ایشان روایت کرده که ابنزبیر در ایام خلافت خود حرل جمعه بر پیغمر 
صلوات نمیفر ستادومیگفت‌ما نعی ندارم ازفر ستادن‌صلواتمگر اینکه بنی‌علی‌بادبدماغ 
خودمیا نداز ندو برخودمی با لندو عبدالله بن ن بعبدالله بن عباس گفت حپل سا لست 
که بغض شما اهل بیت‌را دردل خود پنم‌ان دارم‌و نیز ابن ابی الحدید از سعیدبن 
جبیر حدیث کند که عبدالله بن زبیر خطبه خوا ند و امیر الموّمنن لا دا سب 
کرد این‌خبر بمحمدین الحنفیه‌رسید ازجای برخواست و باشتاب بسوی ابنزبیر 
شتافت‌واو مشغول قرائت خطبه بوددرحال درمقابل‌او کرسی گذاردو خطبه‌اوراقطع 
کر دوفرمود ای حماعت عرب قبیح بادرووهای شما آ با امير المومنین لا را در 
حصورشما دشنام ۳ ند وشما سا کت باش گر نمیدا نید که على دست‌خداوصاعقه 
شرر باری‌است که‌خداو ندمتعال اورا برای‌فا نی کردن کافر ان‌ومنکر ین‌حقاوفرستاده 
پس با شمشیر آ بدا ر کفاردابدارالبوار فرستاده‌باین‌و اسطه‌بفض اورا در دل گرفتند 
وعداوت اورا درسینمای‌خود بان کردندو آتش حسد آ نا مشتعل گر دیدو لی‌و جود 
رسولخدا مانع بود که آنچه دردل دارند اظپار کنند چون‌پیغمبر خدا ازدنیا رفت 
منافقن کینه‌ها و حقدهای خود را ظاهر ساختند بعضی حق اورا تصرف کردند و 


میراث اورا مالك شد ندو بعضی کمرقتل اورا پستند و بدشنام واپاطیل قلب خودرا 


۳ دادندهر گاه دولتحق که محتص‌ماست ظاهر شود استحوانهای آنهارا بمرون 
آورند و بدنهاگی که از بین‌دفته بیرون آورند پس‌ازاینکه از احیاء آنبا احدی‌باقی 
نگذار ندالی آ خ رکلما ته حقیر نص‌عبارت محمد بن| لحنفیه‌را باتر حمه آن‌در جلدثا نی 
(فر سان الپیجاء)ص ۱۹۲د کر کرده‌اوازاین‌بیشاخبادحب و بغض آل محمدنگارش 
داده‌شدمفصلا . 
موّیدا ت کمال بفض از حمله روایتی‌است کهدراستیعاب و اسد الغابه و 
ابن ااز بير دیگر کب بنقل آن پرداخته اند که امیرالمومنن ا 
فر سو ساز ال الزبیر ما اهل البیت ستي ها عبدالله ابنه از این عبارت معلوم می- 
شود که اپن‌ژییر آن مرتبه عداوت اهل بيت علیرم السلام را داشت که باصّلال يدر 
خود پرداخت واوراهم‌مشرب خودساخت وازاعانت اهل‌بیت‌بازداشت 9 ایضآموید 
کمال پفش‌ابنز بیراست آ نچه‌دروقعه جمل‌بروز کرد که‌چونزبیر اراد رجوعنمود 
وخواست ازمحار به کناره کند اوراوسوسه کرد ابر باطل‌خود مستقر گردید وبرای 
قسمیکه یاد کرده بود که بماحصرت میحار به نکد بنده‌ای آزاد کرد : 
وارضا موّ ید کمال‌بغض ابن‌الز ببر کاره داشتنو جود حضرت والای‌حسینی‌را 
درمکه معظمه چنا نچه عمر بن‌فید مکی‌در کتاب اتحاف الوری باخباد امالقری در 
وقایع #۳ ستین گفته که در این سال حسین بان علی‌ازمدینه ببرون آمك ووارد مکه 
معمه کر دید ومردم‌مکه وزاگرین بست الله در نزد او امد ورفت شیک رد تداز آ یله 
عبداللّه بنذ بیر بو دو هو اثقل خلق اللّهعلی| بنا لز بیر لان‌اهلا لحجاز کا نو الایبا يعو نه‌مادام 
الحسین بالباد یعنی وجود مبارك حضرت سیدالشهداء برای ابن زبیرسنگین ترین 
اشیاء‌بود برای‌اینکه میدانست تا آ نحضرت درحجازهست کسی بااو بیعت نمیکند و 
جون‌ابن ز بر از‌جلس حضرت بیرون رفت فرمودهان‌هدایعنی ابن‌الز بير لیس‌شیء 
من‌الدنیا احب‌الیه من‌ان احرج من‌الحجاز وقدعلم‌ان الئاس لا يعد لو نه‌بی‌فیودانی 


اخر ج‌حنی یخلو لهالحجاز وقالابن عباسلقد اقررت عین‌ابن الز بر بالخروج من 


«ویدات كمال بنض این از بير +۱۹۹ 
ا ی و و و ی ی 
الحجازوهوالبوم لاینظرالبه احدمع و حودفمها» 


این‌عبادت بتمام‌صراحت دلالت داردبر کمال بفش وعداوت ابنز بر باخانواده 
رسالت که ابنز بیر از تشر یف داشتن آت‌طرت درمکه بحدی کاره و نارضا بودکه 
ازاقامت هیچکس با نمرتبه ناخوش نبود پس ثابت شد که‌ابن زبیر باقصی مراتب 
عداوت امام حسین 4 را داشت ه که وحود آ قفرت درمکه برای اوازهمه جمن 
سی اروا جمیع مردم لترو گران تر بود خواه کافر خواه مسلمان وظاهر 
است که گر ابن‌ژبیر بادنی حفی‌ازایمان واسلام مشرف میگردید آ نحضر ترا از 
ج فيع هر ۳۵ دوست د رمیداشت‌واقام او را از جمیع اشیاء مجنوت تر مدا شست و ایناء‌سنت 
ھں واه تاو یلی‌ددایین مقام نتو | نند بکار بر ند . 

و نیز کلام آنحضرت که فرمودهیچ حیز درد نما دوست‌تراز آن نزداین زبس 
نیست از بیرون رفتن‌من ازمکه زیر | که اودانسته که مردم‌اورا مقابل من نخواه‌ند 
داشت وأین‌همصر بح است که درا بتدا که ابن دبس اظهارمیل کرد باقامت | نحط رت 
ازروی خدعه ومکر بوده واراده‌فر یت دادن آنحطرت داشته و برز بان دروغی گفته 
ودردل ناوت انڑوت خروجآنحضرت راداشته. 

و نیز کلام ابن عباس که گفت يابن رسو لاله شماچشم ابن رها ببرون 
رفتن ازححاز روشن کردی هم‌دلیل قاطع است بر کذب و نفاق وعداوت ابنذ بير که 
باوصف اطہار خوشی باقامت آ نحضرت درمکه واقرار به‌نصح و بعت ومساعدت آن 
حصرت مع‌هذا ره تشر رف بردن آ نحضرت ازححازخنكث چش, ومسرورمیگردید. 

واین کلام ابن‌عباس راعلامه سیوطی درتاریخ الخلفاء در حافت يزيد بیان 
کرده و بعد گفته چون ابن عباس عبدالله بن زپیر را ملاقات کرد گفت آنچه را که 
دوست داشتی برای توحاصل گردید اينك حطرت حسینبسوی عراق میرود وترا 
باحجاز تر ك میکندسیس شعر یا نشاد کرد که از آنذم و لوم وهجو ابنز ببروم‌سرور 


شدن‌او به حروج أ نحضرت از حجاز طاهرمیشود وان شعر این است : 


۱۷۰ عأیفه 


ا زك من قەر e‏ دمعمن لك الحو فسضی E)‏ اصفر ی 


و نقری(۱)ها شلات أن تنقری قدرحل الصیاد عنك فابشری 
ورفع الفخ فهاذا تحذرى لابد من صيداك یوما فاصبری 
هذا الحسین خارج فابشری الى العراق راجيا لاظفر (۱) 
۵ تہدید ابنز بیرابن‌عباس و از دلاگل قاطعه بر مزید بغض و دعت|-و 
محمدبن‌الحنفیه داباحراق ‏ ابن زبیربا آلعلی‌روایتی باشد که‌ابن‌خلکان 


درو فیات‌الاعدان درتر حمه محمد بنا لحنفیه و این حجر عسقالا نی‌درفتح الباری‌شرح 
صحیح بحاری در کتاب تقسیر وا بن سعد درطمقات م<مد خواو ند شاه‌شافعی درحلد 
سوم روص | لصفا ص۷۷ اتفاق دارن د که ابن ز بر قصد کرد که ابن‌عىاس و محمد 
ابن الحنفیه‌را باتش بسوزاند که‌چرا بااوبیعت نمیکنند . 
ِ ۰ .£ ۳ ۰ 

وملخص عبارت اخس این اس ت که در سنست وستین عبدالله بن ز بير محمد 
| بنا لحنفیه راتکلیف مست. گرد | نجناب‌مپلت طلنید ابند بیر گفت ما یی ایا 
ساعت مہات ندهم »مك فرمود سبحا ن الله رسو لخدا صفوان مشر کرا حمار ماه 
مهلت دادتومرایك‌ساعت مہات ندهی بعداز گفتگوی زیاد عب دالله بن ز پس | حطر ترا 
درخانه ایکه برسرجاه زمزم ساخته‌بود ندمحبوس کرد. 


و بروایتا بن‌خلکان ودیگران ابن عباس‌بااو بود (وچهل کس دابحر است 


(۱)لایخنی که طرفة بن عبدهنگام کود کی درصید قبره‌این شعر گفةه سهشعر اخستین 
ازطرفة بنءبداست وشس‌چادمرا بعید نیست که | بنعباس یادیگری‌بآن تمثل‌کرده وقبره 
مرغ چکاوك راگویند همانندگنجك است جمع آن قنابر است لکن‌مفردآنرا باظهاد 
نون نگویند مءمر بروزن جعفر‌جای پر آب و گیاهراگویند باض‌بالمکان اقام به یعنی‌قبره 
برای تخم گذاردن راحت شد صیاد تله‌خود بر داشت وازپی کار خوددفت دیگر صفیر کشودن 
برای تومانعی نداردو نقرفی |اموضع سهله لیبیش فیه وتحذری بجای تحذرین است برای 


رعایت قافیه . 


اسانمه‌ادبابن بير بعأ#شه ۱۷۱ 
جج ن س ب 


او معین گردانید محمد با یادان خویش اذ بنی هاشم که شريك و سهیم او بودند 
مشورت نمود آخرقراربراین شد که از مختار | ستمداد نمایند و اورا از صورت 
واقعه آ گاهی فرمایند پس نامه بمختار نوشتند مختاد جمعی از سرهنگان سیاه را 
فُرمان داد تا بشتاب‌برق وسحان‌خودرا بمکه رسانیدند متابعان أبن( بير بغرمان او 
هیزم برسرچاه زمزم حمع کرده بودند که | گرمحمدبن‌الحنفية بایارانش ازبیعت 
تخلف فرمایند آنهارا بسوزا نند که‌در آ تحال ملازمان مختار رسیدند و آ نراراخلاس 
۳ دند ورخصت طلسید ند که باا بنا لن تعر فتال کنند محمدبن الحنشیه رخصت نداد و 
فره‌ودبوطن‌خودبر گردید خون‌ردیحتن در <رم دا روا نما شد ۳ 
از ملاحظه این عبارات واضح است که ابن زبیردر بدی‌واسات حوارابن 
عاس ومحمدبن الحنفیه کوشمده‌وایذاء وایلام ایشا نر ا دسن‌دیده و بحس وحصرشان 
پرداخته و تخویف وایعادشان پاحراق نارساخته وظاهر است که اینهمه نهایت‌ظلم 
و حوررااصلا چ <ی ازو حوه ابن‌عىاس ومحمدبن الحدفیه استحقاق نداشته| ند. 
اسائه‌ادبابنز بر از جمله‌قبایح ابن‌ز بیر این‌است که ,خدمت‌عایشه اسائه 


باعا یه ادب‌چندان نمود(۱) که‌عا یشه نذر کر دتاز نده‌است با | بنذ بر 


(۱) در استتهاء الافه‌ام از صحیح بخاری ودرا منود دیوطی وه‌جلی ابن حزم فی 
کناب | احجردس‌هودی‌فی‌جو اهر العقدين روایت کردها ندواللاظ من لبخاری قالاز عايثة 
حدثت آن‌عبداله بن‌ز بيرقال فی‌بیع اوءطاواعطته عايشة والله لتنتهين اولاحجرن علیهافقالت 

اهوقال هذاقا لوا نعم‌قا لت لله علی‌نذر ان ل کام ابن الز بیرابدا فاستشفع أبن الز بیر<ین 
طالت الهجرة فقالت لاواثُ لااشفع فيه ابدا ولااحنث الى نذری‌وزادفی‌جواهرالمتدین ان 
ابنالز برقد ادتکب امراعظیماحیث قال اماواله لتنتهين عاينة عن بیع دباعها اولاحجرن 
علیها وتنقیسا لقدرها پنسبتها الی‌ارتکاب التبذیرالموجب امنعها من التصرفهع كونهاام_ 
المومنینو خالته‌ولم یکن احدعندها فی منز لته فرات ذلك منه نوع عقوق فجعلت مجازاته 
ترك مکالمته . 


۱۷ عا شه 


تکام‌نکند اگرچه حاث این نذر نمود اماهحرت زیاده ازسه‌روز از بر ادر دینی خود 
که حرام است حگونه عایشه‌از ابن‌زبیر هجرت نمود بااینکه در صحیح بخاری 
تصر یح دارد که هر که سە‌روز ازبرادر دینی خود هجرت نماید هیچ عىادتی ازاو 
مقول‌میشود پس دراینجا یابرضلال ابن‌زبس باید معتتذ شد که مادر مومنا را 
رنجا نید و نبایت اسائه اد برا کار فرها شدیا برعایشه که‌هجرت‌ازاین صحا بی‌جلیل- 
القدرصائمالنپارقائماللیل فر مود فبای‌ما اختارو الم الخیار وقصه این‌است که برای 
عا شه نق ل کر دند که عبدالله بن رز وس گفته اگر عايشه دست از فروختن مر بع‌یعنی 
خانه یازمین یا نخلستان بر ندارد البته من‌دست اورا کو تاه میکنم از تصرف که 
جن تمذیر ننه‌اید وحکم حجر براوحاری میکنم تابکلی از تصرف ممنو ع‌شود / 
این‌عبارت برطاهر است که ابنز بير طعن عظیم برعےایشه زده‌است و نسمت ارتکاں 
تبذییر واسراف که قطعاً حرام وغیر جازاست باوداده وسفه وحمق و بی‌تمیزیر | که 
موحجب <جر ومنع‌از تصرف است دراوراه داده و بتصریح تمام گفته کها گر منتهپی 
نشود اورا حجر خواهم کرد وممنوع‌از تصرف گردانم . 

پامه‌شر المسلمین آیا اتصاف است که | گرشعه اراده یکی اژاين سخنان 
مایخ اکت سنت آهاده قل اور کین وی گرد ته اما حون ابززییر قر هوه «بر 
سکوت برلب زنندبلکه تأ ویلات ر کیکه را کار فرما شوند فلامفیث الا الیل و 
لا مسا یا لا یوم لنشور ۲ 
۷-معو بهابنز بیررا دراستقهاء الافہام از مسنداحمد حنمل درضمن ا 
مخالف‌حق‌میداند بان تصری حمکرده که معویه گفت‌یاابن‌الزبیر انك لمخالف 
لاتزال تحب‌الخلاف مابقیت) . 

ھر گاء معویه که نزد بیشتر ازابناء سنت از 38 عدول و کاتب وحی 
وخالالمومنین استابن‌زبیر رامخالف‌حق‌داند پس جمیع‌فضائلیکه برای ابن ذبیر 


ساختها ند ودراسفارخود آ نر ا ضبط کر ده| ند تماما به‌باد فنامیرود بالاتر ازاین‌معو یه 


لمن‌امیر المومنین(ع) برابن ذبیر ۱۷۳ 


سس سس  __‏ ِ 


ابن‌ذبیر دا واجب‌القتل ومکار وحیال میداند . 

در روضةالصفا جلد سوم ص ۴۱در وصایای خود به‌پسرش یزید میگویداما 
این‌زبیر مردی مکار ومحتال‌است از او برتو بسیار میترسم گاه همچوشیر گرسنه 
پردوی توحردو گاه‌ما نند رو باه محیل دستانی پیش آرد که ترا حیران نماید الخ 
واماالذی یجثم لك جثوم الاسد ویراوغك مرا وغةالثعلب فاذا امکنته‌الفرصة وب 
فداكابنز بیر فان‌هوفعلها يك‌و قدرت علیه‌فقطعه ار باار با درناسخ جلد متعلق بتاریخ 
حضرت سیدالشهداء یا ص ۱۵۸ عبارترا چنین ترجمه کرده:اما آ نکس که هنگام 
فرصت چنان‌ذیری است که فریسه دا فرو گیرد وا گر کار سخت افتد ما نند رویاء 
غاد کوت هک از بردوخود راینهان دارد آن عبداللهبن زبیر است اگر برتو 
تازه ورزم آغاز دو نصرت تراباشد باحدود شمشیر بندازبند او باز کن . 

اکنون برادران ما ازابناء سنت چاره ندارند که یا برضلال معویه قائل 
بشو ند که این‌صحا بی جلیلا لقدر صائم‌النهار قا؟م‌اللیل را بر حسب اعتقاد خودشان 
حلال‌الدم دانسته یابرضلال این زبیرقائل بشوند و گفته خال‌الموّمنین دا مقرون 
بصدق وصواد‌دانند فیایما اختاروا فلنافیه تفع‌عظیم . 


۸-لعن کر دن‌اهیر- ایناءست روایات‌دروغ رانقل میکنندو از توالی فاسدءه 
الموّمنین (ع) آن غفلت دارند از آ نجمله محب‌الدین طبری در ریامض 
ابن بير 


النضره وجمعی دیگر از کبار علمای ایشان در کتام ای 
خود درقصه قتلعثمان گفته| ند وقال‌علیبن ابی‌طالب لابنیه کیف قنل امیر المومنین 
وا نتماعلى| لباب ورفع يده فاطم | لحسن وضرب‌صدرا لحسین وشتم‌محمد بن‌طاحقو لعن عبدال 
ابن الزبیر انتهی.ازاین‌روایت که در آن‌فضل عثمان‌وجلالت اورا بخاطر خواه‌خود 
درج کرده‌ا ند ظاهراست که جناب‌امیر المومنین ا بر ابن‌ذبیر لعن فرموده پس 
کاش درنقل روایات قدری متنبه میشدند این‌حضرات ونیمه خوابرا راست و نیمه 


حوایرا درو غ نمی‌ساختند وهر گاه‌باین روایت فص ل عثما نرا ثابت میکنند ملعو ہت 


۱۷۶ عا یشه 
ابن ژبیررا بمفاد آن‌اعتقادمیکردندوظاهر است که‌لعن کردن‌جناب امیرالموّمنین 
ی بر ایند بیر دلیل کفروسوء خاتمه‌وموت او بر کفر است‌زیر | که بتصر یحات 
ائمه‌سنیه پرمر تلبت کین » لعن حائز نیست بلکه بر کفار هم تا وقتبکه موتشان 
بکفر ثا بت نشودلعن بر آ نهاراجاگز ندا نندجنا نچه | بن <جرهیتمی‌درصواعق المحر قه 
گفتەلایجوژ ان‌یلعن شخص بخصوصه الاأن‌علم موته علی‌الکفر کابی‌جمل‌واپی‌لبب 
وامامنلمیعلم فیه‌ذلك فلایجوز لعنه حتی آن‌الکافرالمعینالحیلایجوزلعنه انتبی . 


٩-قتالابنز‏ بیر بر اک حضرات ازحبت‌بی اطلاعی‌قتالابنز بیر دادر ایام 
دنیا بود <لافتش جنان بندار ند که بر ای‌دین بوده و بر ای‌درددین 


شمشیر میزده ولی روایات سنیه مکذب این‌معنی است که جام فر ات مب‌کو یگ 
قتال ابنزبیر ازبرای دنیا بوده. 

چنا نچه‌حا کم‌درمستدرك بسندخود ازا بو برژه‌اسلمی کهاژاجلاء‌صحا به‌پیغه‌بر 
باشدروایت می کندقالعن| بی بر زةالاسلمی(۱ )رضی الله تع لی‌عنه‌قال‌انذ لك لذی با شام 
یعنی مروان واللهلنيقاتل الاعلی‌الدنیا وانذلك الذی بمكة والله لن یقاتل الاعلی 
الدنیا وان الذين یدعون‌قر ائکمواله لن‌یقاتلوا الاعلیالدنیا الخ ) 

ازاین‌حدیث و اضح‌است که ابو بر اسلمی صحابی جلیل القدر ابن ذبیردا 
ممائل مروان‌ومقا بل خوادج بی ایمان میدا نسته‌وتصر یح ‌فر موده که‌ابن زبیر قتال 


تھی ند همگر برای دنیاچنا نچه‌مر وان‌وقراء که‌خو ارجا ندقتال نان برای 


(۱) ابو برزه نضلة بنءبیداسلمی صحابی مدنی‌خزاعی با کنیه مشهود است در سال 
شصت و چار یاشصت پنجم درخراسان وفات کرده وابنءبدا لبروابن منده وابونعیم اورا از 
اصحاب رسولخدا (ص)شمردند ودرفتح خیبر وفتح مکه وحنین درر کاب رسولخدا (س) 
بوده وشیخ طوسی دررجال خوداررا ازاصحاب‌امیرالمءومنین (ع) و اصفیاء اوشمرده ودر 
صفین ونهروان ملازم ر کاب امیرالمومنین بودودره‌جلس یزید گفت بارهادیدم که‌رسو لخبا 


اين لب ودندان حسینر آمی بوسید الخ ۰ 


اخباد پیغمیر (ص)ازا لحاداینژ پیر ۱۷۵ 


دنیا پس معلوم‌شد که ابن‌زبیر قتال برای دنیا میکردوغرضی بدین نداشت. ' 

وابن‌حجردراصا به در ترجمه ابی برزه و بخاری درصحیح‌خوددر کتاب‌الفتن 
تصریح کرده‌ا ند که مروان‌در شام وقراء در بصره و ابن‌زبیر در مکه‌انما یقاتلون 
للدنیا وقتال ابن‌زبیر علاوه براینکهبغرض‌تحصیل زخارفد نیا واضلال‌مردم‌ازدین 
خدا بودجوندرمکهمعظمهو اقع شده این‌معنی باعت اضاعت‌حر مت‌حر گر دیدوچه 
بسیار مر دم که مقتول شدندوقسمتی از بنای کعبهر امنهدم کر دند کما سای 
دهم‌خبردادن دسول دراستقصاء الافهام ازحکیم ترمذی‌در نوادرالاصول 
خد)از الحادابنذبیر واز حا کم‌درمس‌تدرك نقل‌میفرماید که‌چو ن‌رسولخدا حجامت, 
کې دفر مود بعبد ال بنز بیر که اینخو نرا ببروددمکا نیکه کسی‌ترا نبیند بر یزعبدالل 
ظرف‌خونرا برداشت و بیرون برد و آشامید چون بخدمت حضرت مراجعت کرد 
فر‌ودخو نرا چه کردیعرضکرد درمکانی مخفی پنپان کر دم«قال(ص) له( شر بته 
قال‌نعم‌قال‌ومن امرك ان تشرب الدم ويللك من الناس وویل للنای منك» رسول 
خدا چ ازسوء خانمه ابن‌زبیر و خسران حال اوازراه اعجاز اخبار فرموده و 
این کلام معجز نظام یا انام عليه آ لاف التحية والسلام بالاجمال اخبار ازسوء 
سلوك ابن‌زبیر با امتآ نحضرت‌است کهاو بغایتقصوی| نهما كدر فسادوافسادوایذاعو 
اهالاك و اضللال‌عبادداشت ودر کنز العمال از رسولخدا روایت کرده که فرمودیلحد 
دجل من قر یش بمکةیقال لهعبد ال علیه‌شطرعذابالعالم. 

وفیه ایاسیلحدفیا لحرمرجلهن‌قر یش لو توزن: نو به بذ نوبا ل#قلین لر جحت 

وفیه یلحد بمكة کیش ای سیدمن قریشاسمه عبدالله عليه مثل اوزار نصف 
الناس. ازاین‌احادیث ظاهر است که احلال حرم والحاد در آن بحدی شنیع است 
که برمرتکب آن شطر عذاب عالم‌باشد وذنوب اورا جح برذئوب ثقلین خواهد 
بود وچون احلال ابن‌زبیر خانه کعبه را واحداث حدث عظیم در آن قطعائا بتشد 


ظاهر شد که مراد انحضرت از اين رحل‌همین ابند س است و جرا چنن نباشد 


۱۷۹ عایشه 


که ازنام ابن‌زبیر هم‌اخبار فرموده 

تلك عشرة کامله خذها فاغتنم فکن على بصيرة من دينك واياك عن الغفلة 
والدهول: 
داستان‌قتل‌ابنزبیر ددسا ل‌شهت و یکم چو ن‌خبر شهادت حطرت‌سیدا لث داء بمکه 
و مصلوب‌شدن او رسیدعیداله ینز بیرصنادیدعر براوزعمایایشا نرا حاضر کرده 
واز فسقو فجورو کفر یزید مدتی‌سخذرانی کرد ومردمرا بخلافت و بیعت خوددعوت 
کر داهل‌یمامه و حجاز بااو بیعت کرد ندچوناین‌خبر بز یدرسید ازعتلای شامده تن 
بسرداری نعمان بن بشیر بنزد اپن‌ز بر فرستاد واورا به‌بیعت خوددعوت کود ابن 
ر بیر زیر بار نرفت وتایکماه رسولان بز يد رانگاه داشت نءمان‌بن بشیر گفت‌این 
مخالفت توموحب میشود که در حرم خون ریخته‌شود أبن یر گفت آیادر حرم 
خدا خونریزی خواهند کرد نعمان گفت ایں کار داآنکس میکند که در او ن 
مکان حا نبا لحاد می‌سیارد کنایت ازاینکه این کار ازوخامت انجام تو برمیخیزد 
رسولان یرید پس ازیکماه بجاب شام رفتند وقصه خود راشرح دادند یزید مسلم 
ابن عقبه‌رابرای ین واف مردم مدینهیبا لشکری خو نخوار فرستاد ووصیت کرد 
دس ازانحام کارمد دنه برای جن. وا عبداله بن ر بی بمکه برود مسلم بن عقبه بعد 
ازوقعه دلخراش حره‌متوجهه که گردید ودربین راه بجهنم و اصل شدامارت لشکر را 
بحصین بن نمر دادحصن با آن لشکر خون آشام که اماد در آنوقت حهاررور 
ازشپر محرم الحرام سال‌ثصت وچارم هجرت گذشته بود حصین‌بن نمیر بر کوه 
آیرفسسن واطراف آنجا منجنیق بر بست و آتش‌حرب مشتعل شدبقیه ايام محرو 
ماه صفر وسهروز ازماه د بیع الاول بحنك برداختند ومکه رامحاصره نه ودند و 
منجنیق بر کشیدند و بررهی احجار پرداختند وجم‌عی کثررا بپلا کت در آوردند 
و اغاب دور وقصور را ویران ساختند و بىت له الحر امرا ویران یو 


شاعر ی گفت: 


داستان‌فتل ۱ بن ایر ۱۷۷ 


ابن نمیر بس ما تو ۳ ود احر ق‌المقامءو المصلی 

از دمی احجار وافکندن آتش استار کعبه وسقف خانه و آن دوشاخ گوسفند 
قدای اسماعیل بسوحت حپل‌روز عبدالله بن ز بیر راحصار داد ند و برمی احج ۔ار و 
قاره ره‌های آتش مردم مكەرا دوحار روز گار ناهموار نمو دند وخلق بسیار کشة 
شدند در اين‌بین خبر مرك يزيد برسد حصین بن نمسس دست از محاصره وحنك 
بکشید حصین‌بن نمیر عىداله بن زبیر راملاقات کر د و گفت توباهر خلافت ار 
فیگر ات سزاوارتری‌بیا تابا توبیعت کنم و باتفاق‌من‌بشام دویم بااین اشكر که‌همه 
فرسان وشجاعان شیر افکن میباشند چون‌چنین کنی‌دو نفر باتو مخالفت نکندعمداله 
این( بير قبول‌نکرد حصین بن‌نمیر طریق ا۴ پیش گرفت وعبدالله بن( ببر اکر 
بنصیحت حصین کار کرده بود و بشام میرفت یك تن باوی مخالفت امی‌گرد وامر 
حلافقت یك‌باره برویهسلم میگ شتو لکن یفعل الله «ایشاء و یحک‌ما در دك . 

فک ]از دجم یره کی ایر اسان وربا او مدت 
کردبشرط اینکه‌ازقتله سیدالشهداء احدیرا زنده‌نگذاردومختاردر حربابن‌ژبیر با 
حصین بن نمر حللاد تا بح ج‌دادچو ن دیدا بنز بر اصلادر فکر أ ین نیست که از قتله‌سد 
ا لشهداء| نتقام بکشدلاحرم ازاوجداشدابن‌ذبیر هنگامیکه درمکه‌برای‌تمپید خلافت 
سعی‌میکر دعبید الله بن‌ز یا ددر بصرء با خو ار ج‌میجنگیدمر دم خوار ج فر ار کرد ندو بعبدالله 
ابنز یر ملحق شدندا بن ز ببر ازدیدن آنا مسر ور شد و با حیله ومکر حنان با نها 
فهما نید که باایشان هم‌عقیده‌است مردم خوارج در ر کاب ابن‌ژبیر باسپاه شام رزم 
داد ندتا یز ید بجمنم و اصل‌شد بک روز مردم خوارج گرد هم بنشستند وهمی گفتند 
مدتی‌درر کاب این‌مرد ردم دادیم وهیج ندا نستیم که عقیدهٌ او باما یکی‌است یاخیر 
جون‌بر ۴1 معلو مش که ابند بر پک و حیله کار می کند ومخا لاف با آ نهااست بکلی 
ازاومفارقت کردند وراه‌بصره پیش‌داشتند و بقتل وغارت پر داختند . 

وعبداله بن ز بير بعد ازمر یز ید کار اوقوت گرفت برادرش عبيدة بن زبیررا 


والی‌مدینه قراردادوعبدالله بن یزید را در کوفه وع‌ر بن عبیدالله تمیمی دربصره و 


۱۷۸ عا شه 


عبیداله بن حازم‌درخر اسان حکمران‌بودندازقبلا بن زبیردد بایان سال شصت‌وجراد 
مصروشام ازممالك اسلامیه درتحت امادت وخلافت مروان‌بن حکم بود و حجازو 
عراقویمن درتحت امارت عبداله ین زبس بود درسال شصت‌وینج هجری مروان در 
گذشت‌درغره ماه‌رمصان نه ماه‌وهیجده روزسلطنت کر دوهنگام مرك هشتاد ویکسال 
عمر اوبود ودرهمين سال عبدالله بن زبیر برادرش مصعب را والی کوفه گردا نید و 
بترمیم خا نه کعبه پرداخت وپوشش اورا ازدیبا مقر ر کرد وقبل بر آن ازمو بود و 
ابن د برروز تاروز برقو کت اوافزوده میشدومحمد بن‌الحنفیه وعبدالله بن عباس و 
جمعی‌دیگررا مجبور کرد که‌بااو بیعت بنمایندایشان از بیعت باابن زبیر سر بر تافتند 
آنپاراحس کرد وتېدید ېسو ختن نمو د کماقدمناه 

و در سال شصت وهفت ابن زبیر برادر خود مصعب را والی بصره گردا مد 
سرس اورا بحرب یرما مود گرد مصعب با اشکر زیادرو بکوفه نپادو آ تش جرب ن 
مختارومصعب بن ز بیر افر و خته شددرپایان کارمختار شهیدشد سر اورا برای بن بر 
آورد ند مدت ولاینش‌هبجده ماه‌بود آغازش درشب ۱۶ ربیع‌الاول‌بود درسال‌شصتو 
شش هجرت مدت عمرش شصت‌وهفت سال بود . 

وحقیر در حلد ۳ نی‌فرسان الپيجاء دوره زین گا نی مختارو خروج اورامفصل 
نگارش دادم و کتات جاپ ومنتشر شده است همانا مختارر اسعادتی نصیت شت که 
میچکس ازعرب وعجمرا بپره نیاه‌دودرطابثارذرية رسول‌نامی‌نیکوو گرامی‌واسمی 
ستوده وساهی درصفحات روز گار و گذشت لو نهار برحای نهاد وزنده وحاو ید 
بما ند با لجمله عمدا لماك بن‌مروان بع‌داز پدرش مروان بر تخت سلطنت نشست و 
عمر و بن‌سعید اشدق‌اموی بااومخالفت کرده عبدالملك اورابقتل رسانید چون خبر 
قتل‌مختار بگوش عبدالملك رسد ودانست که مصعب‌استیلای بکوفه و بصره وساش 
بلادعراق‌پیدا کرده با لشکر بی‌حساب‌متو جه عراق کردید و خودعبدا لماك سیه‌سالاد 


لشکر شدمردم کوفه وحر بر ه چون این بدا نستندجوی بیه فائی‌سجیه ۱ نها بودازاطراف 


داستان فقتل ابن ذ بیر ۱۷۹ 


هصعب پرا کنده شدند و بعبدا لملك پیوستند . 

عبدالملك درمقا بل مصعب صفر است کر دو آتش‌حر ب وال کی دیدو آسیای 
هر کی کر دش در آمد مردم کو فه مصعب را تنا گذاشته بعبدالملك ملحق شدند 
نما ند دراطر اف اومگرهفده تفر ازخویشان اوبالاخره مصعب را کشتند وسر او را 
در طبقی گذاشته در قصر بنزد عىدالملك بردند. يك نفر ازاهل مجلس 7 یں گفت 
سیب ال کر د ند گفت من‌دداین قصر بودم که سر حسین بن‌علی را برای عبیدالله 
آووو ژد حندی نگذشت که سر عبیداله را برای مختاد در همن قصر آورد ند 
چندی نگذشت که سر مختار را برای مص ب آوردند و | کنون‌این سر مصعب‌است 
که برای تو آوردند عبدالملك فرمان کرد آن قصردا خراب کردند سپس از مردم 
کوفه بیعت گرفت وبجانب شام ره‌س‌ارشد وبرای فتل عبدالله بن زر دل یکی 
کرد گفت کیست که برود بحرب آبنزبیر معارف وامرای شام بنا بر حرمت خانه 
کعبه میل بدان صوں نداشتند جوا بی ندادند درآن ميان حجاج بن یوسف ثقفی 
گفت‌من میروم‌جون درعا لمرویا دیدم کها بن ز بیردایوست میکنم عبدالملك حجاج 
رابالشکری خو نخوار بجانب‌مکه فرستاد حجاج بمدینه آمد واز آنجا بطاگف رفنه 
وعبداللهرا به برعت عبدا لملك دعوت کرد عبداله سر بر تافت و لشکری ,طرف طای 
فر اوا تش حرب‌همشتعل شدلشکر عبداله بنز بیر شکست حو رد جندمر تبه‌محاریات 
اتفاق‌افتاد ودرهر مر تبه حجاج غال بآمد چون ضعف ابن‌زبیر رادید بانب مکه 
ره‌سیار شد و برحبل ابوقبیس بالارفته مجانیق نصب نمودند و بمحاصره پرداختند 
درمکه لامد سید که از نان نشان نما ندواز فقدان ۳.3 شت کار د اهل‌حرمباستخوان 
رسید وانبارهای مکه براز گندم وجووارزن وخرمابود وابن‌زبیر جیسزی یکن 
میداد ۳ قلیلی که سدجوع بشود ومیگفت تاغله درانبار است دل خلق بقوت 
باشد مردمان‌ازاخلاقبن زبیر برمیدند و بلشکر گاه حجاح‌رفته امان طلبیدندحتی 


بسره‌ای عبداله بن زبیر حمزه وحبیب نیز بز نمار حجاج در آمدن. چون حجاج 


۱۸۰ ا مشه 


معلوم نمود که باابن زبیر کسی نمانده رسولی پیش اوفرستاد که بیپوده خود دا 
بکشتن‌مده زنهار خواه که هررچه تو گوئی چنان کنم ابن زبیر گفت تراچه قدرو 
منزلت است که‌درامان‌تودر آیم حجاج دانست که عبدالهدل برمرك ناده‌دره‌حار به 
ومحاصره شدتکرد ابن زیر مشغول قتال شدتا کشته گردید سراورا از تن دود 
کردند برای حجاج بردند حجاج سر بسجده نپاد بشکرانه این فتح سیس سر اورا 
بشام فرستاد برای عىدا لماك وتن‌اورا پرسرداو گر دنک و این‌قصه درسال‌هفتاد وسه 
از هجرت واقع شد ۰ 
ترجمه ابوموسی آنچه‌را مولانا ححةا لاسلام الامیر حامد حسین‌طیب الله 
اشعرف راوی تر بتەدر استقصاء الافرام‌وواله ماحدایشان در کتاب اشم 
مناقب‌عایشه ‏ وراحوال|بوموسی از کتب معتبره ابناء سنت نقل کرده‌اند 
حقیر دز حلدک (الکلمةالنامه) شر ح‌دادهام دراینجا خلاصه آثرا مینگارم ابوه‌وسی 
اشعری اسمش عبدالله بن قیس‌بن سلیم من آل یعرب بن قحطان مادرش طیبه دختر 
وهب‌بن عك باجماعت‌آشعریین بمکه آمد وه‌ساما نی گرفت ویس گات بوطن خود 
تادرغزوه خبر بمدینه آمد ودرایام‌عمر لاوت بصره داعهده دارشد اهواز واصفبا نرا 
فتح کرد ودر خلافت عثمان والی کوفه بود تاعثمان مقتول‌شد مردی کوتاه قامت 
و خفف الجسم بود درسال بنجاه‌دو در کوفه در گذشت ودر آ نوقت شصت وسه سال 
داشت‌اهل سنت‌اورا ازصحا به کبار میدا نندواز افاخم ومخصوصین رسو لمختار پندار ند 
وراوی‌اخبار کثیره که صحاح‌وهسا نید وغیرهمااز آن روایات مماووه‌شحون‌است . 
اکنون بنظر انصاف‌در حالاین صحابی جلیل‌القدر درنزد حضرات بنگریم 

به بینیم مطلب چذان است کها بناءسنت فرمیده| ند که از صحا به‌عدو ل‌ورو ایا تثر,مقبول است 
بااشتاه کرد زد والحق وا لمحققا ین است که بوموسیمره‌ای‌ازدین نداشته بوجوهی ۱ 
اول در استیعاب در ترحمه ابوموسی گوید و کان منحرفا عن‌علی دضی‌اله 


عنه الخ ۲ 


ٿر جەھ ابوموسی‌آغعری ۱۸۱ 


پس‌هر گاه ابوموسی منحرف‌از جناب‌امیرالمومنین وغضیناك پر آن حشرت 
باشدضلال او چون‌سفیده‌صبح و اضح وروشن خواهدبودچهآنکه ازاحادیث متفق‌عله 
است که‌اعیر المومنین تلا باب حطه‌است‌مند خل‌منه کانمومناومن خر جمنه کان کافر ۱ 
چنانچه درصواعق المحرقه در حدیثرابع‌و ثلائون‌ازدارقطنی فی‌الافر ادازا بنعباس 
روایت کرده قال ان‌النبی(ص)قال علی‌باب‌حطة من‌دخل منه کانموُمناومن خرج 
منه کان کافراواین‌حدیث را سیوطی‌درحامع صغير دوایت کرده . 

LT‏ بن ص این حدیث که ائمه‌سنیه آ ن را نقل کرده| ندبرای ابوموسی‌ایما نی‌باقی 
می ماند . ۰ 

دو در استیعاب‌در تر حمها بوموسی گو ید:روی‌حذیفه‌فی بی‌موسی کلام کرهت 
ذکره ثم کان من امره‌یومالحکمن ما کان . 

| ین کلامیکها بن‌ععدا لمر از نقل آن‌دل‌دژه يدهو بجرت‌حمایت‌وصیا نت ابوموسی 
که‌امام‌ومقتدای او است درسئر فصبحت وعیب اوسعی‌حمیل بکار برده وداغ کتمان 
حق‌را بر ناصیه خود پسندیده دیگر ازعلماء ابناء سنت‌بنقل آن پرداخته| ند . 

ابن‌الی الود ید درشرح زج | لبلاغه جلدسوم از طبع‌معر ص۲۸۸ عبارت استیعاب 
را نقل کرده‌و گفته آن کلام که ابن عبدالبر از نقل آن خودداری کرده این‌است: 
درنزه حذیفه ابوموسی‌را بحیروخوبی یاد کردند حذیفه فرمود شماچنی‌میگو گید 
اما انا فاشود انه عدولله ولرسوله‌وحرب لها فی‌الحيوة الدنیا ویوم یقوم‌الاشم‌ادیوم 
لاینفع الظالمين معدر تېم و لېما للعنةو لم سوء الدار. 

واین‌عبادت دلیل صر یح است که آبوه‌وسی‌دشمن‌خدا ورسول بوده ور گر 
بشهادت‌حذیفه حظی اذایمان نداشته‌وملعون‌دنیا و آخرت بوده . 

سوم از کتمان ابن‌عبدالبرعلوم میشود کها ین کلام حذیفه اشنع وافضح از 
ساثر شنایعوقبایح بوده برای اینکه در استیاب پسیاری از مثالب اصحاب وقبایج 
اعمال ايشا نرا ذ کر کرده‌وطعن یکی رسک یر | نقل کرده وذ کر آنرا مکروه 


O ۱۸‏ عأ به 


۹ ~~ 
زیا تە جنا نهد ر تر خمه عبدالله بن بدیل آورده که‌او خطبه‌ای‌مشتمل بر تضلیل ودم و 


هلامت و هحومعو به رات کرده ودرترجمه طلحةبن عبیدالهازجناب اميرالەۇمنىن 
لا خطبه نقل کر ده که‌عا یشهوطلحهوز بير خون عثمان دار یختندوایشان‌فتنه باغیها ند 
ودر تر حمه امام حسن ا4ا تصریح کرده که معو به بدسیسه آ بر اق کر ودد 
ترجمه حجر بن عدی وعمرو ن‌حمق وغیرهم طلم وقتل بعضی صحابهبر بعضی‌دیگر 
تال کردم کر اهنت نورژ یده مس کر اهت اواز ذکر کلام‌حذیفه در حق ابو موسی 
دلیل صر یح است براینکه اواشنع‌و افضح نزد او ازاین شنایع وقبایح بوده و کفی 
بذلك خسرانا وعوانا . 

جي‌ارم سترابن عبدالبر کلام حذیفه‌را نفعی بحال ابوموسی نداردچه ‏ نکه 
بعد تصرح با نحر اف اپوموسی که خود ابن عبدا بر نقل کرده‌اژحناب ولایت‌مآب 
لاعن شعود پرده ازرو ی کار برداشته‌زیرا که انحراف از آ نحضرتو بفض آ نجذاب 
بلاشهه مو جب صدق این کلام حذیفه است چه آنکه قطعا ثابت شده که تخلف و 
انحراف از آ نجناب موجب‌هلاکت‌است وبغض آنحضرت دلیل تقاق است و حدیث 
ما كنا نمرفالمنافقتن الا بيغم علی‌بن ابی‌طالب که صاحب استیعات هم بتررجمه 
حصرت امیر ار نقل کرده معروف ومش‌ور است و نیز احادیث مصرحه با نسکه 
عداوت آن حضرت م .وجب عداوت خدا و رسول است در تب معتمرة فریقن 
موحود است . 

پس چهءتام دیب است که ابوموسی عدوخدا ورسول‌ودشمن‌ایشان در دنیاو 
قیامت باشد . 

پنجم| بنا بی| لحدیددر نشان سا بق گفنه‌در وی ان‌عمار اسئل عن‌ابی‌مو سی فقال 
لقدسمعت فيه من حذيفة قولاعظیمایقول صاحب‌البر نس الاسودثم کلح کلو حاعلمت 
منه ان هكان ليلةالعقبة بین ذلكالر هط » یعنی ازعماریاس رضی العنه‌از حال| بوموسی 


سوّال کردند فرمودمن اژحذیفه یما نی سخنی بسیار بزرك شنیدم؛ شنیدم‌از حذیفه که 


مرجم ابوموسی آشعری ۷۸۰۶ 


مقر مود صاحب کلاه سياه سس صورت‌در هم کشید که سحت‌چهر ه اش آغبیر کرد که 
من از اوصافوعلامات‌دا نستم که ابو موسی ازاصحان ليله عقبه‌است که میخو استند 
شر رسو لخدا را رم دهتده آً نحضر تر آشهید. کنند 

واین حذیفه‌ءارف‌ودانا باسر ارمنافقین بودرسولخدا عم اسماء آ نپارا برای 
حدرفه بیان کرده بودو حذیفه در لیاه عقبه‌همه آ نپارا شناخت در اين صورتماوراء 
عبادات لیس قر یفاعتبروایا اولی الابصار . 

ششم أبن ابیالحدید در نشان ساب ق گوید دوی عن سوید بن غفلة (۱) قال 
کنت مع ابی موسی‌علی شاطیء الفر ات‌فی خلافة عثمان فر وی لی خبراعن‌دسول ال 
(ص)قال سمعت. رسو لاك ااا یقول‌ان‌بنی اسر ائیلاختلفوا فلم یزل‌الاختلاف بينمم 
حتی بعئواحکمین ضالین ضلاواضلامن اتبع‌ما ولاينفك امرامتی‌حتی یبء‌ئواحکمین 
یطلانو یضلان من اتبعهما فقلت‌له احذریاابا موسی ان تکون‌احد هما قال فخلع 
قمیصه وقالانا ابر ال ی ذلك کما ابر أمن‌قمیصی‌هذا . 

از این روایت معلوم‌شد که سویدین غغله گفت بااباموسی‌درشاطیء الفرات 
بودیم که حدیثی ازرسو لخدا برای من نقل کرد که آنحضرت فرمود بنی‌اسرائیل 
جون مختلف شدند دو حکم‌فرستادند که‌هردو کمراءو گمراه کننده بودندو بزودی 
درامت من و اقع خو اهد شی که بعث حهمین حو اهند کرد که‌آن هر دو ا اه 


باشندوهر کس اطاعت آ نما بنمایدهم گمراه گردد سو دين غفله گوید من گفتم ای 


(۱) سویدبن غفلة بن عوجة بن عامرالجعفی ااعراقی ابوامية مات با لكوفة سنة 
اثنتين وثمانين من الهجرة و هو أبن عشر و ما سنة وفیل ما و ثلائون سنة و کان دواة 
| لحدیث شهدمع علی صفین و کان من‌اولیائه وخاصته ومن اوایاء اصحابابی‌محمدا لحسن 
وقدوثقه الذهبی فی‌مختصره الی‌ان‌قال و کان نقة نبیلاعا بدا راهدافانها با لیسیر کییرالشان 
رحمه‌اله یکنی اباامية و لدعام| لفیل‌اویعده بعامين فتدم المدينة وقدفرغوا من دفنااهعطفی 


(س)(مامقانی) 


ES ۸‏ ا 


ای ابوموسی بترس که تو یکی از آنبا باشی ابوموسی چون این بشنید پیراهن از 
تن بدر کردو گفت ازخداوند متعال برائت جویم چنانچه از این پیراهن برائت 
خستم که اگرمن بجا نب این‌عمل میل‌بنمایم یعنی یکی ازحکمین بشوم . 

وجون طعا ابوموسی‌یکی‌ازحکمین بود بشمادت‌روایتی که‌خودراوی‌اواست 
الو مضل است وهر کس هم که اورا اطاعت کندهم ضال باشد . 

هفتم ابن ابی الحدید درشرح نپج‌البلاغه جلد ۴ص ۲۸۸ کهروایتمذ کوره 
رانقل کرده میگوید اما اعتقاد معتزله در ابوموسی‌اشعری.صاحب کفایه گفته اما 
ابوموسی فانه عنام حرمه بما فعله وادی ذلك الیا لضررالدی‌لم ريخف حاله و کان 
على ا یقنتعلیه وعلی‌غیره فیقول الم العن‌معوية اولاوعمرو بن العاص ثانیا وابا 
الاعور السلمی الثاً وا باموسی‌الاشعری‌رابعا الی‌ان‌قالولم یثبت‌فی توبته‌ما ثبت‌فی 
تو بة غیرهو انه عندالمعتزلقمن ارباب الكبائرو حکمه‌حکم امثاله ممن‌واقعالکبيرة 
ومات علمها . 

از این عبادت معلومش که امیرالموّمنن کا صریحا درقنوت ابوم‌وسی را 
لعنت کر ده‌فرل بقید یب‌فی کفر ۰ بعدهذا؟+چه] نکه‌درترحمه آبنز بر تحت عنوان۸ 
ازابن‌حجر هستمی نقل‌شد که تامعلوم نشود موت اودر کفر لعن کسی‌حائن نیست ۱ 

هشتم از آن معلوم‌شد که ابن ابیالحدیدمیگوید | بوموسی‌ازاصحاب کبیره 
است وتو به اوهم ثابت نشده است و برهمان کیبره هم ازدنیا رفته . 
منع ابوموسی‌مردم درخلال و قعه‌جمل سبقذ کر یافت که‌از حرائمعظام 
کوفهرا از نصرت ابو موسی آنکه حون مردم کوفه حواستند بنصرت 

امير المومنین امیر الموّمنین بیرون برو ند ابومو سی آ نها امنعهیکرد ۲ 


امر بقعودمینمود و تفصیل‌ایناجمال‌در جمیع کثب تواریخ موجود است (۱) 


۱ (۱) مثل سبط ابن جوزی در تذكرة الخواص ص 4۰ روضة الصفا ج ۲ ص ۲۰ 
شرح ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۲۹۱ وطبری درتاریخ خود وجزری‌در کامل وعطاءاله = 


بروایت تذ کره کتب علی(دض) الی‌اهل‌الكوفة بستنفرهم و کان ابوموسی 
الاشعری‌والما علیما فجاءالنای اليه ستشیرونه فی‌الخروج فقال ابوموسی ان‌اردتم 
| لدنیا فاخر جوا وان‌اردتم الاخرة فاقیموا فبلغ‌علیا قو ل«فکتب الیه‌اعتزل من‌عملنا 
مذموما مدحورا يابن‌الحائك . 

و اضاف المسعودی قال ا :فان‌لم تفعل فقدامرت من بقطعك ار بااربا يان 
| لحائاث‌ما ها اول هناتك وان لك لهنات وهنات ثم بعثعلى إل الحسن وعمارا 
الی‌الکو فة فالتقاهما ابوموسی فقال لهالحسن ا لم ثبت‌القوم عنافوالمااردناالا 
الاصلاح قال صدةتو لکنی دمعت رسولالله (ص) یقول ستکون فتنة یکون القاعد 
فیپاخیر من قائم والماشی خی رآمن دا کب فقضب عماروسه . 

وبروایت ابن ابی| لحدید فکتب امیراله‌ومنین ا الى ابی‌موسی الاشعری 
اما بعد یابنالحائك یا عاض ایرابیه فوالله انی کنت لاری ان بعدك من هذاالامر 
الذىلم یجعلك لاه اهلا ولاجعل لت‌فیه نصیبا سيمنعك من‌رد امری والابتزاء على 
الی‌ان قال‌اعتزل عملنا مذموما مدحورافان فعلت والافانی قدامر تهما اننا بذاك 
علی‌سواء ان‌الله لابپدی کیدالخانین فاذاظهر | عليك قطعاك اربااربا الخ . 

وبروایت ابن‌فتیبه دخلرجال من اهلا لكوفة علی‌ابی موسی فقالوا ماتری 
آنخر جع هذین‌الررجلین‌الی صاحبهما املاقال ابوموسی اما سبیل‌الخرة قفی ان 
تلزه‌وا بیوتکمو اما سپیل الدنیا وسبیل‌النار فالخروج مع من اتا کم الخ . 
فاذا عرفت کلمات اولا درجلد ٹانی استقصاء الافہام از فتح البادی ابن 

القوم فنقول <جرعسقلانی نقل کرده بان باموسی اخذفی‌تخذیل‌الناس 


عن ا هوض الخو پر و اضح است که آبوم‌وسی اشعری‌چندان کمررا برعداوت امیر- 


= درروضة الاحباب ومسعودی در مرودج الذهب وابن قتییه درالامامة وا لسیاسه در خلافت 
امیر الممنین وصدها امثالاین کتب توادیخ ماع ابوموسی راد کر کر دهاندوخنان او را 
پاءمار شرح داده‌اند . 


۱۸۹ ا عایشه 


الموْمنن ومخالفت ومعا ندت آن‌امام منقین محکم بسته بود که باوصف‌امر آن‌جناب 
با نباض‌مردم دامن‌فر اچیدو گذفته از آنکه خود نصرت آن حضرت نکرد بااینکه 
اطاعت آ نحضرت براوواحب بود چون خلفه وۆت واولی‌الامر او بود حندا که 
توانست مردمر | از نصرت اه باز داشت وازهز رد عداوت و حه ادت برمحض عدم 
امتئال امر آن حضرت | کتفا نکرده وسعی و حدوحرد خودرا در تخذیل مردم بکار 
بر ده بلکه باین‌هم اعت نکرده حند حدیث بر پیغهبر ا افترا کرده بلکه‌باین 
هم‌قناعت نکرده در منع مردم کاد را بجائی رسا نیده‌در استخفاف واهانت آن امام 
مفتر ض الطاعه امررا بجائی کشا نید که نصر تآ نحطر ترا سبیل د نیا و ناد < منم بمردم 
شناسا نمدفرل هوالا کفرصراحوظلم بواح| نصفوناان کنتم موّمنین . 

۲- محمدبن خواو ند شاه افعی در حلد ۲ روضةالصغا ص ۲۶ گفته حون 
مکتوب امیراله‌ومنین ل باهالی کوفه دسید کوفیان با ابوموسی اشعری که در 
آ لا در کوفه‌والی بود مشورت کرد ند ابوموسی در غصّب رفته ڊرهنمر پر آمد و 
بعداز تمحد و تمحد باری تعا لی گفت علی و طلحه وز بير مایل بحکومت وریاستاند 
هر که ازشما طالب دنا باشدبیکی‌اذ این دومر د درییو ندد وهر که راغب آخرت 
باشد با ید که قدم‌ازخانه بير ون‌ننېد ویای‌در دامن سلامت کشیده کنج خانه خودرا 
غنیمت‌شمارد که‌این‌فتنه‌ایست که رسولخدا (ص) امت‌راازاین‌حال‌خبردادهو فرموده 
که‌دروقت طبر آن مردم‌ازخانهای خود بر ون نرو ند وشم‌شیرهای خودرا ازجوب 
باز ند و بامر قتال نير داز ند الخ) . 

این عبارت بما نشان میده که ابوموسی چندان معاند ومبفض امیرالمومنین 
ا بو رکه معاذالله نصرت آن حضرت دا که بارها جناب دسالت ماب ترغیب و 
تحریص‌بآن میفر مودباعث استحقاق اروعقاب پرورد گاردا سته واعانت lT‏ برا 
سیل‌طلب دنیا که کار سلاطین جوراست دانسته ومعاذالله آ نحضرت برای‌طلب‌ماك 


وریاست‌ازمدینه‌قدم بیرون نماد باشدفلفا آن‌بی‌خرد بر مثبر ضلال پر آمده در کثب 


عم بو موسیه رد مکو فه د ااز نصرتامی رالموءنین(ع) ۱۸۷ 
وافترا و برتان وطغیان برختم‌رسولان میا لغه تمام نموده وازوعید شدید (من کذب 
علی‌متعمدا فلتو ء مقعده من‌الناد) نیا ندیشیده ومرتکب کذب قبیح و بوتان فطیح‌بر 
سروردسولان گردیده وچنان برملاو آشکارااظهار کرد که معاذالله ازرسو لخدا ملا 
شنیده که مقاتلهبانا کئین فتنهایست که نائم در آن بهتراز یقظان‌است. وقائم در آن 
بهتر ازساعی وساعی‌برتر ازرا کب باشدوحسان موّمنیتصدیق این‌بهتانرا تواند کرد 
بااینکه رسو لخدا بارهاعلیالاطلاق حث وتر غیب بر نصرت جناب‌امیر المومنن لا 
ور موده وغایت شناعت‌ترك نصرت آتحضرت ظاهر ساخته واحادیث عدیده متضمن 
عدم‌مفارقت از آ نجنان ارشاد کرده و بالخصوص حکم‌بقتال نا کشن که‌اعل حمل‌اند 
فره‌وده . 

۴ ابن‌قتیبه درالامامة والسیاسه عطفا علی‌الکلام السابق گفته ثم خرح ابو 
موسیوصعد المنبر ثم قال ایهاالناس ان‌اصحاب رسولالله الذین صحبوه فیالمواطن 
اعام بل و برسوله ممن‌لم رصحبه‌وانلکم‌حقاً علی‌اودیهالیکم الخ . 

هما اا بوموسی‌آشعری‌درهقام تخدیع چندان‌جلیاب‌حیاازرخ بر افکنده ودادعناد 
داده که نفی صحابیت آزرسولان امیرالمومنن ا کرده که ازجمله آ نبا ابن عباس 
حبرالامه وفقیه‌بنی‌هاثم وحضرت عمارحاوی معالی‌ما ثروحائز محاسن مفاخر که 
ازاجله صحابه عدول و خواص مصاحبان حضرت دسول عم بودند صحابیت آیا 
منحصر در آن ناصبی‌بی‌شعور وامثال‌او ازاصحاب کذب وزور گردیده و حضرت‌عمار 
یاس‌وابن عباس‌وزیدبن صوحان وابوالېیثم بن‌تیبان وخزیمه ذوالشهادتن‌ودیگر 
اصحاب کر ام که نصرت جناں امیرا لمۇمنين فیک دند و مردمرا بنصرت حضرت 
میخواندند و خودحضرت امير ا ازاصحاب خارج باشند اعاذناالله من‌هذا الکفر 
والطغیان والوقاحة والبپتان وترك شعارالایمان . 

۴- جمال‌الدین عطاءالله شافعی‌در دوضةالاحباب درحوادث سنشت وثلائین 


گفته که < ن حسن بن۶ وعمار یاس ۷ فه آمدند و بيغا امیرا لمو متب“ 
7و ن ان ر ڊو پیعا م امیر الموممین 


۱۸۸ ءا شه 


و ا و چ جج د 
بکوفان رسا تمد ند وطلب لشکر کردند ابوموسی اشعری که حاکم و امیر ایشان 
بود اظهار مخالفت مود و گفت ای اهل کونه بمر شیر ید و بر سمد از حدای 
عزوحل و نفس خود را در معرض قتل در نیاور ید حق تعالی مب ارهز ترا 
انفسکم ان الله کان بکم رحیما ( و در این بان مقر ماید ( و من بقل بسا 
متعمداً فجزائه جنم خالداً فیا وغضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً آلیما) عمار 
يار حون ازابوموسی‌این‌حر کات ومخا لفات دیدواین کلمات شمیت ازسر قبروغعغب 
بر سر آوحست واوراسا کت گردانیدو یکلمات عنیفه‌سورت و شدت‌اورادردهم شکست) 
ازاین عبارت ظاهر است که ابوموسی حندان بعض وعداوت خودرا بغابت 

قصوی رسا ی ک4 معاذاله امرالمومتن واصحات اوراقاتل مومنین دانسته و یه و 

من‌بقال موّم؛ارا درحق ایشان قرات کرده و نصرت انحضرت را نایبت قبیح و 

ممنوع پنداشته واعانت آ نحضر ترا خلاف خوف و خشیت‌الهی گمان کرده وازغایت 

و فا حت آ به لاتقتلو | انفسکم الخ و ۱ يه ومن بقل موّمنارا N‏ خود دراین‌سنع 

گردانیده وازاینجاظاهرمیهود که اپوموسی کسا نیرا که همراه حناں امیر ا لمومنن 

دی مقتول شد ند ةا تل حو یش گمان کرده عى خود کش ی که ممنوع است هر کل 
شد زد ان کن از مخالفن بغمشیر یاوران حضرت بدرك اسفل میشتافت باعتقاد 
ابوموسی ممن کشته شده ۳ ينآ ره من‌یقتل مومناالخ درحق فا قاتلین ۰ میحا لفين بوده 
وایشان معاذاله مصداق‌این آیه بود ند وس بنا بر ایآ نجه درحق <صرت امیر دای 
لازممباً بدازتخیل آن لرژه بر اندام اهل‌اسلام مىافتدفرل بقیشك فی کفرابی‌موسی 
انصفو ناان کنتممۇمنین چە | نکه هر کد اگحه الام داشته باشد امیرالمومشن ار 
رامصداق | یه مث کوزه قرار نمیدهد . 


۵ دراسعصاء الافرام ازصحیح‌بخاری و مستدر اک حا کممسندا ازبووائل(۱) 


سس 


ابووائل کنیه شفیق بن سلمه‌وقیل کنیته| بووداك بکسرا لوا ومن‌اصحابر سول الهو امیرا لمومنین 


شود معه بهفین‌و کان اه بیت من قصب وسکنه‌هوودا په فاذا غزا نقضه و اذ ار جع بنا هو فی تفر یپ = 


منع|بوموسی‌مر دم کو فهرا از نصرت‌امیر المومنین 2 ۱۸۹ 


حدیث کن دکهاو گفتدخلا بوم و سیوا بر مسعودعلی‌عماز حیث بعثه‌علی الى اهل | لکو فة 
یستنف رهم فقالا مارآیناك اتیت‌امراً اکره عندنامن اسراعك فی‌هذا الامرمنذاسلمت 
فقال‌عمار ماریت منکماه‌نذاسلمتما امراً اکره عندی من ابطائکما عن‌هذا الامر 
فکساهماحلة حلةثمراحوا الی‌المسجد) 

بخاری وحاکم بروایت مسند ازابو وائل حدیث کند که فرمود ابوموسی 
اشعری وابوهسعود برعماریاس واردشدند هنگامیکه علسی لا فرستاده بود اورا 
برای حر کت دادن مردم کوفه س باعمار گفتند ما ندیدیم ترا که بیاوری امریرا 
که مکروه تردرنزد ما باشد ازاین شتاب وعجله تو دراین امراز زمانیکه بشرف 
اسم مشرف شدی عماریاسر درجواب فرمود من ندیدم شما را که پیاورید امری 
را که درنزدمن مکروه تر باشد ازب-از داشتن خود دا ازنصرت امیرالمومنن لا 
هنگامیکه بشرف‌اسلام مشرف شدیدلایخفی که سخنان عماردرا بومسعود تأثیر کرد 
ودرر کاب امیرالموّمنین حاضرشد اما ابوموسی تیره‌دل روسیاه سخنان عمار دراو 
تآثیری نکرد تااینکه مالك اشتر آمد وسزای اورادر کنارش نهادبتفه‌یلیکه دروقعه 
حمل تکار ش‌داد لم . 

ازاین روایت که بخاری آثرا بچندسند دک کرده ظاهر است که ابوموسی 
امتثال امر‌حضرت امیررا دراستنصار برای آن امام‌اخیار و استتفارمر دم بجرت مقاتله 
ا کن آشر از نهایت‌قبیح‌وشنیع دا نسته و بمشافیه عمارعیب ومذمت آن‌نموده 2 

- آنکه ازعبارت سیطابن جوزی ودیگران معلوم شد که حضرت امیر‎ -٩ 


المومنن لا چون دیدابوموسی میالغه در ما لفت وشقاق دارداورا ازعمل عزل 


ابن حجر شقیق بن‌سلمة ابووائل الكوفىثقة خط رم ءات فی خلافةءمر بن عبدا لعز یز وله ما 5 
سنةوابو وائل ایضا کنیته‌عمردبن الزبیروابو مسعود اسمه عقبة پن‌عمرو من اصحاب رسول. 
4۱ واميرالمۇمنین (a‏ وابن ایی | (حدید در شرح خود ج ص۳۷۰ جعله منالمنحر فين 


وکان من‌الخوادج 


۱۹۰ عایشه 


نمود واورا بوصف‌اهل نار ولقب کفار موصوف امود و بقوله لا (اعتزل عن عملنا 
مذموما مدحورا یا بنا لحائك ارشادبهءلعو نیت ومطرودیت ابوم‌وسی‌فرمود . 

۷ آنکه‌ازعبارت ابنابیا لحدید که حضرت بعداز کلمات مذ کوره فرمود 
فاذا ظهرا عليك قطعاك اریااربا آ نحضرت قتلابوموسی رادر صورت مخالفت جائز 
دا نسته واز کلام بلافت نظام آن سرور عالمیان امیرموّمنان ا واضح است که بو 
موسی‌اصلابوی ایمان‌به‌شام او نرسیده‌بود والاآ نحضرت‌اوراباینالقاب‌یاد نمیفرمود 

سیمالفظ مذموماً مدحوراً که ازالقاب اهل جهنم است چنانچه در ذیل أی 
میار ۹ م حعلنا لجنم بصلا مذمو 7 مدحو را ۲ 

در تفسیر جلالین گفنه مذموما ای‌ملوما مدحورا ای مطرودا عن الرحمة 

ودر تفسر فخررازی گفته‌وقو له تعالی مدحورا اشارة الى البعد والطرد عن 
رحمةال وهویفمد ان تلك المضرة خالية عن شوب‌النعوالر حمقو یفید كو ناداأمة 
وخالية من‌التبدیل بالراحة والخلاص ) 

س کسیکه باس ن حقایق ترحمان امیر مۇم ان مذمو م ومطرود و ملعون 
باشدالبته‌از کلاب‌نارو معذب بعذاب خداو ندقهار است اليس كذلك ؟ انصفو نا 

۸ آنکه ازروایات‌سابقه داش که حطرتعمار بن‌یاسر رضی الله عنه سب‌وشتم 
ابوموسی نمود وهمین برهانکافیاست در کفرابوموسی‌زیرا که بمفادحدیث‌سیاب 
المسلم فسوق که بخاری‌ومهام وترمذیو نساگی‌وابن ماجه آ نراروایت کرده‌ا ند سب 
مسلم علی الاطلاق فکیف السحابی الجلیل وجہی ازجواز ندادد پس| گرا بوموسی 
حظی از اسلام داشت هر گز مثل عمار یاسر اقدام‌بر تحقیر وتذلیل وتکذیب‌وسب 
او نمینمودومضافا بر اینکه امیرالمومنین للا چنا نچه شنیدی چیزی‌برایابوموسی 
باقی نگذاشت . 

-٩‏ آنکه ابوموسی بسبب‌تركنصرت آ نحضرت مخا لفت‌حدیث المموال من 


والاء‌وعادمن عاداء‌وانصر من نصره‌و اخدل من خذله کر ده‌و خودرا مخدول ومردود 


منعا بوموسی مردم کوفه را از نهرت‌امیرا لموه نین(ع) ۱۹ 


پرورد گار ومورد وعیدشدیدسرورمختار(ص) گردا نیده وتواتر این حدیث در نزد 
حضرات مسلم است . 

دهم شاه عبدالعزین دهلوی‌حنفی‌در یان‌جمار م کتاب تحفه‌جنین گو ید: باید 
دا نست که‌باعتقاد شیعه‌و ستی این حدیث ثابت باشد که‌پیغمیر لال فرمود آنی زار اک 
فیکم‌الثقلین ماان تمسکم‌بهما لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب‌الله و 
عترتی اهل بیتی پس معلوم‌شد که در مقدمات‌دینی واحکام شرعی ماراییغمبر حواله 
باین‌دو چىز عظیم القدر نموده پس مذهبی که مخالف این دو باشددر امور شر عبه 
عقبدقوعملا باطل‌و نا معتبر است‌وهر که انکار ايندو بزرك نماید +راه‌وخارجاز 
دین باشد انتپی بالفاطه . 

بحمدالل4 به تصر یح‌این‌دهلوی‌بااینکه تعصب اودنیاراتبره وتا ر کرده چون 
آفتابو اضح گر دید که‌چو نا بوه‌وسیس ازاطاعت آ نحضر تبر تافت‌ودروادیمخا لفت 
ومعا ندت‌شتافت ودرمقدمه‌دینی‌وحکم شرعی که ازجملهٌآ نها قتال بغات‌استانحراف 
ازٹقلیں نمود مذهبش باطلو نا معتبرو گمراءوخادج ازدین وداخل درزمر؟مالاحده 
ومعا ندین گر دید ۲ 

۱ - و ایضا شاه عدالعزیز در تحفه درباب امامت در جواب‌حدیث ثقلن 
چنین گو یدوهمین قسم حدیت مثل اهل‌بیتی‌فیکم مثل سفينة نوح منر کبها نجی و 
من تخلف‌عناغرق دلاات نمیکندمگر بر اینکه‌هدا یت وفلاح مر بوط بدوستی| بشانو 
منوطباتباع ایشان وتخلف ازدوستی واتباع‌ایشان موجب هلا کت است) پس‌بنابر 
براین افادۂ سدیده‌ومقاله «فیده ابوموسی که تخلف‌صریح از اتباع آ نحضرت کرد 
ها لك‌وما لك‌مما لك‌دو زح گر دید ) و لعمری‌هذالاسترة عليه ' 

۳ - دراستقصاء الافهام از کتاب‌صو افع نصر الله کا بلیو تحفه‌دهلویومعر کة 
الاراء شاه سلامةاله وفضائل| لسادات ملك العلماء که‌همه ازمشاهیر ابناه‌سنت‌هستند 
حنین میت نف ۸5 اهل سنت بر مرتکب بی ادبی باهل بہت علیهم السللام ایجاب 


۱۹ ۱ ءایشه 


ذقر بر میکناد بلکه‌یکفر اومینه‌ایند ومیغدین این <ضْر ات‌بلکه مقصرین‌را درحب 
ایشان کافر میدا نندا نتهی ملخصا. 

پس ابوموسی که بی ادبی را بغایت قصوی رسانید کافر باشد حهآ نکه از 
ماسق‌معاوم شد که | بوموسی بەحض ترك نصرتا کتفا نکردزبان خرافت توأمان 
خودرا بدم ولوم نصرت حضر ت گشاده داد ناصمیت واسات ادب داده کفر وضلال 
خودرا ۳ ملاآشکار 8 زیرا که او نصرت حطر ترا مو جب ترك آخرت و 
اقبال برد نیا و باعث استحقاق ناروعدان حداو ند فپاردا استه وفتله فتال هم-راه 
آ نحضر ترا ممنوع ومذموم پنداشته و گمان کرده که مقتول شدن همراه آ نحضرت 
موحب قتل نفس‌خود است‌وقتل مخالفین آ نجناب باعث صدق آَيهٌ (ومن‌یقتل موّمنا 
الخ) خواهدبود وظاهر است که این غایت اسامّت ادب است نسبت باسدالله الغالب 
وهر گاه ابوموسی برچنین اسائت‌ادب اقدام کرده باشد برحسب‌افادات اعلام‌سنه 
کماعرفتآ نفا افر وهالك است الیس‌الامر کذلك؟انصفونا ان کنتم‌مومنین!. 

۳ -آنکه حا کم درمستدرك مسندا ازا بوذر رضی‌العنه حدیث میکند قال 
قال رسول الله لاو من اطاعنی فقد اطا عالله ومن‌عصا نی فقدءصیاله ومن‌اطاع علیا 
فقد اطاءنی ومن‌عصی علیأفقد عصانی هذاحدیث صحیح‌الاسناد ولم یخرجاه واحمد 
حنئیل دزه‌سند وشاه و لی‌اله دهلوی در فرةالعیئین وحماعت کثری این حدیث‌را 
روایت کردند ۰ 

پس بنص‌این حدیث صحیح معتبر آیا برای ابوموسی ایمانی باقی میماند 
که‌عصیان خداورسول کرده و برمان‌ععیان‌ومخا لفت‌امیرالمومنین دنیاراودا ع گفته. 

۴-آنکه در کب فد کورهو کلب‌دیگراپوموسی پسیب‌تر كنصرتآ نحطرت 
ومفارقت اوازشاه ولایت‌مفارقت ازحضرت رسالت کرده ومفارقت‌رسو لخدا مفارقت 
خدای‌تعالی است‌دد کتب مذ کوره وغیر آ نها وروایت چنین است یاعلیمن فارقنی 


فقدفارق ال ومن فار فك فقدفارقنی . 


ما لبا بوموسی اشعر ی ۱۹۳ 


تم 


با بنص این حدیث مجمع عليه بین | لفریقین ضلال ابوه‌وسی ما نند شمس 
آشکار یست ۱ 

۵-دراستیعابو اسدالغا بهدرتر جمه ‏ نحضرت‌روایت کر ده ند قال‌سلی الله عليه 
وسلم‌مناحب‌علیا فقداحبنی ومنابفض‌علیآفقد ابغضنی‌ومن آذی علیافقد آذانی ومن 
آذانی فقد آذی‌اله 

ونيز درمستدرك حا کم ازعمر و بن‌شاس اسلمی (۱)حدیت کند که رسو لخدا 
(ص) فرمود درذیل حدیثی: (اماوالله یاءرولقد آذیتنی فقلت اعوذباله‌ان‌اوذيك با 
دسول الله قال بلی من آذی علیا فقد آذانی) حا کم‌بعد از نقل این حدیث گفته هذا 
<دیث صحیح لاسناد و لم‌بخرجاه پس با ص | ین حدیث صحیحالاسناد |بوموسی با لبدیږه 
باع‌ایذاء جناب امیرالمومنین فلز گردیده وایذاء آ نحضرت ایذاء رسولخدااست 
وایذاء رسولخدا ایذاءحق تعالی‌باشدوایذاء خدا ورسول فاعل آن دردنیا و آخرت 
ملعون‌است وعذاب خوار کننده‌بر ای‌اومپیا است‌بنص قر آن کریم (انا لذین‌یوذون 
لُورسوله لعنهم‌الله فىالدنيا والاخرقواعد لهم‌عذابا مهینا) . 

۲-۹ نکه | بوموسی بسبب‌ تر ك نصرت آ نحض.ت ومنع کردن مردمراازاعانت 
شاه ولایت وقبیح‌دا نستن‌قتال‌بغاة ونا کئین‌مخالفت ومعا ندت نصوصو آثارواحادیت 
سرورمخنارصای الله علیهو آله کرده وردصر یح بر آ نحضرت‌نموده‌زیر | که آ نحضرت 
جناب امیرالمومنین‌علیه‌السلامرا بقتال نا کثین و قاسطین ومارقین امر ف-رموده 
وحقیقت واصابت ] نجنا بر ادرمقا تلات‌ظاهر ساخته وشهرت‌و تواتراین‌حدیث بدرچه 
ای باشه که احتیاج بذ کر ندارد (۲) 

(۱) عمروبن‌شاس با لشین‌المعجمه والالف وا لسین المهمله الاسدی الشاعر الحجازی 
الذی دوی ءن رسولالله (ص) انه‌قال من‌آذی علیاأفد آذانی ( مامقانی) 


(۲)از ] نجمله حاکم درمستدرگ باسانید متعدده روایت کرده وعلی متقی در کنز. 


ااعمال واہن عساکی درتادیخ خوددو بفوی درشرح السنة وابن عبدا ابر در استیءاب در چ 


۱۹ عایشه 


کمال‌الدین محمدین طلحه شافعی در کتاب مطالب السئول ص ۳ نقلاز 
کتاب‌شر حالسنةبغوی فرموده باین مرن که الامام ابومحمد الحسین‌بن مسعود 
البفوی در کتاب مذ کوراز ابن‌مسعود حدیث کرده که رسولخدا اټ واردمنزل 
ام سلمه شد در آتحال علی بن ابیطالب وارد گردید حضرت رسول فرمود ایام 
سامه(هذاو اقا تل النا كثين والقاسطین والمارقین من‌بعدی) 

سپس میفرماید که رسولخدا می فرمود: علی‌بااین سهفرقه فتال خواهد 
نمودبه‌داز رسو لخدا (ص) و این‌سه طائفه نا کثن وقاسطین ومارقین باشندواین‌صفت 
نا کث وقاسط ومارق هر يك‌علت وحوب‌قتال با آ نهاشد چون‌نقض بیعت‌او کردند و 
ازاطاعت ومتا بعت او برسر تافتند واز حکم واجب اوبیرون رفته‌ودق باب‌محاربت 
کردند وطریق بغی وعناد را پیش گرفتند و براوخر وج کردند وهم‌اصحاب واقعة 
الجمل فقاتلهم‌علی لا فهمالناكثون . ۱ 

از 7 نجمله حدیث خاصف النعل است که‌بسیاریازا کا بر علماء سنیه آ نر اروایت 
کرده‌اند (۱) یکی از آنا علی‌متقی‌است که در کنزالعمال اذابن ابی‌شیبه واحمد و 
ابو نعیم وابویعلی وابوحبان وحا کم‌وضیاء مقدسی نقل کر ده‌باسا نید خودازا بو سعد 
الخدری روایت کردند که فرمود ماجماعتی درمسجد رسو لخدا ر نشسته بودیم 
بنا گاه رسولخدا برماوارد شدودرنزد ماجلوس فرمودوجماعت ما گویامر غبرس 


۲ ترجمه اهیر الموماین عليه لسلام و جزرء دراسد الغابهكذلك از أبن مسعود واپو ايوب 
اامعاری روایت کرده‌اند که علی (ع) فره‌ود : ان رول الله !مر نی بقتال الناکثین و 
التاسطین والمادقن 

۱ مل‌حاکم درمستدرك و نساگی درخصاص وابنابی شیبه درمصنف واحهدین‌حنبل 
درمسند وا بونعیم درحلیه ومحبالدین طبری در ریاض النضره و ذخاش العقبی و جزری 
دراسد الغابه و بغوی‌درشرحا لسنة وسیوطی‌درجهع| لجوامع وعلی متقی‌در کنزا لعمالومحهد 


ابن طلحه در مطالب السئول و غير ایشان . 


ما لب ابوموسی اشء‌ری ۷۱۹۵ 


آنبا تست احدی‌تکلم اکر د این‌وفت رسو لخدا فرمود هر آینه یکی‌از شماه ۱ 
رتاو یل‌قر آن جهاد کندچنا نکه شما بر تنزیل‌قر آن‌شمشیر زدیدابوبکر گفت آنکس 
هن‌هستم پارسو لاله حضرت‌فرمود خر تونیستی . عمر بن الخطان کات من‌هستم 
فرمودخیر آ نکس خاصف النعل‌است که درحجره است‌این هنگامامیر المۇمنین لا 
بر ون آمدازحجره و نعل‌رسو لخدا دردست اوبود که آ نرا اصالاح کر ده‌بود ۲ 

ازاین روایاتو آ ثارهو یداو آشکاراست که حضرت‌دسول ايۇ اميرالمۇمنن 
رابقتال مخالفین وجهاد معاندین فرمان وبشارت داده و آن‌فضیات بز ر گی بود که 
ابوبکرو بر حس دوایات دیگرعمرایضاً تمنای اورا کرده حیرانم که چسان ابو 
موسی‌اشعری درتنقیص وحط مرتبه‌این فضیلت عظیم وشرف فخیم کوشیده بارال 
مک آنکه بگوینه که ا گرا ین قتال‌ازدست شبخینو اقع میشدالبته موجب مدح و 
ستایش‌بود ولیکن چون ایشان درخواست آن کرد ند واز اومحروم ما ندند معاذالله 
این‌فضات بمنقصت فال گر درد . 

۷ ءآ لگ[ بوموسی‌پسبب مخالفت ومعا ندت‌حصّرت شاه ولایت لا بسیاری 
ازارشادات سرور کائناترایس‌بشت انداخته و نصوص‌صر يحه که متضمن‌ملازمت حق 
باشاه ولایت وعدم مفارقت حق از آن حضرت است زیر با نهاده وردصر یح و نهایت 
استخفاف واهانت رسولا کرم یار نمرده سیدناالاجل‌الامیر حامد حسین‌قدس‌سره 
درجاد ۲ استقصاء الافحام از کت ب کثیری اخبار بسیاری راجع باین قسمت نقل 
فرموده (۱) و حقیر در اين‌مقام‌بيك حدیث| کتفا مینمایم: 

(۱) از[ تجمله ازمغناحا لنجاة ەيرزا محمد بدخشانی در فصل ثامن‌عشر وتره‌دی و 
ابوعلی وضیاء مقدسی دابن مردویه وطبرانی وابونميم وز؛ن الغنى عاصمی وابن اسبوع 
اندلسی فى كتاب اشفا وینابیع المودة قندوزی ومودةالقربی همدانی و جواهر العقدین 
سمهودی ومناقب خوادزمی ومناقب این‌مغازلی و خصاس نسائی وتذکرء سبط ابن جوزی 
وم طا لبا اسئولا بن‌طلحهومنا قب عبد اله بنا حمدحنبلو کفایةالطا لپ کنجی وجله»کنزا لمال 
على متقی وفصول امه أبن صیاغ مالکي وفرااد ااسمطین حهوی و کتاب الا کتفاویم: 
وغیرها ممالایحصی کشء . 


ي 


۱۹۹ عایشه 


ی سس 
ابراهیم بن‌عبدالله یمنی شافعی‌در کناب «الاکتفاء» بعداز نقلاحادیث کیره در این 
باب گفته (۱) که علی دضی الله عنه گفته که دسولخدا لژ بمن فرمود یاعلی 
| گر نه‌خوفاین بود که بگویندجم‌اعتی‌ازامت‌من‌درتو آ نچه‌را که نصاری‌در بارةٌ مسیح 
گفتهاند. یعنی بخدائیتوقائل بشو ند - هر آینه‌درباره‌توسخنی‌میگفتم که عبورندهی 
بجماعتی‌مگر آنکه خاك پای ترا وزیادی آب وضوی‌ترابرای استشفا بر میداشتند 
و کافی است ترا که‌میباشی اذبرای من‌مثل هارون ازبرای‌موسی الااینکه‌پیغه‌بری 
بعد از عن نمیباشد با علی توذمه مرابری میکنی یعنی قرضبای مرا ادا میکنی و ' 


برست من بادشمنان خدا حماد فیکتی ودر أخرت بامن خواهی بود و بر.حوض 


)۱ نص حدرث این‌است ان‌علیاً رضی الله عذه‌قال قال لئ ر ولاه صلی اله عليه وام 


لولا ان تقول فيك طواف من‌امثی ماقا لت التصاری فی| لمسیح لقلت فيك‌قولائم لا تمر بملاء 


الا واخذوا من تراب رجليك وفضل طهورك ویستشفون بك وحسبك أن تکون منی بهنز لة 
هارون من‌مو سی الاانه لانبی بعدی وانك تبرء منی‌ذمتی وتقاتل علی‌سنتی انك فى الاخرة 
معی وانك علیالحوض خلیفتی وانك اولمن یکسی‌معی وانك اول‌داخل فیا(جنة من‌امتی 
وان محبيك علی‌منا بر من نود مبيفة وجوههم آشفم لهم ویکونون غداً <یرانی وان‌حر .ك 
حر بی‌وسلمک سلمی و سرك سری وعلانيتك علانیقی وامرك امری وسريرة صدرك کسر یر ة 
صدری وان وادك و لدی وانت‌منجز عداتی وان لحق معکث وعلی (سانک دفی قلبكك وبين 
عیئیکث والایمان .الما اكك ودمكك كما خااط لحمی ودهى وانه لن‌بردء‌لی الحوض 
مبنض لك ولایغیب عنکت محب لک حتی‌ترد الحوض معی قال فخر على دضی‌اله عنه ساجداً 
قال الحمدش رب الءالمین الذی انم على بالاسلام و علمنی القر آن وحیبنی الى خير 
البر يةخاتم النبیین وسیدا لمرسلین احسانا.نه و تفضلا راغب اصفهانی در کتاب محاضرات 
درقنائل امیرالمومنین (ع) فته قالالنبی الحق مع علی وعلی مع الحق لن يزولا حتی 
برداعلی الحوض و ابن حجر هیتمی در صواعق گفته قال النبی (ص) على مع القرآذ و 


التر آن مع على لایفترقان الخ 


مثالب ابوم‌وسی اشعری کہ اوه ماوت ی ام ط 


کو خلیفه من‌هستی وتواول کس باشی که بامن حله‌های نوردد بر بنماگی واول 
کس باشی که داخل بہشت شوی ودوستان تو با صورتپای نودانی برمنبرهای‌نور 
قرار گیرند آنها را شفاعت بنمایم ودربپشت همسایگان من باشندیاعلمی جنگ‌با 
تو جنگ بامناست»صلح با توصلح‌بامن استظاه رو باطن توظاهر و باطن من‌است‌امر تو 
امر من است فرز ندان‌توفرز ندان من است تووعده‌های مرا بان ها خواهی کر دو 
حق با تو است و برزبان توحاری وقلب تو بان گراهی میدهد داتما حق‌یش نطر 
تو است‌ایمان .۳ شت وخون ٿو آمیخته است همحنا نکه ی شت‌وخونهن اا 
است دشمنان توهر گز از آب کوش نخواهند آشامید دوستان تو از توحدا نیستند 
تا آینکه در کتار حوض کوثر بر من واردشو ند آین‌وقت علیدضی الله عنه‌سر پسجده 
نراد و گفت الحمدلله رب‌العالمین حمدمی کنم خدائیرا که نعمت اسلامرا بمن 
انعام کرد وعلم‌قر آ نرا بمن عطافرمود ومرامحبوب بهترین بن د گانش‌رسول کرم 
فرار داد ) 
کما ل حیرت است که اینرمه خیرواحادیث با دلاات‌صر حه براینکه‌حق 
هر گز مفارق از آن حضرت نیست وآ نجذاب درجمیع‌افعال واعمال واقوال‌خویش 
برحق وصه اب بوده مع‌ذلث بوموسی اینمه نصو ص‌صر یحهرا دس بشت انداختهو 
دیده ودا نسته ازحق اعراض کر ده وداد وقاحت داده بمزید بغض وء-داوت بتر ك 
نصرت آنحضرت اکتفا نکرده دیگرانرا هم ازاعانت و نصرت باز داشته وازبرای 
وصول بمقصود خویش حدیث ستکون فتنة یکون‌القاعد فیها خيراً من القائم الخ 
راافتراء علی دسول‌اله در حق جناب امیرفرود آورده ونصرت آن‌حضرترا طریق 
میل بدنیا وموجب دخول نارجنم دانسته فعلی هذاهل‌بقی فی کفره شك لاودب 
السماوات والازش ه 
داستان‌حکمین در ار اعظم شواهد بغض و عداوت ابوموسی اشعری 
دومة الجندل قصه تحکیم است کسه جمیع مورخین آنرا نقل 


۱3۸ ل ا عایشه 


کردند(۱)وعبارتروضةالصفا این‌است:چون هر دو فر یق‌ازاهل بطلانو ارباب تحقیق 
بدومةا لجندل(۲)رسید ندعم رو بنالعاص‌با| وموسی‌مالاقات کرده‌اورا بر خودتقدیم کرده 
گفت‌ای‌بر آدرمدت‌مفقارقت بدر از کشیدو <ق‌عزوعلابر کت ندهددر هر آمر که موجب 
تفریق‌باشد وهر روز عمرو بخدمت اوشتافتی ودرتعظیم اوشرائط مبالغه بجا آوردی 
ودرمقا بل او بدوزا نو نشستی وهمگی استکشاف مسائل کردی وچون ابوموسی‌سواد 
شدیر کاب اورا گرفتی وون بر ځواستی نعلین اورا بمیش‌بای او نهادی‌ودر خدمات 
وی وظائف جدوحید بتقدیم رسانیدی و گفتی که ةرا فضیلت سیق‌الاسلام وعلم‌و 
عمل‌تا بحدی است کهاز ابناء روز کارهیچ کس‌را میسر نشده‌است واذاین‌نوع تدبیر 
و حیله حندان پرداخت که اورا مغرور وم‌مئون ساخت وحون مدتی منقضیش-د و 
> می‌از حکمن صادر نشدمر دم ماو لو د لتك گشته باا بوموسی وعمرو عاص گفتند 
که این کاربدود ودراز کشید وشما تابحال سخنی درامر خلافت نگفتید وحکمی 
نکردید واژان هیتر سیم که میعاد نوس ام وبا لضر وره باردیگر دم در میدان 
منازعت ومحار بت سیم ۰ 

حکمین خلق راتسلی داده عمرو بن الءاص آغاز تدبیر کرده و باا بوموسی در 
خلوت گفت که قو بیش از من بخدمت رسو لخدا شرف شده‌ای‌وسرد و گرم روز گار 
را حشیده‌ای که بیقین بدان که من‌از صو | بدید تو تجاوز حائن نحواهم داشتا بو 


موسی گفت ایعمرومرا امری در خاطر گذشته که صلاح است و خوشنودی حضرت 


(۱) از[ نجماه‌طبری واین‌اثر در کامل وسبطابن جوزی درتذکرة الخواص‌ ص۸ ۵و 
عطاء الله در رو ضةالاحبابو منوفی‌در تر جمه‌تار یخ اعم کوفیو غیاث| لدین‌دد حبیب| لسیرو | بن قتیبه 
درالامامة وا لسیاسه ومسمودی درمروج الذهب و یافعی درمر آت | اجنان در <وادث سنه 
سبع و ثلائین مختصر قصهرا نگاشته دابن ابی‌الحدید درشرح نهجالبلاغه مفصلانگارش‌داده 
ومحمدین خواوندشاه درجلدثانی روضة الصفاص ۰ ۲۸ 

(۲ )/دومة | لجندل‌حصن‌عادی بین| لمدینةوا لشام یقرب‌من تبوگدهیاقربا لیا لشام‌وهی 
حدود فدك»جمع البحرین 


ما لب ابوه‌وسیآشعری ۱۹۹4 


عزت درآ نست کها گر تودر آن بان موافقت امائی‌سیب رستداری توباشد عمرو 
گفت که آن کدام است ابوموسی گفت که عبدالّهین‌عمر مردی‌است بصلاح وعفاف 
آراشه وخلوت وء ز لت اختبار کرده ودر کنجی نشسته دراین مدت از منازعت و 
محار بت اجتناں نمو ده‌دست خودرا بخون کسی نیا لوده اگر زماء‌حل وعقد ورتق 
وفتق طبقات امت‌را در فة اقتدار او نبیم چون باشد ؛ عمروعاص گفت که در باب 
معو یذچه میگ ٹی ابوم‌وسی ۳۲ ۳۳۱۲ يشا يست حلافت نمست عمرو کت میدانی 
کهعثمان بظام کشته شد؟ . 

ابوموهی حواب‌داد که پلی عمرو گفت که معویهو لی دع‌عثمان است وهر گاه 
توبخلاقت اوراضی شوی وخلق ترادراین باب طعن کن بتمهید معذرت قیام‌نما و 
¥ من‌معویهرا ولی‌دم عامان یافتم وخدای تعالی‌در قر آن‌مجید میگوید (ومن 
فتل‌مطلوما فقدحعلنا لولیه سلطانا) ومع ذلك برادر ام المومنتن آم حسه وانواع 
شرف‌دیگر دارد ابوموسی جواب‌داد ایعمرواز خدابترس وبدانکه ا گر کسی‌بحسب 
ترف مستحق خلافت گش: ی باید که مردم پریاست و خلافت یکی از ابناء ابرهة 
الصباح الحمیری اتفاق کردندی زیراکه شرق وغرب عا( م درفرمان ایشان بودو 
دیگر آ آنکه شرف‌مر تضی علی‌را باو لد اپوسفیان چەنسمت‌است و بروایت دیگر کات 
ایعه‌رواز خدابترس امر خلافت موقوف بدین است‌و نه برحسب و نس واطلاق لفط 
امیر الموّمنین برعلی و بر عمروعشمان البق است تابر معو به وا گر توبامن موافقت 
نمائی‌این عمررابخلافت نشا نیم‌وسنت عمر بن‌الخطابرا احیا کنیم . 

عمروعاص گفت بسرهءن عبداله دار ای‌فضلوصلاح و قدم هجرت باشدچه‌شود 
که اورا بخلافت نشانیم ابوموسی گفت که توراست میگوئی اماذیل عفت اوبلوث 
این‌حرت | لوده شده بما تا طب بن طیب را برسریر خلافت نشا نیم وحلایق‌را ازاین 
محنت ومشةت وارها نیم عمرو گفت که او شایسته این امر نیست جه سزاوار خلافت 


کسی باید باش د که بيك دست بحورد وبيك دست به رحشد ابوموسی گفت ایعمرو 


ti‏ ۱ 5 عأیفه 


بعداز اینکه‌اهل اسلام‌از محاربه وقتال ملول‌شدند من‌وترا حکم ساخته‌اند دیگر 
ایشانرا در ورطه فتنه وهلاك میفکن وتدبیری پیش آور که صلاح حال امت باشد 
عمرو گفت که صلاح وقت دراین است که علی ومعویه را از حکومت عزل کنیمو 
فهم خلافت را بشوری‌حواله کنیم تاثخصی دا که شایسته این کار باشد اختیارفررمایند 
ابوموسی این‌رآی را بشندید . 
ودر بهضی‌رو ایات این پیشنماد را ابوموسی کر دوعمرو پسندیدا بوم‌وسی‌چون بمنزل 
خویش آمدا بن‌عباس با او خلوت کر ده‌فر مود تداس کت ایا بوموسی که گمان من 
آ نست که‌عمروعاص‌تر افر یب‌دادوا کنون‌ازروی‌التماس میگویم کها گرشمادرامری 
اتفاق کر دیدالبته‌اورادر تکلم مقدم بدارحه اومر دیغداراست‌ومن‌میتر سم که توییش 
ازوی‌دراین‌امرمتفق علیه حدیثی القا کنیو اومخالفت تواظمار کندو فساداز آن‌متو لد 
گردد که کسی‌تدارك آن‌نتوا ند کردن ابوموسی گفت که‌مادرامریاتفاق کرده‌ایم که 
هیچ کسازما پیک ی‌مخا لفت نجو اهد کرد رو زدیگر ابومو سی‌وعمرووسایر خلائق 
بمسجدجامع حاضر دندیس| بوموسی باءمرو خطاب کرد که برمنبر بالارووحدیث 
متفق علیه‌را بر مردم برسان عمرو گفت معاذالله توبرمن مقدمی وافضل واسن از 
منی ابوموسی بالتماس یار موافق برمنیر رفته بعد ازحمدوثنای باری تعالی‌ودرود 
بررسو لخداعق برزبان آورد که‌تر فیه‌حال رعایا وتنظیم امور برایامنوطومر بوط 
براین است که علی ومعویه را ازتصدی امر حکومت وخلافت معاف دادیم واین 
کاردا بشوری حواله کنیم تا از برای صلاح خویش‌هر کرا شایسته این‌امر خطبرو 
خطب کبیر دا نید ختیارفر ماید آ نگاه| نگشتر خودرا از نگشت‌بیرون آوردو گفت من 
علی‌ومعویهرا ازخلافت عزل کردم چنانکه این انگشتررا ازانگشت‌خویش بیرون 
کردم بعد از آن ازمنبر فرود آمده‌عمروعاس بر مسر بر آمده گفتاین‌شخص‌صاحب 
خود را ازخلافت عزل کرده چنانچه مردم مشاهده نمودند و من صاحب خود 


یی معو یهرا بخلافت مقرر کردم زیر ا که اوولی‌دم عمان است‌و طا لب‌خون‌او است 


متا لب | بوم وس یا گنه رى ۳ ً ۳۰ 


وسزاوارتر ین‌مردم که بجای خلفه مظلوم نشیند او است آزاین سحنانغلغاه‌درمیان 
مردم افتاده آبوم‌وسی عمر وعاص‌رادشنام داده گفتخدای تعالی تراتوفیق ندهد که 
غدر کردیو گفتی وعصیان ورزیدی‌ما که‌چنین مقرد نکرده بودیم(و | نمام‌ئلك کمثل 
الکلبان‌تحمل عليه یلپث‌اوتتر که یلیث ) عمروعاص گفت توخلاف میگوئی( نما 
لته كمثل الحمار يحمل اسفارا) عبدالرحمن بنابی بکر گفت ایکاش ابوموسی 
مرده بودی تاحنن حکم اراوصادر نشدی عبد الله بن‌عباس گفت که جرم بو موسی 
ایستیلکه گیا | ناس است که اورا برای این کار نصب کرده است پس شریح بن 
ها نی تازیا نه برسرعمروعاص زده مردم درمیان امه اورا تسلی‌داد ند وشر یح دام 
متاسف بود که‌جرا بجای تازیانه شمشیر برسر عمرو نزدم وبعضی از حضار مجاس 
اقا بر ار ردو 4 لاحک الا ابو موسی و عمروعاص را با حکم خداو ند متعال 
حکاز وطائفه‌ای از اهل عراق خواستند که تيغ انتقام از نیام پر آورند ودر پای 
منیرقنال آغاز کت اما عدی بن حاتم طائی در مقام مجا لفت بر آمده کت که 
مقاتله کردن بی رخصت امام‌وقت جائز نیست‌واین‌صورت براهل‌حجاز گران آمد 
خصوص بر بنی‌هاشم وایشان با بیاتی که‌درو قت بیعت مردم با بو بکر از بنی‌هاشم گفته 


بو د ند متر نم شد ند : 


خلافت ندانم چرا منصرف زهاثم شد آنگاه‌از بو الحسن 
نه او او لن مقبل فبله بود . نهاو بود اعلم بوحی وسئن؟ 
نه اقفر ب بعېد نمی بود و بود معنن حمر کیلش بغسلو کفن 
جزاو مجمع حمله او ساف کیست . زقدر على ور خلق حسن؟ 


افول‌این اشعارمضه‌ون اشعارعتية بن ابی لهب بافصّل‌بن عباس‌بن عه یار بیع 


بن حارث‌بن عبدا لمطلباست که‌درسقیفه گفته : 


ها کنت احسبان الامرمنصرف من هاشم ثممنها عن ابیالحسن 
اليس اول من صلى لقبلتكم و اعلم النای بالقر آن والنئن 


¥ عأیفه 


س س سس و ق ت ااا 


و آخر الاس عپداً بالبنی ومن حبر یلعو نله فیا لغسلوالکفن 
من فيه ما فيم لا یمترون به " ولیس فی‌القوم مافیه «ن‌الحسن 
ماذا الذدی صد کم عنه فنعلمه هاان ذا غين من اعظم الغین 


با لحمله‌طاگفه‌ای‌ازقر ا+ که درآ نمحفل بود ندز بان بشتم!بومو سی دراز کردند 
0 گفتند لذاهین المومنین‌علن لا حمافت‌تر امیدا نست از آ نجرت‌حکو مت‌تر | ۳ وه 
میشمر دو فو حی ازشیعه‌شاه‌ولایت پناه‌قصدا بوموسی کر دند اوازبیم جا ن گریخت به که 
رفت‌وعمر وعاص‌و | بوالاعور بامتا بعا نش بدمشق‌رفتند و بر معویه بخالافت‌سلام کر دند و 
عبدالله بن عباس وشریح بن‌ها نی باموافقان خودبکوفه خدمت امیرالمومنین رفتند 
و آنحطرت را ازجریان حالاتاعلامدادند و چون خلق‌ازهمحا کمه مراحعت نمود ند 
و بحدمت امیرالمومنئین پیوستند بر رۇس منابر زیان بلعن معو به وعمروعاص و 
ابوالاعور وحبیبا بن‌مسلمةالفهری وضحاكبن قبس‌وو لیدبنعقبه وابوموسیآشعری 
بگشادند چون‌این خبر به‌عویه رسید امر کرد تامردم امیرالمومنین وامام حسن 
و امام<سین وعبدالله بن عباس‌وما لك اشتررا بر منیر ها لمتت کرذند تمام شد عبادت 


روصةا لصفا . 


فاذااخذت به‌جامع اول از جمیع عبارات منقو له دراین قصه واضحولائح 
الکلام فنقول است که ابوموسی حصرت سیف الوصیین امير الەۇمنىن را 
مستیعناً بالله 


معاذالله لاق خلافت نمیدانست و آنجنابرا بر سر منس 
علی‌روس الاشماد ازخلافت خلع اکرده ودر آوردن انگشتردا ازانگشت خود خلع 
آن‌امام محترم دا تشسه داده و نمایت استخفاف و اهانت آ تحضرت کرده LT‏ هیچ 
مسلمی بعدازسما ع این جسارت‌پر خسارت که کاشف ازفایت بفض وءداوت‌است درصلال 
وهلالد ابوموسی اشعری‌ارتیاب وشکی‌خواهد داش نصفو نا ان کنتممۇ منبن 


و ثانیا ابن‌صباغ درفصول الممه وسہط ابن حوزی روایت کردند که حون 


مثالب ابوه‌وسیاذمرفی ۷ 
o O‏ ح0ٍِِ«# 
> ميناز دوهةالجندل مراجعت کردند(۱) امير المومنین 4 مریای‌بر ای فتال را 
معو بذشی بر خواست و خطبه‌ای انشا نه‌ود وفره‌ود ایراالناس من‌بام‌ری شمارافرمان 
دادم‌مر امخا لفت کر دیدوعصیان ورزیدید بجان‌خو دع‌قسماست که معصیت جر پشیما نی 
حاصلی ندارد آ گاه بشید که این‌دوحکم» کتاب خدارایس‌بشت انداختند ومیراند ند 
| نجه را قر آن ژنده کر ده بود و زنده کردند | نچه را قران نابود کرده بود 
هر يك‌بهوای خودحکمیدا ندند و به‌یل حود سحن کردند بدوناینکه خدارادرنظر 
داشته باشند و سدت دمغەمر را مقر ردار ند هردواین حکمین خارج ازرشد و هدایت و 
خداورسول وصالح مومنین از ۱ نها بیزار 5 دس کیا گس وا بر ای حراد محک به ۳ 

و بروایت ابن‌صباغ حضرت فرهود وان‌اتی الدهر با لخطب‌الفادح و ال<دثان 
الجليلالخ 
ازاین خطبه‌شر یغه واضح‌است که آنحضرت ازقصه تحکیم بسیارمتاذی شده 
ء - 
وما لم گردیده که ۱ ذراتعس ب<طت فادح و حدتان حلیل کر ده ب#ی‌«صست ست و 
سنگین‌رخ داده 


و نیز آنحضرت ارشادفرموده که حکمین‌حکم قر آنراپس وشت ا نداخته| ند 


(۱)در تذ کر 2 اخواصر ص ۰+ گفته‌قالا اشعبیو لمافصل الحکمان من دوءة ااجندل عزم على 
عليه لسلام علی‌قنا لهم فقام خطببا وقالا با لناس‌قد کنت امر تكم بامر فخا لفته‌و نی وء صیتمو نی 
و لعمری‌انا امءصية تورث الندم فکنت‌انا وانتم کماقال آخوهوازن #امرتکم امری بمتعر ج 
اللوی # فلم تستبینواا لرشد لاضحی‌الفد.الاان هذینا لحکمین قدنبذا کتاب اه وراءظهورهما 
فاماتامااحياا لمر آن واحییاهااماته واتبع کل واحد منهما هواه بفیرهدی من‌الّه فحکما بنیر 
بينة ولاسنة ماضية و کلاهما لمیر شدافیر/ا من الله ورسوله وصالح المومنین فاستعدوالاجهاد 


و تهیئُوا للمسیرو اصبحوافی‌مواقفکم ۰ 


۲۰ 7 غایقة 


ونیز ارشادفرموده که حکمین‌زنده کردند چیزیرا که قر آنآ نر امیرانیده 
است‌وه‌رده ساختند آن جبزیرا که‌قر آن زنده کرده‌است . 

ونيز معلوم‌شد که هر ركازحکمین بمتابعت هوای نفس خو دتکلم کردند و 
اصلا صلاح‌امت محمد بای در نظر آ نها نبود 

ونیز آ نحضرت ارشاد فرمود که حکمین بواسطه این‌فعل خداوند متعال و 
رسول الله وصالح مومنین که خود آ نحضرت باشدازایشان بیزارشدند فثبت کا لشم‌س 
فی کمدالسماء انا باموسی الاشعری‌کان ملوما مذموما خائنا فاسقا احمق‌کافر انابدا 
لحک‌القر آن المحبی‌مااماته والمميت مااحیاهوالتا بع‌لهواه والتاركلداه‌والحا کم 
بغير حجةوالقاضى بغيرسنة وبریی» من‌الله و رسوله وصالح الموّمنین والنابع لاغواء 
الشیطان الرجیم‌اللعین 

وثالثا آنکه اگر ابناءعشت چشم ازاحادیثوجوب ولاواتباع مع تواتره 
وتظافره بپوشند بازهم از تکفیر وتضلیل ابوموسی چاره ندارند چه‌آ نکه‌بالفرض 
اگر آن حضرت مثل سار سلاطن باشد بر حسب اصل سنیه اطاعت اوواجب‌است 
على متقی در کننا لعمال‌علی‌ما نقل‌عنه‌فی استقصاء الافحام در حند <دیث(۱)ازردسول 
خدا یلا روایت کرده که پادشاه سای خدا است‌دد زمین کسیکه او دا گرامی 


بدارد خدا را گرامی داشته و کسیکه اوراخوار کند خداراخوار کرده است ونیز 


(۱)قال:۱ (ساطان ظل الله فی‌الادض فمن| کر مها کر مه‌اله ومن‌اها نه‌اها نه الله 

وقال انه کائن من‌بع‌دی سلطان فلاتذلوه فمن‌ارادان یذله فعد خلم دبمقةا اسلام من 
َه و لیس بمقبه ل منه حمّی یسد ثلمته| لفی ثلمثم یعودفیکون فیمن‌یهزه ۰ 

وقال من‌خلع يدا من‌طاعته امی‌الله یوم ألةَيمةلاح»× ةله ومن‌مات و لیس‌فیء:مه بيءة امام 
مات مينة الجاهلية ۰ 

وقال من‌اطاعنی فد اطا ع اله ومن عءصا نی فقدعصی‌اله ومنرطع‌الامیر فد اطاعنی‌دمن 


بعص الامرفعد عصا نی ( 


متا لب ابوموسی اشعری ۳۰۵ 


فرموده بعد از من‌سلطانی خواهد بوداورا ذلیل نکنید هر کس اراده بنماید اورا 
ذلیل کند از اسلام خارج شده است وعه‌لی ازاو مقبول نیست تا آن دخنه‌ایرا که 
در عمل‌خود بوحود آورده ا نرا مسدود بنماید و تدارا کند چون تدارك کرد مئل 
کسی باشد که سلطا نر اعز یزداشته . 

ونیز گفتسه کسیکه دست بازدارد از طاعت سلطان فردای قیامت خدا را 
ملاقات خواهد کرد در حالیکه‌برای اووحجتی نباشدو کسبکه بمیرد و بیعت‌امامی 
بگرون او نباشدمرده است مردنزمان‌حاعلیت وازاینگو نه روایات در کنزالعمال 
پسیار است . 

پس بمفاد این دوایات وامثال آنابوموسیذلیل وخوار ومحروم از ا کرام 
پرورد گار ومستوجب عذاب‌نار وخالع‌ربِقهًاسلام وداخل زمر ملحدین لثاموموت 
اوموت زمان‌جاهلیت است‌وداخل قوم‌ظلوم وجہواست 

ورابعا آنکه ازعبارت سبط ابن‌جوزی وواقدی وفصولالمهمه ابن صباغ و 
غیر آن معلوم شد که ابو موسی معاذالله حضرت امیرالمومنن علیه‌السلامرا متعف 
بدین نمیدانست زیرا که اودرجواب درخواست عمروعاص تولیت معو یه را گەت 
که امر خلافت‌منوط بدین است‌وا گر منوط بشرف یعنی بشرف نسب میبودهر آینه 
على اولى بان بود واین عبارت دلالت واضحه دارد براینکه جناب امیرجز شرف 
نسب بزعم باطل آن روسیاه فضل دینی که موجب استحقاق خلافت است معاذال 
نداشت ودیگر مپاحجرین وانصار۔ ناه ا از آن صرت بهتر بود ند بس‌این کلام 
بصراحت تمام دلالت دارد بر نفی استحقاق آ نحطرت برای خلافت وهم نفی دین‌از 
آن مر کز امامتو هرواحد از آن برایاثبات کفرابوموسی وافی‌است 

وخامسا آنکها گر اینهمه که مذ کور شد برای کفر ابوموسی کافی نیست 
ایضا بشنو: علی‌بن الحسن بن السا کر که از مشاهیرو معترین ابناء سنت است 


در تاریخ خود که معروف بتار ٍ ابنعسا کر است بنا بر نقل استقصاء الافحام گفته 


°٦‏ ءا یشه 


عن‌ابی یحبی بن‌حکیم قال کنت جالساً مع‌عماد بن‌یاسر فجاءابوموسی فقال مالی 
ولك الست اخااد قال‌ماادریو لکن‌سمعترسو لاله یلك لبلةا لجمل‌قال| نەقداستغفر 
لی‌قال عمارقد شہدت‌الاعن وم اشم‌دالاستغفار) 

یعنی) بو یحبی‌حکیم گفت‌من باعمار نشسته‌بودم بنا گاه بوموسیو اردشدو باعمار گفت‌ترا 
جەميشو د که بامن‌چنین‌معامله‌میکنی واز محالست من‌استنکاف‌دار ی‌مگر من بر ادر تو 
نیستم عمار فر مودمن نمیدا نم‌فقط همین‌رامیدا نم کهرسولخداترا لعنت کرده در شبیکه 
میخو استیدشتر حطر تر ارم بدهیددر ۳ دنه‌عقمه ابومو سی کین سو لخداب_ای‌من 
استغفار کردعمارفرمود لعن‌را حاضر بودم وشنیدم واستغفار را نشنندع) ۰ 

از غراف علوحق این است که علاه. ۾ سیوطی در کتاب لآ لی مصنوعه بعداز 
و کار حدیث مذ کود طریق اورا تصحیح میفرماید واورا ار موصو عبودن خادج 
میکند : 

س بمقاد این حدیث کفرا بوموسی‌وسوء حانمه اوقطعا ا بت‌است‌زیر | که‌اهل 
سنت‌تجوین نمیکنند لعن بر کافر راتاوقتیکه موت اوبر کفر ثابت‌نشود چنانچه قبل 
ازین‌بیان شد پس‌الحال اقراد بعدم‌اسلام ابوموسی وموت او بر کفر بلاریب باید 
بنمایند والا لازم آید که العیاذبالله جناب رسالت ماب لای برامر غیر جاگز اقدام 
کرده‌باشد و برغیرمستحق اللعن لعنت کرده باشد و چون حتماً رسو لخدا لال بر 
امرغیر جائز اقدام نمیفرماید و برابوموسی درلیله حمل یعنی لیلةالعقبه لعن کرده 
پس کفر ابوموسی بلا كلفة ثابت شده مصافا بر اینکه حدیث حکمن ضالین ملین 
که رسو لخدا فرمودند از بنی‌اسراثیل وارشاد نمودند که دراین امت هم چنین 
حکمین عو ث خواهد شد که تصیل او در سا بق گذشت شاهد صدق این حر 
است و دلبل دیگر بر صدق این خبر جناأنچه دو سابق ذکر شد نهتنپا رو لخدا 
ابوموسی را لعن کرده بلکهحیدر کرار وجناب‌عمار پاسر بر آپوم‌وسی لعن کردند. 


در کنزالعمال از عبدالر حمن‌بن معقل‌نقل میکند قال صلیت مع على صلوة 


قر جمه عبداله بن ۶هر ۱۰۷ 


الغداة فقنت فقالفىقنوته اللهم عليك بمعوية واشياعه وعمروبن العاص واشياعه و 
عبدالله بن قیس‌واشیاعه . وعبدالله بن قیس اسم ابوموسی اشعری‌است . 

وسادسا آنکه عبدا لعز پز دهلوی که نص وعداوت اوصفحه عالم را سے اه 
کرده در باب دوازدهم تحفه گنته بالجمله اجماع اهل‌سنت است براینکه تکفیر- 
کا ت امیریا منکر بپشتی بودن‌ایشان یامنکر لیافت خلافت ایشان باعتبار 
اوصاف دینی مثل‌علم وعدالت تقوی وورع ک_افر است وچون این معنی در حق 
خوادج نبروان بالقطع بثبوت پیوسته آنها را کافر میگویند واز دیگران هر گز 
پشوت نررسیده آ نار اتکفیر نمبگننه این‌است تنقیح مذهب اهل سنت در این باب 
وموافقمذهب ایشان زیرا که اجما ع‌دارند بر اینکه منکر ضروریات دی ن کافر است 
وعلودرجه ایمان حضرت امیر وبپشتی بودن ایشان ولاق خلافت پیغمبر بودن اا 
دوی احادیث بلکه‌آیات قطعیه متواتره ثابت است پس‌منکر این امور کافر است 
انتهی پالفاظه. 

ازاین افادةء سدیدهُ صاحب تحفه ابوموسی اشعری کفر وز ندقه‌والحاد خودرا 
بغایت قصوی رسانیده که بمحض‌خاع حضرت شاءولایت ازخلافت | کنفا نکرد از 
وقاحت‌وبی حیائی.-پناه بخدا نفی- دین‌از آن‌سروددین نمو د این‌بود دوده زندگانی 
ابوموسی اشعری 

ودابعا ابو موسی از غایت سفاهت وحماقت وبفض وعداوت‌در قصه حکمین 
پافشاری داشت که عبدالله‌بن عمربن الخطا برا خلیفه‌قرار دهد کما عرفت مفصلاو 
بخلع امیر الموّمنین اقدام کر د پس در اینجا لازم‌شد که اشاره‌ای باحوال‌ابن عمر 
بشود که بمصداق الجنس مع الجنس یمیل ابوموسی اصراربلیغ داشت که عمرو 
عاص‌را راضی کند بحلافت عبدالله بن عمر بااینکه پدرش اورا قاپل نمیدانست . 
ترهده عیتا له ین عبدالهٍین عمر پن‌الخطاب درنزد حضرات اهل سنت از 
عمربن الخطاب و علماء صحابه رسولخدا بی وازا کابرمکثرین درروایت 

ما قیل فيه ویکی از ار کان روات وحفاظ بشمار میرود اورا بوصف 


۱۰۸ عایشه 


حبرالاهه و |حدالاعلام فیا لعلم و | لعمل‌می‌ستا یندو اصحاب‌صحاح سته‌ازاوروایت‌دار ند 
مادرش زینب بت مظعون‌بن حبیب جمحی است هشتاد وشش‌سال زندگا نی کرد و 
درمکه سال هفتاد وسه بعدازقتل ابن زبیر به‌سه ماه یاشش ماه در گذشت وبایدرش 
دا خل‌دین اسللا‌شد وهنوز بحدبلوغ نررسیده بود فلذادرغز وه بدراورامراحعت دادند 
واولغزوء اوبا رسولخدا غزوه خندق بودودر آن‌وقت پا نزده سال داشت ودرفتح 
مکه پیست‌ساله بودو بگفته استیعاب شصت‌سال دراسلام‌فتوی داد ولا یحفی که معایب 
ومثالب‌این خلیفه‌زاده ازحد وا<صا بیرون است‌از باب نمو نه بچندحملها کتفامیشود. 
اولا آنکه عبدالله‌بن عمرانحراف صریح داشت ازمتابعت حضرت‌امیر لا 
واز تشبث بذیل‌اطر آن‌امام ابرار!با داشت واز بیعت آ نحضرت سر برتافت باتفاق 
جمیع مودخین (۱) ابومحنف در کتاب حمل رواینکرده که چون مردم مدینه از 
مپاجروا نصار با امیرالمومنین ا بیعت کرد ندحماعتی‌سر از بیعت امیر الموْمنن بر تافتند 
از آ نجمله عبدالله بن عمر بود حضرت فرمان دادعبدالله بن عمرراحاضر کردنداورا 
فر مودبیعت کن گفت بيعت نمیکنم تاهمه مر دم پاشما بيعت تن حضرت فر مود رس 
کفیلی بمن بده که بجاگی نروی گەت کیل هم نمیدهم مالك اشترعر ش کر د یا 


امیرالمومنن این ابن‌عمر ازتاز یا نه و شمشیر شما حودرا يمن همسل ر حصت فر ماتا 


(۱) حا کم درمستدر لوا بن‌عبدا لیر در استیعاب در ترجمه عیدالبنءمر» کذ لك دراسه 
الغا به واصا به واینابیالحدید درجلداول شرح نهجاابلاغه ص۳4۰ وابن قیتبه درالامامة 
وا اسیاسه ص4۷ دسبط اپن‌جوزی درتذکرة الخواص ص٤۳‏ ومحمد خواوند شاه درروفة 
| لصفاجاد ۲ص۲۳۵ و ندیم لفریداین مسکویه علی‌مانةل عنه فی‌الاستقصاء وعسقلانی دد فتح 
الباری جزء ۱۳ص ۱۹۵ ودویا بنا بی| لحدید درج۱ ص۳2۱ لما بایعالناس علیاعلیها لسلامو ۰ 
تخلف عبداله بن عمرو کلمه علی‌علیها لسلام فیالبیعة‌فامتنع علیه‌اتاه فی‌البوم الثا نی‌وقالانی 
لك ناصح‌ان ان بيعتك لمیرض بها کلهم فلو نظرت لدينك ورددت‌الامر شوری بینا امسله‌ین‌فقال 
على ويحك وهل‌ما کان عن‌طلب منی لالم یبلدك صنیعهم قمعنی‌یا احمق ماانت وهذاالکلام 


تر جمهءیدال4 بنءمر بن خطاب ۹ 


گردن‌اورا بز نم حضرت کر مودي گتار بر اه خودبرود ما کسیر ادر بیعت| ک اه نميکنيم 
روزد کر ابن‌عمر بنزد حور ت آمدو گفت من شمارا نصحت میکنم هما نا بیعت شمارا 
همه قبول نکردند اس شما برای دین‌خودت نظری دراین کار بنما ومسئله خلافت 
راوا گذاربوری پنماعلی ر فرمود وای بر تومگرمن بطلب مردمرفتم مگر خبرش 
بتو نس د که چندان برمن‌هجوم کر د ند که‌عبای‌هراپاره کردندبر خیزای‌احمق‌ازپی 
کار خودبرو ترا بااین‌امورجه مناست‌این گفتگوها درخور تو نیست) 

ما مي پرسیم الا آنکهاین‌عمرا گرملازم رسو لخدا برلاو بودودراخذاحادیث 
<ریص ومایل بودبایستی‌این حدیث مجمع‌علیه را ازرسو لخدا شنیده‌باشد که‌فرمود 
«الحق‌مع‌علی وعلی‌معالحق وانعلميايةا تل النا کشنو القاسطن والمارقين ومن‌فارق 
علیا فقدفارق| لحق» بتفصیلیکه‌در تر < مها بوموسی گذشت و قطعااعتناگی بحفظاحاد یت 
نداشته‌و الاممکن بود که‌این| حادیٹرااگراز رسو اخدا لوی استما ع‌نکرده‌ازاصعحان 
آنحضرت استماع کرده باشدتااینکه ازبیعت باآ نحضرت استنکاف ننماید واژراء 
شیادی وعامفر یی تودع تما ید و بیعت‌با آ تحضرت‌راغره‌عروف نگو ید وا گر باوصف 
شنيدن احادیث ناصه در وجوب متایعت و ملاژمت آ تحصرت از بیعت رو ی کر دانیده 
کفی‌فی‌لاه و خسران ماله بلو کفره‌والحاده‌چه آنکه دیگرو جپی ندارداستنکاف 
ارمگرازراه بغض وحسد و عنادیکه با آ نحضرت داشت وچون والد غرماحدش از 
ایذاء وایلام آ نحضرت مما امکن چیزی فرو نمیگذاشت . 

و انیا مامی‌پرسیم پس‌چرامبادرت کردبه بیعت‌ابی‌بکروحال آنکه چپار نش 
یاپنج تفر باابو بکر پیشتر بیعت نکرده بودند و بقیه‌بوعد ووعیدوتازیا نه‌وشلاق‌در آنجا 
این‌عمراین ور عواحتیاط را کجا بگروداده‌بود و بدون دغدغه با ابو بکر بیعت کرد 
نعما لجنس معا لجنس یمیل . 

Û»‏ مامی‌پر سیم خالافت بدرشعمر فقط بتعیین| بو بکر بود وعامهمردم‌راضی 


نهو د ند و با بو بکرایراد کردن ب که فردای‌قيامت‌جو اب خدار اچه‌خوای گفت که‌این 


۳۱۰ عایشه 


فظ غلیظط راامارت‌دادی ودرخطبه شةشقیه‌استفیاعجا ایو زە اذعةدها لاخ 
بعدمماته [شدماتقطر اضرعها فصیرهافی‌حوزة خشناءیغلظ کلمپا و یخشن‌مسهاویکش 
العثارفیها والاعتذارمنها دراینجاچرااینعمرورع را کارفرها نشد . 

ورابعا مامی‌پر سیم درمسئله‌شوری بعدازقتلعمر که‌همه‌تردیدیقتل بودهار که 
مخالفت کند کشته خواهدشد و با تفاق مورخین عبدالرحمن بن‌عوف با امیرا لمومنن 
عرضکردبایع والاضر بت عنقك یابروایت بحاری در بان کیف یبا یع‌الامام وطبری 
ابن‌عوف گفت لاتجعلن على نفسك سيلا چه شد که عبدالّهین عمر اینهادا مخالف 
خلافت‌قوم نمیدا ند و لی‌امیرالموّمنین که تمام‌مهاجروا نصار با کمال‌میل‌ورغبت بااو 
بیعت کردند ابنعمر باز استنکافو رزیدو بیعت‌نکرد ۲ 

وخاهسا مامی‌پرسيم خلافت معویه که تا بآخرصاحاءامت مر حومه‌وعظماثا 
تابآخرازاوراضی نبودندبااینکه خلافت حرام‌بود بر آلا بوسفیان ورسو لخدا برای 
فرمود اذارایتم معوية علی‌منبری فاقتاوه چنا نچه تفصیل حنایات وخیانات و کفرو 
الحادهعو یه رادر ( کتاب کشف الپاویه) شرح‌داده ا۴ابنعس چرادر اینجا تورع و 
احتباط را کارفرم-انشد و با تمام ميل بامعویه بیعت کرد و نگفت حتی یجتمع 
اليك‌الناس . 

وسادسا مامی‌پر سیم یزیدبن معوية الکافر الزانی الشریب الخهر که بجز 
احلاف واراذل‌شام احدی زیر باربیعت او نرفت ازمردم حجازوعراق وغیرهماچرا 
عبدالله بن عمر نوشت بیعت خودشرا از بر ای یزد کافر وآ نمه وعیتهای رسولخدا 
عم داپس‌بشت انداخت که فرمودان ابنی‌هذا یعنی‌الحسین یقتل‌بادض يقال لها 
کر بالافه‌ن شمدذلك‌منکم فلینصر ء (۱)وعبداللهکه‌با آ نحضرت بیعت‌نکردو | نمظلومرا 


نصر ت نءمود سپاست بلکه مردمر ۱ هیک دکه نکث بمعت یر بد نکنيدو معت با دز دد را 


)۱( الاصابه ۱ ص4۸ 


ترجمه عبداله بن عمربن خطاب ۱ 


بیعت‌صحیح میدا نست بااینکه جماعت وافدین بنقل کشر ی‌ازمورخین (۱) هنگامیکه 
مراجعت‌بمدینه نمودند شهادت داد ند که یزیدبکلی ازاسلام خارج‌است شراب‌علنی 
میاثامد و بنغمات موسیقی سر گرماست و کنیزان سیم‌تن درمجلس اودست: افشان 
و پای کو بان‌روزشام‌میکنند وحلیف پوزوشکار وخمروقماراست فلذامااورا از خلافت 
خلع کردیم . 

اما بن‌عمر یزیدراخلع‌نکرد وا کتفا باین نکرده چندان سعی‌خودرادرحمایت 
یز یدبکار برد که او لاد واتباع خودرا از نقض بيعت اوما نم گردید وروایت وعید 
شدید برای آنا قراقت کرد چنا نچه ب<ادی (۲) روایت کرده که‌چون مردم مدینه 
بٍز بدین معویه را ازخلافت خلع کردند عبدالله بن‌عمر فر ز ندان و خویشاو ندان خود 
راجمع کرد وگوت من‌از سغمس شنردم که فرمود فردای قیامت برای هرمک ی 
کننده‌ای اوائی خواهد بودومابا یزید بیعت کردیم بر بيعت خدا ورسول ومنغدر 
ومکر یر | بزر گتراذاین نمیدا نم که بامردی بیعت‌بنما م بر بيعت خداورسو ل‌سیس 
بیعت اورا بشکنيم وبا اوقتال کنيم ومن جائز نمیدانم‌خلع اورا وعر کدام ازشما 
بخاعاوراضی شو ید بین‌من‌و بس‌شما حدائی خواهد بود . 

پس هر گاه بیعتا بن‌عمر بایز یدثابت‌شددر کفراوریبی نخواهدما ندزیر! که 


بتصر یحات امه سنه رصا يامام باطل کفر است حنا نچه‌در تر حمه عبدالله نز بير سق 


(۱) تادیخ طبری ج۷ س٤‏ انساب پلاذری‌فتح‌الیادی وغیرهم . 

(۲) درصحیح بخاری در کتابالفتن باب ذاقال عندقوم شیثاثم خر ج قال لماخلم‌اهل 
المدينة یز يدبن معورة جمع‌ابنءمر‌حشمه وولده فعالانیسمعت النبی یقول ینصبلکلغادر 
لواء یوم لقيمة واناقدبایمنا هذاالر جل‌علیبیع اه ودسوله ثم‌ینمب لها لقتا وانی‌ااعلم اعدا 
منکم خلمه ولابایعفی‌هذاالامر الا کا نت لفیصل بینیوبینه وایضا اینالملتن درشواهدا لتو ضیح 
شرح صحیح بخادی در شرح حدیث مذ کورتصریح کرده که ابن عمر با يزيد بیع ت کرد و 


فرزندان وحشم خودرااذنکث بیعت منع‌کرد وقریپ منه فتح‌الباري وادشادالساری , 


۳۲ ۱ عایشه 


ذکر یافت . 

سبط اپن‌جوزی درتذ کرة الخواص ص ۲4 گفته‌وقال الزهری والعجب ان 
عبداله بن‌عمر وسعدا بنا بی‌وقاص لمببا یعاعلیا و بایعایزید بن‌معوية . 

این کلام زهری برهان واضح ودلیل لایح‌است براینکه بیعت‌ابن عمر با 
پزیداز خلوص اعتقاد وطیب نفس بللاالجاء واضطرار واقع‌شده‌است‌و نیز اذاین کلام 
نصفت نظام که برزبان زهری حاری شده‌است واضح است که ابن‌عمر جنانچه در 
مبایعت یزید غیرمجبور بوده همچنین درترك بیعت‌با امیرالمومنین ا غيرمعذور 
بوده بلکه محض هوای نفس وعصییت وعناد آ نبا دابراین داشت که با آن حصرت 
پیعت نکر دنك . 

ور )روا مبادرت! بن‌عمر بر ای بیعت‌حجا ح حير تا فزا یاو لی‌الالباب است کاداین 
خایفه‌زاده قا بل تماغا است که با امیرالم‌ومنن لا بيعت لمب‌گنه وتودع میورزدو 
احتیاظ میکند که‌شاید این بیعت‌مرضی‌خدا ورسول نباشد اما حجاج‌بن یوسف که 
اخست‌و الم این امت‌مر حومه است‌عبداله بن عمر برای بیعت‌بااومیادر ت‌میکندو قیل 
ازطلب اوخود بدرخانه میرودومیگوید : بیعت‌مرا قبول کنید که من‌شنیدم‌ازرسول 
خدا(ص) که‌هر که‌يكشب بخوابد و بیعت امامی در گردن او نباشدمردن‌او مردن 
زمان حا هلمت‌است ۱ 

و حاشیه حاددا نی‌استقصاء الافحام از کتاب نديما لفر ید ابن مسکویه نقل 
میفرما ید که عبدالّه بن‌حارث باعبدالله بن‌عمر گفت«ا نت‌قلت لعلی‌بن بی‌طا لباقلنی 
اقالك الله ثم‌تدقالباب‌علی اصحابالحجاج و تقول‌خذوا بیعتی‌فانی سمعت النبی‌یقول 
من‌مات لبلة و لیس فیعنقه بيعةامام مات‌میتةا لجا هلیق؟! فقالعبد ال بن عم ر <سبك یا با 
محمد فما اردت‌الاخیر و کامته‌الجماعةان‌یکفا نتپی‌ملخصاً». 

از این‌عمارت طاهر است که عبدالهُ بن حازث کامالا مالامت کرده ابن عمررا و 


گفتهتو بعلي بن بوطالب گفتی‌مر اازبیعت معاف دارامادرځا نه حجاج داءیکوبی که 


رجمهعب دا بن‌عمر بنع طاب ۳۱۳ 


پباگید؛معت‌مر اقمول کنیدچو ن‌ازرسو لخداشنیدم که کسی که بمیر دو بیعت‌امامی بگر دن 
او نباشدمر ده‌است مردن زمان حاهلیت ابن‌عمر گفت: ای ابومحمد دست بازداراز 
این‌سخنان من‌جز خیرقصدی‌نداشتم حاضرین ازعبدالله بن‌جارث دد خواست کردند 
که بیش اراین‌اوراسرز نش نکند ودست‌ازاو بازدارد . 

سک در بعضی‌از کتب دارد که چون حجاج از کار عبدالله بن زیر فراغت 
پیدا کردازمکه بمدینه آمد ومردم آن دیاررازحر بسیار کرد که شما قتلةٌ عثما نید 
چندانکه عبدالملك برای اوفرسناد که بپرهیزازخون بنی هاشم ومته‌رض آل على 
مشو که میمنت نداردبنی امیه ویزید ملك خودرابر باددادند بجرتاینکه بااولادعلی 
خصمی کرد ند در آن‌اوانع,دالبن عمر بر<جاج داخل‌شد وآوپروسادة کي کرد 
بود بر ای | بن‌عمر احتر ام نکر دا بن‌عمر بعداز لامو تحیت گفت ایهاالامیردست بمن‌ده 
تاباتو بیعت کنم چه آ نکه‌ازرسو لخداشنیدم آ نکس که شبی بر از بگنره و بیعت‌امامی در 
گردن او نباشد هر کیا مرده است مردن زمان حاهلیت حجاج از روئ غاب 
گنه اراچ یش آمد که پاعلی یناب طالب کے وا ییک رام( اه 
فرائّت‌نگردی امر وزازسطوت من‌خائف شدی برای من حدیث میخوانی دست من 
پیکار نیست باپای من بیعت کن ابن‌عمرشرمنده شده پای حجاج را مسح کرده واز 
مجلس بیرون رفت . 
و امناً عدم ان یر در اسدا لغا به بتر حمها بن‌عمر گفتهه کان ابنعمر جد 
فقاهت آبن‌عمر | لحدیث ولم بدن حیدا لفقه ولم‌یقاتل فی‌شیء من‌الفتن ولم 
یشہد مع علی شیثا من حروبه حین اشکات عليه ثم كان بعد ذلك یندم على ترك 
القتال معه . 

واین عبارت اسدالغابه بتمام صراحت سکوی که عذال بن عمر جيد الفقه 
نبوده‌و با ین‌حال درمدت‌شصت‌سال درمسندفتوی‌نشسته و باعدم جودت فقاهت‌هر جه 


حواسته ازرطب و بس در هم بافته و کتب سنیه.راضخیم کر ده‌چه ‏ نکه باعدم حودت 


ê‏ "۳ ا ا ايش 


فقاهت حسان توان فرق‌بن صحیح وسقیم گذارد 

ژایضا این کلام اسدالغابه‌اندوخته ذهنی را درتذکرة الحفاظودیگرخان- 
نثارانا بن‌عمر که درتجلیل‌اوخان بلب رسانندة واورا بفرش برینو آسمان هفتمین 
کها نده| ندهمه را بنادفنامیدهد و کافی‌است‌از برای شاهد درعدم تفقه اوامتنا ع‌اواز 
بغت امير المۇمنين و بیهت‌او بایز ید وحجاج و کلام‌امبرالمومنین هنگام خطاب‌با بن 
عمر :«ما| نتو هنال کلام قم‌عنی‌یااحمق»وعدم بیعت | بن‌عمر خالعظیم‌در خلافت‌امیر۔ 
المومنن ا انداخت چهآنکه تمام احجلاف عرب واهل بادیه که اطراف عایشه و 
معاویه جمع شدند همی بر iT‏ میخوا ندند که علی بن ابی طالب هستید برای 
برمسند خلافت نشسته واعیان صحابه‌چون عبدالله بن عمر خلیفه‌زاده‌بااو بیعت‌نکرده 
مردمر | بهمن مغرو دمیکر د زده ما نع‌میشد ند کهد گر کار ف‌حصرت‌مبل نما ید . 


و تا-‌عاابنعمر یز ید درتاریخا لخلفاه سیوطی(۱)و کنزالعمالعلی متفی(۲) گفته 


داازصاحاء واه کهابن عمریزید واقر بای‌اوراازصالحن میداند بنابر نقل 
الثی غشره-۳ 0 ماج اسشا . 

و نمزدر کنزالعمال ازا بو نعیم آو رده‌است که عبدالهبن عم -ر میگفت : ایکون 
على هذه‌الامة اتناعشر خلیفةا بو بكر الصديق اصبتم اسمه عمر الفاروق‌فرن‌من‌حدید 
اصیتم اسمه عثمان‌بن عفان ذوالنورين قتل مظلوما اوتی کفلن من‌الرحمة وملك 
الارض المقدسة معوية وابنه ثميكون السفاح والمنصور الى آخر خرافاته » 

این کلام خسارت‌نظام ناصبیت فرجام بوضوح تمام وظرور مالا کلام دلالت 
دارد براینکه ا بن‌عمر تسیر خلفای اثناعشر که دراین‌امت اندباین مذ کورین‌غیر 
مشکودین نموده‌وحضرت امیرالمومنن را ازخلفا نشمرده پس: اضح شد که هر گز 


۳ خلیفه برحق نمیدا نست فکفی به شقاوة وخسارا آبا مسلما نی یز ید را 


(۱) ص۱۰ (۲) ج ص۷٩‏ 


رجه ءبدالله بن‌عمر بن‌خطاب ۱ 


بنابر نقل‌الغدیر (۲)میفرماید که امت‌اجماع دار ند که‌در امامت عدالت ثرطاست 
وحاءز نیست که عقد امامت برای وسق بشود وواحب است که درعلم افصل امت 
باشدچون رسو لداع فر مود:«ائمنکم شفعاکم‌فا نظر وا من آستشفء‌ون» و خدادر 
قر آن‌در وصف‌طالوت میفرمایدهان ال اصطفاه علیکم وزاده سطةً فی‌العلم والجسم» 
خداو ندمتعال اپتدای بعلم فرموده سس حجیزیکه دلالت پر قوه دارد ذ کر قرموده 
ودرص ۲۳۲ یکو يدت اشک امام‌را نص کرد زى سمس معلو مش فاسقاست امامت 
اومنفسخ میشود باتفاق جمپور وجون فسق او ظاهر شد‌باید اورا از امامت خلع 
نی برای اینکه نصب امام بجہت اقامه‌حدود و استیفاء حقوق و حفط اموال ایتام 
ومجانین و نظر درامور مردم وغیر ذلك ازاحکام شر عبه‌است وا گر اماهت فاسق‌را 
جائز بدا نیم نقض‌غرض لازم‌مياید الى آخر کلماته) . 

وامااین عمرتمام این‌شروط راندیده گرفت وبایزید کافر فاجر حلیف‌خمر 
و فمارویوز وشکار بیعت کرد و نقش بمعت اوراهم حایز ندا است واورا صالح وازائمه 
اناعشر این‌امت‌معرفی کرد فرل بقی ایماناوشعور اوفقاهة لعبدالله بن‌عمر | نصفو نا 
ان کنتم موّمنین . 

/ بخاری در باںمناقی عثمان گفته که ابنعمر گفت: ما 
وعاشرا افتر ابستن ۲ ۰ ِ 1 ۱ ۱ 
ابنءمر بردسو لخدا ددر دمان رسولخدا (ص) قائل بودیم برافضلیت ابوبکر 

شتباهات او 

وحال | نکه جمیع کتب سییة بر <سب روایاتیکه ۳ 
رسو لخدا افترا کردند بر حلاف این عشىده محعو له ابن عمر است چه آنکه قاطیه 
معتز لهو فا لاشیعه‌علی علیها لسالامر | افصّل میدا ند وحماعت اشعر یه بعداز ابو بکر 


وعمر آنحض ترا افشل‌میدا نند و بعد عثمانرا وجمعی دیگر بعداز عثمان ‏ تحضرترا 


(۱) ۲۳۱۱ (۲) ج۱۰ص۳۲ طبع‌ثانی . 


افضل ميدأ نند ۰ 
حنا نچه‌دراستیعاب‌در تر جمه‌علی 4 ۳۳ هدها لامة بعد نیما ابو بکروعمر 
معثمانثمعلى هذامذ‌هینا وقولائمتنا وکان یحی بن‌معین يقو لا بو بکروعهر وعلیو 
عثمان‌قال| بوعمرمن قال بحدیث ا بن‌عمر کنا نقولعلیعېدرسول الله ابوبکر ثم عمر ثم 
غثمان تم نسکت یعنی فلاتفاضل وهو | لذی| نکر | بن معین و تکلمفیہم بکلام‌غلیظلان! لقال 
بك اكقدقا ل بخالاف‌ما اجتمععليه‌اهلالسنةمن| سفوا لخلف‌من‌اهلا لفقه‌و الاثر ان‌علیا 
افّلا لناس بعدعئهان هذامما لم یختلفو افیه وانما اختلفوافیتفضیل‌علیوعثمان(انتپی) 
ازاینجاهم مغلو م مشود کهعبداله بن‌عمر داد ناصبیت‌دادهو بغض‌وعناد خو درا برعا لمیان 
نسیت بامیر | لمو من ظاهر ساحتهو بر تقدیم عرده او ثان برامیرالمومنن قناعت‌نکرده 
بلکه بعدازعشمان سا کت از تفاضل بعصی صحا ده بر بعضی شده‌و فضیلتی برای‌امیر 
المومنن 4 معتشد نبوده که‌اورالااقل بر صمب رومی مقدم بداردفلذاجندان‌قول 
أبنعمر ازدر حه اعتمار سا قل بوده که آ بن‌معین بمعض شمیدن ازغا بت نصاف ازحا 
دررفتهو کلام غلیظ گفته‌وابن عبدالبر ارشادفرموده که قول ابن‌عهرمخالفمذهب 
واجماع أکمه ماست ) اين بود دانش و فقاهتبنعهر . 
۱-د کر دن صا به اول عایشه که درم‌واردمتعدده احادیث ابن عمررا 
اخبار ابن عمر را رد کرده واشتیاه اورا برمالا ارشاد نموده که ازغایت‌سوء 
حول که ازوالد ماحد میراث گر فته قاب احبار می کرده ازا نجمله مسلم‌در صحیح 
خود آورده که عروةبن زیر كفت من با بن‌عمر در کنارحجره عا یشه نشسته بود مو 
مسواك می کردمن بابن عمر گفتم ااا عږدالر حمن‌رسو لخدا (ص)درهاه رجبعمره 
بجا آوردا بنعمر گفت پلی عروه گویدمن گفتم رعا شه ای‌مادر ایاشنیدی ابن عمر 
حه گەت عا یشه گفت جه میگوید سجن ابنعمردا بعر طض عا شەرسا نمدم عایشه گفت 
بحان خودم قسم‌است که رسو لخدا(ص)هر گزدرماهدجب‌عمر ه‌بجا نیاورداز ] نجمله 
القیم‌حنبلی درزاد المعاد گفته که‌عایشه ارشاد میکرد بمردمغلطهای ابن‌عمررا 


ابن 


مثا لب عبداله ین‌عمر بن خطأب 25 
ج نچه درصحیحن است‌ودر بخاری انس‌بن مالك وابن‌عباس‌راهم‌افزوده که‌تغلیط 
ابن‌عمر کر دنداز آ تجاه بخاری‌ومسام درصحیح‌خود آورده| ند که عبداللهبن‌عمر از 
رسو لخدا یی روایت کر«ه«بان المیت یعذب بیکاء اعله فذ كرذلك لعا رشةفةا لت 
ر حم الا بنءمر و الله ما حدث رسو ل الله صلی الله ع ليهو سلمذلك لکن قال انال يعذب‌الكافر 
پیکاء اهلهو حسیکم الق ر آن‌لاتزروازرقوزراخری» ابن بی‌ملیکه گفتا بن‌عمر شنید 
این‌سحنا نرا وهیچ نی . 

از آن جمله طبرانی دراوسط ازموسی‌بن طلحه روایت کرده«قال بالغ‌عابشة 
آن‌اینعمر یقول ان موت الفجاة سخط علی‌المومنین فقاات ءايشةيغفر اللابن عمر 
انماقال رسو لاله موت‌الفجاة تخفیف على المؤمنين ومخطةعلیالکاف ین». 

یعنی «وسی بن طلحه گفت بعا پشه خبر دسید که ابنعمر س ید بیغه‌یر (ص) 
فر موه که‌م رد مقاحات عذابی است بر مومنن عایشه گفت خدارحمت کند ابن 
عمررا رسولخدا (ص) هر گز جنین نفرمود بلکه فرمود مرك مفاحات‌بر ای‌مومننن 
تحفیف است‌یعنی سکر ات‌موت‌بر او آسان میشودو بر ای کفار مو جب‌سحتی‌ودشو اری 
عدات خواهد بود . 

از ۲ نجمله بخاری‌در صحیح‌خودو طبر ا نی‌ازابن عمرروایت کرده که رسول 
خدا فرمود ماه‌هه‌یشه بیست و نه‌روز است این‌خبر بعایشه رسیدگفت خدا رحمت 
کندا بن‌عمر را رسو لخدا La‏ جين نفرمود بلکه فرمود ماه گاھی بيست و نه 
روز است . 

از ۲ نجمله بخاری در صحیح خود از ابن عمر حدیث کند که رسو لخدا 

(ص) فرم‌ودبلال درشب‌اذان‌میگوید هنگام اذان او بخورید و بياشامید تااینکه اذان 
ابن مکتوم رابشنوید وعروه از عايشه حدیت کند که رسو ل خدا (ص) فرمود : 


ابن ام مکتوم مردی است نابینا هنگام اذان او بخورید و بیاشامید تا این که 


۲۸ ۱ غایفة 


بلال اذان ۳9 يد چو ن‌اوفجررا می بیندوعا شه گفتابن‌عمر غلط فرمیدهو عسقللانی 
دزفتح الباری‌درشر حاین حدیث گفته‌دان عا یشة کا نت تنکر حدیث ابن‌عمر و تقول انه 
غلط» ودیگر از صحابه مثل‌جابر وابن عباس بر اہن عمر جابجا رد روایات ابن 
عمرمنه‌ودند جنا نجه ازمطالعه اتقان سیوطی معلوم میشود . 

از [نجمله درحلد ۱۰ الغدیر ص۴۳۸ از کتاب‌الاثاد نقل نموده که مر دی برد 
ابن عمر آم دگفت‌من نذر کردم که‌يث‌روزتا شام بر کوه حراء(۱) برهنه بایستم‌ابن 
مر گفت‌برو بنذرخودت وفابنما آ نمرد سپس بنزداینعباس آمد وجریان خود را 
بعرض او رسا نید بنع باس فر مود نمازمیخوا نیعر شش کد دبلیا بن‌عباس گفت آیاعر یا 1 
ازو اا گفت نه فرمودپس بدا نکه شیطان ولشکر اومیخواهند ترامسخره کنند 
و برتو بخندندبروا گرقسم یاد کردی حنث قسم‌بنما وز اورا اذا یسا خد بز 
ابنعمر آمد وآ نجه ازا بن‌عباس شنیده بودشر ح دادا بن‌عمر گفت. کدام کس‌راقدرت 
است که استنباطا بن‌عباس‌راداشته‌باشد 

ازاینجا عدم فقاهت وغباوت و کثرت‌جہالتا بن‌عمررامیتوان دریافت که‌این 
مقدار نفرمیده که ندر درعمل‌هر جوح منعقّد نمشو د در ندرلابداست ازا ینکه درمنذور 
رححانی درفعل یادرترلك داشته‌باشد واعچب‌ازاینکه حون‌فتوایا بن‌عماس دامیشنود 
میگو ید کسیر اقدرت استنباط ابن‌عباس نیس تآیا این‌ازمسائل هشکله‌بوده که کسی 
نتوا ند نراجو اب‌بگوید فاعتبروایااولیالابصار. 

از ] تنجما.ه حپالت ابن‌عمر بمسئله طلاق زوحه خود(۲) که همه نقل کر دند 
که زوحه خودرادرحال‌حیض طلاق دادو این‌مسئاه سپله را حاهل بود که طلاق‌با ید 
درطیر غير مواقعه واقع بشودعبارت صحیح مسلم جزء ص۱۸۱ انه طلق‌امر آته ثلائا 
وهی‌<ا ض فلذا درهنگام مرلكعمر بن‌الخطاب قاللعمررجللاتستخلف عبدالهابنك 


ی 


(۱) حراء با لکسروالمد جبل‌بمکه(مجمع) لبحرین) 
)۲( صحیح مسلم» بخاری» مسئدأ<مدج۲ص ۱ ۵ و ۰۱ 


عبد ال بن‌عمر بن خطاب ۳۹ 
۳ بر ۱۹۳ 


فتال له قا تلك‌اش والله مااردت‌الله بہذااًستخلف رحلالم یحس‌ان‌یطاق‌امر أن(۱) 

این‌ارشاد باسدادحضرت خلافت‌مآب(!) که‌خا لی از شك و ار تیاب است بتصر بح 
تمام دلالت دارد که فرز ندارحمنداو به‌این مسله عم لبلوی حاهل است پس آنجه 
راکه ابناه سنت در فصل ودانش ابن عمر اندوخته‌اند برباد رقت بارالها مگر 
یکین عمرددوځ یکو ید : ۱ 

از ۲ نجملها بن‌عمر ه2) بعت بدعت میکند مالك درحاداو لو طأّص + ۲ گفته که 
ابن‌عمردرمنی نمازراتمام میخواند وچو ن‌پخانه میآمد قصراً اعاده‌میکرد حقیر در 
کتاب کشفالبیان فی‌احوال عثمان‌اینطلب را شرح دادم و کناب چاپ شده است 
که‌این بدعتراعثمان نهاد که‌مسافر ین‌درحيوة رسو لخدا ي وابو بکروعمروابتدای 
خلافت عثمان درمنی نمازراقصرمیخواندند تااینکه عثمان برای خود نمازرا تمام 
چو اند معویه وساگر ازاذل‌بنی‌امیه متابعت این‌بدعت محرمه داگردنه وا رر 
هم آ نهارامتایعت کرد وسنت‌ثابته رسولخدا چ رایس پشت‌انداخت بااینکه خود 
ابن‌عمر ازرسو لخدا روایت میکند که من بارس و لخدا ایک وکوا کاچ خلافت 
عممان درمنی نمازرافصر ميخو ۱ زد م سی‌شتیان تمام خوا ندچنا نجه احمددر مسندج۲ 
ص۱۸ به آ ن تصر یح دارد . ۱ 

از آ نجمله ابن عمرفتوی داد که نها هنگام احرام موز خود را روی‌آنرا 
پاره کنندتااینکه صفیه‌دخترابی‌عبیدازءایشه برای ابن‌عمرحدیث کرد که رسو لخدا 
پوثیدن خف را که روی‌پارامی‌پوشاند رخصت‌داده ابن‌عمر پسازاین‌ترك آن فتوی 
۳1 دجنانچه حمعی‌ازا کا برعلماء اپناععست آثر انقل ۳ دند مثل| بوداوددرسئن‌خود 


ج ص۲۸۹ ویگران (۲) 


(۱) تاریخ طبری + ص ۳ کاملا بنا ثیر ج۳ص ۲۷ صواءق بن حجر ص۲٩‏ فتح| لباری 
ج ۷ ص ۵۶ ۰ 
)۲ مثل‌شا فعی‌دد کتاب الامو بيه قی درسان خود جه ص ۲ ۵و احمددر مسندج۲ ص ,۲۵ 


۱۰ عایشه 


سس یس 


از ] نجمله کرایه در الغدیرج۱۰ صر ۰ء از حماعت کثیری از علماء 
دادن ابن‌عمر ابناء CS‏ نقل فرموده که عبدالبن عمر مزارع خودرا 


مزادغ ووا ک_ایه میداد درژمان پیغمبر (ص) وابوبکروعمر وعثمان 
واوایل‌زمان معویه تااینکه شنیددافع‌بن خدیج ازرسولخدا (ص) حدیث»یکند که 
این‌معامله باطل‌است‌و نهی ازاوفرموده أبن عمر بر رافع بن‌خدیج واردشد و گفت 
توازرسولخدا چنین شنیدی‌راف ع گفت آری رسو لخد نهی‌ازاینمعامله فرموده ) 

آیا حيرت افزای‌اولی‌الالباب نیست که‌چنین حاهل‌ی‌بنه وبادیرا از اعلام 
فقہاء صا به داق کنات کسسکة دسر خلیفه باشد ودرعاههه ومر کر اسلام نشوو نما 
کرده باشددرمماناعلام فقهاء‌صحا به و مشیخه‌علم وهدایت»عذلك درطلمات حرل بما ند 
تامدت‌قر یب پاجاه‌سال بو حه‌اجاره‌محرمه پوستو گوشت واستخوان اواز آن‌بروید 
تااینکه دافع‌بن خدیج که ازمشایخ‌صحا به نیوده‌ودرغزوه بدر اورارسولخدا غاا 
مراحعت داد بجهت صغرسن؛ | پن‌عمررااعلام کند واورا ازاین معامله باطله بازدارد 
فاعتبروا يا اولیالابصار ۲ 

از آن جمله ابن حجردرفتح المادیجز ص۲۰۹ آورده‌است که‌مر و ان‌بن 
حکم جون درطلب خالافت بر |۳۳ ابن عمررا در نزد او لن که کرد زد مروان 
گفت ابن‌عمر ازمن‌فقیه تر نیست لکن ازمن پیرتر وازصحا,+ است ) دراین‌صودت 
چهفتبیو چه شا نی برای این‌عمرباقی میماند که ابن الامة الفاجرة ابن الزرقاء 
الزانية طریدین الطرید لعین ابن‌اللعین خوددا ازابن‌عمرفقیه‌تر بداندچون‌ردائت 
فقه ابن‌عمر مشپور بین‌صحابه بود . 

از آن حمله بخاریومسلم حدیث کرد ند که با بنعمر گفتند ابوهر یره می - 
گوید من از رسولخدا لای شنیدم که فرمود کسیکه همراه جنازه برود از 
برای او قیراط ازاجر است و بروایت مسلم کان له قبراطان کل قیراطمثلاحد 


ابن عمر تصدیق نکرد 0 ارعایشه سوال شد تصدیق ابوهر بره ۳ ابن‌عمر گفت 


آر جمه عبداله بنءمر ۳ 


قرازیط بسار اما فوت شده‌است . 

از آن جمله کلام ابن عمر:«اصلی‌وراء من‌غلب» چنا نچه ابن‌سعددرطبقات 
کبری‌ج>ص ۱۱۰ طبع لیدن گفته «عن ابن عمرانه کان یقول لااقائل فی الفتنقو 
اصلی‌وراء من غلب» 

حیرت افزای اولی‌الالباب است که حضرات اهل سنت این‌<اهل‌غبی‌واین 

سفیه‌دنی‌را حبرالامه وازا کابر فقبا میدا نثدواحتراز ازحروب با امیر الموّمنین را 
که‌حمل‌وصفن باشدازفقه ابن‌عمردا نند و آنراتعبیر بفتنه نمایند سبحان المتابعت 
امیرالمغ‌منین لا ونصرت آن‌ولیملكعلامفتنه‌است؟!تعصاً وتبالهذه الافهامالشنیعه 
ابن‌حجر عسقلانی درفتح‌الباری‌جزء ۱۳ص 6۰ ازحذیفه یما نی رضی‌العنه‌روایت 
کرده که فر مود لا تضرالفتنة ما عرفت دینك انما الفتنة اذا اشتبه عليك 
الحق والباطل» پسابن‌عه‌ردین‌خودرا نمیشناخت ومتابعت امامبحق ناطق‌را واجب 
ولازم نمیدانست فلذا خودرا کنا ر کشید آي این آیهرا ازقر آن قراگت نکرده بود 
که خداوند مته‌ال میفرماید « وان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بین‌ما 
فان‌بغت احداهما على الاخری فقاتلوا التی تبغى حتی تغىء الی‌امر ال»الایه . 

این آیه درسورء حجرات است‌میفرمایدهر گاه دوطائفه ازمومنین باهمقتال 
کردند بین آنهارا اصلاح کید وا گريك طائفه از آنبا بردیگری ظلم‌بنماید بااو 
گال کنید تااینکه بسوی امر پرورد گار بر گردند و براه راست پیایند . 

همکن است ابن‌عمر این مطلب‌را کاملا میدا نسته‌ولکن بغض‌وعناد باامیر - 
المومنین بمصداق«یعرفون نعمة الله ثم ینکر ونهاء‌او را از متابعت امير الموّمنین 
باز داشته . 

ایاابن عمراز دسولخدا نشنیده بود که فرمود بعد ازمن امت مرا فتنه فرو 
می گیرد مثل پاره‌های ثب تار وهر کس ملحق بعلی بن ابی طالب بشود ناجی 
و رستگار او است چنانچه در سابق نقل کردیم که رسولخدا يټ فرمود یا علی 


۳۳۲ ءایشه 


ستقا تلا لها لماغية وانت‌علی‌الحق منم ینصر ك يومد فلیس‌منی وامثال این گو نه 
احجادیت از حدقواتر گذشته : 
وازهمه ایلیا گذشته أ این‌عمر ندید که مشایخ وعلماء مسل رسو لخدا از 
غازیان بدر و احدهمه‌با امیرالمومنن بودندودرر کات امیر اامومنین با نا کئین‌وقاسطین 
و از همه عجیب ةر قو لا بنعمر که گفت«اصلی‌ور اءمن غلب»فلذا پشت‌سر حضرت 
امیرالمومنین نماز نمیخو | ند و دشت سر حجاجبن بوسف کافر زندیق اقتدا کرد و 
نماز خواند لاحول ولاقوةالا بل ال العلی العظیم قد استحود عليه الشیطان وا ساه 
ذکرالله . 
وعلامه‌امینی داموحوده درجلددهم الغديرص |۵عدە روایاتی‌در کفر حجاج 
نقل ذرموده بااین‌حال ابن‌عمر باو اقتدا مه حنا A‏ ابن سعددر طمقات کبری 
ج٤‏ ص۰ ۱ گفته«و کان | بن‌عمر یصلی مع‌الحجاح بمکةه وه‌ثاه ابن <زمدرا لمحلی 
ج 1 ص ۳ گفته کان آبن‌عمر یصلی خلفا لحجاج وخاف تجدةبن عمیر اليما نی 
من روسالخوارج وین نجده در به‌امه بعداز مرك دز ید خروج کرد وجون داخل 
مکه‌شد عبدالله بن‌عمر باو افتدا رد واین نجدة بن عامررا در سال هفتاد پدرك 
فرستادند و برای اوغلیه‌ای رخ نداد که ابن عمر گفت اصلی‌خلف من‌غلب وامیر- 
الم‌ومنین که درجمل وصفین و نرروان غالب بود مع‌ذلك آبن‌عمر نماز یشت سب و 
حذر ترا احتباط میکرد قاتل‌الله الجهالة والبغضاء . 
را احمله ane‏ امینی زیاده از حرل صفح متعلق بو بت ابنعمر درحاد ددم 
الغدير ارشاد فرموده فتحصل من‌جهيع ما ذ کر نا باینکه روایات ابن عمردا عا رشه 
ودیگرصحا به پلکه‌علماء سنیه‌ردوطر ح نمود ند واین مطلب‌خالی ازاین تست ياابن 
عمردا یمه وفېمیدە مر تکب این تعر یفات و تصحیفات و تقلیبات روایات‌و بو ای نفس 


هر قسم که دلخواه او بود مبگردید وازوعیدهمن کذب علی‌متهمدا فلیتبوء مقعده‌من 


ترجمه آبوهر یره ۳۳۳ 


النار»ا ندیشه نداشت کفی فی‌هلا که و بواره و بغضه وعناده‌وعدم اعتناگه باحکامالُو 
سن رسوله ويا آ نکه از غایت‌سوء فهم‌وعدم جودت فقه‌و کثرت بلادت که موروثی‌او 
بودمرتکب این تقلبات درعبارت وروایت ميشد این مطلب آتش درخرمن جمیح 
ترهات‌و خر افات‌سنیه‌میز ند که بز ارشد ومداوراحبر الامهواعلم <فاظوصا حب‌دیگر 
مناقب‌دانند واین کثیرالخطاء والز لل رابعرش‌برین و آسمان هفتمین رسا نندواہو۔ 
موسی‌اشعری اوراقا بل منص‌خلافت دا ند کما تقدم‌وروایات مفتراة اورا درصحاح 
سته خود میور ند و بخاری اصللادرخاطر خوددغدغه هم‌راه نمی‌دهد و یکمال‌بشاشت 
صحیح خود رااز دوایات مفتراة ابن‌عمر پر کرده ولکن‌از نقل روایت امام<عفر 
صادق لا خود داری کرده واز آ نحضرت درصحیح خود اصلاروایتی نقل نکرده 
واشکال کرده فالی‌الهالمشتكی . 


ترجمه ابو هريرة اسمش عبدالله بن عبد شمس وقیل کردوس وقیل غیره 
الدوسی واسم‌پدرش عمیر بن‌عامر ینتپی‌نسبه الیغنم‌بن‌دوس مادرش 


آمیمه دختر صفیح بن حارث ینتهی نسیها ایضا الی‌غنم بن دوس ودوس قبيلة يما نيه 
کنبداش| بوهر یره درسال هفتم ازهجرت بعدافتح‌خیبر بشرف اسلاممشرف شدفقط 
سه‌سال پارسو لخدا بودودر سال پنجاه‌وهفت یا نه‌در وادی عقبق در گذشت وولیدبن 
عتبة بن بى سيان براو نماز خواندودر مدینه دفن شد ودرا نو قت هفتاد وهشت‌سال 
داشت‌وجه‌تسمیه‌اش با بوهریره بروایت اسدالغا به عبداله بن‌رافع ازابوهر یره سژال 
۳1 د که ترابرای حه آبوهریره یکو بند گفت هنگامیکه من گو سفند میچرانیدم 
بچه گر به‌ای داشتم که شبهااورا بالای در خنی میگذاشتم وروزها بااو بازی‌میکردم 
از این جرت با ین کنیه مع-روف شدم. 

وا بوهریره‌در نزدعامه‌ازاعاظ‌صحا به‌وا کا بر رو اةو احفظ اصحاب‌ر.و لخدا یوی میباشدو 
صحاح‌ومسا نیدسنیه اژاخبارا پوهر يره‌مملواست| کنون نظری‌منصفا نه‌درهویت بوهر یره 
نهاگیم‌و کاملااورا بشناسی‌ولایخفی که‌سما حقسیدناا لحبر الاعظمالامام آ له لسیدشرف 


Y٤‏ عایشه 


الدین| لموسویالعاملی‌قدس‌سره کنا بی‌بناما بوهر یره دردو يست وهفتادصحفه‌مر قوم 
فرموده وحند مر تبه چاپ شده وسید‌ناا لکبیر الامام آ یال الامير حامد حسن طیب 
اله رمسه دراستقصاءالافحام دادسخن داده واین حقیر خلاصه و نقاط رسةٌ مضامن 
کلمات اینها دادراین‌اوراق مینگارم تامعلوم شود که ابوهریره از اراذل و کذابن 
ووضاعین ومیغطین مولاناامیرالمومنین ا است و آنچه را که درفضائل‌او بافته اند 
اصلی ندارد . 

نشوو نمایا بوهر بره - تو لدا بوهر یره دریمن بوده ومدةسی‌سال در آ نجارو زگاد 
سر پر ده ودرحاهلیت وفقرومسکنت‌ویتیمی‌و نو کری وخدمت گذاری این‌و آن‌روژ 
را بشام میرسانید . جنا نجه در اصا به وطبقات بترحمه او شرح داده که ابو هريره 
میگفت که من اجیرمیشدم وخدمت گذاری میکردم ومزدمن‌این بود که شکم مرا 
سیر کنند جون بدت اعدم در آلو فت سی‌سال بیشتر ازس‌من گذشته بودورسو لخدا 
صلی الله علیهو سلم بغز و خیبر رفته بودا بوهر پرقدرسال‌هفتم‌ازهجرت بود که و اردمدینه 
شدو ازهمه جرت تی دست بو د بشر ف اسللام‌مش رف‌شد و حزءاصحاب‌صفه گردید (۱)۱بو- 
نعیم درحلیه درترجمه | بوهریره گفته | بوهر یره اشهرمن‌سکن الصفة واستوطنهاطول 
عمرالنبی ولم يقل عتما ودراول کتاب بیع‌صحیحا لبخاری گویدکان ابوهر برة بعصف 
تفسه‌وقال کنت امرءاً مسکینا من‌مسا کین اهل‌الصفة ومیگوید هفناد نفر ازاهل صفه 
۳ نداشتند و بعضی زیرحامه نداشتند و بعضی پارحه ای بخود می یجید ند که ستر 
عورت آ نبا بشو دا بو نعیم درحلیه درتر جمه ابی‌هر یره گوید که ا بوهر بره میگفت من 


اراصحان صفه بو دم روزراروژه گرفتم جون و قتافطاررسید دست‌پیدا نکر دم بچیزی 


)۱ ابوالفداء درتار يخ | امختصر گفته اصمحاب صفه اناس فةراه لامنازل لهم‌ولاعشاش 
ينامون على عهد رسول‌الله فیا مسجد ویظلون وه وکا نت صفة المسچه مثواهم فنیوا اليما 
وکان اذا تعشید سول الله یدءومنوم طائفة :شون معه ویفرق منهم‌طائفة علیا اصحا بة لیشودم 


ومن مشاهیر هم | بوهر يرة 


سر قتا بوهر‌ یره از بیتا لمال بحرین Ye‏ 


1 3 بحر 


که سد جوع خود بنمایم باخود گفتم برو ۴ نزد عمر بن‌الخطاب و بسیارا نتظار کشیدم 
مقصودحاصل نشد دراین‌حال رسول‌خدا پدیدارشد بااورفتم وطعام‌تناول کردم. 

و نیز ابوهریره میگفت که بسیارو قت‌ش؟ م خو درا بر زمین می‌حسبا نیدمو گاهی 
از گوس سنك برشکم می‌بستم و گاحی بین منبررسو لخدا وحجر؛ عایشه‌ببپوش 
دوی‌زمین‌افتاده بود م ومر دم می آمل ازمن‌عبورمیکرد ندو یای‌خود روی گردن من 
هگا تن وگمان منک دند مرا جنونی عارض شده ومن‌دردی نداشه واک شدت 
ِِ وذوالجناحین جعفر بن بی‌طالب می آمد مارا طعام میداد با لجمله‌حال|بو- 

ریره درتمام حيوةپیغمبر مر چنین‌بود ودرزمان ابو بكر اثریکه قا بلد کر باشد 
e‏ نیست درزمان‌عمروالی بحرین شد پس‌از آن از اصحاب وخواص عثمان 
ومعویه گردید ومدتی‌والی‌مه‌ینه بودازقبل‌معو یه»ود نیای‌خودرامعمور کرد ومشغول 
بحعل ووضع احادیث شد درمدح خلفاومعویه-| کنون شردمه فایله‌ای اژحنایات و 
خبا نات وا کاذیب واراحیف اپوهر یره را بشنو : 
اول سرقت ابوهر یره ياقوت حموی در معجم البلدان در ترجمه بحرین 
از بیتاامال‌بحرین گفنه که عمربن الخطاب والی قرارداد قدامة بن مظعون 
جمحی دا در بحرین قدامه چون شرب خم کرد او دا عزل کرده و ابوهریره 
والی بحرین شد تا اینکه کو یذ عمر او را طلبید و گفت بروایت زمخشری در 


تُق(۱): آبدشمن خدا و رسول دزدیدی مال حدا را ابوهریره گفت من دشمن 


(۱) وابن آبیالحدید در جلدسومشرح نوج| لبلاغه ص۱۱۳ مطلب‌را مفصل نوشته‌واپن 
عبد ربه اندلسی‌مالکی دراوائل جزه اول عدا لفر یدوا بن‌سعددرطبقات‌دد تر جمه ابوهر یره 
ازطر یق‌محمدبن سیر ینوعسقلانی دراصابه بآن‌اشاره کرده ولی ۰طلب‌دا پیچیده نقل‌کرده 
اما عقدالفرید باینءبادت گفت ثم دعا اباعریره فقال له علمت انی استه‌ملك علی‌البحرین 
واذت بلانعلین بلغنی انكابتعت افراسا با لف‌دیذار وستماة دیذارقال کا نت لذاافر اس تنا جت 
وءطايا تلاحةت قال‌حسبت لكرزقك وم نتك وهذا فطل فده قال لیس (ك ذلك قال بلیو ال 
واوجع ظهرك ثم‌قام! ليه با لدر تفر به حتیادماه الی ان قال له مادجمت بكاميمة الاارعية 


| (حمر يعني مادرت‌اهیمه ترا ذر یده بود مگر برای چرانیدن خر‌ها ۰ 


۳۳۹ عایشه 


ا س ا ي و ج ج ي اد 
خدا ورسول من‌دشمن‌دشمنان أ نپا هستم‌این ده‌هزار درهم اززادوو لداسمپا و بحششها 
فر اهم‌شده و بروایت‌عقدا لفرید عمر برخواست چندان‌تازیا نه‌با بوهر یره زد که‌خون 
ازیشت اوجاری شد و گفت توبجانب بحرین دفتی نعلین پانداشتی اکنون اسب 
هزار دیناری وشش صد دیناری میخری پس دوازده هزار ازاو گرفت واورا عزل 
N‏ 

ازاینجا واضح‌شد که | بوهر یره‌نزد حناب‌خلیقه ٿا نیمستحق عزل ومستوجب 
اھا نت‌و تدلیل بود وعدو خدا ورسول وطالم وفاسق فاحرولص سارق ومعا ند مارق 
ومر تکب‌غش‌وخیا نت وارك دیانت وامانت بوده واعجبا که حضرات سنیه کلام‌صدق 
نظام خلیقه ثانیراهم توش اما نمیشنو ند ودرتعظیم | بوهر پرهدست ازاتباع وافتدای 
حلفت ماب بر میدار ند و باوصف وت غایت خیانت و بی‌دیمی و بودن اوعدو خداو 
رسول‌اورا ازاحله‌اهل ایمانو سرود مقندایان خویش محسوب دارند. 
۲ دوستی‌ابوهر بره سبط ابن‌حوزی در تذ کرةالخواص ص ۸ گفته که 
با اعدا عدو اصبعبن نباته فررمود : من بمعو یه گفنم که توقتل عثما نرا 
امیرالموٌمنین (ع) بهانهقرارنده‌توفقط درطلب رایت وسالانت ی ناگی | گر 
سخوامشی اور تسرت کی هنگامیکه عثمان محصور بود میتوانستی اورا ازفنسل 
نجاقدهی ولکن صبر کردی وتقاعد نمودی تااینکه عثمان کشته بشود وتو بساطنت 
پرسی‌معویه درغضب‌شد من خواستم برغضب او بیفزایم رو بابوهریره کردم و گفتم 
توصاحت رسو لاله هسنی ترا بخدا ورسول‌فسم میدهم کهآ يا از بیغمیر شندی که 
درروزغدیر خم فرمود درحق‌امیر اله‌ومنن با :من کنتمولاه‌فعلی مولاها بوهر يره 
گت بخد | سم چنین شنیدم اصبع فرمود دراین صورت ای اباهر پر ه«والیت عدوهو 
عادیت‌و لیه؛یعنی تودوست دشمن‌علی شدی و شی کر دی باو لی‌خدا ابوهر یره نفس 
ضرت کی و گفتا ناله واباالیه راحعون این‌وقت رنك معویه یی رد و گفت‌این 


حه‌سخنان است که میگوئی سا کت وتو قدرت نداری که مردم شامرا متقاعد کنی 


قماد بازی ابوهر یره رفف 


از طاب کردن خون عثمان) . 
این کلام‌اصبغخ‌بن نباته که عدالت وجلالت وعظمت اومجمع عليه بین شيعه 
وسنی‌است چون آفتاب دوشن است که ابوهر یره موالات بااعداءدوامیرالمومنین 
نموده و بررخلاف صریحهلاتر کنو ا» کوشیده وحشم ازوصیت رسولخدا پوشده وجام 
محبت دنیا نوشیده وبکلمه استرجاع نپا یت عظم جرم‌خود رابرملا طاهر ساخته و 
شواهد دشمنی او باامیرالمومنین بعداز این‌بیاید . 
۳.قمار بازیابو هريره علامه‌ده‌یری‌در حیوةا لحیوان‌در لغت‌عترب گاتتضعالی کی(۱) 
دوایت کرده که عهر بنالخطاب وابوهریره وحسن بصری‌تجویزمیکردندوالمروی 
عن آبی‌هريرة من‌اللعب‌به مشپورفی کتب‌الفقه و ابن اثیرجزدی درنهایه گفته وفی 
حدیث بعضهم قال‌رابت| باهر یر ةیلعب! لسدره | لسدر لعبةیقامر با و تکسر سینهاو تعْم‌وهی 
فارسية معر بة عن‌سه‌دریعنی ثلاثة ابواب ودرلسان العرب درماده‌س د راضافه کرده 
گفتدو منه <دیثیحیی|بن کثیر ا لسدر هیا لشیطا نةالصغری‌قالبه‌نی نهامن‌امر الشیطان 
ودرمجمع! لبحارمحمد طاهر کچراتی‌همین رانقل کرده . 
وازاین‌روایاتو اضح‌است که جناب) بوهر یره واین‌مقتد او پیشوای سنیه‌بقمار. 
بازی وشطر نج روز گارمیگذر انیده بااینکه حرمت شطر نج کالنارعلی المناراست . 
حرمت‌قماد بازی حقیررساله ای‌بنام ( کانون فسادالی ساحل نجاة) درحرمت 
وشدت عذاب‌او شراب وقماروغناء نوشته‌ام وچاپ کرده منتش نمودم‌فقط در 
اینجا از کتب اهل‌سنت چند حدیثی دا بمضامین آنا کتفا مينمائيم اگرچه اجماع 
اهل بیت عصمت علیهم السلام در حرمت مطلق انواع قمار(۲) کافی است بعلاوه 


(۱) صعلوك بض‌اول بمعنی فقیراست ولقبهل‌بن محمدین سلیمان عجلی نیشابوري 
شافعی است کنیه‌اش ابوا اطیب متکلم‌ادیب مفتی نیشا بور ومر جع استفاده فقهای نیشا بور بوده 
درهحر م سال -یصدوه‌شتاد وهفت یااول‌چهاره‌دودو در گذشت . (ریحانةالادب) 

(۲) القمادبالکسالمقامرء وتقامروااىلەپواپالقمارواللەپ بالالاتالمعدة (اعلی ے 


۳۳۸ عاأیشه 


ن 
علامه دمیری در حيوة الحیوان در لغت عقرب گفته مالك و ابوحنفه و أحمد 
آنرا حرام میدا ناد و گنته که از ابن عمرسوّال کر داه از شطر نج جواب داد که 
شطر نج بد تر از نرد است وهردو حرام است وازرسو لخدا صلی‌الله عله وسلم مروی 
است که هر گاه عبور کردید بجماعتیکه بازی میکنند بازلام وشطر نج و نردبر آ نا 
سلام نکنیدانتپی و نصر ال کا بلی‌حنفی در کذاب صواقع گفته تمام‌بازیپا حرام است 
ف ملاعبه‌باعیا لش و تعلیم دادن اسش و تبر اندازی با کما نش وابن تیمیه درمنهاج 
السنة گفتە مذ ھب جمہو رعلماءاین‌است که‌شطر نجحراماستو بتحقیق که ٹا بت‌شده‌است 
ازعلی بنا بی‌طالب که‌عبو رداد بجماعتیکهمشغولشطر نج بازی‌بودند فرمودند : ماهذه 
التماثیلالتیا نتم بهاعا کفون یعنی‌این‌صورتها چیست که‌بتهای خودقر ارداده‌ایدو حود 
را به‌آن مشغول کر ده‌ا ید و گفته که ثپی آن از ابوموسی وعبدالله بن عباس وأبن 
عمرمعروف‌است وهه چنین‌ازساگر صدا بهو نزا درا ین‌است که‌حرم.ی کدام‌یك شدید- 
تراست نردیاشطر نج ما لك گفته شطر نج اشد از نرداست | بوحنیفه و احمد میگ درد 
نر دحر مت‌او اشداست . 

وعلی‌متقی‌در کنزالعمال اخبار بسیاری راجع‌باین‌قسمت تل کردهاڑآ تمه 
روایت کرده که ملعو ن‌است کسیکه شطر نج بازی کند و کسیکه بسو ۳۳ ۳ نظر کند 
هما ته کي باشد ۳ شت حر ور ځورده‌پاشد و کسیکه ببازی کننده شطر نج عبون 
یکت تور 1 نپاسلام نکند و | سالام کر دند جو ایسآ پارا ندهد اصحاب‌قماراعل 
آتش اند ومروی‌ازا پن‌عباس است که‌خداو ند متعال‌هرروزی سیصدوشصت مرتبه نظ 


رحمت سوی بند گان‌خوددارد وصاحب‌شطر تج بکلی‌محروماست از تمام‌اینرحمتها 


اف انواءها و رد مراد ازاو نر دشیر است که‌ازهختر ءات شا بور بن اردشیر است‌وا لشطر نج 
لمية معروفة اخذدا من (شطارة یعنی‌ژد نگی وهر يك از ثر د وشطر نجانواع و افسام دارد ودر 
هر شهر ی ومرده‌ی اعمی‌دارد ومیسراز سر است والتّیس اخذ »ال الغير هن غر تەب ومشةة 


وازلام اقداح عشره تاصیل آن در مجمع البحرین درماده زلم است ۰ 


انکارمخابه روایات ابوهریره را 21 


وعلی‌بنا؛ ی‌طالب ا فرمودآًۃ تش‌سرخ شده رابادست خود ا ی تفای است 
از برای‌تو که دست خودراطرف شطر نج دراز کنی و باشطر نج بازی نمیکند ار 
جبارو جباردر ا تش جہنم است) ؛ 

بالجمله ازاین گونه روایات در کنزالءمال ودیگر اسفارسنیه فراوان‌است و 
دراین‌احادیشتامل باید کرد که‌بچه مر تمه مذمت وشناعت شطر نج فرموده که ناظر 
آ نرامثل آ کل لحم‌خنزیر نموده وهر تکب آ نر املعون‌وجبارومستوجب نار گفته واز 
سالام براو پلکه‌ازردسلام که‌واحب است منع فرم‌وده‌استو حضرت امیر شطر نجرا از 
ءصداق‌شر كفرض کرده که یم هذهالتماثیل‌قر ات فرمودهبااینهمه‌جناب بوهر یر م(۱) 
میلاالی الملاهی مرتکب آن‌بوده‌وعلماء شافعیه صریح آثار نبویه واخبار علویهرا 
مدا لت کر ده تجویز این شنیعه فظیعه نموده‌اند تبعالابی هريرة الکذاب‌المرتان 


سیعلمون غداً من الکذاب‌الاش . 


۴-اذکار کثیری‌از دراصا به‌در تر جمه| بوهر یره گفته کهابن‌عمرمیگفت 
صحابه روامات ۲ 
1 دو ۳ | علینا اپوهر بره کنایه از اینکه احادیث آبوهر بره 
ابوهر یره را 


بندپاری نداردو نین عایشه بابوهر یره گفت AFET,‏ حدرث میک بچیزهائی که 
آنرا نشنیده‌ای ازرسولخدا بای ابوهریره میگفت کمان میکنید اینکه بوهرریره 
پسیار حدیث میکندو الا لمو عد یعنی موعدما باشد تا روزقامت بجرتا ینکه در آن 
روز اسرار منکشف مشود و راستگر از دروغگو تمیز داده مشود ودراستتصاء از 
عبدالله بن مسلم بن‌قتیبه نقل کر ده که یشان‌در کتاب الر دعلی من‌قال بتناقضا لحدیث 
گفته که‌عمر وعنمان وعلیو عایشه بر ابوهر یره طعن میزدندو تکذیب او میکر دزد . 

د ملاعلی قاری در مرقاة شرح مشکو ة و خلخالی درمفاتیح شرح مصابیح 
آنچه‌را که اصابه‌نقل کرده آنپاهم با اضافه نقل نمودند ٩‏ از کتاب شرح احکام 
ابوزرعه عراقی نقل کرده که‌چون عایشه‌را خبرد دادند که ابوهر بر»‌چنین می‌گوید 
چنان غضب‌برعايشه مستولی‌شد که گفتی یكپارة او بزمین رفت‌ويك‌پاره‌او بآمان 


۷۳۰ ۱ 3 اس 


پر یدو گفت بح آن خدایکه قر آنرا بر بیغمیر نازل کرده که ابوهر بره درو غ 
میگو ید 9 در کد العمال ازسا‌بن پزید حدیث کر ده که کت شیدم که عمر بن 
الخطاب با پوهر یره میدفت لتق کن ا لحدیث عن رسول الله او لا لحقاكبارض دوس 
و این‌روایترا ابن عسا کرهم کل کر : 
اقول: ویک کب سنیه آذاتن روایات وعبارات بسیاراست‌و آن دلیل تام و 
غایت مرام اس ت که صحا بوا بقین‌او لین نسبت | کثارروایت با بوهر یرهء‌میکرد ند و 
ظاهر است که‌مراد ازاین| کثار نه | کثار روایات صح حه است زیرا که‌این | کذار 
E‏ وستایش است نه مو وجذمونگوهش واگ راینا کثاد مرادبود ابوهر بره 
ك دل نميشد بلکه مسرورو خوشوقت میشدوقول اووالله الموعددلیل واضح است 
9 مراد حضرات صحابه دم‌وملام وتکذیب ابوهر یره بوده است که بجواب 
قو لشان گفت‌خدا موعداست یعنی‌هر جع ما روزقیامت اس تکه‌من‌داد خودرا ازشما 
بحو اهم کهمر | تکذیت میکندو منع کر دن‌عمر بن الخطاب ابو هریره‌را از روایت 
احادیث و نمد‌یدو و عید بتعدیب شدید و تمعد ازمدینه‌طیبه‌وملحق کردن اورا بجبال 
دوس که نبایت ایذاءوایلاع است دلیل صریح است‌براینکه ابوهریره‌روایات‌باطل 
واحادیث درو عو کث‌نقل میکردو با تفاق‌جمیع» ابوهر بره سه‌سال پیشتر با پیغه‌سر 
نمو د بعد ازغزوء خير وارد مدینه‌شد درحال فقرویر یشانی گرسنه برهنه با ملحق 


راے حاتف گ دیک رما بر ده حجود | هر د ۾ 5 ع فت سا بقا بسیارمیشد که ب 
- بر دار په من ود ۲ وک ون * ك دن 


منەر وحچر مه عایشه از ۳-1 ۴ شکم‌خو درا برژمین میحسا نیدمر دم عبور نکی دند 
وا وی کردن او میگذاردندوچنان گمان‌میکردند که دیوا ته شد اسك و پسیاز 
میشد که روزها برای انصارسته‌حرما باحاوردس ممکو بیدند تا اینکه باره نا نی با نما 
بدهند که‌سدجوع خودبنما یندبااین‌حال ابوهر یره نج هزار وسع‌دو هفتادو جار 
ح<دیث مسد اژاودر کتب‌جمع کردند حپارصدوجمل‌وشش و اورا یحاری تنا 


نقل کرده است با اینکه اپویکر پا آن قدم اسلام و بودنش جلیس لیل و نپار 


م 


انکادصحا به روایات ابوهر یره را ۳۳۱ 


سيدا نام( ص )صدو چې لودو حدیث بیشتر از اومره ی نیست‌و ازعمر با (صدو سی و هفت <د یث 
و ارعئمان صدوچہل وشش حدیث‌بیشتر نیست‌دراین صورت چگو نه ممکن است که 
ابو هريره بااین‌مدت‌فایله‌و خامل‌الذ کر بودنش‌بین صحابه‌ومشتغل بود نش به‌تحصیل 
معاش نج هزار و سصد و هفتاد و چہار حدیث از رسولخدا مس نقل کند؟! 
بالاتراز این‌بخادی در صحیح خودباب حفظالعلم من کتاب‌العلم ص ۲4 گفته قال 
ابوهریره حفظت عن دسول الله وعائین فاما احدهما فبثثته و اما الآ خر فلو نه 
قطع هذا البلعوم وقاللوا بئتكم بکل‌ما اعلم رما نی‌الناس با لخزفوقالواابوهر برة 
«محنون . 

وفیز ابن‌سعد در طبقات درترحمه ابوهریره گفته ابو هر بره میگفت والذی 
نفسی‌بیده لوحدئتکم بکل‌شیء سمعته‌من رسول‌اللر جمتمونی بالاحجار ودوروایت 
دیک باین مدّمون أبن سعد نقل کرده ونيز ابو نعیم در حلیه درتر جمه ابوهر یره 
گفته قال ابوهر یره حفظت من رسول الله خمسة جرب فاخرجت منهاجرابین ولو 
آخر جتالثا لث لر حمتمو نی بالحجارة . 

5 ھی پر سیم ابوهر یره نهو لی عد رسو لخدا ونه وصی و خلفه بعداز او بود 
که اورا باس‌اری مطلع بگرداند که بدیگران آنرا اظهار نکرده‌باشد ابوهریره 
مردی‌ضعیف وخوار» بودبرای‌حه | گر حدیت از رسو لخدا میکر داورا سك باران 
میکردند واورا بقتل میرسانیدند این‌اسرار راچرا بخلفا نگفت که کمال قدرتبر 
میا کر دند و کاملا قدرت داشتند که آن‌اس ار رادرشرق وغرب عالم منتشر کنند و 
محال است که رسولخدا فعل عبث بجا بیاورد واسرار را بکسی بسیارد که تاغایت 
عمر کر اقا ۸ ۱ اظمار کند سیردن‌این اسرار چه فایده‌ای‌بر اومتر تب میشود وآبو- 
هر دره مگرچه ۳ 2 وعنوانی داشته که محر ماين اسر از بشودو بر سا بقن اولین 
تقدم بیدا کند السابقون السا بقون او لك لمقر بون علاوه براینکه خود ابوهریره 


مکر ر میگفت که من‌هیج حل یی ر اکتمان نكنم و آثر ۳ بت نکنم حنا نجها بن سعد 


۱۳۲ عاأیشة 


گفته‌در طبقات درباب‌اهل علم وفتوی‌من‌اصحاب‌الثبی و ج۲"ض ۹ و نیزما 
فی‌پر سیم که این اسراریکه رسو لخدا با بوهریره سرد | گرازسنخ اشراری بود که 
بامیزالمومنین لا سیر د که متغلق بخلافت واماهت بود ومختض بخلفای بعدازاو 
بود پش جرا ابوهریره بکلی آزاشل بیت یور گناد کید وعا نای ای فد 
خودرا به‌بنی‌اهیه جسبا نید واگر ازسنخ‌دیگر بودنقل آن برای اوخوفی وو حشتی 
نداشت وخرافات بسیاریکه‌در احادیث ابی‌هریره است‌بايك عالم بشاشت آ نهارا نقل 
کرده که برای‌نقل هربك سزاوار است ابوهر یره واسشار کد وسراز بدنش 
جدا کنند جنا نجه‌بعد اذاین‌بآن اشاره خواهیم کرد . 

مو لا زا ححةا لاسلام معر حجامد حسین‌در استقصاء الافحام 


۵- ءمطعون بو دنا بو 
از کتاب روصة العلماء نقل کرده که ابو حعفر المندوا نی 


هريره در از دجمعی 
از علماء سئیه ابو هر بره راه‌طعون‌میدا سەت وو حه | ذر امفصلا د کر کرده 


و نیز امام اعظم ابوحنیفه اعتمادی بروایاتا بوه یره نداشت . 

ویز محمودین سلیمان کفوی در کتاب اعلام الاخیار گفته اما ابوهريرة 
کان پروی کلما بلغه وسمع من‌غیر تأمل فی‌المعنی . 

ونیز عیسی‌بنابان‌هم ازتقلید | بوهر یره سر برتافته و گفته کمافی‌روضةا لعلماء 
که من‌تقلیداقاویل جمیع‌صحا به میکنم‌مگرسه تفر آنهارا که یکی بوهر یره‌است . 

ونبز ابن حزم درمحلی در مسئله خیارطعن ابوحنفه را برابوهر یره نقل 
کرده واز حادررفته بجهت <مایت ابوهریره بطعن و تشنیع علماء سنیه برداخته . 

ونیز امام فخر رازی در رساله فضال شافعی گفته واما اصحاب‌الرأی فان 
امرهم فی باب الخبر والقیاس عجیب تااینکه گوید الی‌ان یطعنوا فی‌ابی هريرة و 
قالوا اه كان متساهلا فی‌الرواية وما كان فقیباً . 

ونیز ابن حجر عسقلانی در فتح الباری در کتاب البیوع نقل کرده که 
آپوحنفه روایت بوهریره‌را که‌مخالف قیاس‌است درمسگله مصر ا ح‌ترلك کرده 


طعنعلما وع ۳ بوهر ره ۱۳ 


و نیز ا بن‌حزمدرمحلیدرمسگلە‌احقبت بایغ بمتا عا لمبتاع اذاافلس‌ازمحمدبن 
الخسن نقل‌مناظره کرده که اوابوهریره رامقدوح ومجروح ودروغگومیدا نست‌و 
بروایت اومتمسنك‌نميشد و نیزا بنا بی‌الخدید درحلد اول‌شرح نهج | لبلاغه ص ۱۵۹ 
گفته که | بوحعفر ا-کافی‌قال‌ان اباهريرة م«خول‌عند شیوخذا غیرمرضی الرواية 
ضربه عمر بالدرة وقال قد اکثرت من الرواية و احری بك ان تکون کاذبا على 
رسو لاله . 

وایه عن ابراهیم‌النمیمی قال کا نوا لایاً خذون عن‌ابی هر یرقالاما کان من 
کر جنةاو نارو کا نوا یتر کون کثی رآمن‌حدیثه و کان‌علی‌بنا بیط لب‌یقولآلاان! با 

0 
هر ير ةا كذب الناس علىرسول الله وقالابوحنيفة:الصحا بة كلهم عدولماعدا رجالائم 
عدمنم اباهريرة وانس . 

وجميع مانقلناه نقطها بن قتيبة فى کتاب المعارف فی‌تررجمة ابی هريرة مع 
اضافات کثيرة وابن| بی لحدید بعداز نقلا بن‌قتیبه گفته وقو له فیه حجةلا نهغیر متهم‌فیه. 

اقول: ازاین‌حمله کلمات واضح و آشکار گردی د که اپوهر بره‌علاوه بر اینکه 
در نزدعلماء اصحاب رسولخدا مطرود ومقدوح ومجروح ومطعون بوددرنزدا کا بر 
عاماء سنیه هم‌مقدوح بوده وا بوحنیفه اورااژعدالت خارج کرده و اعتمادی‌بروایات 
او نداشته وابوحعفرهندوانیابوهریره رامطعون میداسته و کفوی وعیسی‌بن ابان 
ازروایاتاوسر بر ت‌افته] ند ومحمدبن|لاحسن| بوهر یره رامقدوح و دروغگو معر فی 
کرده پس‌صحاح ومسا نید سنیه که ازاخبارابوهریره مملواست چه اعتباری داردبا 
اینکه ابر اهیم‌تمیمی گفته که محدئین |خذباحادیثابوهریره نمیکنند مگردوایتی 
که راجع بصفت برشت یادوزخ‌باشد وابوحعفر اسکافی گفته که ابوهر یره درنزد 
مشایخ مامرضی نیست یعنی دوایات‌اوراقبول‌ندار ندوشکی‌نیست که چون ابوهر یره 
طر فداد بنی‌امیه بودالبته ازاوترو یج‌میکردند وروایات اورا ولوا کاذیب وخرافات 


بود بچان‌ودل میحر ید ندورفته رفته صبط درصحاح شد . 


۲۳ ا عایشة 


٩‏ - رشو گرفتن ابن‌ابی‌الحدید درشرح نهجالبلاغه حلداولص۳۵۸ گفته که 
ابوهریره‌بر اکجعل معویةین بی‌سفیان جماعتی راا نتخاب کردازصحابه وتا بعین 
حدبث که‌حعل‌احاد يث بنما ینددرمدمت امسر الموم‌نین تما و بر ای آ نرا 
مقرری‌مقرر کردو بول‌زیاد بایشان‌دادتااینکها حادیث بسیار جعل کرد ندواز آ نجماعت 
ابو هر یره وعم رو بنعاصومغیر قبن‌شعبه وسمرقین‌جندب و از تا بعین‌عرو ةابنز بیر( بعد 
از آن‌باره‌ای‌ازمجعو لات آ نهار امینگارد بالاخصا بو هر یره) از جمله‌مجعو لات| بوهر یره 
خطبه کر دنامیرالمومنین 4 بنت| بیج ېل رادر حيو ةردو لخدا مر که بخاریو مسلم 
با کہا لا بتهاج آ نہ ادرصحیح‌خوددوایت کرد ندسپس | بن| بی الحدیداز اعمش‌حدیث کند 
که جو ۳ يره بعر اق آمد پامعو بذک پمسخد کو فه خلق بسیاری‌اورااستقمال 
کرد ند جون کثرة حماعت مستقبللن رابدید برخواست و گفتایمردم عراق حنان 
گمان میکنید که من بر بیغمیر یلا درو غ «یبندم وباین عمل خود ر ابه تش جبنم 
می‌سوزانم بخداقسم ازرسو لخدا شنیدم که فرمودهر پرغمبر یرا حرمی‌است وحر من 
مدیدهاست اشر کی دراو احداث حدثی بنماید یعنی‌فتنه‌ای سریا کند دس براو است 
لعنت خدا وملائکه وجمیع‌مردم ومن‌خدارا گو اه میگیرم وشهادت میدهم که‌علی‌بن 
ابی‌طالب درمدینه احداث حدث نمودیعنی‌فتنه برسرپا کرد معویه چون‌این‌قطیه را 
شنیدحائزه سنیه‌ای‌برای‌او فررستاد واودا گرامی داشت واوراوالی مدینه گردانیه ۲ 
اقول: | ۳3 ین حدیث‌صحیح با شد در کفر آبی‌هر بره‌تردیدی‌باقی نمیما ندچه آ نکه 
ازاین عبارت‌ظاهر است که ابوهریره اصلاحظی از دین نداشتهو نسبت‌بنفس‌رسول 
وزوج بتول بجهت ارضای معویه‌ظاوم جهول‌جعل! کاذیبوترهات میکرده و اثبات 
و قیعه برای کسیکه‌طهره الله من‌الرجس تطبیر آمینمودهو آن‌دریده دهن کذاب مر تاں 
کفروز ندقه خودرا بغایت‌قصویرها نیده و بمواجهه اهل‌عراق آن کافر روسیاه گفت 
آ نچهرا که‌شنیدیدو حضرت امیررا اژمصادیق من‌احدث‌حدثا قرار دادیا ابناع السنة 


روایت خلق ال آدم علی‌صور ثذ ۵ ۳ 


۷ردایتابوهر یره مولانا وسید نا الاعظم‌سما حةا لعلامها لسیدشرف! لدین 
خل۳ ۵۵۲ کی وا لین الماملی انارالٌ برهائه ور کاب ابوهرپره‌طبم 
صور نه ۱ ّ ۱ ۱ 


دوم‌روایات خرافیه که‌همه اراجیفوا کاذیب است اذا بوهر یره زیاده‌از چل حدیث 
نقل کرده که ءاقلی آنرا قبول نمیکند فضلاازعالم. حقیر ازباب نمونه بمضامین 
بعض آ نها اشاره مینمایم چون مشت نهو نه‌خروار است: 

بخاریومسام(۱) پاسا نیدخوداز | بوهر بره‌ازرسو لخداروایت کرده که« خلق ال 
آدغ على صورته طوله ستون‌ذراعا وزاداحمد فی سيعة اذر ععرضا « 

یعنی‌خداو ندءز وجل آدمرا خلق کردبرصورت‌خودشصت درا ع‌درادی‌صورت 
و هفت ذراع بهنای او بود با یددا نست که این‌حدیث قطعا درو غاست بوجوهی : 

اولا خداو ند متعال میفرماید ( لقد خلقنا الانسان فى احسن تقویم) و این 
عرض‌وطو لیرا که ابوهریره برای صورت آدم‌درست کرد باوسای آدم‌يك هیولای 
مهب قبیحی بوده باشدچهآ نکه‌هر ۳3 طول صورت شصت در اع باشد مناس شصت 
دراع بایستی عر ض آن‌هنده در اع سبع یعنی‌هفت‌يك چون هر گاه‌عر ص‌صو رت‌هفت 
دراع شد طول آن‌بیست‌و چهارذدا عو نیم‌بایستی باشد تا تاس‌حاصل بشودچونعر ض 
هرانسان هستوی الخلقه بقدر دوسپع‌طول اسان بنابراین گفته |بوهر یره‌خرافتی 
است که آ نطر فش بیدا نیست . 

و انیا دنبا له حدیث مجعول‌این است که‌چون‌خدای تعالی آدم‌را خلق کرد 
فرم‌ود بر و وبر ملائکه سلام کنو بشنو که‌ترا چگو نه تحت تلو یند که آن‌تحیت 
تووذریه تو است آدم تلا رفت و گفتالسلام علیکم ملائکه در جو اب گفتند السلام 


)۱ بخادی | لحدرث الاول من کثاب الاستتذان ص ۷ ج 4 صحیح مسلمج ۲ باب 
يدخل الحنة افوام احمدفی مسنده ج ۲ ص ۳۱۵ ارشادا لسادی باب خلق آدم وذریته من 
کتاب بدء الخاقوایضآفی| لجزه العاشرهن‌ادشاد | لسادیص 14۱ دابن‌فتیبه فی‌کنا به تاویل 


مختلف الحدیث ۰ 


۰ 


۲۳۹ خایشه 


سس | میت : 


عليك ورحمةالل ) 

واين تحیةدالسلام»در دین‌اسلام تشر یع شدهو مختص بدین اسالام است‌فلذا | بن 
ماحه‌وارشاد الساری سه ١ص‏ ۹۲٤درشرح‏ حدیث ابی هر یره ازعایشه روایت کرده 
کهرسو لخدا فرمود حور آت‌بپودهیچ حیز یر | بقدر سالام بر شما حسد نمییر ند 

بس | گر اشاس باین امت نداشت حای آن نداشت کهیرود <سد پیر ند و 
این‌يك برهان قاطعی است که این‌روایت مجعو لست . 

و الثاً تعالی الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا ذات‌باری تعالی منزه‌ازاین 
است که کمیت و کدفیت داشته‌باشد و منزه ازاین‌است که‌حسم بودء باشدلایقال کیف 
هوولا این هوفواین الاینبة و کف الكيفية م تره‌العمون به‌شاهدةالابصارو لکن 
رأتهالقلوب بحقاٌق‌الایمان‌لایعرف با لقیاسو لایدرك با لحو اس‌ولایشبه بالناس‌بعضی از 
اهل‌سنت‌ضمیر را با دمارجا ع کرد ندودلائلی‌در کاراست که‌ضمبرراجم بخدا است‌یکی 

آنکه ازابوهریره منقولست بلفظ خاق آدم علی‌صورةالررحمن واین‌حدیث ازابو - 
هر بره مشہور است دیگر آ نک بروایت ارشاد الساری ص ٤۹۱‏ ج دهم دا 
مرفواان موسی ضرب‌الحجر لبنی‌اسرائیل فتفجر فقال اشر بوایا حمیر فاو حیاله 
تعالی‌اليه عمدت‌الی‌خلق خلقنهم‌علی‌صو ر تی‌فنشبممم با لحمیر این عبارت‌بتمام صراحت 
دلالت‌دارد که مر جع‌ضمیر خدااست‌چه آ نکه هنگامیکه موسی لا عصا برسنگی 
زدو آب‌جوشیدبنی اس‌ائیلر افرمودای‌الاغها | کنون‌بياشامید این وقت خدای تعالی 
ب‌وسی‌وحی کرد ای‌موسی‌خلقی را کمن بصودت خود آنا را خلق کردم توشبه 
بالاغبامینماگی دراین‌صورت داه‌تأویلی بر ای‌حامیان ابی‌هریره باقی نمیما ند 

دیگر آ کهآ نف بیان‌شد که ابن‌قتیبه‌تصر یح کرده که ضمیرراجع بخدااست ۰ 

و رابعاً کسانیکه ضمیر رابخداارجاع میکنند ناجار میگویند خلق الله آدم 
علی‌صورته رعنی‌عای صفته‌واین تأویل‌بسیارر کيك‌است که خدا آدم‌وذریه اورابصفت 


خودخلق کند میگویندخدای وا لی‌سمیع بصیرمتکام عا لم‌مر ید کاره‌است همچنین 


ابوهر یره قا گل برد یت‌خدااست ۳۳۷۲ 


آدم وذریه‌او . 

والیته‌این سخن‌فرار من المطرالى المیزاب‌است برای اینکه اوصاف باری 
تعالی‌منزه‌از تشییه‌است باجما ع‌اهل تنزیهبالاخص با بر قول امامیه که صفات‌داعن 
ذات»‌یدا ند وهوالحقوالمحقق بحکما لعقل و القل . 

و خامسا اهل ‌تنز یه از اهل‌سنت وجماعت بیچاره‌شدند ومتحیر وس 3 دان که 
این حدیث راچگونه اویل کتفد؛ ناچارتوقف کرد ند درمعا نی‌این احادیثوعلم‌اورا 
حواله‌بخدا کردند و گفتند نوُمن بانها حق وان ظاهرها غیر مراد ولی ما امامیه 
میگوئیم‌روایت درو غ‌است و اصلی‌نداردو از مجعولات بوهر یره‌است و حقیر خاطر 
ندارم کجا ديدم که روزی بیغه‌یر (ص) عبورمیکرددیده‌ردی‌مرد دیگر را میز ند و 
اوس گو ید قبح الله وحرك ووحه «ن هوملك رسولخدا فرمود : چنین عگوان اله 
خل ق آدم‌علی‌صورته که‌ضمیرراجع بمضر وب استو با این‌دو ارت که از حضرت رضا(ع) اد 
تمام نزاعپا وتاویلہاوتکلفات ازمیان‌برداشته‌میشود . 

۸ - ابوهر یره‌قائل بخاریو مسلم درصحیح‌خود(۱) باسنادخودازا بوهر یره روایت 
برؤیت باری کرد ندحدیث مفصلی‌را که در آن‌روایت است که روزفیامت 
است‌دد قیامت خدامیاً ید بصور تبکه‌اور أ تسد هس تاو ید من خدای شما 

هستم‌خلق محشرمیگویند ماپناه‌میبریم بخدااز تومکان ماهمین‌جا است تاخدای‌ما 

بيا یدهر گاه بیایداورا میشناسیم پس خدامی آ ید بصور تبکه‌اورا عیشت مهگ یدمن 
پرورد گارشما هستم‌خلق محشرمیگویند بلی تو پر ورد گار ماهستی پس‌اورا متا بعت 

کنند الخ . 


و بروایت مسلم ان ال عزوحل ياتى يومالقيمة هده‌الامة وفمماا لیر والفاحرو 


(۱) درج ٤‏ ص ٩۲‏ درباب المراط جسرجهنم من کاب الرقاق وددج ۱ ص۱۰۰ 
فی باب‌فضل السجود من کتاب الاذان وامامسلم فاخرجه فىص ۸٩‏ من الجزء الادل من 


صحیحه فی باب اثباتروُية المژهنیند بهم‌فی‌الاخرةداخرجه احمدفی مسنده ج۲ ص۲۸۵ ۰ 


( 


۱۳۸ عايشه 
ج س 
هوفی‌ادنی صورةمن التی‌رآوه‌فما فیقو للم انار بکم فیقو لون نعوذ بالل منك فيقول 


هل‌بینکم و بینه آية فتعر فونها فیقولون نعم فیکشف‌عن ساق‌فلایبقی من کان بسیجدش 
من‌تلقاء نفسه الااذن! لله له با لسجودالی آ خر الحدیث . 

و یز بخاری‌در صحیح خوددر تفسیر سوره نون چ ۲ ص ۱۳۸ گفته یکشف 
رپناءن‌ساقه فسجدله کل مومن ومومنة وییقی من يسجد فى الدنيا ریاء و سمعة 
فیذهب لیسجدفی‌ودظهره طبقا واحداا لخ 

اقول : ازاین حدیث] بو هر یره‌عا قل‌هو شمندمو براعضای‌او میحیزدو چندان‌این 
حدیث مرو است کهدا نسان جو ن‌شحص‌صاعقه‌زده‌مم‌و ت‌میما ند که‌شیخین_-بخار یو مسلم- 
چگو این اراجیف رادر کتابپای خود مینویسندو نام آ نر اصحیح‌میگذار ند آ یا خدااژ 
احنه‌است که بصورمختلف جلو کندچگو نه بعضی‌صور تهارا امت‌می‌شناخته| ند را آن‌چه 
صو ری بودهو بعضی‌را که نمیش احته| ند آ با آن‌چه‌صورتی بوده آ یا خدادارای‌ساق بامیباشد 
که‌آن رابرهنه کندتاامت اورا يشا سند وجه علامتی بساق بای‌خدا بوده که معرف 
او بوده آ با جائزاست حر کت وانتقال وذهاب وایاب وخنده لاورب البیت والحرم 
کل‌هذه| لکلمات زندقة والحادوان الله عزوجل منزه عن‌الجسم والحر کقوالانتقال 
والروية لافیا لد نیاو لافیالاخرءاین‌مذهب رسو لخدا وائمه‌هدا است . 

اما ابناءسنت چون خودرا ازاهلیت عصمت )ع( بی‌نبازدید ند با بندخرافات 
ابوهر یره کذاب‌شدند وقاطبه‌امل‌سنت دیدن خدارابچشم سردردنیا و آخرت‌ممکن 
میدا نند وا شا خر افات ابوهر یره وامثالا ی است وقاطبهٌ اپناء سنت روّیت رادو 
آخرت برای موّمنین ومومنات وقوع آن را مسلم میدا نند و بعضی وفرع روّیت را 
درذئیا ایا مسام میدانند وبعضی دیگر آنا در دنیا جائز ندانند کل ذلك محال 


عقا و نةلا . 


بقولابوهر یره خدایای ۰۰ ۳۳۹ 
ا هه ج ج ت 


٩‏ بقول ابوهریره بخاری ومسلم و احمد حنبل (۱) باسانید خود از 
خدای‌تعالی بای خود 


رادر< شم ما ارد ابو هر دره روایت کردند که ا پوهریره گفت شنیدم اذ 


رسو لخدا که فرمود فردای قیامت‌بهشت ودوزخ پاهم‌احتجاج کنند جهن افتخار 3 
که حبارین ومتکرین درمن حای دارد بپشت شکایت کند و گوید جه شد که من 
جای‌ضعفاء وادانی ند گا توباشم خدای تعالی بفرماید به برشت که آورحمت من 
باشی‌تر حم میکنم‌هر که را بخواهم ازبند گان خودو بجهنم میفرماید توعدابی هستی 
که‌هر کرا از بند گان بخواهم عذاب کنم پو افیا راعدات میکنم و ترا از آنپایر 
میکنم اما حمر نه‌یشود 7 بس‌است بس است 

اقول :و ای بر امتیکه فا گدوهادی ومحدث آ تپا بوهر یره باشد آ با حای هزار 
گونه تعجب نیست که ابوهریره نص‌قر آن را دربوته نسیان گذارده که‌میفرماید: 
بشیطان «لاملان جېنممنكو ممن‌تبعك منهم| حمعین» شا یداگر ابوهر یره | ینآ یه را 
درخاطرداشت چنین کفریات و خرافات‌ازدها نش خارج‌نمیشدواین دروغهای‌شا خداد 
رابررسولخدا نمی بست سبحان‌الله مگرخدا جسم است که پاداشته ب اشد ابوهریره 
حون دید جم بعصاة در نمیشود وهل من مزید مب‌گوید محتاج شد که میرن 
خدا پای خود را در جام میگذارد و باید پای خداتعالی خیلی بنبایت بزرلة 
باشد تاجمنم پرشود وسکیت گذاردن خدا بای خود را درجمنم با یداز آبوهر یره 
پرسید و باید از آبوهریره پرسید که جہنم با کدام لسان وادراك با بشت گفتگو 
کردند وچه‌فضلی وفخری‌برای جهلم‌خواهد بود که جبادین‌ومتگبرین دراسفل - 
السافلیناوقراردار ند و چه‌منقصتی برای بپشت خواهد‌بود وحگونه گمان میکند که 


فائزین بدخول بشت‌ازادانی امتا ند بااینکه‌اهل بهشت بین امی‌وصدیق و ش‌ندو نقی 
(۱) اخرجها لبخادی فی تسیر سورة ق ص ۱۲۷ ج۳ صحیحه وآخرجه المسام فی 


ص 1۸۲ من‌صحیحه ج ۲ فی‌باب النار یدخلها الچیارون الضعفاء اخرجه من خمسةطرق 


عن ابی هر بر ة واخر جه احمد بن حنیل‌من حدیث آبی‌هر برة فی‌مسنده ج ۲ ص٤ ۳١‏ چ 


:۳ عایشه 


وصا لحاند آیا کسی گمان‌میکند که برشت ودوژخ را چنین‌حمافتی وجمالنی وحر افتی 
تا باین درحه دست داده باشد قاتل ال الجپالة 
دهم - ابوهریره اخرج الشیخان من‌طریق ابن‌شراب عن‌ابیعبداله 


میگود-د هر شب 


خد | بآسمان دنا الاغر وابی نید مذبن عدار حەن عن ابی هر برة مر فوعا 
نزول میکند قال‌ینزل ربا کللیلةالی سماءا لدنیاحین یبقیالملثالاخبر 


قول من‌یدعو نی‌فاستجس (ه-ا لحدیث. 

یعنی‌بخاری ومسام (۱) باسنادخود از ابوهریره روایت کردند که خداوند 
عالم هرشب ازمحل خود بآسمان دنیا فرود میا ید دروقتيکه‌يك ثلت‌ازش باقی 
مانده ومیگوید کیست که بخواندمرا تادعای اورا اجابت کنم) . 

اقول :باه بحدا باید برداذاین کفر یات, این حدیث ودوحدیث قبلی 4-5 از 
انبان ابوهر یره رونا دده اصلو بایه مذهب مجسمه است دراسلام وابوهر بر هدن 
گناه همه انا شر لت دارد تعا لی له عن‌الزول والصعود و المجیء والڏھ_اب و 
الحر کقوالانتقال وسائرالعوارش‌وا لحوادت, بو اسطهٌ این‌دروغهای ابوهریره خونها 
ریخنه‌شد از مسلما نان . 

ابن بطو طه درج۱ ص۵۷ رحله خود هینو سد که ابن تىمیه درمنیر جامع‌آموی 
در دمشق درروز جمعه خطبه‌میخواند در انای خطبه گفت «ان‌الله ينزل الى السماء 
الدنیا کنزولی هداو نزل درحةمن درحات منبره« گفت ایاالناس خداو ند متعال از 
محل خودشیمافرودمیاً یدبا سمان‌د نیا پسابن تیمیه یك‌پله‌اژ منبر فرود آمد وبمردم 


اراکه داد که حدا جين فرودمیاً ید ابن بطوطه حون حاضر قصیه بوده میگوید يك 


)۱( بخاری| خر جهفی باب الدعا۶ نصف! الیل ص ٦۸‏ منال(جزاء الر آبع٠‏ نه ×رحه 
فی کتاب! لدعوات واخرجه ایضا فیص ۱۳۹ من ااجزء الاول فی باب الدعاء وا اعلاء فی 
کتابا لکسوف واخرجه مسامج ۱ ص ۲۸۳ فی باب | لتر غيب فی الدعاء والذکر فی آ خر 


الیل واخرجه احمدین <ذیل‌من حدیث آبی‌هر برة فی‌ص۸ ۲۵ من لجزءا ما نی‌من مسنده ۰ 


آبوهر یر »میگویدموسی(ع) چشم عزدائیل‌را... ۲:۱ 


نفرفقیه مالکی که او را ابن الزهراء میگفته اند بر ابن تیمیه انکار کرد مردم 
کا بای یات بیچاره ‏ یختندو بامشت و نعال‌استخوان اورا نرم کردند واوراحمل 
کردندبنزد فاضی حنا بله بردندفرمان حبس اورا صادر کرد وبعداورا تعزیر کرد ند 
الى آخرالحکایه . 
یازدهم ابوهریره بخاری ومسلم(۱) باسنادخودازا بی‌هر بر روایت کرد ند 
میگویدموسی(ع) که ء-زرائیل بنزد موسی کا آمد و گفت اچاب ت کن 
چشم عزدائیل را پرورد گاد خودرا ومپیای مرك شوموسی این‌بشنید ازجا 
کور کر د برخاست وجنان‌سیلی بصورت عز رائیل بزد که يك چشم 

اواز کاسه بیرون‌افتادو کورشد عزدائیل‌بآسمان عروج کرده عرض کردپرورد گارا 
مرا فرستادی بسوی‌بنده‌ایکه مرك دا طالب نیست بصورت من‌سیلی زه وچشم مرا 
کون کرد دای متعال چشم عزدائیل رادرست کرد وفرمود برو بنزد بندمنموسی 
و بگو 1 ۳ نکه حیات را طالب هستی دست خود دا بر شکم کاو ذر بگذار بعدد 
هرموئیکه در زیردست توبوده باشد يك‌سال عمر میکنی الخ . 

اقول : بخوانید و بخندید که چنین کتابهارااسم صحیح برای او میگذارند 
بااینکه متضمن‌چنین کفریاتو خرافات است احتمال‌قوی میرود که ابوهریره این 
اراچیفرا ازصدیق خود کی‌الاحبار یپودی ژاده گرفته چون‌دد تورات‌سفرتکوین 
ازاین گونه مطالب خالی نیست وحقیر در کتاب ( کشف حقیقت) که چاپ‌شده‌بیست 
وسه صفحه درقدح وجرح بخاری وصحیح او از منابع صحیحه صحبت نموده‌ام و 
هکذا سائر صحاح‌سته پا لجمله حدیث مذ کور محالست . 

اولا چنن‌عملی برای خدا وانبیاء وملاککه هر گز عقل آ نرا تجویز نکند 


اینغضب وحباریت عمل‌فرعون صفتان و نمر ود سیر تان است‌نبی معصو هر گن چنين 


(۱) بخادی ج۲ ص۱۱۳ وج۱ ص ۱۵۸ ضحیح‌سام ج ۲ ص ۳۷ میند احمدج۲ ۱ 


e‏ عایشه 


عملی‌از اوصادر نمیشود . 

و ذانیا محالست که مثل موسی بن عهران از موت گراهت داشته باشد 
بااینکه شب وروز مشتاق لقای پرورد گاربود که اورا کلیم خود قر ارداده ومقام 
اولی‌العزمی باومرحمت کرده و بمناحات خود اورا اختصاص داده صاحب کناب و 
شر بعت نموده چنن‌بیغمیری حگونه‌از قربلقای‌حطرت پرورد گار کر اهت‌دارد. 

و الا ملك‌الموت‌جه گناهی‌داشت وچه خطائی از اوسرژده بود که مستحق چنن 
سیلی‌باشد که درائراوجشمش کوز بشو دچه بیادبی ازاوصادر شده بود آ باعزراگیل 
ملك‌مقرب پرورد گار نبود آیا حائزاست برای پیغمیر مرسل که ملك مقرب معصوم 
پرورد گار را جين شکنجه کندما که ش‌ورور اصحان فرءون و نمرود وابوحمل 
رالعنت می کنیم بر ای‌اینکه‌فرمان دارا نبرد ندورسو لان پرورد گادرا آذیت‌می 
کردند پس حگونه حائز باشدمئل آن افعال ازنبی مرسل تعا لی له وتعالت انسائه 
وملائکته عن‌ذلك علوا کبیراوحاشاله ان هذا لببتان عظیم . 

ورابعاً پرواضح است کهقوة بنی آدم‌وقوة تمام حیوانات در عقابل‌قوه ملك 
ناچیز است بااین‌حال چگونهءزرائیل موسی‌را ازخودش دفع‌نکردبا اینکه‌قدرت 
داشت اورا قض روح پنماید و از جانب خدا مامور بود و مخالفت فرمان خدا 
برای اوجائن نبود . 

وخامساً ملكاأموت جسم لطیف نورانی است پوستو گوشت‌واستخوان‌نیست 
تا چشمی داشته باشدواز کاسه ببرون ببایدو کور شود . 

و سادساً چه‌شد که خداو ند متعال تضییع حق ملك الموت‌نموده و ازموسی 
قصاص‌نکرده با اینکه در سور ماگده‌میفرماید ( ان النفس بالفس والعین بالعین 
والافبالاشوالاذن بالاذن‌والسن بالسن‌والجروح قصاص) علاوه براینکه‌قصاص 
نکرد به‌وسی عتاب هم نکردبلکه اورا گرامی داشت‌ومخیر کردبین موت و حيوة 


بعددموهاگیکه درریر دستش یما ذل . 


ابوهریره میگوید سنگی لباس موسی‌را برد ۱۳ 
ا ی 


فر بگذارد؟ |بوهر یره دوستان‌خودرا بتکلف‌انداخته احادیثی نقل‌میکند که‌عتول 
مریدان خودرا حیران زس گردان رده ۰ 

و ژامنا چەشد که فقط ابوهر یره دا نست کهعزرائیل‌قیل از سیلی موسی بنزد 
مردمدم مرك می آمد وهمه مر دم اورا می دید ندو بعد از سیلی دیگر 3 او را 


نمیبیند نعود بالله من هذه الا کاذیب . 


۱۳ ابوهر یره بخاری ج۲ ص۱۰۲ ومسلم‌ج۲ ص۱۳۰ <مددرمسند 
میگویدسنگی لباس ج۲ ص۳۱۵ پاسا نید کثیرهءروایت کرده| ند ازابوهر یره که 
موسی رابرد بنی اسرائیل عریانا غسل میکردند و بعورت همدیگر نظر 


هت ردندوموسی لا بتنهائی غسل میخرد بنی اس‌ائیل گفتند بخدا قسم موسی باد 
فتق دارد که پوشیده ازما غسل میکند تا اینکه یك روژ موسی لباس خودرا برس 
سک نهادوداخل آب شدچون ازغسل فارغ گردید پیرون آمد که لباس به دوشد 
سنك بالباس براه افتادوموسی از عقب او میرفت وفریاد میکرد ثوبی‌حجر ژوبی 
حجر تا اینکه در مجمع بنی اسر ائیل وارد شد وبنی اسرائیل بعورت موسی ڳا 
نظر کردند گفتند بخدا قسم موسی سالم است وبا کی ندارد پس موسی لباس خود 
راپوشیدو بنا کرد کتك‌زدن‌بسنگ که‌اثر آن ضرب‌تاشش‌روزیاهفت‌روژ باقی بود . 

اقول : یکی‌دیگراز خرافاتبوهر یره این حدیث‌است‌وقوع آن محال‌است 
بوجوهی الا محالست که‌موسی کلیم پیغمبر اولی‌العزم على رس الاشهادمکهوف 
العوره بیاید برای اینکه اینعمل منقصت بزد گی است که اورا از آن‌مقام شامخ 
قازل میدهل . 

و انيا حجر یکه ل یسمع و لا یمصر عقب او بدود وفر ياد بز ندئو بی حجر او بی 
حجر یعنی حه ٩‏ 


واا اگرقضه راست باشدحر کت‌حجر وقراد او پر مان دا بوده چرا 


۳4 عایشه 


موسی‌غض کر دوحجر را كنك زد واین ار صرب جه بوده که تا شش‌یاهفت روز 
بافی بو ده عبارت صحیح مسام این است «فاحذ موسی دو به فطفق با لحجر ضر با 
فوالهان بالحجر ند باسنة او سبعة وندب بروژن فرس اثرالجرح اذالم یررتفع عن 
الجاد» این‌سخن خرافتی‌است که‌آن طرفش بیدا نیست . 

و رابعاً فرار<ج_محوزاین نمیشود که هوسی مکشوف العوره دنبال حجر 
برود برای اوممکن بود درهه‌ان مکان توقف کندتا لباس اورا یا بدل اورابیاور ند 
حنانچه‌عمل همه عقلا بر این است . 

و خامتاً فرار حجر معجزه است و آن در مقامهی لازم سا نف که دلیل بر 
نبوت و امامت بوده باشد مثل انتقال درخت از محل خود بمحل دیگر بفرمان 
امام یا پیغمر تا اثبات نبوت یا امامت او بشودودر این مقام تحدی‌در کار نبوده و 
ی معجزه‌ای نح<واسته یس حای بر وز معجزه‌وخارق عادت نوده سیما که‌چئن 
فضیحتی که کشف‌عورت بوده باشد براومٹر تب شود که هر اکس نظر کند بخندد . 

و سادسا برفرض داشتن مرضی‌برای پیغمبرعیب نیست تامحتاح این عملیات 
بوده باشد سیمادرصورتیکه مستورومخفی‌باشد پس‌برفرض داشتن فتق‌بنبوت موسی 
ضرری واردنمی آید مگرشعیب نابینا نبوده مگر ایوب مبتلی‌نبود بسیاری ازانبیاء 
مریض شدند ورحات‌نمودند . 

وسا بعا این‌حدیث منحول حهدلالت بر فضیات موسی اا دارد که صحیحین 
آنرادرفضاگل‌موسیذ کر کردند . مکشوفالعورهد نبال‌سنگی بدودچه‌منقیتی‌است ؟. 

و اما آیهٌ شریفه (یاایهاالذین آمنوالاتکو نوا کالذین آذو اموسی‌فیر له مما 
قالوا) که آ نر اتفسم بروایت ابوهریره کردند غلط محض‌است تفسیرش‌این‌است که 
بنی اسر ائيل مو دا کردند که برادرش هارو نرا کشته وخداو ند متعال این‌اتها 
هرایرطرف گرداین‌روایت از امیر الم ومنن وا بن‌عباس نقل‌شده وحبائی‌هم این‌روایت 


رااختیار کرده و بعضي گفته| ند که قارون ز نیرا پول زیادداد که موسی: را مهم بز نا 


روایت أبوهر وره دزفزع‌ناش... fo‏ 


کید و آن‌زن‌قذبه خودراباموسی گفت که قارون رشوه بمن‌داد ا شمارا متهم کم 
حاشا و کلاکه من‌حنین کاری بکنم و بعضی گفته| ند که اد بت‌بنی‌اسر ائيل بموسی‌آین 
بود که‌اورا نسیت بسر و کذب وحنون ممدادند . 
۳-روابت ابوهر بره بخاری‌ومسامو احمد(۱)رو ایتمفصلی نقل میکنند که حلاص " 
درفزع ناس‌الی مصمون آن اين است که روز قیامت خلق او لین و آخرین 

الانبیاع فی المحشر در يث مکان جمع‌میشو دد وبشدائدآ نروز دحارمیشو ندبنزد 
آدم ابوالبشرمیرو ند برای شفاعت آدم میگوید خدای متعال امروزغضبی کرده که 
قبل بر این نکرده و به‌دازاین هم نخوادد کرد من‌معصیت خدا کردم وازشجر؛ منهیه 
خوددم نة س‌خود گر فتارم بروید نزدنوح چون‌بنزد نوح می آیند و طلب شفاعت 
میکنند یک ید من‌بقوم خودنفرین کرد دم وامروز بنفس‌خودم مشغو 1 ۳ وید نزد 
ابر اهیم چون بدا بر اهیم می آ يدو طلبشغاعت فیک یکو HES‏ خلیل بر ور و گار 
هستی در نزدخداماراشفاعت کن ابر اهیم گوید خداامروزغضبی کرده که قبل‌براین 
جنینغضبی رده و بعداز دنل ۵ م هم نمی کندمن‌سه دروغ گفتم‌وامروز بنفس خوده‌شغولم 
بروید نزدم‌وسی چون بنزداومی آ راک میگویدمن فقتل نفس کردم برویدنزد عیسی 
جون‌بزداومی آینه کا ی برای خود نقل نمیکندهیگو رد من هس خو دمشغو |[ م بر وید 
نزد محمد یلا الى آ خرا لحدیث بطو له . 

اقول :| بوهریره بمیل‌خود وهوای نفس خود هرجه حواسته بر هم یافته فلذا 
این حدیث باطل است . 

اولا این‌دوایت مخالف ن صقر آن است حیث‌قال(لاان‌اولیاء الا خوف عليمم 


ولاهم یحز نون) وقالتعالی «ا لا تحاو و او لاتحز نوا وابشر وا با لجنةا 2 ی که م نوعدون» 


)۱ پخاری ۳ باب ذرية من‌حملنا مع اوح ص ۱۰۰ مسام درصحیح‌خود ص۹۷ 
ج ۱ فی‌اداخر پاب‌اثباتالشفاعه وموفی آخر کتاب‌الایمان واحمدین حنبل فی الجزءالانی 


من هسنده بطر ق کثبره من‌حدرث آبی‌هر اره ۰ 


i‏ غایشه 
و نظاگراین آیات وانسیاء عظام درقیامت وصحرای محشر بر ای آ نپاخوفی نیسشت ۱ 
و انیا این دوایت تنقیص مقام انبياع اولی العزم است حاشا و کلاکه‌آدم : 
ابوالیشر معضیت خدا کرده باشد که موحب غذب پر ورد گار بشود بلکه لاتقر با 
هده‌الشجرة نبی‌تنز یپی‌وارشاداست ونوخ‌نبی تلا فرین بر کقار که مستحق‌هلاك و 
عذاب بودند نموده وابراهیم خاشا و کلاکه دروغی‌ازز با نش خاری‌شده با شدوموسی 
قسلی کافر یر | کشته که حرمنی‌نداشته وحاشا و کلا که خداو ند متعال‌برا نبیاءغضب 
کرده‌باشد . 
وثالثا درصحرای محشر کجاحال مشورت برای آ نهامسر است وحال آنکه 
(تذهل کل‌مرضعة عماارضعت وتضع کل ذات حمل‌حملما وتری‌الناس‌سکاریو ماهم 
سکاری ولکنعذاب ال شدید.یومیغر المرء من‌اخیه وامه وایبه وصاحبته و بنیه‌لکل 
ا٥ر‏ ٤ه‏ ميو مگذ شأن یغسنیه) 
ورابعا انبیاء دراعراف در مقام قرب‌پرورد گار مننع باشند کجا دست اهل 
محشر بآ نا میرسد مگراهل زمین‌باسمان میتوانند پرواز کنند 
وخامسا چه شد که‌امت مرحومه باید برسولخدا استغائه بنمایند او صاحعب 
شفاعت ومقامه‌حمود دریوم موعوداست وحه شد که‌از بیغمیر خود صرف نظر کردند 
وبطرف آدم رفتند وچه شدکه آدمابوالبشر ونوح پیغمبروابراهيم خلیل وموسی 
کلیم این بیچاره ها را دلالت ازابتدا نکردند بسوی رسول اکرم عبر باعلم 
باینکه اوصاحی لوای حمد وشفاعت‌است وشغاعت آتحضرت عام‌است ورحمت‌واسعه 
الپی‌شامل حال گنه کاران است ولوازامت آ نحضرت هم‌نباشند رسول ا کرم آنبارا 
محر وعازشفاعت‌خود نمیکنداینما نشا نهائی‌است‌بر کثب‌این حدیث . 
۴-روایتابوهر يره بخاری ومسام و احمدازابوهریره(۱) حدیث کردند 
درشك انبیاء (ع) که رسولخدا جع فرمود ماسزاوارتريم بشك کردن از 


(۱) اخرجهالبخادی فی‌ص۱۵۸ من| لجزءالٹا نی من صحیحهفی باب و نبئوم عن = 


روایت | اقفر یه درشكڭ انبیاة ۷۱:۷ 


ابراهیم خلیل هنگامیکه گفت (رب اد نی کیف تحبی‌الموتی‌قال اولم تومن قال‌بلی 
ولکن لیطه‌ئن قلبی‌ویرحمالله لوطالقدکان یأُوی‌الی ر کن‌شدید ولولبات فی‌السجن 
طول‌مالبث یوسفلاجبتالداعی»انتهی. 

اقول: این دوایت قطعاوحنما درو غ‌است بوجوهی اولا این دوایتمجعو له 
اثبات ثك‌برای حضرت خلیل الرحمن لا کرده واين مخ-الف نصوص قر آننه 
است چنا نچه < قتعا لی مفرماید (و لد آتینا ابراهیم رشده من‌قمل) یعنی‌هر آینهعطا 
کردیما بر اهيم رارشداورا قبل‌براین ومرادازرشد اصابةالحق وارائه دادنومعرفی 
نمودن‌راه‌هدایت‌است دراین‌صورت محالست شك‌اورا عارضبشود . 

ونیز میفرماید (و کذلك نری ابراهیم ملکوت‌السماوات والارض ولیکون 
من‌الموقنین) یعنی ما ارائه دادیم عجائبهای آسمانما وزمین را تااینکه در توحید 
صاحب یقین باشدپس صاحب‌یقین چگونه شك عارض او میشود پس کسیکه دارای 
اعلی مراتب عامو يقیناست ا دك پراو عارض بشود . 

واماقو له تعالی (واذقال ابراهیم رب‌ارنی کیف تحبی‌الموتی) پرواضحاست 
که حضرت ابر اهیمیقن باحیاء‌اموات داردسوال از کیفیت زنده کردن‌است . 

بلکه بروایت ابن‌عباس وسعیدین جبیر این است که ملکی اورا بشادت داد 
که خداو ندمتعال تراخلیل خودقرار داده که دعای ترامستجان میکند ومرده را 
بدست توزنده میکنداین بشارت بسبب سو ال ابراهیم بودو کیف کان قلبابراهیم 
مطمئن باحیاء اموات‌بود ولکن کیقیت ز نده‌شدن رادو ست داشت بر یا لعینملاحظه 
بغرماید . 

و ثانیاً عقل‌بتنپائی محال میداند وقو ع‌شك دابرای انبیاء مطلقاواین اژامود 


ضیف ابراهیم واخرجه مسلم فی ص۷۱ من|اجزء الاول من صد فی باپ زيادة طما نينة 


القلب بتظااهر الادلقمن کتاب الایمان واخرجه‌الامام احمدمن حدرث آبی‌هر بر ة فیا لجزء 


الثاني من مساده . 


۸ عایقة 


مس مهاست وا ظاهر عبادت ابوهر بره که یکو یگ معاذالله رسو لخدا ان فر هو د 
نحن او لی بالشك من براهیم شوت شك‌برای رسو لخدا است سبحانك هذا بهتان 


عظیم‌این‌فول ابوهر یره مخالف عقل واجماع‌است واتفاق علماء بر بطلان اين ةول 
اشت ستحان ال آ نمه مقاهات عالیه که خدای‌تعا لی بر سو لخدا انعام کرده کها بر اهیم 
فاقد آن مقامات بو دو با تفاق امت‌افصّل از جمیع| نبیاء وملائکه مقر بن دو دآيامعقول 
است‌او لی‌بالشاك باش ازا براهیم کسیکه وصی‌اوامیرالمومنین تا باب علماو بفرماید 
لو کشف لیا لفطا ماازددت‌یقینا پس دسول دب‌العالمین راچه گهان داری که استاد 
ومعامعلی‌بن ابی‌طا لب است 

ودابعا قوله یرحمالله لوطالقد کان یاوی‌الی ر کنشدید این عبارت مشتمل 
است که مماذالله رسو لخدا عفر لوط داقلیل الثةة بالله معرفی کرده و حاشاو کلا 
کهرسولخدا چپ نسبت‌بلوط این‌عقیده راداشته‌باشددر بار‌لوط ا معاذالاه که 
مان بدید اشته اشد ولکن رسول‌الها نذر و شُرة الکذا بةعلیه . 

وخاساً آن‌قوله ولو للشت‌فیالسجن طول مالبث یوسف لاجمت الداعی (یعنی 
ا گرم نکه رسو لخدا هستم درز ندان بمقداریکه پوسف بود من ھی ماندم هر آینه 
هنگامیکه‌مرا طلب‌میکردند برای‌تعبیر خواب عز یز مصر فورآًاجا بت‌میکردم ). 

واین خلافاجما عامت‌وضرورت‌است چه آن که‌ظاهر ا خبر تفضیل یوسف است 
بررسو لخدا(ص)ومحال‌است این تفیل بحکم اخبار متواتره و نصوص صر یحه و 
ثبت بحکم‌الضر ورة بین‌المسلمن ابوهریره مسکین بایستی بگوید کها گر رسو لخدا 
اضعاف‌اضعاف آن‌مقداریکه‌یوسف درز ندان‌بسر برد آن‌حضرت بسر میبرد متوسل 
بان مر د نمی‌شد که باو بر ید ادکر نی‌عند ر بك رسو لخدا ۳۹ و تحمل راداشت 
کهفرمود ا گرمشر کین عرب‌خورشيد رادر کف دست‌راست‌من بگذار ند وقمررادر 


کف‌دست چپ من که دست از دعوت خودپردارم محال است نمیدانم چه سیاستی 


مطاعنا بوهر یره ٩‏ 


ابوهر یر هراوادار کرده که ازمقام‌انبیاء بکاهد ورطب‌ویایس برهم‌ببافد . 

۵ - دوایت ابو - بخاریوه‌سلموغیررهما(۱)از | بوهر یره‌روایت کردند که‌مورخه. 
هر یره که “ی ای‌موسی‌نن‌عمرانرابروایت ترمذی گزیدپس‌موسی‌فرمان 
لانه‌مور انر 1آ تش‌ند دادتا آن‌لانه‌مورانرا آتش‌زدند پس‌خدای»تعال‌وح ی کرد 


بهو سی که بك مورحه تر اگز رد چه‌شد که يكامتید | که‌تسیح‌من هگن د ندهمهر | 


این‌روایت محال‌است برای اینکها نیہاءعظام سیمآهموسی بنعهر ان‌علی ۳۹ و 
علیه‌السلام اعم‌صبر آواو سع‌صدر و اعلی قدراً ازاین نستهای‌نارواست حضرات‌اهل 
سدت‌موسی را ازامیرالمومنین افصل مدا E‏ واین کلام امیرالمومنین است که ھی 
جلب‌شعیر ما فعلت) یعنی بخدافسم | گر اداضیوثهره‌ای دنیارادراختمار من بگذار ند 
براینکه‌معصیت خدابنم‌ايم در گر فتن پوست حورا از دهان مورحه‌ای نخواهم کرد 
۳ فر این معقو است که موسی کلیم آن سغمیر او لی العزم صاحب کتاں و شر بعت 
لا نه‌مو رجرارا آتش بز ند پااشکه این‌رو ابت مشهور است لايعذب بالنار الااله ةط 
عذاب کر دن‌با تش‌مختص بحدااست اجما عفائم است که سوزانیدن مطاق‌حیوانات 
حرامو ناحائز است ولکی! کر کسی شحصیرا با نش بسوزا ند تاهلاك شود حائزاست 
است‌بر ای و لیدم که حا نی رابا تش بسوزاننه وعالاوه بر حدیث لایعذب با انار الاالله 
و حدیث‌منع احر اق‌مطلق حبوانات‌با لخهوص رسو لخدا نی از کشتن‌مورچهوزنبور 


عسللو هد‌هد وصر دفرموده حا نچها بوداود باسناده‌حیح‌علی شر ط بخاری ومسلم‌دز 


(۱) بخادی ج ۲ ص ۱۱6 قسطلانی فی‌ارشاد السادی ج + ص۲۸۸ مسلمفی باب 
النهمی عن فقتل النملج ۲ ص ۲۳۷ منص جیه فی‌کتاب تلا احیات وغیرها و اخرجه احمد 
من‌حدیث آبی‌هريرة فی مسنده واخرجها بوداود فی‌الادب واخرجها پن‌ماجه والنسائی فی 


الصیدواخرجه ترمذی . 


tê.‏ ۱ غایفه 


صحیح خود از رسولخدا ص نقل کرده . 
روایتا بو .هر پر ه بخاریو مسلم (۱)از ابوهر یره روایت کردند که از دسول 
باینک‌سب ولعن کردن خدا(ص)نقل کرده که آ نحضرت معاذ ال گفته پرورد گارا 
رسول خدا کسیر ۲ همانامحمدبشری است‌مثل‌ساثرمردم غض‌میکندمثل غضصب 
کفارخاه‌اوادت دیگران‌پرورد گارا من عهد ومیثاق باتومیکنم که هر گز 
مخالفت نشودباینکه هرموٌمنی‌را که من‌اورا اذیت کردم یادشنام-ادم‌یا لعن کردم یا 
تاز با نهزدم‌قی ار بده ‏ نهارااز بر ای او کفاره گناهان‌اوو موجب تقرب آن‌شخص بسوی 
آورا لحدیث 
اقول:ابن‌حدیث قطعا محال وممتنع است صحت آن بوحوهی اولاآ نک 
انبیاه مطلقا بالاخص رسولخدا لی هر گزجائز نیست که احدیرا بدون تقصیر 
اذیت کنند یادشنام بدهند یالعن کنند یاتازیانه بز نندچه درحال رطا باشند چه در 
الت بلکه‌محال است بیجا وبی محل غضب عارض آنها بشود عصمت آ نما مانع 
است که عملی یاقولیر| که برخلافحق باشدمرتکب شوند وخدا پاك و منزه است 
از اینکه پیغمبری بقر ستد که بدون حبت مردمرا دشنام بدهدیا لعن کند : 
وئانیا چون آفتاب نیم روز روشن است در نزد جمیع خلق که اذیت کردن 
کسبکه مستحق اذیت یالعن یاس‌نباشد اورا اذیت کنند یادشنام دهند یالعن کنند 
این قبیح وطلم فاحش وفسق صریح است کهاز عدول‌مومنن سر نمی ند فصّلاازا نبیاء 
عظام چه حای سيد المرسلین وخاتم النبیین ی «خدا حزای خير بابوهریره 
ندهد که برای <وشنودی معویه رسو لخدا رالکه دارمیکند بااینکه درجمیع‌صحاح 
| آنہااست که رسو لخدا فر مود سیاب! لمسلم وقتاله کفر . 


و ژالنا این <دبث سیب نالف نصو ص قر 1 نيه واخلاق محمدیه‌است مسام 


(۱) مسام‌ ص۳۹۲ «ن‌صحیحه باب‌من لعنه الثبی و لیس‌هو ادلالذ (ك طرقه‌ا لی‌ابی‌هر بر ة 
ما نية بخادی ج و ص ۷۱ من صحیحهواخر جه‌احمدین<نبل‌فی‌مسنده ج۲ ص۲۳ . 


مطاغن ابوضریره ۱۱ 


و دیگران روایت کردند که پرسو لدا گفتند که نفرین کن بر مشر کیچ قال 
ras‏ انی لمأ بعث لعا ناو انما پعئت‌ر حمة بیغه‌یر بکهبا مشر کن حنین باشد بامومشن 
حه خواهد بود وجه گونه معقو است که کسیکه مستحق لعن ا نحضرت اورا 
لعن کند حاشا و کلا مگر این آیه ازقر آن نیست که‌در سورة احزاب میفرماید (و 
الذین يؤذون المومنین والمومنات بغیرماا كبوا فقد احتملوا بهتانا وائما مبسنا) 
با لجمله آ یات بسیاز درقر آن است که‌مکنب روایت ابوهر دره است 

۱ ودابعا این‌حدیث را ابوهر یره درخلافت معوبه حعل کرد تایجوائن سنه 
نائل‌بشود چون باتفاق مورخین دسو لخدا ابوسفیان ومعویه و برادرش عتبه رالعن 
فرموده وبنی‌العاس را کذلك (۱) ابوه‌ریره باین حیله خواست لعنتها رارحمت و 
مغغرت بر ای شج ر ءملعو نه قر ار بدهد حاکم درمستدرك ج ٤ص‏ 4۸۰ بشرط شیحین 
روایت کرده که رسول خدا درعالم روا دید که بوزیشگا نی برمنس او بالا ميرو ند و 
مردمرا بطریق قرقری بعالم جاهلیت دعوت میکند.د جبر گیل این آ یه که درسوره 
اسراء است آو دد(وماجعلناالرۇياالتى أريناك الافتنة للناس والشجرة الملعونة فى 
القرآن و نخوفهم فمايزيدهم الاطغیانا و کفرا) وباتفاق مفسرین شجره ملعو نه‌بنی 
آمیه‌میباشند . 

و نیز حاکم درمستدر اج ۶ص ۱>وایت کرده که حکم بنا بی‌العاص طاب 
اذن کرد بر رسولخدا و وارد بشود حضرت‌فرمود(ائذنوا لهعلیه لاله وعلی 
هن يحرج من صلیه الاالموّمن منهم) پبچاره این مؤمن که بقول ابوهر یره محروم 
ازرحمة پرورد گار وبی‌نصیب از قرب خداو ند غفارشده چهآنکه ازلعن رسولخدا 
اسشا شده چون ابوهر بره میگ وید یس کن را رسو لخدا لعن کندآں لعن كفارء 
گناهان وموجب قرب بخدا ميشود قاتل‌الله الجهالة والعداوة بالجمله حقير جون 


(۱) اخرجه البخادی فی ج ۱ ص۱۳ اخر جه‌مسام ج ۱ ص ۲۰ اخرجه احمد 


ج ۲ ص ۲٩۸‏ من‌مسنده . 


tof‏ عایشة 


مطعون وه‌لعون دودن معو یه و متعلقیں او را در تاب ( کف الراویه) مفصللاشر ح 
داده‌ام فلذا درایتجا عنان‌قلمرا باز کشیدم . 

بحاری و مسلم واحمد با سانید خود از ابو هر یره 

۷-دوایتابوهریره 

4شیطان‌در نماز بر 

پیغمبر (ص)عارض‌شد ‏ فرمود ان الشیط.ان عرض‌لی فشد على بقطع الصلاةعلى' 


روایت کردها ند که رسو لخدا نمازی بجا آورد سس 


فامکننی ال مله فحنقته و لقدهممتاناو ثقهالی‌سار بة حتی‌تصبحو افتنظ رو االیه‌فذ کرت 
قول‌سلیمان از رب هب‌لی‌ملکا لا ینیغی لا حد من بعدی الحديث بعنی‌هما ۳ شیطان 
برهن‌عادض شل وی‌عسشت گرفت. که نمازمر | قطع کند وحدای تعالی مرائمکن 
داد که اوراخفه کنم وقصد کردم که اورابسار یه مسجد به‌بندم تا صبح باو نظر کنید 
متذ کر شدم قو ل‌سلیما نرا که گفت خدایا مراملکی به بخش که سزاو ار نباشد برای 
احدی بعدمن ۰ 

اقول : این حدیث‌قطعا وحتمادرو غ‌است بوحوهی‌اولا ما أف نص‌قر آن‌است‌و 
هر <4مح<ا لف نص قر آن‌است‌باید آن‌روایت‌را بدیوارزدخدای‌تعا لی‌در قر ان هیقر ماود 
«ان‌عبادی لیس لك عم ءن‌ساطان‌الامن تبعك من‌الغاوین» و باقرارخودشیطان بر 
بند گان‌خا لصدست بیدا نمیکندو ۳ بد لاغو ینم اجمعین الاعبادكمنهم المخاصن»چه 
جای‌اینکه دست بانبیاء پیدا کند آنهم خاتم‌النبیین عفر انبیاء بهترین خلق خدا 
هستند و کلک یت دادند مال اسع کد شیطان عارض آ نبا بشود و طمع به آ نوا 
بمدد و بتو اند تسویلی بکار بیرد جون این عروض و سو یل منافی با مقام عصمت 
آنپبا است » 

زانیا در روز ولادت رسو لخدا شیطان از حبرثیل وال کرد که مرا در این 
مو لود نصیبی‌هست فر مود خیر تیطان‌مبروت ومخذول ومحرزون وهنگام نمازرسو لخدا 
بلا فرارمیکرد . 


ع آنکه خودا بوهر یره‌روایت کرده جنا نچه بخاری ومسلم در کتاب‌اذان 


مطاعن أبوهريره Yor‏ 


درهحیح خو دنقل کر ده که شیطان صدای‌اذان که‌میشنودفر ارمیکندو بی‌اختیارجز ع 
میکند وفر یادمیز ند بااین‌حالت حگونه پررسو لخداعارش میشودوطمع منکند که 
نمازاوراقطع و 

و ثالثا بعدازتکبیرةالاحرام نماز گزادمیگوید اعوذبااله من لشیطانالر جيم 
آیاه‌عقول‌است که رسو لخدا پناه به‌پر ورد گار ببردو خداو ند متعال‌اورا ازشرشیطان 
يناه هت و ایا شیطان از این کیت مثل اہو هیر عسکین غفات دارد لا وال 
العزيزالحكيم 

ودابعا مامی‌پرسیم مگرشیطان جسم کثیف‌است که‌اورا ببندند واسیر کنندا بو 
هریره ازم‌عا نی ومدارك قرآن بکلی یار عبت کیان گرده در خبرسلیمان که 
خدای تعالی در قر آن میفرماید «والشیاطین کل بناء و غواص و آخرین مقر نین 
بالاصفاد» که‌میل بشرز نجیر مار دنآ نها پسته| ند نمیدا ند کهمر ادازمقر نین یعنی‌درعا م 
شیطا نی‌باصفادیکه موافق طبا ع‌شیطا نی‌باشد بحیئیتیکه نپا راازطفیان وفساد باژدارد 
وبنی‌نوع انسانآ نهارا نمیدیدند . 

وخاهسا این‌حدیث ابو هریره متضمن است که رسولخدا کراهت داشت که 
شیطا نرا ببندد کها گرمی‌بست برایاوملك‌سلیمان بودیعنی‌هه‌چنانکه سلیمان‌شیاطن 
رامقر نین بالاصفاد کر ده بودرسو لخدا هم کرده بوداین وقت ملك اوماكث سلیمان 
میشد واین‌مذا لف رب هب‌لی‌ملکاالخ‌بود واین‌خر افتی‌است که آ نطرفش پیدانیست 
چهآ نکه خداوند برای سلیمان بادرامسخر کرده‌بود که صبح‌يك ماه وعصریکماه 
ساط راسیرمیداد وحشمه مس رابرای او حاری کرد وشیاطین وأحنه را بفرمان 
او کرد که محاریب و تمائیل و ظرفهای بزرگی و دیکها و غيرذلك دا برای 
او میساختها ند که بحسب طظاهر ميچيك آ نها برای دسو لخدا نبود پس بصرف بستن 


شیطان حگو نه تساوی حاصل مىشد بس‌تعلیل ابوهر وره علیل و حدیث اوازباطیل 


۷۵ ءایشه 


تنبیرهات- فازقلت پس‌دراین آیه ۵۲ سور حج‌چه میتگوئی(وماارسلنا من‌قبلك 
من رسول ولانبی‌الااذاتمنی القی الشیطان فی‌آمنینه فینسخ الله مایلقی الشیطان ثم 
بحکم ال ياته وال علیم حکیم لیجعل ما یلقی| لشیطان فتنة للذین فى قلوبیم مرض 
والقاسية قلوبهم ان‌الظالمین لفی‌شقاق بعید» کوته نظران چذان پندار ند که‌اين آیه 
دلالت دارد که شیطان با نبیاء علیهم| لسلام راهی‌دارد . 

سيد ناالاجل سماحةا لعلامةا لحجة | لسیدعیدا لحسن‌شر فا لدین تحقیقات‌رشیقه 
در کتاب ابوهر یره دداین‌مقام فرموده هر کس‌حقمطلب راطالب است‌بهمان کتاب 
رجوع کند ۲ 1 

اجمالانقول : که از بدیهمات‌او لیه‌است‌دردین اسلام که رسو لخداوساگرانمیاء 
جائز نیست ازبرای آنها که‌تمنی کنند چیزی را که مخالف رضای خداباشدوهر گز 
تمنی‌نکنند مگرامری را که رضای خداوصلاح امت‌باشد وتمنی‌رسولخدا این‌بود 
اژبرای و احد واحداهل زمین که ایمان بیاور ند وبراه حق دلالت شوند وشیطان 
این آرزو وامانی‌را بغرود وحیله مشوش میکرد در نظرمشر کین که ایمان نیاور نی 
وضمیر فی‌امنیتهر اجع بخودشیطان‌است نها ينكەراجع برسو لخدا باشدتااینمه قیل و 
قاللازم بیایدخلاصه رسو لخدا وسائرا نبیاء آرژو و آمال] نبا خیروسعادت بشراست 
وشیطان نهایت آرزو و آمال او گمراه کردن بنی‌نو ع انسان است‌پس ترجمه آیه 
چنین میشود که خداو ند متعال تسلیت میدهد رسول خود را میفرماید ما نفرستادیم 
رسولی و نمیی ۳ اینکه ؛ همین آرژوی تراداشت که جمیع امت اوهدایت بشو ندالا 
اینکه درمقا بل شیطان هم پافشاری داشت که آرزوی خود را عملی کند وهمدامت 
را گمراه کند ولی‌خداوند متعال آرژوی شیطانرا ذایحل وباطل میذمودیه بر کت 
حجتماودلیلهاو باقی بود یات ودلائل واوامر محکمه که سپووغلطی در آنها وجود 
نداشت چونکه خدای متعال عالم‌بررشیء وحکیم‌است که هرچیزی رادره‌حل‌خود 


وضع‌میکند وآ نچه را که شیطان‌القا میکند امتحا نی‌است از برای قلبهای مریش و 


مطاءن ابوهر پره Yoo‏ ۱ 


قسی‌جون‌طا لمین‌درشقاق ومعادات‌بافشاری دار ند . 

واما مس6ُله‌غر | نیق ازمجعولات ژنادقه‌است که تفصیل آ نر آذ ر اسز مقتنیات در 
سوزه حج‌شر حداده که مسا لت رسو لخدادر نماز کلمه غرانیقالعلا گفته باشد ۳ 
۸-روایتابوهر بره بخاری در باب‌قضاءالصلاةالفائتة ص ۳۵4 جزء اول 
که دسو لخدا نماز ۱ 

۱ او قضاشد ازابی‌هر بره روایت میکند و کذاهسلم درصحیح خود که 

ما پاییغمسر ردیل بودیم درمکا نی فرود آمدیم و بخواب رفتیم بیدار نشدیم 0 آفتاب 
طالع‌شد رسو لخدا فرمود هرمردی ازهما سرراحله خودرا بگرد چه‌آنکه دراین 
گر فت ودوسجده بجا آورد سیس نمازصیح راقضانمود . 

اقول : این‌حدیث قطعاوحتما درو غاست بوحوهی اولا بروایت مسلم‌در باب 
قضاء| لصللاة صحیح‌خود این‌قصْبه درطر یق غزوءٌ خیبر بوده وقبل براین یادکردیم 
کهابوهر یره هنگامیکه رسو لخدا و ازغعر وه خببرمراجعت کرد بشرف اسلام 
مشرف شدا بوهر یره کج-ا بوده که این قصه را نقل کرده واجماع ا هلبیت واتفاق 
اهل‌علمو اخبار بر هم است که اسلاما بوهر بره موّخر ازخیبر است . 

وژانیا سابقاشر حدادیم که بوهر یره نار خو د بشام نمیر سا نید گر سه و برهده- 
پا بوداز کجااسب یاشترداشت که سرراحله خودرا بگیرد هنگامیکه رسو لخدا ار 
یمود کل یا سل بر آس راحلته ۰ 

و این حدیث بی‌هر در ه مدا اف نصو ص‌قر آ نیه‌است‌قو له‌تعا لی‌یاایراالمزمل 
قماللیلالاقلیلا نصفه‌اوا نقص منه‌قلیلا اوزدعلیه ورتل‌القر آن ترتیلا . 

وقو له‌تعالی انر بك یعام] نك تقوم‌ادنی‌من ثلثیا للیل و نصقه . 

وقوله‌تعالی ومن‌اللیل فت‌جد به نافلةلك عسی‌ان‌بمعتك ربك مقامامحمودا 

وقو له‌تعالی وتو کل‌علی العززین ال حیم الدى يراك حن‌نقوم و تقليك سین 


ل0 ⁄ عایشه 
الساجدين 
وقو لەتعالی وسبح بحمدر بك قبل طلو ع الشمسو قبل الغر وب ومن‌اللیل‌ضسیحه 
وادبارالسجود. 
وغیرذلك از آ یاتیکهمبر سا ندنهایته و اظبت‌اوقات‌رادراین آیات»یفرماید: ای کسیکه 
قطیفه بر خود پیچیده‌ای بر خبز بر ای نما شب نصف شب بیدار باش‌یا از اصف کمتر یعنی يك 
ثلث‌شرااستر احت کنو دوثلث‌را بر ای‌نمازوعبادت بیدار باشو تلاوت‌قر آن‌رام رات 
کنو نمازشب بر رسو لخدا( ص)ء اجب بودولااقل‌در ثلث آ خرش تا بصبح بیدار بودچگو نه 
ممکن‌است که نماز صبح اوقضا شود با اینکه خداو ند متعال‌پیغمبر خو درامخاطب قر ار 
داده‌ومیفرما ید پدرستیکه‌پرورد گار تومیدا ند که شبها برمیخیزی گاهی‌دوثلث از 
باقی مانده بیدار میشوی گاهی نصف‌شب گاهی‌يك ثلث ازشب باقی مانده ) گاهی 
ای ت‌تمام شرا عبادت‌میکر دتا اینکهطه ما انزلا عليك القر آن لتشقی نازل 
گر دید که‌ما این‌قر آذرا بتو نازل نکردیم که اینهمه تحمل مشقت بنماگی بخاری 
درصحیح خوديك باب در نماز شب آ نحضرتو يك باب درطول سچود نماز شب ويك 
باب درطول‌قيام آ تحضرت حتی تورمت قدماهذ کر کرده . 
هر گاء مواظبت او برای نماز شب‌چنین باشد البته برای فرائض بالاولی 
مواظت بیشتری دارد داي ودیدن رسو لخدا ابا دارد از تلفیقات ابو هر یره کسنکه 
در کتان خود میفرماید ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطیوقومو ال قانتین 
وغرذلك من الایات). 
ورابعا بخاریج۱ ص۱۳۰ باب عقد الشیطان على قافية الراس اژابوهر یره 
<د یث کند که رسولخدا ص فرمودهر ۳ بخوابد شیطان گو ٥‏ بر بشت سراو 
مين زد اگر بیدارشد وذ کر خدا کرديك گرم از میشود | گروشو گرفت گر موق 
باز میشود وا گر نماز بجا آورد گره سوم باز میشود وصبح میکند با کمال نقاط 


طیب الافس و الا صبح میکند خبیث النفس بانپایت کسالت پس ا گر این حدیت 


مطاعن! بوهر یره ۱5۷ 


ابوهر بره راست است قمعا آن<دیث اودرو غاست 5 

و خامساً در خصائص رسو لخدا و همه نوشنه اند که رسو لخدا شمان 
مبار کش بخواب میرفت ولی‌قابش بیداد بود واین از علامات نبوت و آیات‌اسلام 
دود بنا براین محال است که آتحضرت برای نماز صبح بیدار شود . 

و سادسا ابوهر یره گفت‌تم‌دعا بالماء فتوضا ثم سجد-جدتین ثم‌صلی‌صلاةغداة 
ما فچپر ستع بالفرض نماز صبحرا قضا کرد این دوسحده چەمحلى ازاعرابرا دارد 
از این‌حرت فاصل نووی درشر ح این حدیث ازذ کر سجد تین‌طفر ه رفته و از نقل آن 
صرف نظر کرده ۰ 

و سابعاً عادت‌براین حاری است که له ریکه‌بطرفدشمن مر ود هر گاه 
درجائی منزل کردند جماعتی تا صبح علی‌البدل پاسبانی لشکرمیکنندومحال‌است 
که تمام افراد لشکر بخواب بر و ندو از شیحون ایمن باشمد خصوصاً در بیابان و 
محال است کهرسو لخدا وا عفلت ازاین حجرت داشته باشد با وحجود منافقینی که 
درلشکر آ نحضرت غالبا بو د ندعلاوه براین‌باصیلاسبان‌ورقای شتر ان چگو نەممکن 


است که‌تمام لشکر بچنین‌خواب عمیقی برو ندممکن‌است‌از کر اماتا بوهر یره باشذ . 


۹-روایتابوهر يره بخاری دوو خود در باب مما قبعمر ص۱۹ 
باینکه‌ملاتکه باعمر ازابوهریره‌روایت کرده که‌هر | ینهدربنیاسرائیلمردهی 
تکلمم کرد بودند که ملاٌکه با آ نبا تکلم میکردبا اينکه از انبیاء 


نبودندو| گر درا ین‌امت کسی باشد که ملائکه‌با او تکلم کند آن‌عمر بنالخطاب است . 

اقول: بعدازمطالعه جلد ششم الغدیرو کتاب کشف الا کاذیب این‌حتیر هر - 
مطالعه کننده‌ای قطع پیدا میکند که این حدیث درو غ‌است جوائزمعویها بوهریره 
وامثال اورا باین دروغهای شاخدار وادار میکند که مقام امير الموّمنن لإا را 
تنزل بدهند و ابوبکروعمررا بالا ببر ندوچون آفتاب نیمروزروشن است که از امم 


ماصیه وفوع این‌تکلم ومحدث (بفتح‌دال) نبودمگر برای نبي پاوصي»مااکه با نمی 


۲۵۸ عا شه 


على سبیل الحقیقه تکلم میکندو باوصی علی سبیل المیحاز بقلب او الام میشود و 
عمر نه پیغمبر بودنه وصی پنغمیر بوادر عمرمانع ازاین مقام است . 
۰-روایتابوهر یره ` مسلم درصحیح خود ج ۱ ص۳۱ نقل از ابوهریره 
درحقابوطالب (ع) کرده که‌رسولخدا بعمویش ابوطالب فرمود بگولاالهالال 
تا شړادت برای تو دزروز قیامت بدهم ابوطالب گفت از نه‌اینکه‌قر يش ماسر نش 
موس شک جز عوخوف ابوطالب‌دا وادار کرد که‌ایمان آوردهر آینه میگفتم 
ودید؛ترا پان دوشن میکردم این‌وقت‌این آیه نازل شد ( انك لانهدی من احببت 
و لکن له بپدی‌من شاء) حقیر در جلدسوم تاریخ سامراء در احوالات امام‌علی النقی 
لا که چاپ شده است بمناسیتی اسلام ابوطالب را از کب شیعه وستی و قصاید 
خود حضرت ابوطالب و کتابپائیکه دد ایمان ابوطالب تألیف شده مفصلا نگارش 
داده‌ام درا ناریگ متعرض نمیشوم برای‌درو غ بودن روایتابوهر یره همن کافی 
است کها بوطالب لا سه‌سال‌قیل ازهجرت‌پیغمبر (ص) بمدینه‌ازد نیا رفت‌درمکه‌قبل 
ازاینکه ابوهریره بیایدبمدینه وقبول اسلام نماید پس کجا بودابو هريره تا این 
مکا لمه‌رسو لخدا راباع‌شابوطالب استما ع نما ید اينار حملها خباری‌است که بو : 
هریره بخاطر خواهی معویه وضع کرده ولی چشمه خورشید را نتوان بمشتی گل 
اندود کرد 
واژغر ایب آ نکه‌اسندلال با به چقدرخنده آ وراست که باته‌اق‌مفسر ین 1 يەمد نى 

اتو بنا بر بعضی ازتفاسیر درغزوه‌احد نازل‌شده که در آن‌وقت| بوهریره درمدینه 
وحودنداشت فضلااز مکه با لجمله این بیست مورد که اززیاده ازچړل مورد ځرافات 
|پوهریرهبود که دراینجا خلاصه کردیم تفصیلمطلب راهر که طالب است‌رجوع به 
کتاب(ا بوهریره) بنهاید تا لیف‌علامةٌ مشارا ليه . 

ترجمه‌انس بن‌مالاك یکی‌دیگر ازراویان فضائلامالمومنین عایشه انس‌بن‌مالك 


است‌دراستیعاب بتر جمد او کفته انس‌بن مالك بن نضر بن صهعم بن زید الا نصاری 


ترجمه انس بن مالك 0۹( 


الخزرجی البصری خادم‌النبی بلب کنیه‌اشا بوحمزه هادرشام‌سلیم نودو نه‌سال‌یا 
صدوسه‌سال درد نیا ند گا ین کرددد بصره درسال نودويك يادو در گذشت ودرهما نچا 
مدفون شد وهشنادولد برای او بود ودراسدالغابه گفته وهو آخرمن توفی بالبسرة 
من الهحابة و عسقلانی دراصابه بترجمه او گفته و مناقب انس و فنائله کثيرة 
دا ا کنو ن منصفا نه نفاری در حالات انس بنما تیم تا صدق و کثب عستلانی 
معلوم‌شود . 
اولاکتمان‌شهادت ‏ ازجرائم عظیمه‌وما ثم کثیره ‏ نکه‌ نس بن‌مالك کنمان‌شهادت 
کردانس کردبشرادت اعلام‌علماء اهل‌سنت (۱) علامه‌عمر بن‌الحسن 
المعروف با بن‌دحیه که این خلکان ازاومدح بسیار نموده‌در حدیث ثالث ازمجموعه 
خود گفته که ابیا لجعد گفت من‌ملاقات کردم انس‌بن‌ما لك رادرحالیکه نابیناشده 
بود ومبتلاببرص‌جذام گشته‌اورا گفنم این چه حالتاست کهدر تومینگرم و حال آ نکه 
رسولخدا فرموده موّمن مبتلی ببرص وحذام نمیشود انس‌چون این بشنیدس بزیر 
انداخت واشك‌در چشمپای‌او بدوران آمد و گفت‌همانا این‌بلااژ دعای‌علی‌بن ابی- 
طالب‌است پس‌جمعی خواهش کرد ند که‌قصه‌خودرا بیان کن انس شروع کردبقصه 


ساط و نزول سوره کیف وسیراو با امیرالمومنن 32 در بساط ومکالمه حضرت با 


)٩(‏ مثل جءاذالدین ءطاء له در کتاب‌اد بهین‌علاهه عمر :نا احسن| لمعر وف با بن‌د<یه 
درحدیث ‏ لث‌از:جموعه نود و بلاذری‌در کتاب انساب‌الاشراف وابونعیم در حلية الاو لیاء 
درترجمه انس‌وه‌جدالدین بد خا نی‌در کتاب جامع| اسلاسلو لکن بجهت‌حمایت انس بجای 
اسم اور جل گذاشته وسمهودی درجواهرالمقدین وا براهیم‌بن ءبداله یمنی درکداب الا کنَفا 
وعبداله بن احمدین حذیل درزواگد مسند وا بویعلی‌دره‌سندخو د واپن‌جریر درتهذیب‌الاثار 
و خمایب پزدادی درتادیخ خودوضیاء مقدسی درمختاره وا بومحمد ءبداڭ بن ءسلم بن قنية 


نی‌الممادف س ۲۵۱ ابن عداکر ج ۲ ص ۱۵۰ الزاهی والحمبری فی قمیدتهما وخواچه 


پارا في فصل الخطاب دغيرهم . 


۳۹۰ عاشه 


اصحاب کرف ینک س کو یب چون مراجعت کردم رسو لخدا مارا با نچه دیدیم و 
شنیدیم رده کون پاماهمر اه بود بء‌دروی‌بمن فرمودو گفت یاا نس‌اشهدلعلی‌چون 
روزسقیفه پست اف علی ازماطلت شهادت کردهن گفتم دیرشدم وفراموش کردم على 
فرمود شهادتر | کتمان میکنی بعد از اینکه رسو لخدا و ترا وصدت کرد که 
کتمان‌نکنی سپس‌فرمود | گردروغ بگوئی خدای‌تعالی‌ترابکودی وپیسی ومرض 
جوع گر فتار کند من بدعای او به کوری و برص وجوع گر فتاد شدم وانس درماه 
رمصان نمیتوانست روزه بگره و ازشدت حرارت شکم خود . 

و نیز ابن ابی| لحدید درحلداول شرح نېج ا لبالاغه ص ۲ گفته: انءدة من 
من کتم مناقبه واعان اعدا تە مىلا الى الدنيا وایثارآللعا حلة قمنمم انسبن مالك ناشد 
علی 4 النای‌فیاار حبة ایکم‌سمع رسو لاله E‏ بقول من کت مولاه‌فعلی مو لاه 
فقامانی عشر رحاا فش یدوا با وانس‌بن مالك فی‌القوم م يقم فقال ا یاانس ما 
دمنعك‌ان تقوم‌فتشهد و لقد حطر تا فقال یااه‌یرالم‌ومنین کمرت و نسیت فقال اللهم‌ان 
کان کاذ با فارمه" بییاض لا تو اریا العمامة وال طلحة بن عمیر فو ال لقد ریت لوضح 
به بعد دك بیش بین‌عینیه) ۱ 

این‌عارت بتمام‌صر | حت دلالت دارد که عده‌ای از صحا به و تابعین ومحدنین 
ازامیر المومنین منحرف بو دند و سحنان دد در بارهٌ اومی‌گفتند ومناقب آنحطر ترا 
کتماڻ هسگی دند وحاشمه‌نشین و دشمتان | تحشر ت بودند حون دلمای آ نا معدن 
محیت‌د نیا بود دنیارا اختیار کردند ۳ حر کی | از دست‌داد ند از آ نجمله انس بن‌ما لك 
بود که امیرالمومنین دی در ر حبه فرمود کدام يكاز شما ها از رسو لخدا و 
شنید که فرم‌و دهر ۷1 رامن مولای اوهستم علی‌مو لای اوست‌در این‌هنگام دو ازده 
نفر بلند شدند وشہادت داد ند وانس درمیان قوم حاضر بود وبر نخواست برای 


اداءشهادت ح<صرٍت فر مود انس!تو که حاضر بودی جه‌حیز تراما نع ش.د ازادای 


ترجه انس بن ما أك ۳۹ 


شهادت آن سالك مسلك بغض وعداوت جناب امیزالمومنین ا باوصف استشمداد 
آن حضرت باخفاء حدیث غدیر یرداخت وعذد کیرسن و نسیان در ميان آوزد واز 
وعید(لا تکنموا الشهادقومن یکنمهافا نه آ ثم‌قلبه) حسابی‌بر نداشت تا نکه آ نحضرت 
دعای‌بد درحق اوفرمود که اثر اجابت آن ظاه-رشد واوپمرض برص که بدترین 
مرصها است هیتلی گردید : 

و نیز ازاین‌روایت‌اساسدا لصحا ب كليم عدول»منم‌دم گر دیدحه آ نکه برظاهر 
است که کتمان شهادت از گناهان کسره است‌بلکه ازا کبر کباثر و بحدی شنیم که 
در رآ ان بعذابعاجل ممتلی‌شد ند . 

ونیز از آن ظاهراست که از جمله صحابه کسانی بودند که عداوت پاجناب 
امیر داشته‌اند که ازجمله آنها انس بن مالك بوده که در اخفای فطائل آ نحفضرت 
بافشاری داشته| ندیسادءای‌سنبه بموالات جهیع‌صحا به مر حطر ترا بیادفتا رفت. 

. ویز از ملاحظه این گو نه روایات تقر ورات حضرات‌اهل سنت درب ازم عدم 
جوازاخفای ص‌وه‌تنع دانستن آنرا هباءآمنتورا 1 چه آ نکه رسو لخدای در مجمع 
عظیم‌ارشاد امود ولایت امیر المومتن رامع ذلك چنان‌پرده ب-راویوشمدند ودر 
ابطا لش کوشیدند تااینکه جناب‌امیر راحاجت باستشهاد افتاد معذلك انس‌بن مالك 
وامئال‌اوهپر سکوت بر لب زدندو کنمان‌شهادت کرد ندو بعدابعا جل گر فتارشدند 1 
۳-انس بن‌مالك حاشیه. سبط ابن جوزی در تذ کرةالخواص ص۱5 گفته در 
نشین ابن زیادبود افر ادبخاری ازابن سیرین حدیث کرده که چون‌سرمقدس 
حسین بن‌علی‌راددطشتی گذارده‌پیش‌دویا بن‌زیاد گذارد ندآ نمل‌ونباچوب حمزران 
۳ لب ودندان ] نحطّرت ممزد ومیگفت حسین جه خوش لب ودندانی ودر نزداوانس 
ابن مالك بودفبکی وقال کان اشپ‌پم بر سول الهو کان‌مخضو با بالوسمة)ودر استقصاء 
الافحام از صحیح بخاری‌همین قصه‌را نقل کر دهو لیکن لفظ «فیکی» نداردوعینی‌درعمدة 
القادی شرح صحیح‌بخاری بعداز نقل‌این مصیبت‌عتظلمی گفته اما کان‌لرسو لاله صلی 


۳۹ : غایفه 


الله عليه و سلم على | نس من الحةو گان علی| بن‌ژیاد فغلهو یقبح لهماو قعمنەمن قرع 
ثنایا لسن رضی‌الله عنه بالقضیب کما فغل‌زیدبن‌ارقم) 

یی انس بن مالك رامذمت کردهو گفته آ یا رسو لال لای این مقدار حق 
بگردن انس‌نداشت که بر ابن‌زیادعتاب کندوفعل اوراقبیح ومنکرمعر فی کند چنا نچه 
زیدبن ارقم کرد) 

ز ید بن‌ادقم همه‌ار باب مقاتل نوشته اند که جون دید فعل‌فبیح أبن زياد را 
فرمود ای‌بسرزیاد قضب خوددراازاینلم‌ای مبارك بر دار بخدا سم من‌خودم ديدم 
که رسو لخدا بوسه میزدهوضع قضّیب ترااین بگفت و سحت بگر يست وببالید ابن 
زياد گفت خداو ند حشمم‌ای مارا ندا یدشمی خداا گر نه‌این بود که‌بیری‌فر توت 
گشتی وعقل‌توزائل گشته ترا بقنل میرسانیدم زید گفت ای‌سر زیادا کنون بحدیثی 
تراتنبیه کنم که از آنچه گفنم پرتو نا گوارتر باشدهما ناروزی رسو لخدایرا دیدم که 
<سن دابرزانوی راست نشا نیده و حسن رابرزانوی حجب‌حای داده ودست مبار لك بر 
فرق همایون ایشان ناد وفرمود الام انی استودعك ایاهما وصالح المومنن ای 
پرورد گار! مناك <سن وحسن وعلی بن‌ابی طالب وا که صا لح موّمنین است‌در 
حضرت‌تو بودیعت گذاشتم تاازهرمکروهی‌محفوظ باشندهان‌ای پسرزیادیگوی زا با 
ودیعت رسو لخدای چه صنعت پیش داشتی این بگفت و بعو یل وناله فریاد برداشت 
وازنزدابن زیادبرون شد وندا در داد که ای مردم عرب‌ای عبید عباد کشتید پسر 
فاطمه راو بساطنت سلام دادید پس‌مر حانه را تابکشد اخیار شما راو بیند گی بگیرد 
اشر ارشمارا وشمارضا دادید که ذلیل وزبون باشید وروز گار بسختی وذلت بای برید 
دور بادازرحمت خداو ند آ نکس که شذارو قبیح وشنعت راثعارخود کند وعیب وعار 
راافتخارشمارد) 

اما انس بچشم خودمیدید که ولدالز نا ابن مرجانه باچوب‌بر لیپای مبارك 
آنحضرت میزد و اصلادرمقام منع‌بر نیامد وخواهشی والتماسی‌ازابن‌زیاد نکرد که 


مطاف انس بن مالکف نب 


بااین‌سرچنین مکن جنانچه زیدین‌ارقم گفت وترله وفا وحقوق نموده سبحان الله 
حای آن داشت که انس بمحض‌روّیت‌این داهیه دهیا که سگ س صمار امیگدازد 
وحبال شامخه‌راازهم میباشد دیوانه وارسبصحرا و کوه‌وبیا با نها بگذارد وچندان 
بر سر وصورت خودبز:ند که بیپوشگر ددو پسر زیاد ,راموردهزار گو نه‌شناعت وعتاب 
۳3 داند و لو کشته گر دد حبا نچه عيدالله بن عفیف سالك | مساك گر دید تاشر بت 
شهادت نوشید ولااقل ازمجلس برخیزد و بیرون رود چنا نچه زیدبن ارقم‌نهمود اینزمه 
کاشف ازقساوت قلب و کارا ازاهلپیتاطپاوودوشتن ومیل‌قلبی بابن زیاد 
کافر غدار بود . 

۳ - مطعون بودن اس در نزد: دراستقصاء الافحام- ازعلامه ز ند و بستی‌درروضف4- 

ابوحنیفه واتباع .او . . لملماء گفته که ابوحنیفه میگفت که اترك قولی 

بجفیع قولالصحابةالاثلثة | بوهر یره وانس‌بن مالك وسمرة بن‌جندب هر گاه امام 
اعظم‌سنیه بوحنیفه‌اخادیث | نس‌را بفاسی نمیخردوقول وفتوای اوا گرمخالفدوایتی 
باشد کها نس یاابوهر یره یاسمره نقل کرده‌باشد اژفتوای خوددست‌بر نداردبو اسطه 
روایت این حضرات وا ین کما ل توهین است و اخو<عفر نهدی گفته که ابو حسفه 
لميترك قوله‌بقول هوّلاءالثلثقلانمم نطعو نون ومثل‌همین دامچمودبن‌سایمان کفوی 
در کتاب اعلام الاخیار نقل کرده و بعد اژنقل عبارت مذ کوره گفته که چون سبب 
سوّال کردند ازابوحنیفه گفت‌اماا نس‌بن مالك اختلاط درعقاش راه پیدا کرده بود 
وازءلقمه طلب فتوی میکره ومن‌تقلید علقنه نکنم پس‌جگو نه مقلدباشم کسیر ا که‌از 
علقمه تقلید مبکند 

پس<یرتافزایاو لیالالباب است که‌اماماعظم‌سنیه‌ نس بن‌ما لك‌راملوم‌ومذموم و 
مطعون‌میدا ندو زو ابات‌اوراازدرحهاعتبارسا قطمیدا ندو تقلداوراحائن نشماردمع ذلك 
اعلام‌سنبه حپالایاتجاهلا با کمال ابتهاج زوایات ورامقرو ن بصحت وصوابوخالی 
ازك وازتیات میدا ند فایلا لمشتکی . 


KK‏ انس بن‌ها لكک‌جامه ابن‌سعد درطبقات آزعبدا لسالام بن‌شداد حدیث کرده 
خر یر می (و شید علی‌ما نقلعت گات منا نس بن‌ما لك رادیدم که عمامه‌حر یر 
برسروحبةً خزدربرو عبای خزمقلم دربر. اورا گفتند تومارانهی میکنی ازپوشیدن 
لباس حریر وخودت آن رامی‌پوشی گفت‌چون‌امراء ما آن رامپپوشندمن‌دوست دارم 
که‌مان لباس‌حریر رادرتن من‌به‌بینند) 
ازاینجا بایدعدم دیانت و کثرت شقاوت انس را دریافت که لبس‌حر یررا با 
اینکه درشر ع مطبر حراماست ازبر ای رجال مگردرحال جهادو خود انس‌هم‌فتوی 
بحرمت میداده؛مرتکب میشد وعمامه حریر برسر می‌بست وهر گاه اورا سرزنش 
میکردند که تومارا منع میکنیو خود می‌پوشی درجواب عذر بدتر از گناه گفت که 
جون‌امراء وقت می‌بوشند من‌دوست می‌دارم که بیوشم وامراء لبای حر پردادرتن 
من مشاهده نمایند بااینکه درصحیح بخاری مذ کود است عن‌النبی پو من لبس 
الحر یر فى الد نيالم پلیسه‌فی‌الاخرة وقال :| نمایلمسا لحر یرفیا لدنیامن لاخلاق 
لهفی‌الاخرة یعنی کسیکه درد نیالباس ابر یشم‌می‌پوشد در آخرت نصیبی‌بر ای‌او نیست 
۵ج ہل انس به‌سئله فر وریه ۱ ابوه-لال عسکری در کتاب الاواءعل 
ووالی‌شدن از قبل‌حجاج آورده که حجاجبن يو سف انس بنم_الك را 
والی‌سا بور که ازاراضی فارس‌است گردانید پس‌انس در آ نجا دوسال اقامت کرد و 
دراین دوسال نماز خودرا قصر میخواند وصوم خودرا افطار میکرد ومیگفت من 
نمیدا نم چند مدت دراینجا خواهم‌بود وفرمان عزل‌من کی‌خواهد رسید) 
سبحان ال کمال ور عواجتماد و تفقه‌دردین و نبایت عدالت و تقدس‌این‌است که 
انس دارد! باآنهمه دربانی رسول اکرم یی وخدمت گذاری فخر بای آدم 
که‌از اوبمرصه بروز وظهور رسید مع ذلك هنوز نمیدانست که ا گر کسی درمحل 
اقامت متر دد باشد تايك ماه‌قصر میخواند بعدازيك ماه‌باید تمام‌بخواند پس‌ازاینجا 
پایددانست که انس ازابتدا درصراط تعلم شرایع اسلام نبوده تااینکه همچو مسئله 


۳۹۵ لبانس بن‌ما لک‎ tia 
جخ ج چ“‎ 


ضر وریه‌ای :در حکم آن عاحزمانده . 

ونیز مامی‌پرسیم مگرانس‌بن مالك این آیه را ازقر آن نخوانده که خدای 
تعا لی‌میفرم‌اید: (ولاتر کنو | الىالذين ظاموا فتهسکم الثار) یعنیلاتطمتنوا اليم و 
تسکنواالی‌قولیم وتظهروا الرضا بفعلمم ومصاحبتم ومصادقتهم ومداهنتهم وپرواضح 
است که | گر حجاج میدانست که انس مطابق میل او رفتار نخواهد کرد هر گز 
اوراوالی قرار نمیداد- الجنس مع الجنس بمیل . 


*دروغ گفتن انس در کنزالعمال ودیگر کتب(۱) روایت کرده| ند از 


ومانع‌شدن‌حضر ت ی ۱ 
ج 3 انس که گفت رسو لخدا و در بستان بود مر ع بر با نی 
امبر را از دخول 1 
بر (یغهبر برای انحضرت آوردند این و قت رشم کور الم انى 


أحب‌الخاق اليك فجاء علی‌بنابیطالب انس میگوند چون رسولشدا دعا کرد که 
خدایامحبوب ترین‌خلق خودرابسوی‌خود؛ برای من بفرست بنا گاه علی‌بن! ببطالب 
آمد ودر بستان راکو بسد انس گفت رسو لخدا بکاری مشغو لست آ نحطرت‌بر گشت 
بعدازساعتی آمد ودر راکو بيك بازانس گفت رسولخدا بکاری مشغو لست آ تفیل بت 
مراحعت کرد مر تمه سوم آمد ودررا کو بيد صدای دررارسو لخداشیدفر مودانس !در 
راباز کن‌حند مر تبه‌اورا رد کردی انس گفت پارسول ال دوست داشتم‌یکی از | نصار 
باشدحضرت فرمودانس قوم‌خودرا دوست داردپس امیر الموّمنین لا داخل شد واز 
آن مر غ‌بریان باحضرت‌تناول‌فرمود . 

پس اذاین جمله کلمات معلوم شد که انحراف و کذب وجزاف انس‌قدیمی 
بوده که درهه‌چو حا لئے که رسو لخدا ول مشتاق ملاقات علی دای بو ده انس‌بن 
مالك همی‌سعی بکار میمرده کها ین منقبت‌جلیله و خصیصه نبیله نصیب امیرالمومنن 


۱ )مل استیء اب اسدا (۱۶ به در تر جمه‌علی‌علیها لسلام؛ حا کمدره‌ستدرك محب‌الدین در 
ریاض| لنضره.وا بن‌عسا کرودیکران . 


۹5 عایشه 
صاصسصسصص تا 
دی شود و قسمت رك نفر ازمردم انصارشود فاذا ج:دمر تبه این ءادل‌معدلم ز کی: 
ته کثر الروایه امام سنیه دروغ گفت وهمی درجواب امبرالمومنین لا زبا نرا 
بکڏن صریح ودرو غ‌قبیح آلایش داده و گفته که رسولخدا ا مشغول بحاحنی 

باشد که داخل‌شدن دراو دراین‌و قت جاگز نماشد" 
تر جمه حسان‌بن‌ثابت <سان بن ابت المنذر الانصاری شاعر 
رسو اخدا دی کی ۳ بی‌الولید مادرش فر یعه‌دختر خالد بن‌خنیس انصادری و 
کان احدفحولا لشعر اء؛ صدو دمست سال عمر کرد شصت سالدر حاهلیت‌شصت‌سال 
دراس اام سال بنجاه‌وجمار ازهحرت در گذشت وحسان ازآن جماعتی بود کھام- 
المومنین عایشه را قذف کر دجنا نچه دراستیعات و اضنا به و اسدالغا به در ترجمه‌حسان 
تعر شآ نشد اند در اسد إلا به گویدرسولخدا a‏ هشتاد تاز با نه بحسان بن تا رت 
ومسطح بن | دا ده و حمده بت <ح<ش برد برای اینکه‌ام المومنین عا شه راقذف کردند 
و کان من‌أحین الاس ) 
الحق جای هزار گونه تعجب است که حسان با نیمه مقام که اهل سنست 
مدعی آن باشنه باس‌حرم رو لخدار املاحظه نکرد وازغایت بی‌حیاگی و بی‌مبالاتی 
امالمومنین حماعت سنیه راقذف نمود 5 اینکه حدوذف بر اوزدند وحون سهت 
خیانت دا بصفوان ر۰ معطل دادند صفو ان حنان‌شمشه بر حسان و ودآورد که از 
بصعوآن بن وال < یر ہیں ر 


آن تاريخ حال جين باو دست دادفلذا درهيچرك ازغزوات‌حاضر نشد حتی آ نکه در 
غزوەختدق رسو لخدا اورا بار نان‌درقلعه‌ای قر اردادصفمه‌دختر عبدا لمطلب‌میفرهاید 
در غزوه خندق رسولخدا و حسان رابا مادر قاعه قرار داد وحسان ترسو ترین 
مردم بود درآ تحال مردی ازیپود رانگران شدم که در اطراف قاءه طواف میداد 
من حسانر | گفتم این یپودی دراطراف این قلعه کنحکاوی میکند ومن ماهو 
توس که ۳ عفن وت و رسو لخدا a‏ فعا بکارخود مشغو الست فرودآی واو را 


بقل دسان خسان گفت خدا ترا رحمت کند میدانی که من مرد این کار نیستم 


ی جمهزید‌بن ا بت ۱۹۷ 
وس 


صفیه‌ف هو دچون این جو آب‌از حسان بشنندم خودم‌فرو دآمدمو بضرب يك عموداودا بقتل 
رسانیدم سیس‌حسانرا گفتم فرودآی وساب اورابر گیرهم داضی نشدو گفت یابنت 
عبدا لطلب ما لى بسایه‌من حا جة. 

واین حسان Ee‏ بت ۷ بخاری وه‌سلم وغیرهماست و ازمتحلفین 
از بیعت امیر المومسن ا است‌هنگامیکه حممور مهاحر وانصاربا او بعت کردند 
<سان سر بر تافت وبا آ نحضرت بیعت نکر د. 

وکاک گس ویس پیا لسن سل شمه کا اا 
شمات کرد گفت دیر وزه‌شما ترا کشت امر وز علی ترااز امارتصر عزل کردقیس 
بر آشفت واورا ۳ وفرمود اک حوف این نبود که بين عشیره من وتو جنگی 
حادث شودالان‌سر ازب.نت برمیداشتم این بگفت وسواز شذو بامیرالهومنین‌ماحق 
شد وحقبر فصَاّل قيس ان سعدبن‌عباده‌رادر کتاب( کشف الهاو یا )شر دادهب لجمله 
حسان عاقبت اوختم بشرشد اللیماجعل‌عاقبةامر نا خیرآبحق محمدو آلهالطاهرین 
تر جمه‌زیدبن‌ثابت ‏ زیدبن‌ثابت بن‌الضحاك الانداریالخزرجی کنیه اشابوسعید 

الانصادی ‏ مادرش‌نو ار بنت‌مالك‌بن معویه‌چون بخدمت‌رسولخدا ملق 
دسیدیاژده سال او آو کف بودواول مشاهذش غزوة خندق‌بود و بگفته استیعای 
واسدالغاب‌برای رسولخدا باي کتابت‌میکرد بعذبرای‌ابوبکر و عمر کنابتمی. 
۳1 ۰ عمر س‌مر تبه‌اورا خلیفه‌خو د قر ازدادوهمچنن غشمان‌هر 51 بحج‌مير فت‌زید 
ابنثابت‌را خلیفه‌خود قرارمیدادوقر آ نر ادرعهد ابو بکروعثمان نوشت‌ودرسال‌جهل 
وپنج یاپنجاه‌وپنج در گذشت‌ومروان برجنازه‌اش نمازخواند ۰ 

اقول این‌زیدبن ثا بت که صحاح‌سته از اوروایت دارند و اوراکاتب وحی و 
جامع‌قر آن دانند واورا ازافاضل واءاطم صحابه‌عدول شمارند بلکه ازراسخین در 
علم وصاحت فضائل ۳۳ دار متأسفا a‏ دازای عبوبی است که هريكث برای 
صللال‌او کافی‌است . 


اول ابن‌ابیا لحدید درجلداول شر ح‌نهجا لبلاغه ص ۳۷۱ گفته و کان‌زیدبن 
ثابت‌عثما نیا شدیدآفی راك و در استیعاب واسد الغابه گفته‌اند و کان زیدین ثابت 
عثما نیاو لم یشم-مح علی‌شیتامن‌حرو به) پس‌بمصداق خبرمتواتر مجمع‌علیه بین‌شیعه 
وسنی‌من‌فارق علیافقد فارقنی ومن‌فارقنی فقدفارق‌الله چنین کس چگونه از عدول 
صحا به‌است؟. 

دوم دراستیعات درتر حمها بو الحسن الماژ نی گفته‌له صحبةیقال | نهم‌من‌شرد 
بدرآو العقبة وابوالحسن‌المازنی هوالقائل لزیدبن ٿا بت حی‌قال یوم الدار یاه‌عش 
الانصار کو نوا| نصار مر تن‌فقال! ,و الحسن لاو الهلا نطيعك‌فنکون کماقا ال تعالی : 
(اطعناسادتنا و كيرائنا فاضلو ناالسبیل ویقال‌قائلذلك النعمان‌الزدقی) اذاینعبادت 
استیها و اضح است که ابوالحسن‌مازنی صحابه جلیل‌القدر که ازاصحاب عقبهو پدر 
بوده‌است وقولش برحمب اصول‌سنیه <جت‌تام‌تمام است‌زیدین‌ثابت رامضل ومغوی 
دردعوت بنصرت‌عتمان میدا نست که امتثال امراورامو جب leis‏ من کوره ؟-۵ 
حکایت قول کفار است بر خود دانسته پس ثابت شد که زید بن ابت کار کبرا و 
مغویان کفار ادا میکرد و باضلال مردم مییرداخت واوزار مضلان کفار زیانکار 
بر خودمینهاد فرومن‌ساداتالکفار وائمقاصحاب الناروا گرقائل قول مذ کور نعمان 
زرقی‌باشدباز «مخللی در استدلال‌راه نمیا بد زیرا که‌او هم‌صحابی‌جلیل‌القدر است 
کمافی‌الاستیمان وغیره . 

۳.منقول ازمحاضرات راغف‌اصفا نی‌است که زیدبن ثابت‌برای عمرقضاوت 
میکردروزی عمرباابی؛ برزید واردشدند بعداژ مکالماتی عمر گفت مازلت جائرا 
منذالبوم) حصّر ات‌سنیه‌از سماع این‌سخن خون‌<سرت ازدیده‌ها بار ندو سرغر ورو 
افتخاز بمقا بل اهل‌حق بر ندار ند وفرمایش خلیفه ٹا نی که درنزد سنیه ازفلك اطاس 
xa‏ متراست درحق‌ز ید بشنو ند که وگب همیشه‌توجور کننده بودی‌تاامروز 


سر گا زیدین ثابت بنا برافادۂ خلیفه‌ثانی حارعلی| لدو ام وظالم بالاستمر ار باشد 


تر جمه‌زید بن ثا بت ۳۹۹ 
یت یس و و ایکا و ی دس سا 


جلالت وعدالت وفقه وامانت کجابرای اوماند و حيرت است که چگونه حضرات 
سنیه درمدح و ستایش چنین ظالم جائر وهالك خاسر میکو شند و چشم از احادیث 
سرور مختار صلی‌اله عليه و آله که در غایت ذم وملام حا کم جاثر وارد گردیده 
می‌پو شند . 

ترمذی وطبرانی وغیر هماروایت کرده| ند که‌رسو لخدا فرمود (احب الناس 
الیالّه يوم القيمة وادناهم منه مجلسا امام عادل وا بغض الناس‌الى‌الله وابعدهم منه 
مجاسا امام جائروفی رواية شرعباداللهعندالله منزلة يوم القيمة امام جاثر وفی 
رواية ان اشد اهل‌النار عذابا یومالقيمة امام‌جائرواخبار دراین‌خصوص بسیار از 
بسیار است ۰ 

چہارم درجلد ثانی استقه‌اء الافحام از کنزالعمال نقل‌کرده کهعه‌ربن 
الخطاب اذن‌خواست‌برزیدبن ثا بت و اردشوداورا اذن‌داد داخل‌شدزید گفت یاامیر- 
الم‌ومنین ا گر بطلب من میفرستادی‌می آمدم عمر گفت‌این مثل‌وحی نیس که در 
نڏ باده ونقیصه بکار بری همانا آمدم باتو مشورتی بکنم اگر موافق شدمتابعت 
کنموا گر نه برتو چیزی نیست زید بعد از مشودت‌عمر با او ابا کرد وعمرغطب. 
آلوده از نزد او برخواست ) 

از این‌روایت ظاهر است کهز يدبن ثا بت نزدخلیفه ا نی درجمع‌وحی آسهانی 
و آیات‌قر آنی مامون ازخیا نت‌ومصون از نقیصه‌وزیاده نبوده بلکه کم‌وزیاده‌راجنان 
خلیفه‌نا نی شیمه زیدین ثا بت میدانسته که بالفود بطریق تعریض ارشاد کردند که 
این‌وحی‌نیست که‌تودد آن کم وزیاده کنی وظاهراست که کم وزیاد کردن ددقر آن 
کفر استوضلال قبیح است چنا نچه اینطلب ازمطا لعه شفای قاضی عیاض بخوبی 
طاهر است . 

و نیز زیدشهادت عمررا که‌وقت جمع کردن‌قر آن درعردا بی بکر داده بودرد 


کرده یه جمرا که ادخال آن درقر آن میخو استه‌ا ند داخل ننموده‌در کتاب انقان 


.1۷ ۱ 3 عایشه 


سیوطی خسیل آن یز هرن اراد الاطلاع فلیر جع الیو ا براصل تشه که 
خبرمثل عثمانوعیدا لر حمن‌بن عوف ونعدین ایو فاص مفید یقین است پس باید 
خبرعمر بالاو لی مفیدیقن باشدوردزید شهادت‌عمررافیه‌من | اشناعة مالایفی الاقلام 
بتحر بر ه والالسنة بتر دره . 
ڌر جهاسعدبن ابی‌وقاص ۱ دراستیعان بتررجمه او گفته اسما بیو قاس مالك 
بر هیپ‌بن‌هدمناگ الفرشی کنیذاش ابواسحق درسال‌پتجامویشج در گذشعوهفتادو 
سه‌سال عمر او بود مروان برجنازه‌اش نماز خواندودر بقیع‌دفن‌شدو گوینداوهفتم 
8 است کهداخل دين اسالام شدودر بدروساگرمشاهد حصور داشته‌وعمر دن‌خطاب 
او را از همان شش نفر اجات شوری رار داد و اورا از عشره مىشرء بالحنه 
میدا نند واورا مستجاب الدعوه خوانند و گویند رسولخدا لاپ درحق اوفرموده 
الاپم‌سددسرمهو اجب دعوتهوقالا لنمی‌له: ارم‌فداك ابی‌و امی وسعدبن ابی‌و قاص‌بکی از 
شجاعان قریش بود وا کثرفادس بدست اوفتح شدو پامرعمر کوفهرا بنا کردومدتی 
امارت کوفه تعلق باو داشت واحادیث کثیره ازاومنقو لست . 

افول: این سعد پن| بیو فاص ازمشاهسرمنافقین وسر‌خیل قافله منحر فین از 
امیرالمومنین 12 است‌با عبو بات دیگری که اوراست . 

او لا آنکه ترك کرد احجرای حدواجب را برآبومحجچن تقفی-در آاسد الغا ره 
بترحمه ابوالمحجن کته اسمه‌عمر و بن حبیب الثقفی‌یاها اك‌بن حس ابو المحجن 
درشرب<مر بسار حریص بودعمر بن الخطاب‌هفت یاهشت مر تیه اورا حد شرب 
خمر زد وفایده نمیکردنه ازحد با کی داشت‌ونه ازملامت ملامت کنند گان منفعل 
میگردید عمر اورانفی کرد بجزیره‌ای ازجزاثر بحرو کسی دا با اوهمراه کرد 
ابوالمحعن فرار کر دودر قادسیه پسعد بن ابی‌و فاص ملحق گردید عمر برای سعد 
نوشت اوراحبس کن تا !بو لمحچن راحبس کرداتفاقاً يك‌روزجنك قادسیه‌سحت 


ند رف بود ابوالمحجن سلمی زوحه‌سعدرا گفت مد ازپایمن بر کو واسب سعل را 


تر جمه‌سعد بنابی وقاس ۳۷۱ 


بمن‌دها 4 کشته‌شدم بر تو با کن ڏیست و اگز دشمن‌را هز ب کر دم‌عرد هیکنم باتو 
که‌بر گر دم بز ندان زو جەسعد قب لکر دا ہوا لمحجن‌قتال‌شدیدی کر دودشمن راهز یمت 
کردوسعددر آ نوقتمر یض بودو نمیتوا نست بر اسب‌سوارشودازبالای‌قصر تماشامی کرد 
قتال بو المحجن‌دا با خود گفت| گرا بومحجن‌محبوس نبودمیگفتم این بومحجناست 
واین اسب بلقای‌من بروایت‌اصا با لشکر يان گفتنداین نیست مگرملکی ازملاکه-یس 
ابومحجن بز ندان مراجعت کرد و بدست‌خود بندبریای خودنماد سعد حون بخانه 
مراجعت کرد زوجه‌اش قضیه را باواطلاع داد سعد آمد وبنداز ابومحجن برداشت 
واورا رها کرد و گفت بېر جا که میخواهی برو بخدا قسم تراحد نخواهم زد فتاب 
آبومحجن انتبی‌مضمون روایت اسدالغابه . 

اقول: تو به ابومحجن هیچد لیلی ندارد وقتال اوموحب درء حد ازاو نشود 
بلکه در اصابه‌بتر حمه او گفته‌قال ابواحمد الحا کم لما کان یوم‌القادسية اتی سعد 
با بی‌محجن سکران من‌الخمر فامر به فقیدالخ . 

و ابن‌قتیبه در کتاب‌الاشر به علىما نقل عنه‌زیرعنوان فقدفضح الله بالشراب 
اقواما من الاشراف قصه ابومحجن را نقل کرده و گفته ابو محجن صاحب این 
ابیات‌است : 

اذامت فادفنى الى جنب كرمة تروی عظامی بعد مو تی عروقا 
ولا تدفنشی فی‌الفلاة ف-اننی اخاف اذا مامت ان لاذوقا 
و گفته که مسلم‌عقیلی میگفت من قبرابی محجن ثقفی‌را درمیان باغی ميان 
درحتان آنگور دیدم . 
ونيز دراصابه بتر جمه ابومحجن گفنه که اوعاشق زنی شده بود که شموس 
نامداشت‌و ازا نصار بود و نممتوانست دست باو پیدا کند ازدیواریکه مشرف با نه شموس 
بودبالا رفت‌و بشموس نظرمیکرد واين اببات بسرود : 


ولقد نظرت الی‌الشموس‌وده نها حرج من الرحمن غير فلیل 


YY‏ عایشه 


شوهر آن زن‌شکایت بنزدعمر بردعمر |بومحجن را ازمدینه نفی کرد وجەع 
شرفت روایت کردها ند (۱) که حماعتیدا بنزد عه‌ر آوردند که شرب خمر کرد 
بود ندودر میان آ نبا ابوالمحجن بودعمر گفت شرب خمر کردید بعداز اینکه خدا 
و دسولآنرا حرام کرده گفتند خدا و رسولآنرا برما حرام نکرده چون خدا 
میفرماید (لیس علی‌الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح‌فیما طعموا اذا مااتقوا و 
آمنواوعملوا الصا لحات) یعنی گناهی نیست برآن حذان کسا نیکه ایمان آوردند و 
عمل‌ها لح نود نددرچیز یکه آ نرا میحور ند عمردرجواب آ نبا بیچاره شدرو باصحاب 
کرد هر کدام‌جیزی گفتندفرستادبسوی امیر المومنین علی»نابی‌طالب علیها لسلام 
چون تشر یف آورد بااومشورت کردحضرت‌فرمودا گر آیه‌چنین‌است که آ نپامیگویند 
دس بایسنتی گوشت میته‌و خون و گوشت خن یر همبر آ نپا حلال‌باشد حضرات جوا بی 
نداشتند پدهند سا کت ما ندندعمر گفت یااباالحسن اکنون تکلیف چیست آ تحضرت 
فرمود ا شرب خمر کردنددر حا لیکه‌آنرا حلال میدا نسته| ند گردن آ نما را 
بزن‌وا گرشرب آنرا حرام مید| نسته | ند ومر تکی شل ذل حدحمر بر آنهاجاری کن 
پس ار آنا کال کرد کد ماشك در حرمت نداشتیم ولی تمسك ما بایه گفتيم 
شاید سیب نجاة ما وفرار ازحد باشد پس هريك راحد شرب خمر زد چون ابو 
محجن‌را حدزدند این‌اشعار قرائ ت کرد : 

الم تر ان‌الدهر یعثر بالفتی ولايستطيعالمرء صرف المقادر 
وانی لذوصبر وقدمات اخوتی و ست من ا لصیراء یوما بصا بر 

(۱) لا بوالغرج دراغانی وابوالحجاج یوسفاندلسی در کتاب الف وابن اثیر در 
نهایه درلغة ضير ودراغة بهرجه و کذا محمد الافریقی در اسان العرب در لفة ضير و کذا 
م<مدط اهر فتنی‌ددمجمع آلبحار و کذا | بوا لفیش محمدمر تضیواه‌طیا از بیدی در تاج لمروس 
فی‌شرح الءّاموس و جلال الدین سیوطی در کذاب الفتح!لفریب فی‌شرح شواهد مغني‌اللبیب 


درذ.ل شعرابوا لمحجن ولا تدفننی فی| لغلاة و نی الخ ۰ 


تر جم؛سعد ین | بیو قاس ۱۷۳ 


رماها امی-رالمومنین بحتفا فخلانها پیکون حول المعاصر 

عمر چون این‌اشعار بشنید خواست اورا عقو بت کند بجهت اصرارش برشرت 
خەر حضرت على لا اورامانع شدفرمود فعلا وا گذاد اورا وژمخشری درفاگق 
این‌قهه رانقل کرده بالجملهسعدوقاص ابومحجن را ازبند وحبس آزاد کرد واین 
صر یح تعطیل درحد الپی است که از اوظاهر گردید پس‌بااین جرمءيم چگونه از 
صحا به‌عدول ومیشر بالجنه است انصفونا والبته چنین کس هر گز مستجاب‌الدعوه 
نخواهد بود وهر گز رسولخدا پلا باو نمیگو ید ارم فداك ابی‌وامی این‌سخناناز 
بافته‌های بنی‌امیه است که بمیل و خواهش خودجعل‌میکر دند. 

و انیا انحجر اف.عد از امیر المومنین ا و هو کاف واف فی ضلاله و 
غوایته استیعای و اسد الغابه و شرح این ابی الحدید ج ۱ ص ۳4۰ و دیگران 
تصر یح دار ند که‌سعدین ابیوقاص با امیرالءومنین‌بیعت‌نکرد وتا آخراز آنحضرت 
منحرف بود و کلام امیر الموّمنین در خطبه شقشقبه‌فی‌فیرجل منهم لضغنه‌مر ادسعد 
بن ابی و قاص است که بغض و کینه آن حضر ترا دردل داشت چون امیرالمومنن 
پدرش وقاص‌را درروز بدر یجنم فرستاده‌بودو بر ادر سعدین ابی وقاص عتبه در 
روز احدلب ودندان رسولخدا را شکسته پسرش عمرسعد سرحطرت سیدالشمدارا 
ازتن حدا کردو فرمان‌داد اسب‌بر بدن‌او تاخنندوخیمهای او را آتش زدند واموال 
اورا غارت کرد ندوعیالاتو اطفال‌اورا باتمامذات وخوازری اسیرودست کین کردند. 

وابن ابیا لحدید در ص ۲۲شرح خود گوید که در نسب سعدین ابی وقاصس 
وعتبه و برادران واقادب او کلام است و آنا دا از قریش نفی میکنند علماء نسب 
ومنسوب به پنی عنده‌هستند روزیعبدالهبن مسعود وسعدین آبیو قاص درایام‌عمان 
منازعه‌ای بین آ نبا اتفاق افتادسعد گفت اسکت یاعبد هذیلعیداله بن مسعود گفت 
اسکت یا عبد عذره أبن ابی الحدید میگویدخبر آنا معروف ودر کب اناب 
مشہور است . 

اقول:سعدو قاص‌را بامعوپه سخناني‌بود که تفصیل آنها در کشف الهاویهز کر 


۳۷۶ عایشه 


کرده‌ام واینکه معو بذسعد بن‌ابی فاص را مسموم کرد 


بطالان حدرث عشرة این حدیث | کرصحیح با شد بايدمۇمن وفاسق و 
مبشرة بالجنه کافر وقاتل ومقتول ولا عن وملعون همه پاید در دہشت 


حای داشته باشند واین قولی‌است که احدی‌بآن قائل نیست . 
وحدیث این است احمد حنیل درحاد اول »سند ص ۱۹۳ بسندخود از 
عبدالرحمن بن عوف حدیت کت که رسولخدا فرمود ابو یکر فی الحنة وعمرفی 
الجنة وعلی فى الجنة وعثمان فى الجنة وطلحه فى الجنه والز بیر فى الجنة وعبد 
الرحمن ن‌عو ف فی‌الجنة وسعدین ابی‌وقاص فى الجنة وسعیدین زید فى الجنة و 
ابوعبيدة بن‌الجراح فى الجنة (۱) 
اولا این حه قضیلت اهمیت داری است که اختصاص باین ده نفر داده است با 
اینکه‌همه مومنن دراین فضیلت شر کت‌دار ند و کتاب‌خدا و ست‌سید ناه بان 
ناطق‌است . 
قوله تعالی وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من 
تحت الانهار البقره ۲۲ 
انا اشتری من‌الهومنن انفسهم‌واموالهم بان‌لهم| لجنة التوبه ۱۱۱ 
ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الى دبم-م فاولاك اصحاب 
الحنة هود ۲۲ ' 
ان الله یدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها - 
۲ الانهاد الحج۱6. 


وت و 


(۱) وترمذی درصحیح خود ج۱۳ ص ۱۸۲ و بغوی‌درمصا بیح ج۲ ص۲۷۷وابوداود 
درسئن‌خود ج ۲ص ۲۹۱6 وایضا تررمذی بسند دیگرازسمیدین زیدکه خودداازءش*میشرة 
با لجنه میشمارد نقل‌ کرده وابنالرییع فی‌تیسیر | لوصول‌ج۳ ص ۲۱۰ وهحب! ادین‌طبری‌دد 
ریاض‌النضره وعلامه امینی درج ۱۰ الغدیر ص ۱۱۸ سپس آنرا رد میکندکه این حدیث 


درو غ است : 


انالذين آمنوا وعملواالصالحات فلهم جنات‌المأوی السجدة ۱٩‏ 

ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو موّمن فاوّلئك یدخاون 
الجنة غافر 6۰ 

ومن رطع ال ورسو له‌یدخله جنات تجری من تحت الانهاد الفتح ۷ 

ومن یوّمن با ویعمل‌صالحا یدخله‌جنات تجریرمن تحتهاالانهارالطلاق ۱۱ 

وعداله لمومنن والمومنات جنات‌تجری من‌تحنماالنهار التوبه ۷۲ 

و بروایت احمد و نسائی و ترمذی وابن‌حبان عن‌ابی ذرقال رسول‌اله لا 
ان علیاو شیعته هم فی‌الجنة الغدیر ج ۳ ص ۷۸ 

وبروایت مذ کورین‌قال رسول‌اله اتانی جبرئیل فقال بشرامتك‌انه من‌مات 
لايشرك بالل شیئادخل الجنةقلت یاجبرائیل وان سرق وان زنی‌قال نعم‌سه مررتبه 
رسولخدا تکرار کرد وحبرگیل گفت نعمو گفت وان شرب‌الشمر. 

وبروایت احمد وطبرانی‌قال وی اپشرواو بشروامن ورائکما نه من‌شمد | نه 
لاالهالاالله صادقا بپادخلالجنة. 

وبروایت طبرانی ومجمع‌الزوائد قال بلي والذی‌نهسی بيده لندخان | لجنة 

کلکم‌الامن ابی‌اوشرد علی‌الله شرادالبعیر قیل‌یارسو لاله ومن‌ابی ان یدخل الجنة 
فقال من‌اطاعنی دخل الجنة ومنعصانی دخل‌النار . 

بالجمله درالغدیر ج ۱۰ ص ۱۲۰ چندصفحه از آیات وروایات نقل‌میفرماید 
که هضمون مشتر ك جیا نها این‌حدیث اخیراست که رسولخدا میفرماید قسم‌بآن 
که جانم درقیضه قدرت اوست که هر رل البته تمام شماداخل بہشت میشوید 
الا کسیکه نمیخواهدداخل بہشت بشودو ازخدافر ار کند مثل‌فراد کردن شترءرض 
کردند یارسول الله کیست که ازدخول بهشتاباوامتنا ع داشته‌باشد آ نحضرت‌فرمود 
کسیکه مرا اطاعت کند داخل بشت میشودو کسیکه مر امعصیت کند داخل جهنم 
میشود) پس‌عشرهمبشره | گراطاعت خدا میکنند داخل‌بپشت میشوند وا گرمعصیت 


خدا کنند داخل‌جپنم میشو ند وامتیاژی باساگرمردم‌ندارند. 


۱۷۹ ا غایفة 


وثانیا برفرض محال که حدیث عشره میشرءبا لجنة صحیح‌باشد این‌بشادت 
اختصاص باین‌ده‌نفر ندارد که بآن ببالند وافتخار بنمایند رسو لخدا جمع کثیری از 
صحابه را بشارت به بشت داد ندمئل‌سلمان‌ومقدادو | باذر وعماریاس وژیدبن‌صوحانو 
عبداله پن‌سالامو عبدالله بن‌مسعودو بروایت‌مجمع| لزوائدعمرو بن تا بت الاصیر مو عمر و بن 
جموح وثابت‌بن قيس واین حماعت باتفاق شیعه وسنی بغیر عبداله بن سلام ازاهل 
دشت می‌باشند بحلافعشر ەمەشر » كەپغىر امیر المومنینا بناء سنت در بپشفی بو دنآ نبا 
متفردندپس در ایتصورت این همه نازیدن وبالیدن محل‌ندارد و آن دا جزء عقیده 
قراردادن کمال تعجب‌است. 

و أین‌حدیث متن‌اومخدوش و سند او اصلا فا بل عتا ست حون ممتهی به 
سعیدبن زید و عىدالرحمن بن عوف میشود و غير از این دو نفر کسی آن را 
روایت نکرده وطریق عبدا لر حمن بن‌عوف منحصر است بعبدالرحمن بن حمیدبن 
عبدالرحمن الزهری‌از یدرش ازعیدا ار حمن‌ابن عوف تارة و تارة‌از رسولخدا و 
واین اسناد باطل‌است‌جدا نظر باینکه وفات‌حمیدبن عبدالر‌حمن درسال ۱۰۵ بوده 
بتصر یح‌ار باب رحال‌واو متو لددرسال ۳۲ بوده‌درسالیکه بادو سال‌قیل‌یا بعد عبد - 
ار حمن بنعوف وفات کرده فلذا| بن‌حجردد تهذیبالترذیب دوایت‌حمیدرا از عمر 
وعثمان‌منقطع میدا ندیس بطلاناین‌سند کاملاروشن شد . 

فقطباقی ما ندروایت سعیدبن‌ژید که خودرا ازعشر#مبشره میدا ندواین‌روایت 
زادر کوفه ایام معوية بن‌ابیسفیان نقل کرده مامی‌پر سیم سعیدبن زید راچه ما نعی 
جلو گیراو بود که اززمان رسولخداتا آن‌تا.یخ که ژیاده‌اژچهل سال‌بوداین‌روایت 
را در سینه پنپان کرده بود که احدیاین‌روایت را قبل ازتاریخ مذ کود از او نقل 
نکرده‌باشد با حاحت که با ین‌رو ایت‌داشته| ندجه درروزسقیفه چهرورفتل‌عثمان؟ چنان 
مینماید که چون‌معویه بر سر یر ساطنت جا گر فت سعید بن‌زیدخواست معویهرامسرور 


کندبجعل این‌دوایت برداخت ۰ 


ٹر جم سعد بن بی و اس ۳۷۷ 


ورابعا درجنك‌جمل سبق ذ کریافت که امیرالمومنین درمقا بل زبیرتکذیب 
این‌دوایت کرد : 
وخام‌ساابو بکر وعمر آزعشر ه‌میشره با لجنهه اشا دو حال آ نکه‌عصمت گایز یفاطمه 
ژه راسلامالهعلیپا ازدنیارفت وبرشیخنغضناك بودووصت کرد که برجنازه او نماز 
نخوا نندو آا| بو بکر وعمر نبو د ند که فاطمۀزهر اسلاماله علیپاازدست آ نبا با ناله وعویل 
که صخر؟ صماء رامیشکافتمیگفت باصداي‌بلندیا| بتاهیارسول‌الهاذالقینامنابنابی 
قحافة وابنالخطابو کشف‌بیت‌فاطمه کرد ندبااینکه‌اذیت فاطمه‌اذیت خداورسول است 
وامیرالمومنن را کا لجمل لمخشوش بسوی‌مسجدهیکشا نیدندبر ای بیعتو آنرا وطیفه 
شر عی‌خودمیدا نستندو آ نحضرتمیفر مودفصبرت‌وفی العین قذی‌وفی ‏ لحلق‌شجیو به آن 
جر کفتا بیعت کن والا گردن ترامیزنيمآ با معقول است که این دو قر کر 
بالجنه باشندجمیع [ نچه اشاره شد صورت مفصله آ نرا از جلد اول وثانی ریاحین 
الشریعه بخوانید کتاب‌چاپ شده‌وتمام آنرا از کنبابناء سنت استخراج کرده‌ام . 
وسادسا این روایت که‌طلحین عبیدالله وعثما نراازعشر؟ مبشره با لجنه‌میداند 
اماعثما نرادوزه زندگا نی‌وجنایات وخبانات و بدعتهاگی که دردین گذارده‌وظامهای 
فاحشی که بصحا به کیارو اداشته تمامر ادر کتاب ( کشف البنیان) حقیرمفصلابخوانیه 
کتاب چاپ ومنتش است‌اماطلحهرادراین کتاب‌درو قعه جمل‌قر ات کردی که‌مروان 
تیری بر اوزدواورا بقتل‌رسا نید وبه‌پسرعثمان گفت يك تفر ازقاتلان‌پدر تر | کشتمو این 
طلحه مگرهمان نیست که عمردم مر كباو گفت ایطلحه رسولخدا ازدنیارفت وبرتو 
غضناك بود . 
مگراین‌طلحه سرخیل‌نا کثین نبود که بیعت امام‌خودامیرالمومنین رانکث 
کرد و آتش‌جنگک جمل‌راروشن‌ساخت که بخلافت برسد و آرژوی اورا بکوربرد 
وطاحه وزبیرابین وهصداق لقول رسول الله من‌مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة 


بح 
الجاهلية مدر بير همان کس لیس که عمر هنگام مردن بەر بیر گفت انت‌یوما سان 


۲۷۸ ۱ أ شه 


ویوم شیطان مگررسولخداز بیرراخبر نداد که یك روز بیایدوانت طالم‌بعنی جنگیرخ 
بدهد که حق‌باعلیاست وتو براوظا لم باشی که تفقسل ان درو قعه حمل گذشت ۲ 

مگرسعد و قاص آن نبود که ترجمه حال خسران مال اورا آنفا شنیدی 
آیا با این حال معقول است که رسولخدا آنها دا بقارت مخت بدهد انصفونا ان 
کنتم مومنین . 

وسابعا این‌روایت که خودع‌دالرحمن‌بن عوف نقل کرده وخود دایکی از 
عشر ٥م‏ مشر ه شمر دک عبدا لر حمن‌همان نمست كەعمر هنگاممر گفت یا عبدا ار حمن 
ا نت فر عون‌هنهالامة آ یامعتولاست که برشت‌جای‌فر عون‌باشد مگر عبدا ار حمن‌همان 
نیست کهدر روز شوری بحضرت‌علی 4ا خطاب کر د کها ین خلافت دا بتوهی‌سیارم بشر ط 
آنکه پسیره شیخین عمل کنی‌جو ن یقین‌داشت که آن صا حب علم لدنی‌مقلدا بو یکر 
وعمر نخواهدشد و احدیهم‌شر طخلافت‌راعمل بسیره‌شیخین قر ار نداده‌وعبدا ار حمن 
مگ آ نکس نیست که‌امیر المومنن را تهدید بقتل کرد اگر باعثمان بیعت نکند و گفت 
بایع‌و الاتقتل و تمام‌حنایات‌و خیا نات‌عذمان‌راعیدا لرحمن بااوشر کت‌دارد و بمصداق 
من‌اعان‌ظا لما سلطه له علمه‌عئمان باعىدالرحمن دشمن‌شد واورا منافق گفت وعد - 
الر <من‌هم‌قسم یاد کرد که تاژنده است‌با عثهان کلم مد و عبدالرحمن گفت ما 
کنت‌ادی‌ان اعیش‌حتی بقوللیعامان‌یامنافق‌چون بعیادتش آمد عبدا لر حمن‌صورت 
ازاوبر گردا ید وا بن‌قتسه در آخر کتاب معارف‌درذ کر مپاحرین گفته و عثمان‌بن 
عفان کان مپاجراً لعندا ار حمن بن‌عوف با لجمله‌مشاحرات و منازعات ولعن کردن 
امیراله‌ومنن ابن‌عوفرا تمامادر کتاب عثمان نوشته‌شده است | کنون انصاف باید 
کرد که متباحرین و متعادسن ولاعن وملعون در بہشت باشند ( لایستوی اصحاب 
النارواصحابالچنة واصحاب الجنة هم‌الفائزون 

وثامنا حیرت‌افزای‌اولی الالباب‌است که ابوعبیده حفار قبوره-م از عشره 


ممشره با آنه میب شدمامی‌پر سیم بکدامفضیات وعلموعبادت مساق برقت گردید بلی 


ترجمەسعدبن ابی‌وقاس ۳۷۹ 


فضلت‌او این‌بو دکه درروژستفه خلافت‌الریهرا که محتص امیراله‌ومنتن بود برای 
ابو بکر پا برجا کردو بااوبیعت کر دکه‌شومی آن بیعت‌همه‌مسلمن‌رافر و گرفت‌وار کان 
اسلام دادرهم شکستندو حق دا ازصاحب‌حقغصب کرد ندوا بوعبیده‌جر اح‌بامیر الموّمنین 
گفت(یا ینعم انك حدیث السن وهولاء مشيخةقو مكث‌لیس لك مثل تجر تم ومعر فترم 
بالامورولاادی ابابکر الااقو ی‌علی‌هذا الامرمنك واشداحتمالاواستطلاعافسام لابی- 
بکرهذاالاعر) اینعبارتر ادرص۱۲ کتاب‌الامامقوا لسیاسه نوشته بر عاقلنصف‌پوشیده 
نیت که‌غرضی نداشته| ندمگر آ نکه حق‌امیرا لموّمنینداپایمال‌بنمایند | بوعبیده‌امیر- 
المومنین‌علبها لسلامر احد یث‌السن گفتهو حالا ینکه‌مر دسی‌سا لرا حدیثالسن نگ ند 
وتجر په ابوبکر رابهتر از تجر به‌امیر المومنین دانسته واین یك‌ظلم فاحشی‌است که 
آن طرفش پیدا نیست ومعرفت ابوبکر دابامور دین بهتر از معرفت امیرالمومنین 
دانستهآ یا هیچ مسلما نی که رائحه‌اسلامرا استشمام کرده‌باشد چنین سخنی میگوید 
که‌صاحب منبر اقیلونی اقوی‌واعلم وابصر بامر خلافت‌از صاحب‌منبر سلو نی‌باشد 
وهمین کافی ووافی بر ضلال ابوعبیده است . 

وتاسعاً | گراین حدیث اصلی میداشت بر ابو پکر لازم بود که در روژ سقیفه 
بآن‌تمسك میکرد ولااقل سعیدین زید که راوی خبر بود بایستی اعلان کند چرا 
آین‌حمررا در سینه بان نمودتازمانمعو یه وحراعمر بان‌تمسك تخرد وجرا عئمان 
بالخصوص‌هنگامیکه اورا محاصره کردندوعثمان‌مناقف‌خودرا گوشزدمردم میکرد 
چرا نامی‌ازاین‌حدیث نبردوچرا يارا نش بخاطرم‌ردم نیاوردندو کفی‌به کذباوژورا. 

وعاشر [ کمال حبرت است که ءثمان ازعش میشره بالجنه باشدو | کابر 
"صحابه ازمم‌احجرین وانصار اتفاق بنفاینذ برقتل اوبوش ازقتل ما نع‌دفن او بشو ند 
ودر نیمه اورادرمقبره رودقم بشما یاد پس‌اصااتردیدی‌دردروغ بودن‌آین حدیث 


نیست ژهی خجالت و شرمساری که درمقابل خاندان اهلبیت عصمت وطبارت این 


YA*‏ عابشه 


اراجیفوا کاذیب را برهم میبافند و بر سو لخدا لا نسبت‌میدهند نه‌ازخدا خوفی 
نهاژرسو لخدا شرمی نه ازرسوانی‌خود آزرمی آبا فکر نمیکنند کهشایددانشمندانی 
باین حدیث ددوع برخورند و موجب رسوائی ما بشود مگرممکن‌است که ضدین 
باهم اجتماع نمایندمگرامیر الموّمنین تلا درجمیع خصال و گفتارو کردارباشیوخ 
ثلائه مخالف نبودبهتدر این است که سخن را کوتاه کنم این چندنفر که در انی ` 
تررجمه کردم چون بعضی اژایشان راوی فضائل عایشه‌بودند والامنافقن از صحابه 
وتابعین وتابعین تابعین وراویان صحاح سته که ازوضاعین و کذابین وخارجی و 
ناصبی وقدری بودند تاسیصد وهفتاد نفر آنها را درجلدچهارمالکلمة التامه مفسلا 
تر جمه شده وقوادحآنبا را چندانکه ممکن بوداژ کتب معتبره ابناء سنت 
استخراج کردم الحمدال الدی وفقنا باتمام هذه الوجيزة تذكرة 
لیو تبصرة لغیری وصلی الله على محمد و آلهالطیبین ولعنةاله 
على اعداهم من الاولين و الاخرين وقد فرغنا من 
آسوید هذه الاوداق فی دبیع الثانی ۱۳۸۳ 
الغو کتبه بیمناه الداثرقذبی له 
محلاتی الراحی رحمة 


ر ده کف الحاضر 


و الائی 


ترحمه امالموّمنن عایشه و تسمیه ایشان بحمیراء و زعراء 


ملخص داستان جنك جمل 

خلاف طلحه وز بر 

ملحق شدن بی‌امیه بمعاویه 

تقسيم کردن امیرال.ومنن بیت لمالرا 

کلمات سران سیاه اميرالۇ مین عليه السلام 
مخالفت عایشه و رفتن او بجا مکه و بصره 

نامه امیرا لموّمین‌بعایشه و نصایح امسلمه 

وم شدن حرب‌بن عایشه و أبن حئیف 

فره‌ان عایشه بقتل ابن حنیف 

استه‌داد عابشه ازاطراف 

حر کت حضرت بجاب‌بصره واستمد اد از اهل کوفه 
ورود آمبرالوّمنین دز بصره 

صف آرائی آ حضرت لشگ ر خویش و کامات اودر عفین 
صف آرائی عارشه لشگر خود را وقصه کم این سور 
مکالمه امیر الموُمنن با زبر در بن‌الدفین 

ندامت زبیر وفتل او 

شرو عبقت ل و تحرص 4۵:۱۶ مردمر | بجنكث 

شدت محاربه و فتل طل<ه 

ای کنخ مرعارشهو ور ار لشگر او 

عدد مقتولین جنك جمل و تکلم آ نحضرت باقتلی 
فرستارن عايشه ر ابمدینه‌و مکاله» ابن‌عبای‌با او 
حه انعر اسن ور ست اهل سء 

ایراد برعایشه در ضهن <پارده‌امر 

توبیخ س رز نش زیدبن صو-ان‌ازعارشه 

تو بیخ‌عماریاسرو مالك اشترازء ینه 

و بیخ امالومنین اءسلمه ازءایشه 

توبیخ ابوالاسود و عبداله بن عبای از عایشه 

ابطال ادء‌ای توبه عایشه در صمن اموری 


امر عایشه بقتل حراس بیت اامال 
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۷۲ 
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کدمات کثیری ازعلماء صمت در *دت بغضه عد أوت‌عایشه ۱۰ 


نوایت توبیخ و سر زنش امیر الوّمنین از عايشه 
شش ایراد بعایشه 

رای ابن‌ابی الحدیددرحق عارشه 

موش ورغه‌آوت عایشه بت بعفی ع 

وصها دك 

ماجری بین ءایشه و ماریه قبطیه 

قذف کنند گان ماریه چه کسانی بودند 


۱ 
۷۱۳ 


۱۱ ۵ 


عایشهوحفعه امشاسر رسو لخدا کردندو اورا بغض آوردند۱۱۸ 


۱۳۳ 


دوازده ايراد 

دفع نوهم بارد 

عايشه و حنازه امام حسن عليه السلام 

عایشه در باره امین خدیجه کبری چه میگوید 
عايشه در محضر رسولخدا ظرف طءام میشکند 
عایشهدر باره ام الموُمنین صفیه چه ءیگوید 
عایشه‌در حق ام المومشن ام سلمه جه س 
اعتر اف عایشه بصدور کیره موبقه از او 

عایشه‌در حق اما لوهنین‌ام حبییه جه میگوید 

دفن شیخین‌در حجره خود تصرف بیجااست 
ا<ادیث قرن الشیطان 

مکر عایشه ب ملیکه واسماء وایذاء اوفاطءه زهرارا 
ابو کر عایشه‌را مین ندو گاوی‌اور افشارمیدهد 
عمده فضائل عايشه وجواب ای ]تا 

فامیل عادشه 

ترجه زیر ثوهر حواهر عايشه 

تر حمه عبداله‌این زبیرو ذماثماخلاق او 


سبب کردن ابنزبیر امیرا(-ومنین رل" 


\ 0° 
۱6۲ 
۱۵۸ 
۱۵۹ 
۱-۳ 


۱4۹ 


اد ید ابنز مر أبن عىاسو محمد ابن <دیفه را با حراق ۱۷۰ 


لعن کردن امیی‌آلمومنین برابن زبیر 

خبر دادن «سواخدا ار لحاد این‌زبر 

داس ن قّل ابن زبیر و ءصلوب شدن او 

"رحمه ابوموسی آشعری راوی فضائل عایثه 
دا-مان < کمن در دومة الجندال 

نقلهعت ايراد بر ابو ءوسی 

قر <مے ٤مد‏ (هابن عمروں الخطبراوى فص کل‌عایشه 
ذکراموری در مطالب ابن عمر 

ترجمه ابوهریره دو-ی 

نشو و نمای ابو هر یره 

سرفت آبه‌هریره از پیت الدال بحرین 

قمار بازی ابو هريره و حرمت آن 

انکار کثیری ازصحابه روایات ابو هريره 
طعون‌بودن ابوهریره در نزد حمعی‌از علمای ساية 
رشوه گرفتن ابو هریره برای <عل حدیث 
پاره‌ای, از روایت‌خرافینه ابو هريره 

ترجمه اس ابن مالك و قبایح افعال او 

ترحمه حسان‌ان د بت 

ترحمه‌زید بن ثابت و فمایح اعمال او 

ترجعس‌دین ایو قاس 


بطلان حد.رث ءشره «دشره 
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۱۳۷۹ 
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۱۹۷ 
۲ 
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۳۷ 
۱۳ 
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